
 بسم الله الرحمن الرحیم

 1جلسه

 نیدـ قرآن نحوی داشته باشید که وقتی نظر سیوطی و ابن هشام را در مورد آیه ای میخوانکته اول نکات: 
. 1ـ طلبه موفق: دو سم است. نکته سوم ـ شرح فارسی و عربی هر ذیل آن آیه در قرآن بنویسید. نکته دوم 

. 4د. . خوب گوش کن3درس را شرکت کند.  . بهترین2عقیل(  سخت ترین کتاب را بخواند)سیوطی نه ابن
خوب فکر کند)هر کس در حوزه کسی شده بخاطر این مرحله است مثل مرحوم شهید مطهری و شهید صدر( 

ممنوع بلکه باید تقریر شود، هم  . مباحثه قوی)روزنامه5لذا شرح فارسی و عربی قبل از این مرحله سم است. 
. متن را اعراب گذاری کنید و چیزی را به وقف و حداقل سه نفر باشید حتیاط باشدو اشد ا مباحث تقوا

داشته باشید که  یم: دفترچه نحونکته چهار . جمع بندی.8. کتب دیگر آن مولف. 7. شرح عربی 6(. نخوانید
 قضایای کلیه را در آن بنویسید.

 :مول ِّف و مول َّفشروع درس: 

که ما ترجمة ابن هشام یعنی زندگانی ایشان را بیان میکنیم  1رجال و تراجم فرق است بین: آشنایی با مول ِّف 
چون عامی مذهب  و 2از مبحث کلامی استفاده میکند در بحث اذامثلا که این نیاز است چون ابن هشام 

                                                           

سه علم رجال، درایه و تراجم مشابه هم هستند و باید تفاوت بین آنها مشخص شود که ممکن است فرق اینها در اختلاف  1 
است؛ ولی علم تراجم به خصوص موضوعی باشد با این گونه که موضوع علم رجال، محدث است ولی موضوع علم درایه حدیث 

 .1محدث کاری ندارد بلکه به شخصیت ها کار دارد چه محدث باشند یا نه. درس رجال آیت الله شبیری،جلسه
تأثیر مذاهب بر ادبیات عرب: لغت و ادبیات بعد از دعوا و نزاع های مذهبی میان شیعه و سنی نوشته شد. به همین دلیل لغت  2 

ن دوم شروع می شود تحت تأثیر مذاهب شکل گرفت. کوفه به طور کلی شیعه بود و بصره به طور کلی و صرف و نحو که از قر
نِّینَّ »چون اشعری است و قائل به وعد و عید نیست در معنای معاوضه آیه  ابن هشامسنی بود. مثلاً  نَّ المُْؤْمِّ َّ اشْتَّرَّى مِّ َّ إِّن َّ اللّ 

َّهُمُ  ن َّ ل
َّ
َّهُم بِّأ ال مْوَّ

َّ
هُمْ وَّأ نفُسَّ

َّ
ن َّةَّ أ  ( می گوید: باء برای مقابله نیست ؛ معتزله می گویند هست.111)التوبة: ...« الجَّْ

کُم»و یا اینکه معنای باء را در آیه  حُوا بِّرُؤسُِّ رجُْلَّکُمْ  وَّ امْسَّ
َّ
( به گونه ای معنا کردند که با فتوای خودشان 6)المائدة: « وَّ أ

است تا بصریون. بصریون دنبال قواعد علی  و.. بودند. اما نحوی که الان  سازگار باشد. در مجموع کوفیون حرفشان واقعی تر
رأی کوفیون جاری شده است. بر اثر اختلافات  -اب و اخ و..  -درصدش بصری است. در مثل اعراب اسماء سته  55موجود است 

است. در ادبیات عرب رسماً به  مذهبی که بود شیعه در نحو نتوانست مستقل شود و این کتبی که خوانده می شود نحو بصره
عنوان شیعه کسی نام برده نشده ولی چون در کوفه هستند و محیط کوفه شیعه است حدس می زنیم شیعه باشند. سه نفر به 



نقل  541. لذا ترجمه ایشان را از کتاب بغیة الوعاة فی طبقات النحویین سیوطی صاست ما قبول نداریم
ر د مولف است.جد  پدرش نبوده بلکه عبدالله بن یوسف بن احمد بن عبدالله بن هشام، پس هشام یم: میکن

رجال نیز خواهیم خواند که شخصی را به جد سوم و یا چهارم نسبت میدهند که این بخاطر خصوصیتی که 
ن الدیملقب به جمال کنیه اش ابومحمد و مثلا فقیه بزرگی بوده لذا به اسم او مشهور شده است. است داشته

که در اجماعات و مشهورات  3این تاریخ خیلی به درد بخور است ه. ق؛ 761 -708متولد قاهره، سنة  می باشد؛
 756کتاب مغنی اللبیب را در سال  ایشان بعد از ابن مالک و قبل از سیوطی بوده است.نحوی ها کاربرد دارد، 

 آید.لذا مغنی آخرین و معتبرترین کتاب او به شمار می یعنی شش سال قبل از فوتش ه. ق در مکه نوشته است،
. ستا در رساله های عملیه و فقه اسلامی آخرین کتاب معتبرترین است چون در آخر به نظرات کامل تر رسیده

شهیرُ ابن قال المورخ ال: 5کتاب مغنی پاراگراف 3در ادامه سیوطی از ایشان به بزرگی یاد کرده است. ص
خلدون فی حقه: عالم بالعربیه یقال له: ابن هشام، أنحی من سیبویه. سیبویه خودش خیلی قدر است و ابن 

 هشام نیز خیلی خیلی سیبویه را دوست دارد.

اساتید بزرگوار علیدوست، نائینی، سیدقاسم حسینی و صفایی بوشهری کتاب مغنی اللبیب : آشنایی با مول َّف
 7ص ةخطبمقدمه را باید بخوانید و الان اند که دلیلش را خواهیم خواند؛  تغییر داده ببه مغنی الادیرا 

 خوانده میشود:

 (زیرا عطف شده است به حمد الله)، و الصلاةِّ )احسان(الله علی إفضالهحمدِّ  أما بعدَّ ، بسم الله الرحمن الرحیم 
د و آله،  و السلام علی سیدنا محم 

حنبلی  اواخر عمرشافعی مذهب بوده و در  ولااز اینجا تا پنج خط خطبه خود ابن هشام است که ابن هشام 
منظور از این آل اینهایی که ما میگوییم نیست و عامه چند تفسیر برای این دارند که در  مذهب شده است.

 است.کل ُ تقی ٍّ  به معنی آل یک روایت

 

                                                           

اخفش وسطی که علی الاطلاق مراد است شیعه  -بیش از سه نفر هستند اما سه نفر آنها معروف ترند -عنوان اخفش داریم؛ 
 احمد مددی.است. آیت الله 

بوده و نزدیک عرب  205استظهار ابوعبیده حجت است چراکه ایشان متوفی  2مغنی 64یا مثلا یکی از فواید دیگر: در درس  3
 حجت است و علاوه بر نحوی بودن من ائمة اللغه نیز است که در لسان نقل قول از ایشان زیاد است.



 

 

 

 

 جلسه دوم

ل(،لکتاب الله المنزَّ  به فهمُ  ، ما یتیسرُ ح إلی تحصیله الجوانحُ جنَّ ، و أعلی ما تَّ القرائحُ  هُ حُ رِّ قتَّ فإن أولی ما تَّ   )مُنَّز 

 خبر آن است« ما یتیسر»ن  و اسم إ« اولی»

أبدیة، الوسیلة إلی السعادة ال )کتاب و حدیث(والأئمة الاثني عشر، فإنهما و یتضح به معنی حدیث نبی ه المرسلِّ  
 والذریعة إلی تحصیل المصالح الدینیة و الدنیویة، و أصل ذلك علم الإعراب الهادي إلی صوب الصواب.

تقترح یعنی تسأله، قرائح جمع قریحه به معنای الطبیعه السلیمه: سزاوارتر چیزی که طبائع از او پرسش دارند 
صیل آن چیز جوانح)جوانح جمع جانحه که استخوان های سینه را و بالاترین چیزی که میل دارند به تح

جانحه گویند ولی اینجا مجاز مرسل به کار رفته منظور اینجا قلوب است( آن چیزی است که آسان می شود به 
ل وسیله آن فهم کتاب خدای تعالی که مُنزل صفت کت بق کلام مطااگر است چون اب است. منزل افصح از منز 

 به معنای ۀذریع، منزل با مرسل سجع را دارند. د ارجح است چون سجع از آرایه های بدیع استبا سجع باش
ده توسط مصححین کتاب اضافه ش «عشر اثنی ۀائم»است. مشار الیه ذلک: ما یتیسر فهم کتاب الله...   ۀالوسیل
 است.

 )مبتدای موخر(أعمه نفعاً، کتابُ  ه وقعاً وو أحسنِّ  )تمییز اجل(قدراً  )علم الاعراب(ن ف فیهو من أجل  ما صُ 
ُ « مغني اللبیب عن کتب الأعاریب»  فیما دونه  شد  الرحالُ الذي ت

 از این به بعد مقداری از خطبه ابن هشام و مقداری از مصححین است؛

رحال جمع رَّحل به معنای  اجل اسم تفضیل دارد و وزن الفعل دارد و چون اضافه شده به کسر خوانده میشود. 
دون به معنی عند آمده یعنی کسی که مغنی بخواند اثاث : آمدههفت معنی در لغت به شش و دون ست. سفر ا

علم نحو را به عنوان توشه زمان خواندن مغنی می بندد. یا دون به معنای پایین باشد که این ابلغ است چون 



یعنی  ادامه گفت: فکیف به هو پایین تر از کتاب مغنی کسی کتابی خواند توشه نحوی اش را میبندد و باید در
 خود مغنی را بخواند کجا می رسد.

 و تقف عنده فحول الرجال ولایعدونه،

ران قلمی صاحب نظر بشود به حدی که از أقوی فحل میگویند و هرکسی که در عنر گاو حل: به فَّ  معفحول ج
 ند و تجاوزنمیکنند.خودش سر بزند فحل آن علم گویند. یعنی وقتی به این کتاب میرسند سر خم میکن

و إیراد أشعار  )ملول(ب السآمعقَّ یَّ  کرارٍّ و تَّ  )خستگی(لکنه مع ذلك کل ِّه لایخلو من تطویل یوجب الملال 
فاف، وقد من  الله تعالی علینا بتلخیصه و تهذیبه و تزیینه ببعض الشواهد الروائیة من النبي )صلی نافیها العِّ یُ 

 الهُداة )علیهم السلام(،الله علیه وآله وسلم( و الأئمة 

علت اینکه مغنی اللبیب را ادیب کرده اند را میگوید. فرق تلخیص و تهذیب چیست؟ آیا عطف تفسیر  اینجا
 4است؟

یناه بـ و الأمثلة الشعریة في مدحهم و رَّ    «مغني الأدیب»ثائهم، فسم 

ی   اسطه هم بی واسطه متعدی میشود.در المنطق آیت الله مظفر دیدید که به مفعول دومش هم به ورا ماده سم 

 و هو منحصر في ثمانیة أبواب:

 الباب الأول: في تفسیر المفردات و ذکر أحکامها.

 الباب الثاني: في تفسیر الجمل و ذکر أقسامها و أحکامها.

 بسیار مهم و پرکاربرد است که در صمدیه حدیقه خامسه شمه ای از این باب را داشت.

 ما یترد د بین المفردات و الجمل و هو الظرف و الجار و المجرور و ذکر أحکامهما.الباب الثالث: في ذکر 

یا یجوز بیع الدهن بالدهن المتنجس  الاستصباحامام صادق روایتی دارد که اگر روغن نجس شد: جاز 
ده رجائز است؛ این جار و مجرور در فقه غوغا کفروشش اگر برای روشنایی بخواهی استفاده کنی  للاستصباح

                                                           

د که فرق هایی با خلاصه دارد مثل تلخیص خطیب قزوین؛ ولی تهذیب، ظاهرا خیر، تلخیص به نوعی برداشت نویسی میگوین 4 
 تصحیح اغلاط است مثل تهذیب اللغه ازهری.



بین محقق کرکی و دیگران اینکه متعلق اینرا چه بگیریم فتوا مختلف میشود. کسی که ادبیات نداند اصولی 
در این ، اگر متعلق به اسم مقدر بگیریم که و جار و مجرور متعلقش محذوف است ظرف و فقهی نمی شود.

 .می شودجمله صورت مفرد می شود؛ اگر متعلق به فعل گرفتیم 

 ح بالمعرِّب جهلهُا.قبُ الرابع: في ذکر أحکام یکثر دَّورهُا و یَّ الباب 

 دور یعنی نقش، معرب یعنی نحوی.

لَّلُ   من جهتها. الباب الخامس: في ذکر الأوجه التي یدخل علی المعرب الخَّ

جزء دوم: ابن هشام اینجا عنوان را مبسوطتر آورده. اولی خیلی مهم است: الجهة الاولی: أن یراعی ما  101ص
یقتضیه ظاهر الصناعة و لا یراعی المعنی؛ ممکن است پانزده ترکیب داشته باشد ولی متکلم کدام را اراده 

ود متکلم کرده باشد مهم است مثلا کسی جاء علی را به نحو خبر مقدم و مبتدا موخر حل کند ولی آیا مقص
 اد متکلم باشد.بدین معنا نیست که مربرمی تابد این ترکیب را  واقعا چنین بوده؟ اینکه

 من امُور اشتهرت بین المعربین و الصواب خلافها. )هشدار و دور کردن(الباب السادس: في التحذیر

فرق باب خامس و سادس چیست؟ در ششمی مشهور شده بین معربین. ابن هشام میگوید: کم شهرة لا اصل 
 له یعنی از مشهور نترسیم.

 الباب السابع: في کیفی ة الإعراب.

 چون مطالب قشنگی دارد این باب را آورده است. و هشام این کتاب را برای مبتدی ننوشتهابن 

ن الصور الجزئیة.  الباب الثامن: في ذکر امُور کلیة یتخرج علیها ما لا ینحصر مِّ

ل فی تفسیر المفردات و ذ کر أحکامها  الباب الأو 

هم با ال آورد هم به صورت جمع تا شمولیت و  منظور از تفسیر تبیین معانی حقیقیه و مجازیه است. مفرد را
ل مثعام را برساند. احکام مفردات مثل حذف اینها و ... . در ادبیات عرب مفرد تقریبا در مقابل ده معنا است 

کسی موفق است که در دفترچه نحوی  مفرد در مقابل مثنی و جمع یا مفرد در مقابل مضاف و شبه مضاف.
  اینها را جمع بکند.



 المراد بالمفردات،و 

 المراد یعنی مرادی یعنی ابن هشام نمی خواهد در تمامی مفردات بحث کند چراکه کار لغوی و صرفی است.

 الحروف و ما تضم ن معناها من الأسماء و الظروف. 

 «ما تضمن»ابن هشام حروف و معنای حرفی. ما موصول بود و از معارف بود ولی حقیقتش امر مجهولی بود لذا 
با من بیانیه بیان میکند. در سیوطی در بحث بناء با متضمن معنای حرفی آشنا شدیم که شباهت معنوی  را

فعل متضمن معنای حرفی نمی شود علی الظاهر و  میگفتند مثل اسماء اشاره و ضمایر و ما و من استفهامیه.
سم نیستند؟ دو توجیه که در در فعل جاری نمی شود. ظروف مگر ا ، این مباحثاگر آن شباهت ها را بپذیریم

مباحثه توجیه بهتر را انتخاب بکنید: عطف خاص بر عام مثال: همه ی مراجع آمدند و آیت الله العظمی 
ابن هشام ن است لذا که دلیل عطف ظروف بر اسم اهمیت آ صافی نیز؛ در بلاغت این عطف دلیل میخواهد

 مصداقی اند که در متباینینِّ  ،ق ملاحظه شد که قسمینبرای ظروف جدا کرد. توجیه دوم: در منطباب ثالث را 
غیرظروف است و از ظروف نیز خودش؛ اینرا  ءجوهر النضید مدنظر داشتید لذا منظور از الاسماء، اسما

 دمامینی که ایشان فحل است و همچنین حجت خراسانی پسندیده اند.

النحو علم بقوانین الالفاظ العرب من حیث : »2/415تعریف علم نحو در صمدیه،جامع المقدمات/ 5نکته:
جواب در مباحثه تامل شود. سوال  6ولی باب اول مغنی که بیان المعنا است کار لغوی است؟« الاعراب و البناء

 دوم: در عبارت الظروفُ نیز می توان خواند یعنی عطف نکنیم به اسماء؟

 کرت أسماء غیر تلك و أفعال؛ لمسیس الحاجة إلی شرحها.ذُ  و رب ما

اسم مثل کل، کلا، کلتا و فعل مثل عسی، حاشا، عدا. ابن هشام هر فعلی را بحث نکرده بلکه طبق قولی چون 
. و همچنین اسم هایی مثل کل و کلا که در بحث است حرف میدانند و یا حالت حرفی داشته بحث کرده

شد که شباهت هایی به قبل و بعد داشتند از لحاظ اینکه اضافه می شدند لذا اینها  ملاحظهاضافه سیوطی 
د. مشار الیه تلک: ماتضمن ناحکامی دارند ولی اسم های دیگر احکامی ندارد و در هرنقشی نقش میگیر

                                                           

 استاد عابدی این نکته را در درس بعدی خواهد گفت که بدینجا منتقل شد.5 
 مراجعه شود. 11به شرح استاد صفائی بوشهری ص 6 



چنین   301صدر مصباح المنیر)فقهاء خیلی به این استناد میکنند در لمعه و مکاسب و درس خارج( معناها. 
ت الحاجةُ الی کذا، ماده مس  با الی متعدی مگفته است  ی کشاندن حاجت.انی شود به مع: مس 
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خریدن دمامینی دو جلدی به صلاح نیست چون ناقص است ولی در المنصف)شمنی( حاشیه های دمامینی 
. است دمامینی و شمنی نقل کردهبیشتر از ایشان که  استفاده میشود هست. حاشیه دسوقی چاپ دارالهلال

که  7سیوطی بر مغنی حاشیه دارد است، این کتاب رحلی است؛ حاشیه محمد امیر که متعصب در عامی بودن
لی و نیز حاشیه دارد که در بازار نیست نقل میکند. ابن صائغ را سیوطی ر این حاشیهامیحاشیه یک وقت هایی 

یشان مجتهد در ادبیات عرب هستند. مغنی اللبیب خطی . حاشیه حجت خراسانی که اشمنی نقل میکند
قدیم)مکتبه العلمیه الاسلامیه( که باید به خودمان عادت دهیم چون منابع اصلی آنها است و همچنین حاشیه 

 هایی دارد.

 ها.لُ ت بت علی حروف المعجم؛ لیسهل تناوُ و قد رُ 

تناول استعاره است  مقابل حروف المعانی است.منظور از حروف معجم، حروف هجائیه و حروف المبانی در 
از اخذ. دسوقی و غیره رتبتُ به متکلم فهمیده اند ولی چهار استاد اینرا مجهول کرده اند چون ابن هشام در 

                                                           

 .542ة الوعاة صو قد کتبتُ علیه حاشیة و شرحا لشواهده. بغی7 



 4نکته 5لذا در ص و اساتید ترتیب داده اند مغنی اللبیب بعد از حرف اول ترتیب را رعایت نکرده است
 بدین اشاره کرده اند.

لغت عرب چهار نوع ترتیب داریم که این ترتیب ابن هشام براساس ترتیب اهل مشرق است و برای بقیه  در
خلیل فراهیدی که بسیار کتاب معتبری است چون با عرب  8ترتیب ها مراجعه شود به کتب لغت مثل العین

 حجت در ارتباط بوده است از عین شروع میشود لذا اسم کتاب نیز العین شد.

 مزة حرف اله

حرف »عنوان این باب در مغنی اللبیب  اضافه حرف به همزه بیانیه است: حرفی که عبارت است از همزه بودن.
در بین واو و یاء از الف ابن هشام  5است؟ درست کدام است، «ۀحرف الهمز»، و در مغنی الادیب است «الالف

 بحث کرده است، این بنابر کدام ترتیب است؟

 علی وجهین: الهمزة المفردة تأتي

در مغنی از همزه مفرده و مرکبه بحث میکنیم که همزه مرکبه یعنی با حروف مبانی دیگر تشکیل شده مثل أیا 
مفرد مقدم است بر مقام مرکب چون اول باید  شروع می شود. بحث کردن از مقامِّ  15و أی. همزه مرکبه از ص

 ه به دو وجه می آید: حرف ندا و استفهام. مفرد وجود داشته باشد تا مرکبش به وجود آید. همزه مفرد

 ، الأول: أن تکون حرفاً ینُادى به القریبُ 

بنابر نظر عده ای حرف نداء به قریب، متوسط و بعید تقسیم میشود. برای قریب از همزه استفاده می شود که 
علت آن تحلیل منطقی نیست و در ادبیات عرب جای منطق و فلسفه نیست و اینها تحلیل های ذوقی است 

؛ مد ار یم یا تَّعداد حروفکسی که دور است یا صوت را بالا می بربرای البته با پشتوانه بدین صورت که 
و  4/1و وافی/ 3/133صبان/«. أیا»تعداد حروف مثل گفته حرف لنداء البعید.  15که در ص« آ»الصوت مثل 

 . 1/26و دسوقی/ 1/41دمامینی/

:  کقول هندٍّ بنتِّ اثُاثةَّ

                                                           

 .12و شرح صفائی بوشهری ص 1/42العین)انتشارات اسوه(/ 8 
 است. 2/357جواب در دسوقی/ 5 



ند. این خانم از در اینجور کلمات اختلاف بود که استاد غیرمنصرف میداند لذا هندَّ می خوا: ََّۀهندٍّ بنتِّ اثُاث
 است. علیها السلامپیامبر خطاب به حضرت زهرا  این شعر در مرثیهِّ عموزادگان پیامبر بوده است که 

یئتُكِّ الت هائمَّ والن ُجُودا1 د أصابَّتْ           رَّزِّ  ـ أفاطمُ فَّاصبرِّي فَّلَّقَّ

جاهایی که مواردش در اشد و اگر دلیل اعم از مدعی باشد الا دلیل با مدعی باید یکی ب؛ است «أ»شاهد در 
برای « أ». ادعا این بود که چون اعمیت دلیل از المدعی پیش می آید خاص است به درد استدلال نمی خورد

ه ؟ تمسک ب«أ»برای اثبات قریب بودن  توان فهمیدنداء قریب است و از این شعر قریب بودن را چگونه می 
  .استبحث دارد که هر تمسکی برای استدلال و بیان ادعا نیست و صرف المثال یات در ادباشعار 

 وکه قبیح است  «من لاینتظر»ست که در این دو لغت است، لغت این فاطمُ منادای مرخم است که تاء افتاده ا
نتظر و منویه چون منتظر تاء است پس به حرکت خودش می ماند لذا یا لغت من ی«: من ینتظر و منویه»لغت 

ر منتظر نمی مانند لذا مبنی ب هستند کهمنویه  است. ولی یک عده غیر فاطمَّ می خواند، این لغت فصیح و قراء
 .1/27دسوقی/ 3/256مکررات/ 312ضم میشود چون منادای مفرد است. سیوطی ص

یئةُ )الرزی  . لام در لقد، جواب قسم مقدر است زِّ  .منطقه جنوبی حجاز ،ۀهامتَّ الت َّهائمُ: جمع مصیبت. (: ۀالر َّ
 )البته این لغت به سرزمین بلند و مرتفع نیز اطلاق می شود(..نجد، منطقه شمالی حجاز را گویند النُجود: جمع

 .تهائم و نجدتو بر تمام منطقه مصیبت قسم به خدا محققا واقع شده است کن،  صبرپس ترجمه: ای فاطمه 

 .رق لإجماعهمهذا خَّ  و «یا»ونقل ابن الخباز عن شیخه أنه للمتوسط وأن الذي للقریب  

مشار الیه هذا: نقل ابن خباز از شیخش. در مورد اجماع در اصول خواهید خواند ولی اگر صغرویا یکجا 
ندا قریب است، مخالفت با اجماع داریم مثلا همینجا که همه نحوییین گفته اند همزه برای که اثبات شد 

د بله با مشهور مخالفت قهاء شیعه با اجماع مخالفت نمیکناجماع خیلی سخت است، هیچ فقیهی از ف
حدائق الندیه و یک شرحی هم بر  به ناممرحوم سیدعلیخان از اکابر شیعه حاشیه ای بر صمدیه دارد  میشود.

حاشیه اش بر  گفته که ابن خباز اینرا در 507ص حدائقایشان در  صحیفه سجادیه به نام ریاض السالکین.
 است. الفیه ابن معطی آورده

نکته: یک عده میگویند اجماع در نحو به معنای اتفاق الکل است و یک عده قائل اند که به اتفاق نحویین 
 بصرییون و کوفیون گفته میشود.



 هجری قمری. 637: ابن الخباز متوفی 257سیوطی ص بغیة الوعاةِّ 

 والثاني أن تکون للاستفهام وحقیقته طلب الفهم 

این استفهام که اینجا میگوید معنای حقیقی همزه است. تعریف استفهام در ارتکاز عرفی: سوالی میکند 
م عنه  م و یک مستفهَّ م)سوال کننده( و یک مستفهَّ شخصی از کسی که چیزی را به او بفهماند. پس یک مُستفهِّ

ابن هشام استفهام را طلب فهم تعریف میکند که طلب مصدر است و فاعل آن  و یک ادات استفهام داریم.
م است م  یعنی مستفهِّ ی بنابر ارتکاز عرفی باید م ( را. ابن هشاممحصول فی المعنافهم)طلب میکند مستفهِّ

م استگفت طلب  لذا به ابن هشام اشکال کرده اند ولی ابن هشام درست گفته  الافهام. فهمیدن کار مستفهَّ
 است.
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خوبی میخندد ولی  امثال رضی ینحو وافی در حاشیه به تحلیل هاغلط دارد.  100شرح صفائی بوشهری بیش از 
ش است مخصوصا در بخش تفصیل و زیاده. اشمونی در نظرات بسیار شبیه ابن هشام نحو وافی وسعت مباحث

حاشیه بر مغنی حساب می شود. در حاشیه است یا میتوانیم بگوییم اقتباس کرده است لذا حاشیه صبان، 
 صبان چاپ دار احیاء کتب العربیه را نخرید چون نواقص و حذفی زیاد دارد.

لب طدر سیوطی گذشت که مصدر متعدی کثیرا به مفعول به اضافه می شود البته به فاعل هم یک وقت هایی. 
م فهمیدن را، فهمیدطلالفهم یعنی   و کاراست. من طلب میکنم  قدرت مخاطبن من خارج از ب کردن مستفهِّ

ر دبسیار مهم است که  علم بلاغت است. لذا باید طلب الافهام از باب ثلاثی مزید میگفت.طب فهماندن اخم
مشکلی وجود دارد که نائینی یک نظر دارد و اصفهانی یک نظر که مرحوم اصول مظفر در استصحاب یک 

اثرات اضافه را میخوانیم که عرب اضافه شیئ میکند به غایت  مظفر از کنایه بلاغت حل میکند. در بلاغت
م رایعنی من طل تا بفهمم. شاید مدنظر ابن هشام این باشد. این تعریف ابن هشام  ب میکنم فهماندن مستفهِّ

 اشکالات دیگری دارد که میگذریم.



وْنَّ أئن َّ لَّنا لأجر هُ قالوُا لِّفِّرعَّ رَّ حَّ ا جاء الس َّ ( )الشعراء /کقوله تعالی : )فَّلَّم   15/10نمونه/ )41اً إنْ کُن ا نَّحْنُ الغالِّبینَّ

 این سحره جهل داشتند. بحث تمام شد و الان فقط تمرین میدهد:

مر/ رمِّ وقد اجُیز الوجهان فی قراءه الحِّ  نْ هُوَّ قانِّتٌ آناء ال َّیلْ( )الز  و  15/353نمونه/ )5ی َّینْ وحمزه : )أمَّ
 17/244المیزان/

ی َّین خ آیا شود که راجعهبه کتب لغت م مِّ رَّ می باشد؟حَّ رَّ این دو ابن کثیر و نافع مدنی  10وانده میشود که مثنی حَّ
 هستند چون مدینه حرم نبی اکرم و مکه حرم الله است.

ن»در قرائت مشهور  به صورت مشدد است که این خارج از بحث است چون همزه نیست بلکه أم است. « أم َّ
 8/764و7مکی و همزه به تخفیف است. برای قرائات کتاب مجمع البیان/ ولی قرائت نافع مدنی و ابن کثیر

معنای قانت در المیزان چنین آمده: ملازم  دیده شود که دم دست است و کشاف زمخشری کمتر پرداخته.
 لخشوع و الطاعه یعنی کسی که پرستش میکند.

ائر . اگر امر داند بیان استفهام گرفتهندا گرفته است ولی عده ای دیگر مثل صاحب مجمع الاین همزه را فراء 
در المنطق، خاصیت ضدین لا  که بین محتملین بشود، ضعف یکی، جهت قوت دیگری می شود و بالعکس

اگر ندا بگیریم جهت ضعف دارد چراکه در تنزیل)قرآن( همزه ندائیه به کار نرفته  ثالث لهما ملاحظه شد.
جهت های قوت: در صورت ندا «. یوسفُ أعرض عن هذا»ل است چه جاهایی که ذکر شده چه ذکر نشده مث

م دد زیت نخواهیم داشت به این بیان که خدای تعالی از وجود مقدس پیامبر میپرسگرفتن مجا یه ر آلذا مستفهِّ
جهل دارد؟! پس اگر استفهام بگیریم لازمه  یبه مطلب خدا خدا می شود و استفهام یعنی جهل به مطلبی که آیا

اش این است که خدا جهل دارد لذا باید بگوییم استفهام مجازی است چون اگر حقیقی باشد دلالت بر جهل 
خدا دارد. جهت قوت دوم: کثرت حذف: اگر استفهام بگیریم آیه یصح السکوت نیست لذا نیاز به خبر دارد 

که همزه  مقایسه به کار می رود لذا باز محذوف می خواهد. ولی در أ زیدُ  چون در مقام است و خیرٌ  که خیرٌ 
 . ندا است کلام یصح السکوت میباشد

سوال: این خیر و ادامش از کجا پیدا شد؟ در سیوطی ملاحظه شد که حذف ما یعُلم جائز است)از کلید های 
 دو نشانه بر ز همین باب است اینجا خیرٌ لذا قرینه میخواهد، اینجا نیز ا نحو است ولی اشکالاتی نیز دارد(

                                                           

.76مصباح المنیر،ص10  ی ٌ رمِّ م مکةَّ و مدینةِّ معروف و النسبة الیه حِّ رَّ  : حَّ



حذف دارد یکی اینکه مقام مقایسه است)قرینه مقامیه( یا از ادامه آیه)قرینه لفظیه( این مقایسه فهمیده 
 از تمتع« ا الکافرهذ» البیان به همین عنایت دارند. و این میشود که مرحوم علامه طباطبایی و صاحب مجمع

 ان میدهد که مخاطب پیامبر کافر است)قرینه لفظیه(.ید یعنی نشبکفرک بدست می آ

اء.  وکون الهمزه فیه للن داء هو قول الفر 

الامر فی التذکیر و التانیث سهلة؛ به ضمیر گیردادن کار انسان های بی کار است. اینجا ضمیر فیه، به آیه 
خود این قاعده، تذکیر و تانیث رعایت در اینجا به کلام میزنیم و مشکلی نداریم.  لذا باید هاء بود ولی میخورد

 نشده بخاطر اینکه سهلة خبر امر مذکز است. 

دهویُ    « یا»أن ه لیس فی التنزیل نداء بغیر  بع 

 . میخورد..به قول فراء یا کون الهمزه.« ه»ضمیر 

به سلامته من دعوی المجاز ، إذ لا یکون الاستفهام منه تعالی علی حقیقته ،  ویقر 

با اینکه خودشان نیز استعمال میکنند ولی د نبحث اذ می گوید که مشهور اذ تعلیل را قبول ندارابن هشام در 
 . در مباحثه تامل شود که این اذ تعلیل کلام مذکور است یا تعلیل لازم الکلام است؟ما قبول داریم

 ومن دعوی کثره الحذف ، 

 عطف به من دعوی المجاز.

 هام : أمن هو قانت خیرٌ أم هذا الکافر؟ أی : المخاطبُ ن جعلها للاستفإذ التقدیر عند مَّ  

ای تفسیریه است که مابعد ای تفسیریه بنابر مشهور عطف بیان یا بدل است که این از عجایب کلام است! 
مگر دو حقیقتی که دو تعریف مجزا داشته باشد میشود هردو یکجا فاعل شوند؟! ابن هشام میگوید این 

 کافر را از مخاطبی که در آیه قبل بود آوردیم. 

ت َّعْ بِّ   مر/ کُفْرِّکَّبقوله تعالی : )تَّمَّ  ( 8قَّلیلاً( )الز 



را  «لقُ »ورده ولی اساتید بزرگوار که قرار بود تهذیب کنند موجود در آیه را آ «قل»ابن هشام در مغنی اللبیب 
تمتع بود لذا برای انت در چون اگر قول می آوردند یک انت بود که وجود مقدس پیامبر بود و یک نیاوردند 

 و کار خوبی کردند.حذف کردند اساتید لذا ل نگیرید مخاطب بق راآیه  ینکه اشتباه نشود اینا

 .معادل الهمزه والخبر : فحذف شیئان

 را به تعداد حذف کلمات کار نداریم. این معادل الهمزه که ام هذا الکافر است است و دو عنوان حذف شده
  خواهیم خواند. 41در بحث ام ص

عالم نحوی اشکال میکند که این چه جهت ضعفی است که چون در قرآن نیامده  اینجا ابن صائغمطلب اول: 
همان؟ گفته بودیم پس ضعیف است، مگر در قرآن کم چیزی به کار رفته که واحد است این نیز همانند 

ی الحمل علی ما لم یقع له نظیر ف را در المنصف ببینید. جواب که در دفترچه بنویسید: حاشیه های ابن صائغ
رآن در قسلامته دقت نکرده، آنهایی که  به این قسمت مع امکان مع امکان سلامته منه قبیحٌ. ابن صائغالقرآن 
 ، آن صحیحباشند آنها را چاره ای نداریم ولی امر دوران بشود به راه حل دیگر که اینجا استفهام استمی واحد 

 دقیق و کامل است.  مطلب ابن هشام خواهد بود.

م  بکی چنین آمده: طلب الفهم یک وقتی للمستفهِّ مطلب دوم: در حاشیه شرح تلخیص برای بهاء الدین السَّ
ولی میپرسم کس دیگر بفهمد که در قرآن نمونه دارد که میدانم المستفهم است، من است و یک وقتی لغیر 

خدا میداند که حضرت « تخذونی و امُی الهین؟أ أنت قلت للناس ا»خدا در قیامت از حضرت عیسی میپرسد: 
عیسی نگفته و میپرسد تا بگوید روح القدس و اینها را از خودتان در آوردید. پس طلب الفهم لغیرالمستفهم 

در قران نظیر دارد که اینجا نیز چنین است لذا اگر چنین باشد اشکال دعوی المجاز می پرد. علیکم 
 .45و1/44/و دماینی 1/21المباحثه. شمنی/
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 یکی از حاشیه های سیوطی که خالد است همان ازهری است که صاحب شرح تصریح میباشد. 

نقد تفلسف در نحو داشته که ، آ207ه متوفیفراء اعلم علمای کوفه که شاگرد کسائی بود: 750بغیه الوعاه ص
 در مقابل کسائی( را زیر سرش میگذاشت و میخوابید. لکتاب سیبویه)امام النحویین بصرها

استفهام را تقویت می کند: در دعوی کثره الحذف گفتیم دو  ابن هشام از اینجا به بعد به عنوان مجتهد تمام
 در تقدیر ابن هشام میگوید یک خبر دیگری غیر از خیرٌ  ؛عنوان محذوف شده)تعداد کلمات منظور نیست(

 «أمن هو قانت آناء الیل کمن لیس کذلک»محذوف دیگری در تقدیر بگیریم. مثلا:  میگیریم که سبب نشود
که کمن لیس کذلک خبر است. پس مشکلی که داشتیم حذف دو عنوان بود ولی با این بیان کثرت حذف می 
پرد و ثانیا حدف خبر گرچه خلاف اصل است ولی هر خلاف اصلی همیشه مشکل ندارد و بعضا خلاف اصل 

نظایری می آورد  ،ابن هشام برای عدم استبعاد .بخاطر غرضی است که در ایجاز بلاغت مطرح استضروری 
که خبر را کمن لیس کذلک گرفتیم. پس حاصل چنین می شود که ندا یک جهت ضعف و استفهام نیز یک 

ت جهت ضعف دارند. در بحث کاف نکته ای است بسیار مهم و کاربردی در فقه که البته در کتاب نیس
 اینکه یک عده قائل اند کاف متعلق ندارد و خودش اسم است.

وقد قالوا فی « س کذلککمن لی» : ی الآیه ، لصحه تقدیر الخبر بنحوولک أن تقول : لاحاجه إلی تقدیر معادل ف
بَّتْ( )الرعد /قوله تعالی سَّ ِّ نَّفْس بِّما کَّ

نْ هُوَّ قائمٌ علی کُل  مَّ   :( 33: )أفَّ

ملازم است. ترجمه: آیا کسی که او مراقب است بر  وقائم علی به معنای مواظب  11/358لسان العرب/
هرنفسی به آنچه که کسب کرده است ... خبر نیاز دارد که مفسرین گفته اند خبرش کمن لیس کذلک گرفته 

ا خبر رری در کشاف اند. به مغنی اللبیب مراجعه شود نظایر دیگری آورده است. البته یک عده مثل زمخش
، البته زمخشری کمن لیس را نیز گفته است؛ البته طبق بیان اول ایشان به بحث ما گرفته اند «هولم یوحد»

نه قرار داده است برای زمخشری ادامه آیه را قری مربوط نمی شود و ابن هشام برای تکمیل بحث اینرا آورد.
ک باشد که مشهور گرفته اند محذوف کمن لیس کذلاگر ولی ( که عطف تفسیر است. لم یوحدوهمحذوف)

. در مطول و مختصر و جواهر در بحث فصل و وصل موجود است که عطف به واو شرط واو استینافیه است
دارد که داشتن جامع است که جامع یا بالموافقه است مثل یقرء و یکتب و یا بالمضاده)جناب صفائی اینجا 

وتی یا مخنند و میگرید. ولی اگر جامع نبود عطف به واو غلط است مثل یبکی فلان یمنع و یمثل اشتباه دارد( 



 را لله او یکتب. بله این واو را میتوان حالیه گرفت ولی بحث ما سر عطف به واو است. مانحن نیز اگر جعلو
  لذا واو را باید مستئفنه گرفت. دبخواهیم عطف بگیریم به کمن لیس کذلک جامع ندارن

مشی و خط فکری اش چه کسانی را قبول دارد که این خیلی در  دقت شود مولف هر کتابی،ه: باید نکت
 لذا خیلی از نظریاتکارساز است. قبلا گفتیم ابن هشام به سیبویه خیلی عنایت دارد و کذا به زمخشری 

 ز عنایتشزمخشری را قبول میکند و برخی جاها که رد میکند همین مقدار که نظرش را قابل اعتنا دانسته ا
 به ایشان خبر میدهد.

دوه»أو « کمن لیس کذلک»إن  التقدیر :   کاء( )الرعد /« لم یوح  لوُا لله شُرَّ عَّ ( ، معطوفاً علی الخبر 33ویکون )وَّجَّ
 .علی التقدیر الثانی

این آقایان إن  گذاشته اند؛ حشر و نشر ما با لغت کم است لذا امسال با لسان کار بکنید. اگر قالو به معنای 
مگر میشود ما وقع علیه  صحیح است)البته بحث های دقیقی دارد،گفتن باشد بله مقول قول خواهد بود و إن  

 و اینأن  خواند  اعتقدوا می شود لذا بایداینجا جمله باشد؟( ولی قال بعضا به معنای رأی و اعتقد است که 
 ترجیح دارد چون اصل در مفعول به مفرد بودن است. إن  نیز صحیح بود.

ترجمه: آیا خدا که مواظب همه ی نفس ها است به آنچه که کسب کرده اند آن نفس ها، این انسان ها او را به 
 وحدانیت نمیگیرند و برای او شریک قرار می دهند؟

ام بهتر است ولی از عبارات ابن هش ه بنابر قبل و بعد آیه و تفسیره نظر میرسد قول به استفهمامینتیجه: ب
 آید.ی چیزی بر نم

مختصر  161جواهر ص 2/282کشاف/ 7.8/764مجمع البیان/ 13/366المیزان/ 10/226آدرس ها:  نمونه/ 
 .235ص

 ،1/28، دسوقی 1/45/به ابن هشام اشکال شده که این اشکال را دمامینی مغنی الادیب در حاشیه یک کتاب
)دارد که  1/21شمنی/ 1/10/امیر این غیرمنصرف است که دلیلش در لسان العرب است( اینجا حُذف ثلاثه أشیاءَّ

دل همزه است ولی هذا الکافر معادل مدخول همزه است که خود ابن هشام آن صفحه گفته که اچراکه أم مع
خواهیم خواند. در کتب علما کرارا  42دل همزه فقط أم است پس با اینجا مشکل دارد؟ جواب اینرا در صامع

 که این دلالت بر تکبر آنها نیست بلکه بخاطر زحماتی که کشیده است. و ... آمده فاغتنم  ،فتامل ،فافهم



ه ، کغیره گفتکذلککمن لیس  : قال الزمخشری: تقدیره: أمن هو قانت کغیره، به جایادیب کتاب حاشیه دو
صاحب مجمع البیان نیز  4/347چون کوتاه تر از آن است. و ذهب الزجاج الی مثله. معانی القرآن و اعرابه/

 نیز این نظر را دارد. 36همین نظر را دارد و جنی الدانی ص

جا حکامها لذا اینبحث بعدی: معانی حقیقه همزه تمام شد و چون در ابتدا گفت فی تفسیر المفردات و ذکر ا
 احکام همزه را می گوید.

  والهمزه أصل أدوات الاستفهام ،

 هک در ادبیات وقتی می گویند یک چیزی اصل است در چیزهایی که کلمات متعدد دارند مثلا در افعال ناقصه
در افعال مقاربه إن  اصل است و در ادوات استفهام که دو نوع ادوات استفهام داریم: و کان اصل است 

چه میشود که چیزی اصل میشود؟ کثرت استعمال همزه اصل است؛ اسمیه)متی،من این( و حرفیه)هل و همزه( 
 287ص در نها ندارند. ابن هشامد احکام اختصاصی پیدا میکند که آسبب اصلیت می شود و وقتی اصل ش

اینکه کثرت استعمال اصل می سازد را قبول دارد: و هی اکثر احرف النداء استعمالا و « یا»خط سوم در بحث 
 لهذا خصوصیتی دارد که بقیه ندارند یعنی ام الباب شده است.

ت بأحکامولهذا خُ    : ص 

سیوطی گفت فی عبارته قلبٌ.  ، ملاحظه شد کهماده تخصیص در سیوطی در شعر: و الاسم قد خصص بالجر
 ابتدا خصوصیت دومی را میخوانیم:

ر  )استعمال میشود(دالثانی : أنها ترِّ   لطلب التصو 

همزه برای طلب تصور و تصدیق ولی هل فقط برای طلب تصدیق و ادوات اسمیه فقط برای طلب تصور است. 
ر د تصور و تصدیق و بماذا یتعلقند. کثرت استعمال همزه سبب شد که هم در تصور هم در تصدیق استفاده ک

 طلب ادراک غیرنسبت)مفرد(. که در بلاغت نیز تکرار خواهد شد. طلب تصور یعنی شدالمنطق ملاحظه 
نسبت)رابطه(؛ اینکه نسبت چه بود بحث طولانی دارد که در قضایای حملیه سه رکن دارد: موضوع، محمول و 

 ائمٌ ق از مناطقه قائل اند که ما قضایای ثنائیه نداریم و زیدٌ  حواشی حاشیه ملاعبدالله بحث شده است، بعضی
قضایای حملیه ثلاثیه است مثل اقل  ت می خواهند و این نسبت ندارد،غلط است چون قضایای حملیه نسب

اگر ما بدانیم در خارج نسبتی واقع شده مثل کار استاد منطق است.  و قائم که این نظریه مردود است وزید ه



این طلب ادراک غیر نسبت  «أ زید قائم ام عمرو؟»ایستادنی واقع شده ولی نمیدانم از طرف زید بوده یا عمرو: 
است که مفرد ما اینجا مسند الیه است، پس در اینجا یجُاب بالتعیین. اما طلب تصدیق یعنی طلب ادراک 

 این بیان معروف از طلب تصور و تصدیق و اینجا نسبت را نمیدانم فیُجاب بلا و نعم. «زید قائم؟ أ»نسبت مثلا 
 غیرمعروف در بلاغت.

( )الأنبیاء / دُونَّ یبٌ أمْ بَّعیدٌ ما توُعَّ رِّ
إن أدْری أقَّ  ( 105نحو قوله تعالی : )وَّ

ادری از افعال قلوب بود و چون صدارت طلب آمده)همزه( تعلیق میشود. ما مصدریه است که توعدون به 
ترکیب دیگر برای این آیه:  است. «؟أقائم ام جالس زید»تاویل مصدر میرود مبتدای موخر میشود، این مثل 

 بعید. ین قریب وولی در اینجا تنازع هم شده ب« قائم زید؟ أ»مبتدای وصفی معتمد بر همزه مثل 
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ان ولطلب التصدیق،   والمحب ین ضائعا؟***وما المدح فی ذات الإله بضائعٍّ  دحیأیذهب مَّ ـ 4: نحو قول حس 

برای ادراک  ح من از بین رونده است که سوالمحبین عطف به یاء مدحی لذا منصوب شده است. آیا مد
فتنی است( و ن حضرت را از بین می رود)از بین رآعلی)ع( نسبت است. ترجمه: آیا مدح من و عاشقان امام 

 از بین نمی رود. فی ذات الاله یعنی لذات الاله.هرگز مدح بخاطر خدا 

ه بطلب الت صدیق ، « هل»و   مختص 

 در حرف الهاء میخوانید. را جزء دوم هل 51ص

( )طه / هِّ الخُْلدِّْ رَّ جَّ لْ أدل کَُّ عَّلی شَّ  13/321نمونه/ (.120نحو : )هَّ



 جواب اینجا به نعم و لا است. 

ه بطلب التصو ر ،  تی نَّصْرُالله( )البقره /وبقی ه الأدوات مختص  نا( )یس /) (214نحو : )مَّ رْقَّدِّ نْ مَّ ثَّنا مِّ نْ بَّعَّ  (.52مَّ

ادوات اسمی منظور است. فلذا عبارت دقیقی که در کتب بلاغت موجود است: فیسُل بها عن معناها. به وسیله 
استفهامی از معنایشان پرسیده می شود. مثلا در این آیه طلب تصور زمان وقوع فعل میکنیم  این ادوات اسمیهِّ 

در آیه دومی طلب  . 77و ص73جواهر البلاغه ص 155و ص 201و در این طلب تصور مکان وقوع. مختصر ص
 تصور فاعل وقوع بعث است که یجاب بالتعیین.

 الأول : جواز حذفها 

وقتی چیزی کثیر شد یک وقت هایی حذف میکند. مثلا در فارسی  حذف میشود، طر کثرت استعمالهمزه بخا
ها»قیدی به عبارت باید اضافه شود:  ر الاستعمال است نون میگوییم. یکنان را که کثی « جواز حذفِّ همزه وحدَّ

 چراکه بقیه ادوات نیز حذف میشوند ولی با مدخولشان نه به تنهایی مثل همزه. 

مت علی  رـ 2 : کقول امرؤ القیس« أم»سواء تقد  ر***وماذا علیکَّ بأن تنتظِّ  تَّروحُ من الحی  أم تبتکِّ

جواز حذف یعنی در ظاهر کلام نیامده و در ظاهر محذوف است و سیاق دلالت بر استفهامی بودن بکند تا 
باید  و خبریه بودن بشود وجلوگیری از خلط بین استفهام سیاق یعنی باید بگوییم ادات حذف شده همزه است 

ادراک کنیم که این خبر نیست. این أتروح بوده است. حی به معنای قبلیه است. ترجمه: آیا شبانگاه از قبیله 
 میروی یا صبحگاه؟ و چه چیز بر تو است به سبب منتظر ماندن؟

بتُْ وماـ 3: أم لم تتقدمها کقول الکمیت فی مدح أهل البیت رِّ باً من ی عِّ أطْرَّبُ***ولا لَّ  یضشوقاً إلی البِّ  طَّ
 یب یلعَّبُ؟وذُوالشَّ 

لا اقل هفته ای یک بار روضه بروید و توسل داشته باشید که رمز موفقیت است و بهترین موقعش شب جمعه 
است. این اساتید شعر را از خودشان آورده اند ولی متاسفانه در این کتاب کرارا اهل البیت آورده اند ولی 

جمع بیضاء یعنی زن سفید رو.  نداده اند لذا )علیهم الصلاة و السلام( اضافه کنید. بِّیضکنارش چیزی قرار 
ترجمه: خوشحال بودم در حالیکه نیست خوشحال بودن من به جهت اشتیاق به زنان سفید روی و نه به جهت 

س پ فته آورده اند.این شعر از دستشان ر لعب آیا انسان موی سفید)کنایه از پیر( افعال بیهوده انجام میدهد؟
بوده است. این همزه را با اینکه مربوط به جمله معطوف است قبل از واو گرفتیم، با « أ وَّ ذو الشیب یلعب»این 



توجه به خاصیت چهارم است که همزه تمام التصدیر است که بر واو مقدم میشود. برای تحقیق خوب ماده 
شوقا مفعول له است که بین ما نافیه و اطرب  کند.مراجعه  211طرِّب به المعجم المفصل فی الاضداد ص

 : و نیست خوشحالی من به جهت شوق به زنان. هفاصله افتاد

که اول صفحه است به کمک أم نیز میتوانستیم بگوییم ادات استفهامی حذف شده است و به  2نکته: در شعر
چون یا به تروح یا به  میبریم فهامی محذوف پیکمک مقام که طلب تصوری است به همزه بوده آن ادات است

آیا میتوان ادات استفهامی محذوف را هل گرفت؟  3تبتکر جواب میدیم و هل نمیتوان اینجا گرفت. در شعر
هل حرف لوس است که هم برجمله اسمیه هم برجمله فعلیه می آید ولکن بر هر جمله اسمیه ای داخل 

تا  رضوان الله تعالیبه تعبیر مرحوم مدرس  ؛یقوم نمیشود نمیشود که در باب اشتغال سیوطی ملاحظه شد، هل زید
فعل ببیند عانقه و عاشقه و نمیگذارد بین فعل و خودش جدایی بیاید لذا اینجا هل ذو الشیب یلعب نمیتوان 

 گفت. فلذا در باب اشتغال خواندیم که بعد از هل راجح النصب است چون بر سر فعل می آید.

ه داشتدر مورد حذف حرف همزه قاعده کلیه گفتیم که مع امن لبس باشد یعنی قرینه بر استفهامیه بودن 
باشیم که اینرا همه قبول دارند ولی در اینکه چطور و چگونه حذف می شود سه قول وجود دارد: یک قول فقط 

اینکه در نثر هم حذف مخصوص ضرورت است یعنی نظم)شعر( ظاهرا قول سیبویه در الکتاب. قول دیگری 
و قول دیگر مثل  34میشود ولی به شرط مقارنت با أم که این قول مثل صاحب جنی الدانی)ابن ام قاسم( ص

 در نثر حذف میشود بدون هیچ شرطی. نظر سیوطی و نظر ابن عقیل حتما دیده شود. 1/55دمامینی/

 والأخفش 

میگویند که یازده ای جماعه یعنی به عده ای  خلقٌ  اخفش داریم همانطور که هشامما در ادبیات عرب یازده 
تاش مشهور بود که یکی ابن هشام ما بود. اخفش نیز یازده تا بودند که سه تا مشهور اند: اخفش اکبر، 

لی سیبویه پیرتر بود و اخفش اوسط و اخفش اصغر که اقوال اخفش اوسط است که در کتب نقل میشود که از
. اخفش اصغر شاگرد ثعلب و مبرد و اخفش اکبر در است 210ن مسعدة متوفی سعید باسمش  شاگرش بوده و

کتب لغت زیاد نامش آورده میشود چون با عرب حجت در تماس بود و در بیابان میگشت. هر یازده تای 
 .802اخفش نحوی اند. بغیه الوعاة ص

 یقیس ذلک فی الاختیار عند أمن اللبس ،



)در یک صفحه مبانی ضرورت شعری را درس یعنی بدون ضرورت شعری مشار الیه ذلک: جواز حذف. اختیار
. امن لبس مخصوص این قول نیست بلکه (؟خواهیم داد، آیا شاعر هرجا به تنگ آمد آن ضرورت شعری است

اخفش برای دلیل بر این ادعا به آیات قرآن مثال میزند)در اصول همه اینرا قائل اند که خلطی پیش نیاید. 
قبل از نحو خواند همانند اصول فقه که برای فقه ضرورت دارد، میخوانیم که به چی میتوان نحو که باید 

 تمسک کرد که یک روز درس خواهیم گفت.(

( )الشعراء /  لی  هٌ تَّمُن هُا عَّ تِّلکَّ نِّعْمَّ  (22وحمل علیه قوله تعالی : )وَّ

فش گفته اخ «ان عب دتَّ بنی اسرائیل قال ألم نربک ولیدا و لبثت فینا من عمرک سنین و تلک نعمة تمنها علی  »
را  گفت: آیا ما نبودیم که تو سلام الله تعالی علیهبوده است که قبل آیه فرعون به حضرت موسی « أ و تلک نعمه؟»این 

است: و تلک)تربیت( نعمتی است که میخواهی  سلام الله تعالی علیهپرورش ندادیم؟ و تلک جواب حضرت موسی 
 اهد خبر بدهد. ومنتش را به من بگذاری؟ مقام استفهام است چون حضرت موسی نمیخ

( )الأنع   .( فی المواضع الثلاثه78 - 76ام /وقوله تعالی : )هذا رَّبی 

وکذلک نری »است؛  الی علیهسلام الله تعآیه به صورت کامل آمده که در مورد حضرت ابراهیم  ادیب در حاشیه کتاب
ا أفل  ا جن  علیه الل یل رأی کوکباً قال هذا ربی  فلم  إبراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. فلم 

ا أفل قال لئن لم یهدنی ربی  لأکونن  من القوم  ا رأی القمر بازغاً قال هذا ربی  فلم  حب  الافلین. فلم 
ُ
قال لا أ

ا ر ال ین. فلم  ا تشرکونالض  ا أفلت قال یا قوم إن ی بریء مم  مس بازغه قال هذا ربی  هذا أکبر فلم  رت حض« أی الش 
اخفش میگوید اگر  را گفت که اولی در کوکب، دومی قمر و سومی در مورد شمس است.« هذا ربی»سه جا این 

در مورد  بوده است.« أ هذا ربی»این جمله خبریه باشد مستلزم کفر حضرت است فلذا اخفش گفته این 
 مراعاةبین المرجع و الخبر فشمس مونث مجازی است؟ اذا دار الامر با اینکه  «هذا ربی»شمس حضرت گفت: 

همچنین این این کلید نحوی را داشته باشید. الخبر اولی، شهیدثانی در شرح لمعه این کار ها را کرده لذا 
همچین تیتری و قاعدی ای در کتب  قاعده در اشاره نیز جا دارد: اذا دار الامر بین المشار الیه و الخبر ... .

حجت بدست آورد که این قاعده را میتوان لای کتاب ها و از استعمالات  نیست و برخی قواعد را لا به
علامه خیلی به ادبیات مسلط بوده و دفترچه نحوی داشته که سه صفحه در است. نقل کرده  1/62خراسانی/

  در مورد این صحبت کرده است، پنج و شش قول نقل میکند و همه را رد میکند. 188و7/185المیزان/



 علی أن ه خبر ،والمحققون 

قبول نمیکند و این دو را پس اخفش دومثال آورد برای اینکه همزه نیز در نثر نیز حذف شده ولی ابن هشام 
خبر میگیرد. نحوه مواجه با کتب: به جای اینکه مولفی بیاید بگوید فلان و فلانی چنین گفته اند میگوید قال 

المحققون، اگر یک نظریه را اسناد داد به تحقیق این نشان میدهد که این ارزش دارد چراکه وصف مشعر به 
 حقیقی است وگرنه در ظاهر مغنی نظر ابن هشام را نداریم.علیت است، یک اشعاری دارد که این نظر ت

ت و مقبولات بود یعنی چیزی که در منطق، جدل ملاحظه شد که موادش از مشهوراجواب به اخفش: 
تدا ابقبول داشت با آن بهش حمله میکردید که این خیلی خوب است. ابن هشام نیز میگوید متکلم  مخاطب

آیه اول  است. مده بعد حمله کرده تا جواب بدهد چون دلیل قطعیه داشتهاز جهت مماشات با خصم پیش آ
ن عبدت بنی اسرائیل است و تلک نعمه را از باب ببعض نباشد، ادامه آیه أادامه دارد و یکفر ببعض و یومن 

یکند مبه عنوان قضیه خبری می گوید ولی درجا باطل را  قبول و این مماشات گفته یعنی تو منو پرورش دادی
با ان عبدت بنی اسرائیل که نقش نحوی این مفعول لاجله است یعنی لان عبدت؛ یعنی تو فرعون فرزندان 

ی منت هپسر را میکشتی و مادر من چاره ای نداشت و تو فرعون مع الاختیار بزرگم نکردی که بخوا
اب من بنیز  سلام الله تعالی علیهحضرت ابراهیم داستان بگذاری. این نتیجه کار تو بود که مادرم چنین کرد. در 

  مماشات قبول کرد ولی بعدش فلما افل حجت و دلیل آورد که حمله کند.

: انه به کل منهما میخورد و استاد حجت خراسانی فقط به دومی زده که والمحققون علی أن ه خبرنکته: 
 اشتباه است.

علیه  کر  ه ثم  یَّ حکی کلامَّ مبطل ، فیَّ  لخصم()ابأن ه )مَّن(ه مع علمهصمَّ ف خَّ نصِّ وأن  مثل ذلک یقوله من یُ 
ه )میتازد بر آن کلام و رجوع میکند به آن(  .بالإبطال بالحُج 

ف یک معنی دارند در  مثل این کلام را کسی میگوید که ف و ینُصِّ ابتدا خصمش را انصاف میبخشد. یَّنصِّ
 حجت. با ابطال کردن به وسیله دلیلالابطال سببیت است متعلق به یکر: لغت. أبطل یعنی جاء بالباطل. باء ب

 مرحوم مدرس بودندو قوچانی  سید محمدباقر درچه ای که استاد آیت الله بروجردی، استاد زندگینامه مرحوم
و  نبه علت دور بودن خانه و فقط با ناان فقط پنجشنبه و جمعه منزل میرفت شیمرحوم قوچانی: ا. را خواند

سال شاگردی حتی 11در نظم زبان زد بود و در مرحوم طیب شاگرد دیگر ایشان:  ماست تا آخر هفته میل میکرد.



به رحمت خدا رفته درس را  (مجتهد بود)برادرش نیز سر درس که خبر دادن برادرش یکبار غیبت نکرد.
ات را لو گفته بود تا اقامه نماز در مسیر سوا و بعد درس نماز میت را خواند.با اینکه وصیت کرده بود ادامه داد 

 بپرسید.

 

 

 7جلسه

 کتب استاد علیدوست خیلی به درد بخور است که در نحو کتاب سلسبیل را نوشته اند.

برای تدریس آن است و بعد کتاب علمی نوشتن در مورد برخورد با کتب: اگر مولفی که قصدش  ای نکته
گرچه هیچ تصریحی از سیوطی لذا  ؛ورد و در مثال خدشه نکرد، ما به عهده اش میگذاریمآیکجا مثال 

ه به قرائت ابن سوره بقر6حذف شود ولی با مثال آوردن به آیهبتواند همزه که فی الاختیار نیز برای ایننیست 
به این آیه میفهماند که سیوطی فی الاختیار نیز اشکال عدم و  .(در مغنی نیز نقل میکندهمین آیه را )محیصن

ست اکه المحققون علی انه خبر، نظر تحقیقی ابن هشام در این دو آیه  گفتیم نیزجلسه قبلی  .پذیرفته است
ابن  287سیوطی ص 3/104نه به طور کلی یعنی نظر ابن هشام مثل اخفش است. آدرس ها: اشمونی/

 است. « أم». در حذف همزه مثال هایی که زدن معمولا با 145و2/148/جامع الدروس 2/626عقیل/

سوره بقره را بنابر قرائت ابن محیثم و  6ت شده است همانند نقل سیوطی آیهنکته: قرائت ها دلیل الحجی
همچنین در مغنی نیز داشتیم که گفت فی قرائت الحرمیین و حمزةَّ، انشالله یکجا بحث قرائت تدریس 

 خواهد شد.  

نکته: چون تکیه گاه ما به  .15/264المیزان/ 15/206نمونه/ 8/251و7در مورد آیه تلک نعمه: مجمع البیان/
ارجیه قرائن الخلیا با کمک علم رجال سلسله سند صحیح باشد بهاست اگر ذیل آیه اثبات شود)کلام معصوم 

ازد، کلام معصوم را در رجال است ثابت شود که روایت صحیح است( اگر ادبیات عرب با کلام معصوم نسکه 
در اصول و فقه چنین میکنیم. در ذیل این آیه  قتضا میکند؛باید بگوییم اینچنین قاعده اکه  باید مقدم کرد

فرمودند  لیه السلاماز حضرت در مورد این آیه پرسش شد که امام رضا ع 146حدیث  1/735ر نورالثقلین/یتفس
 این آیه براساس استخبار است لا علی الاخبار.



م ، وعلی النفی  الثالث : أنها تدخل علی الإثبات کما تقد 

 د. ابن هشام مثال نقضنبقیه ادوات که فقط بر اثبات داخل میشو بر نفی و اثبات می شود بخلاف داخلهمزه 
 رد. خواهد آو

مْ بِّأن  الله یَّری( )العلق / 
عْلَّ َّمْ یَّ  (14نحو قوله تعالی : )اَّل

ار راگر این آیه را که ذکر بعض اهل معنا بوده و در مسیر و در بالای سرشان نصب می کردند، نصب العین ق
 بدهیم خیلی از کارها را نمیکنیم.

ان فی مدح أمیرالمؤمنین )علیه السلام  بالکتاب  فِّهْرٍّ  مَّ ه***وأعلَّ دی ووصی َّ ألستَّ أخاه فی الهُ ـ 5 (:وقول حس 
نن؟  وبالس 

ي است. علت اینکه آمده  )لیس(و أعلم عطف به اخاه است. شاهد مثال در أ لست است که بر سر نفی وصِّ
ه باید دنبال علت گشت مثل کتاب صمدیکثرت مثال برای دو مثال زد؟ اگر کسی کتاب دقیق بنویسد اساتید 

ور ظکرد. نکته این شعر این است که مناصول و فقه و اصلش در روایات باید دنبال  را درو این که دقیق است
الله علیه و آله و  صلیآیا شما نیستی برادر پیامبر  ارواحنا له الفداءاز نفی فقط حرف نافیه نیست. ترجمه: ای امیرالمونین 

 در هدایت و آیا نیستی وصی او و آیا نیستی عالم ترین قبیله قریش)فهر( به کتاب و سنت؟ سلم

 ذکره بعضهم ،

 بدین معنا معنا دارد، این 15ر مغنی کرارا میگوید که فلان حرف ذکر کرده اند، د این ثالث را برخی از نحویون
رد  عدب ابن هشام بیان احتمالات میکند و لو به نظر دیگران لذا بلکه ه هر پانزده را قبول داشته باشدک نیست

می کند. همچنین اینجا که اشکال نقضی میکند، در اول المنطق بود که دو اشکال داشتیم اشکال حلی و 
 نقضی که حلی مشکل را حل میکند ولی نقضی مشکل را بیشتر میکند.

 «أقام زید أم لم یقم؟»، تقول :  )سومی(فی ذلک )همزه(تشارکها )أم(فإنها« أم»بِّ وهو منتقض  

لالت د آیا زید ایستاد یا آیا نه ایستاد؟ ، مدخول أم منفی است:لانها. در مثال است یعنی این فاء در فانها سببیت
را از  «أم»بأم بدست می آید که ابن هشام  از این هو منتقض :(لزوم بی ن بمعنی الاخصا خواندید)التزامی ر

کسی هست که أم را ادات آیا ادوات استفهام میداند. کار شما برای امروز این است که به جز ابن هشام 



سوال دوم: به چه ملاک و تحلیلی ادات  اندید واقعا ترجمه بالا مراد است؟استفهام بداند؟ در سیوطی أم را خو
 .و خود بحث أم 268بحث هل صدر  2مغنی رجوع: استفهام است؟

فهر قبیله و هی اصل قریش و هو فهر بن غالب بن النضر بن کنانه. این از  ، و2/43/حاشیه کتاب ادیب: الغدیر
گرفته اند  10/341بوده است. و قریش کلهم ینسبون الیه. ماده فهر را از لسان/ صلی الله علیه و آله و سلماجداد پیامبر 

در ترتیب اشتباه کرده است. مثل حدائق الناضره مرحوم بحرانی ، کاشف الغطاء، لسان ولی علی الظاهر 
آنها  ،37ام آیت الله سبحانی در صمستمک مرحوم حکیم، عمده ابن بطریق و کتاب فراز های از تاریخ اسل

لسان لو  و ببیندگفته اند: غالب ابن فهر ابن مالک ابن کنانه. کسی که به کتاب حاشیه میزند چند کتاب را 
 شعر را گفته است.منظور اینکه گفته باشد. اینکه اولش الغدیر نوشته 

 : الرابع : تمام التصدیر بدلیلین

همه ی ادوات استفهام صدارت طلب هستند فلذا سبب تعلیق میشدند ولی همزه تمام التصدیر دارد یعنی فی 
در دفترچه نحوی تیتر صدارت طلب را بنویسید که  صدارتها کاملٌ یعنی خاصیت هایی دارد که اینها ندارند.

نسبت به اجزاء جمله خودش »را فی الجمله چنین تعریف میکنند: غوغایی در نحو است. صدارت طلب 
. 3. ماقبل در مابعدش عمل نمیکند، 2. ماقبلش در خودش عمل نمیکند، 1صدارت دارد که احکامی دارد: 

مابعدش در خودش میتواند عمل بکند. اینکه در تعریف فی الجمله . 4مابعدش در ماقبلش عمل نمیکند. و 
اینکه ماقبل در خودش عمل نمیکند؛ مثل اضافه که کم صدارت طلب  گفتیم بخاطر اینکه استثنا دارد در

م»داریم که ماقبل عمل کرده است و یا « بِّکم درهم»است ولی  که اضافه چه به حرف جر و یا  «غلامُکَّ
کتاب سلسبیل چنین بوده که اینها را جمع کرده است مثلا کار ایشان در انواع زائده که . اساس باشد مضاف

ما چهار نوع زائده داریم. پس همزه در صدارت طلبی اش کاملیت دارد که این کاملیت نسبت به بقیه است 
 که دلیل می خواهد که الان میگوید.

 ال تی للإضراب« أم»أولهما : أن ها لا تذکر بعد 

 خواهیم خواند. 42است؛ ص« بل»منقطعه است که به معنای که برای اضراب است منظور أم  أمی

 ها ،ذکر غیرُ کما یُ  



نداریم که این مشخص میکند که صدارتش بروز بیشتری « أم أ...» غیر همزه بعد أم منقطعه می آید ولی ما 
 دارد.

لماتُ والنوُر( )الرعد /  َّسْتَّوی الظ  لْ ت   (.16نحو : )أم هَّ

می آید، اینجا دسوقی و دمامینی به ابن هشام اشکال « بل أ» در سیوطی ملاحظه شده که ام منقطعه به معنای 
یکی از سه  42در أم منقطعه صنیز و خود ابن هشام  )بل أ(بر سر همزه می آید« بل»کرده اند که چطور 

معنای آنرا اضراب می آورد؟ اشکال وارد نیست، ما در ادبیات عرب کرارا داریم کلمات به یک معنا ولی قرار 
نیست که احکامشان یکی باشد. اگر دو کلمه هم معنا شوند الزاما در تمام احکام یکی نمی شوند. بله اگر 

 قبول میکردیم و الا فلا. داریم «أم أ...»مستشکل از عرب حجت می آورد 

مت علی العاطف ،قُ « ثُم  »ثانیهما : أن ها إذا کانت فی جمله معطوفه بالواو أو بالفاء أو بِّ   د 

. همزه «علی کل نفس أ فمن هو قائم» نیز داشتیم:  10و در ص« أ و ذو الشیب یلعب: »11اینرا قبلا گفتیم در ص
 در عبارت و« ثم»د لذا خُصت بتمام التصدیری. نقش نه مقدم نمیشوبر واو و فاء و ثم مقدم میشود ولی بقی

حرف ثم و أم است و اینکه  مجرور و مضاف الیه است این اسمِّ « لاتذکر بعد أم»در عبارت« أم»همچنین نقش 
همزه تقدیم می شود در صورتی که قاعده و قیاس  حرف بر سرش عامل نمی آید خود حرف است نه اسم آن.

تمام اجزاء معطوف موخر از حرف عاطف باشد و جایی نداریم که اجزاء معطوف مقدم بر این است که 
 عاطف شود ولی در همزه داریم.

( )الأعراف /  مواتِّ وَّالأرضِّ لَّکُوتِّ الس َّ نظُْرُوا فی مَّ َّمْ یَّ ل یفَّْ 185نحو : )أوَّ یَّنظُْرُوا کَّ َّسیرُوا فی الأرضِّ فَّ ( )أفَّلَّمْ ی
نْ قَّ  م( )یوسف /کانَّ عاقِّبَّهُ ال ذینَّ مِّ ( )یونس /105بلِّْهِّ نتُْم بِّهِّ عَّ آمَّ قَّ  (51( )أثُم َّ إذا ما وَّ

 .8/310و نمونه/ 277العذاب است به قرینه ماقبل؛ تفسیر شبر ص ،فاعل وقع

ر عن حروف العطف ،    وأخواتها تتأخ 

اخوات جمع مونث است که خبرش  خواهران ترجمه نکنید و باید به معنای نظایر ترجمه فرمایید. اخوات را
رن باشد ولی قاعده داریم که ضمیر و صیغه جمع مونث جائز است که هم به صیغه چهار هم  الوجهین باید یتأخ 

رن افصح است بدلیل اینکه آنچه در قرآن صیغه شش میتواند در مورد نظایر آمده به صیغه شش  بیاید. یتاخ 
 مده است.آ



 مله المعطوفه ،کما هو قیاس جمیع أجزاء الج

می شود و در همزه خلاف قاعده صورت گرفته است که این خلاف  قاعده همان است که در بقیه ادوات جاری
 قاعده دال بر خاصیتی است به نام تمام التصدیر، این نکته تحفظ شود استفاده خواهد شد.

لَّیکُْمْ آ  یفَّْ تَّکْفُرُونَّ وَّأنْتُمْ تتُلی عَّ کَّ فیکُمْ رَّسُولهُُ( )آل عمران /نحو قوله تعالی : )وَّ ( )فَّأینَّ 101یاتُ الله وَّ
( )التکویر / بوُنَّ نی بالناریا قُ أتحرِّ ـ 6(:علی بن الحسین )علیهما السلام ( والبیت المنسوب إلی الإمام26تَّذْهَّ

  نی***فأین رجائی ثُم  أین محب تیغایه المُ 

ترجمه: آیا . ؟اهلها أنی احُبک ثم أین محبتی دخلتَّ النار اعلمتُ ستید که فان أدر مناجات شعبانیه موفق ه
 میسوزانی مرا به آتش ای نهایت آرزوها)مُنی جمع مُنیَّه( پس رجای من کجاست پس محبت من کجاست؟ 

: 3/571وافی/ اول:نکته  برای ذات صدارت طلب بودن دلیل نیاوردیم ولی تمام التصدیر بودن دلیل می خواهد.
نه حروف عطف دیگر. مقدم می شود ثه یعنی همزه نیز فقط بر این سه حرف و لا یدخل علی غیر هذه الثلا
در حرف  فقط این سه حرف چنین هستند را کهاین نکته دوم: علت .4/351تحقیق بیشتر: شرح الکافیه/

عطف باید حل میکردید که ما اینرا اصل موضوعه میگیریم. این سه تا شدت اتصال دارند و همزه بخاطر تک 
رت استعمال بودن میتواند چنین خاصیتی داشته باشد. این اقناع نمیکند ولی کسانی که تحلیل حرفی و کث

 آورند چنین آوردند.

نظر سیبویه و جمهور آقایان است ولکن نظر زمخشری چیز دیگری  ،همزه دلیل دوم برای تمام التصدیر بودنِّ 
 است.

لهم الزمخشری  -هذا مذهب سیبویه والجمهور ، وخالفهم جماعه    –أو 

د خاصیت چهارم بتوان خدشه کر اگر ما این مخالفت را بپذیریم یعنی این دلیل دوم می پرد و اگر در یک هم
چون این جمله معطوف عطف شده به معطوف علیه محذوف و اتفاقا  ت اینکهخالفم همزه را رد میکند. علت

پس در همزه نیز مطابق قاعده است. بعد مثالی می آورد ولی ابن  ه جزء جمله معطوف علیه است،ین همزا
 هشام تضعیف میکند.

 



 

 

 8جلسه

غیه ب است که خیلی کتاب خوبی است و همچنین الاقتراح فی الاصول فی النحو برای سیوطیآشنایی با کتب: 
، تاریخ الادب العربی برای شوقی ضیف چاپ ذوی نیز مال ایشان است الوعاة فی طبقات النحویین

الکتب العلمیه. ما یکسری کتب داریم به دارچاپ جلدی(. المعجم فی الاضداد)کتاب لغت است( 6القربی)
تر و شاین کتاب ها این است که مثلا ما در فارسی  خوبی ؛ثعالبی است فقه اللغه نام فقه اللغه که یکی اش
 و لیث ،اسدلغت دارد،  16و  15برای گاو و گوسفند  ،برای خرما ده لغت داردرب عخرما استفاده میکنیم ولی 

ن است لی تحقیق آ. درست است که اینها در منطق لغات مشترک هستند واستفاده میکند برای شیررا غضنفر 
د؛ و در استعمال ها باهم فرق دارن لغت عرب وجود ندارد چون هرکدام تعریف خاص دارد که لغت مشترک در

در کتاب زکات که انواع شتر، گاو ها و خرما ها مورد نیاز است این کتب فقه  فقه اللغه ثعالبی چنین است.
 .اللغه بسیار خوب است که ریشه ای بحث کرده اند

لی که قائل باشند و جواب سوال دیروز: رضی: أن أم المتصلة ملازمة معنی الاستفهام وضعا. پس کسانی هستند
بن ا . به دلالت التزامی کلامِّ است کرده نامی انتخابواضع برای این معنا وضع یعنی روز اول  به چه تحلیلی؟

ی در سیوط شام نیست البته خیلی ها نمیدانند؛این بود که ام از ادات استفهام است این مخصوص ابن ههشام 
: ام علی اربعه اوجه: احدها: ان تکون 41ص مغنی بیشتر معلوم میشود: 44ص و 42خواندید ولی در ص

متصله و هی منحصره فی نوعین و ذلک لانها اما ان تتقدم علیها همزه الاستفهام او تتقدم علیها همزه یطلب 
تسمی ایضا معادله لمعادلتها للهمزه فی افاده التسویه فی النوع الاول و الاستفهام  :42ص. التعیین «ام»بها و ب 

 افاده استفهام أ زید قائم ام عمرو؟ در اینجا أم با همزه نی همان چیزی که از صبان نقل شد؛ مثال:فی النوع الثا
: و معنی أم المنقطعه الذی لا یفارقها الاضراب ثم تارة له مجردا)فقط اضراب است( و 44ص تصوری میکند.

دای ی مدنظر ما است که مثالش ابتتارة تتضمن مع ذلک استفهاما انکاریا او استفهاما طلبیا. این استفهام طلب
یعنی ام منقطعه بل أ است، ابن هشام و کسانی که ام را از ادات استفهام  است« بل أ»است به معنای  45ص

دلالت تضمنی را شما در منطق  ام منقطعه متضن بل أ است و چون مبنایشان در ام این است کهدانسته اند 
مدنظر است؛ ام چون متشکل است به نحو تضمن از بل و أ قائل شده  خواندید که ما کلی را میگوییم ولی جزء



اند که ام از ادوات استفهام است. در متصله نیز چون افاده استفهام تصوری میکند نگفت استفهام را از همزه 
د. از ادوات استفهام میدانن م چنین است فلذابدست می آید؛ چون مبنایشان در أبه تنهایی میفهیم بلکه با ام 

مزه هشما  میده میشود ولیفه« بل أ»م منقطه هرچند معنای ا از ادوات استفهام نمیدانند: در أقایانی که ام رولی آ
ی را استفهام طلب گوییم ام منقطه معنایش بل است ورا به نحو تضمن از معنای ام منقطعه دانستید ولی ما می

اشکال میکنند که مگر در کتب لغت حجت چنین چیزی  گفت وضعا که مرحوم رضیو به سیاق می رساند. 
نی و شم پشتوانه حرف اینها این است.؟ در متصله نیزو است که گفته باشند ام در منقطعه معادل بل أ  هست

به ابن هشام میگویند سیاق این استفهام را میرساند لذا  1/65مهدی الاریب/ 1/35و دسوقی/ 1/55دمامینی/
: قال الشمنی: یمکن ان یقال مراد ذلک البعض ان الهمزه آورده اند حاشیه کتاب ادیب اشکال میکنند که در

موضوعهً  لانها لیست« أم»تدخل علی الاثبات و علی النفی دون باقی الالفاظ الموضوعه للاستفهام فلاترد علیه 
ی اگر چیز الغالب.فی  ستفهامیه را(ا)أم کانت لا تفارقه )ان وَّصلیه:اگرچه(للاستفهام)بخلاف رضی( و ان

 غالبا همراه چیزی بود بدین معناست که در موضوع لهش اخذ شده است. 

لهم الزمخشری  -وخالفهم جماعه   –أو 

شری نیز مخالفت شده است. میتوان توجیه این اشتباه است باید میگفت: منهم الزمخشری چون قبل از زمخ
 ولی این توجیه بما لا یرضی صاحبه است. کرد چون زمخشری در بین مخالفین بزرگ است

 فزعموا

در  اغالببلکه به صحیح و درست نیز اطلاق میشود منتهی زعم یعنی گمان که مخصوص گمان باطل نیست 
، خود ابن هشام در مغنی زعم را به عنوان گمان صحیح به کار برده است؛ البته اینجا با استفاده میشود باطل

 باطل است. توجه به اشکال بعد گمان 

ره بینها  وبین العاطف ،  )همزه(أن  الهمزه فی تلک المواضع فی محل ها الأصلی ، وأن  العطف علی جمله مقد 
 مکثوا فلم یسیروا فی الأرض؟ أ...« : أفلم یسیروا »فیقولون : التقدیر فی 

ن هشام وقتی اسم اب 2سیبویه از جمهور است ولی ابن هشام گفت هذا مذهب سیبویه و جمهور چون در مغنی
سیبویه را نام میبرد میگوید: الذی شافه العرب یعنی کسی که مستقیما مشافحه زبانی کرده با عرب لذا ابن 

ه باید فهمید ک لذالذا سیبویه را علم میکند در مقابل افراد.  هشام با سیبویه به راحتی مخالفت نمیکند.



که در هیچ کتب  دیده بوددر شرح لمعه یک روایتی  4مند است و چرا؛ خود استاد در فقهمولف به کی علاقه 
ضوان الله ر در مطالعه مختلف الشیعه علامه حلی استاد اساسش فتوا داده تا اینکه روایی نیست و شهید ثانی بر

مند است لذا طبق نقل  و جالب است شهید ثانی شدیدا به علامه حلی علاقهآن روایت را پیدا کرد  تعالی علیه
 . است علامه ایشان هم نقل کرده و فتوا داده

آیا مکث میکنند فلم یسیروا چون قیاس آن است که تمام اجزاء معطوف موخر از حرف  ه:محذوف جمله
عادل شده است: سیر نمیکنند م قایان گرفته اند به صورت عطف تفسیرطف باشند. معمولا تقدیر هایی که آعا

لذا عطف تفسیر شده و اشکال ندارد چون قرینه مولا محذوف به قرینه بعد گرفته شده است مکث است؛ مع
  خبر است محلا مرفوع.در عبارت  «وامکثوا فلم یسیرأ »نقش  است.

لف ، لِّدعوی حذف الجمله )فاعل موخر(ما )مفعول مقدم(ضع ف قولهمویُ   .فیه من التک 

نظر ابن هشام: ضعیف است چون حرف اینها همیشه سر از حذف جمله در می آورد و الاصل عدم الحذف. 
و الاصل عدم الحذف. ابن هشام مبنایش این است که  اضافه شود:به عبارت لذا نظر جمهور درست است. 

 د.ح است لذا محذوف را متناسب میگیرعطف جمله خبر بر انشا نشاید و قبی

نها تکلف دارد بخاطر حذف جمله و آنها هم در مقابل ایشان میگویند اصل شام فرمود کلام ایاشکال: ابن ه
 وف موخر از عاطف باشد پس کلام ابن هشام هم خلاف اصل است، بائکن است که تمام اجزا معطو قیاس آ

رده تید حذف کولی اساین مطلب بوده فلذا بعد از این مطلبی دارد تجر و بائی لا تجر؟ ابن هشام حواسش بد
: در این تجوزی که 1: کند بر اصل آنها را مقدمخودش اصل  میگوید برای اینکهجواب  اند؛ ابن هشام دو

: در 2اسهل از تجوز در جمله است. در حرف صورت گرفته حرفی مقدم شده ولی آن حذف جمله است و تجوز 
دو  محذوف کردن چنین افاده ای نیست. هرمقدم کردن همزه افاده تمام التصدیری برای همزه است ولی در 

چیز  ذف الجمله مع القرینه زیاد داریم،جواب مخدوش است؛ اتفاقا تجوز در حرف خیلی کم داریم ولی ح
 منطق چیزی به نام مصادرهدر برایش اسهلیت قائل شویم.  لذا کم نسبت به چیزی که شیوع دارد قبیح است

فاء و ثم مقدم میشود  همزه تمام التصدیر است چون بر واو، کرد: گفتام مغالطه ، ابن هشخواندیم  به مطلوب
این مصادره به مطلوب که افاده تمام التصدیر دارد  ،همزه ولی اینجا قول جمهور را قبول میکند چون تقدیمِّ 

 است.



تاب ک سال استفاده خواهیم کرد از خراصل نحوی که تا آ به حق با ابن هشام است فیه تکلف ولی :نظر مختار
: اذا حذر عندک ضرورتان لابد من ارتکاب احدهما فات باقربهما و اقلهما فُحشا. این اصل 153اقتراح ص

اصل است که  خلافدو نحوی است که مشابهش در اصول فقه ما موجود است. اگر دو اصل مثل اینجا که هر
. فیه کمتر است ناهنجاری)فحش(حاظ ناسازگاری و که از ل باید آوردرا اصلی  نباید یکی را پذیرفت آ

دار شد، دلیل این است: این نمونه در ام درست است ولی دلیل دعوی حذف جمله خدشه شف ابن هلکت
ئل بشویم اگر در همه قاکه بود  10یه صدر آو یات قران و کلام عرب خیلی زیاد است مثلا در شعر حضرت بود آ

که آن  التزام به چیزی که با طبع سازگار نیست ،ندن قاعده التزام می گویکه عطف است اصطلاحا به آ
همش یک حذفی دارد. قاعده التزام یعنی ملتزم شدن به اینکه است که در همه استعمالات این  ناسازگاری

حق با  لذا باشد این تن در دادنی نیستذف کرده ا حاینهمه کثرت استعمال در سیاقی که عرب در همه ج
 جمهور است.

ه التزام نباید مبتلا به مانع باشد که اگر باشد نمیگذارد این پیش بیاید، اینجا قاعده التزام نکته: این قاعد
قایان گفته اند اذا داخل بر م خواند: اذا الشمس کورت. جمهور آدر مبحث اذا خواهیولی  .مبتلا به مانع نیست

وید اذا بر جمله اسمیه می آید فش میگنجا اخالشمس کورت خواند. آکورت اذا جمله اسمیه نمیشود لذا باید 
علیدوست  مده و در همه حذف گفتن چه حرفی است؟ استادذا بر جمله اسمیه آن و ادبیات اچون اینهمه در قرآ

 به حذف در این همه کثرت استعمال. ولی ما التزام ،این هم التزام است ؛در سلسبیل نظر اخفش را قبول کرده
ه ب دهیم و باید قول جمهور را پذیرفت چون مبتلا به مانع است و تن در نمیالتزام در این بحث اذا، میگوییم 

ند. اما اینجا اینطور نیست، ما اینجا سیاق استعمال را داریم و اینکه بگوییم در اغراض بلاغی که خواهیم خوا
ر دبلاغی دیگر برش مترتب نیست لذا تن و مبتلا به مانع نیست و مشکلات نحوی  همه اینها حذف است

همانطور که در بلاغت حکمت تفهیم و تفاهم است و از  میکند میگویم اتفاقا افاده معنای جدیدو میدهیم 
معنای جدید که تمام افاده برای  ، اینجا نیزایاک نعبددر مثل  حقه تاخیر یفید الحصر : تقدیم ماخواندید

 نشود.مقدم می شود لذا مانعی نیست تا قاعده التزام تطبیق التصدیری است 

که زمخشری در کتب خودش یک وقت ایناشکال اول ابن هشام حلی بود ولی اشکال دوم اشکال نقضی است 
 :است جمله قبل کردههایی تقدیر نگرفته و عطف به 



نَّ أهْلُ القُری( )الأعراف / : إن ه  (57وقد جزم الزمخشری فی مواضع بما یقوله الجمهور ، منها : قوله فی )أفَّأمِّ
ذْناهُمْ بَّغْتَّهً( )الأعراف /   (.55عطف علی )فَّأخَّ

د میگفت اینجا حذفی بای ت یعنی خیلی مورد است و یکی این آیه است. زمخشریتبعیض اس« منها»من در 
 .یعنی هیچ تقدیری نگرفته است 55یهعطف شده به آ 57ته این آیهن عطف شده ولی گفدارد که این آیه به آ

 .1/78کشاف/

نکته: در قدیم چون کتب در دسترس نبوده لذا بیشتر حکایت های قدمای ما از روی علاقه شاگرد و استاد 
یم جعه کرداست که استاد نقل میکرد شاگردان نیز نقل میکردند. بارها در فقه و اصول به کلمات طراز اول مرا

ن چیزی نیست که بحرانی گفته آ و وقتی مصدر را دیدیم آن کلمه از ریشه نبود یا مثلا آنچیزی که محدث
هیچی نگفته است بلکه رجوع شود سوره یوسف  105ذیل آیه  2/277؛ اگر به کشاف/است شیخ انصاری گفته

 ولی ذیل این آیه مورد بحث ما ندارد. است همان نظرمطلب را دارد یعنی این  100ذیل آیه

 

 جلسه نهم

 ، برای اینکه یک دور لغترارا علما استفاده میکنند()کمصباح المنیرقاموس فروق اللغه، معجم کتب لغت: 
داشته باشید لسان بخرید چون ایشان از قدما نقل به عبارت یا به معنا کرده مثل ابو زید وگرنه خود ابن منظور 

در نظر که قول لغوی  داساس البلاغه که در اصول خواهید خوان .جلدی13، لسان عرب حجت ندیده است
و فقاهت حجت نیست ولی در الموجز آیت الله سبحانی اساس البلاغه را اسم میبرد و  از لحاظ فقهمشهور 

 وثانیا فرق های بین معنای حقیقی  مورد اعتماد میداند چون اولا زمخشری شخصیت مممتازی است در لغت
 ازآبادی مورد عنایت فقها است مثلو. قاموس المحیط فیرگفته است، کتب دیگر چنین نیستمجازی را 

ی کس گرچه فقها استناد کرده اند چون این نوع کتاب ها خوب نیست د قال فی القاموس،شهیدثانی میگوی
ر و ذیل لذا صد کرده نسته اقتباساتوانسان مقتبسی بود و تا  میبیند که فیروزآبادی را بررسی کند اینها

ب صلاح نیست و فقها عابدی تمسک به این کت محمد عبارتش برخا ضد و نقیض است فلذا از نظر استاد
طلاب یا ط است که ب الموارد نیز مثل قاموس المحیقرکما اینکه اشاید از باب تراکم ظنون گفته اند. 

مغنی ابن هشام  ،اقرب الموارد اینها به درد نمی خورد چراکهمی خوانند که ط ا الوسیالمنجد یا اقرب الموارد ی



اعتنا نیست. معجم المقاییس ابن فارس نیز کتاب خوبی است و  ی کلمات لذا قابلانمع یرا منبع قرار داده برا
 ابن فارس از قدما است. 

 : ستعمل فی ثمانیه معانج الهمزه عن الاستفهام الحقیقی فتُ قد تخرُ : فصل

خرج ت طلب الفهم معرفی کرد پس این ام حقیقی رایعنی در یکی از این هشت معنا استعمال میشود. استفه
یعنی استعمال مجازی همزه می باشد. در ذیل باب اول فی تفسیر المفردات گفتیم که بیان المعنا اعم از 

 حقیقی و مجازی.

: معنای حقیقی و مجازی: معنا حقیقت است نه لفظ چون قبل از وضع، معنا)مفهوم،مایفُهم( وجود 1مقدمه
غ راهنما؛ لفظ بیانگر معناست. یک وقتی این داشت پس وضع یک چیز قردادی است و ذاتی نیست مثل چرا

ی نوضع تعیینی است یعنی یکی میگوید من اسم اینرا ماژیک گذاشتم و تعیین کردم و یک وقت هایی تعیُ  
و ه ع نکردای ایشان لفظ امام را وضسی بره کک رضوان الله تعالیاست مثل وضع لفظ امام برای آیت الله خمینی 

. پس به جعل لفظ در مقابل معنا را وضع وضع شده در اثر کثرت استعمالبلکه واضع مشخصی ندارد 
میگویند. اما در استعمال، مستعمل همان لفظی را که واضع قرار داده در آن معنا به کار می برد)استعمال فیما 

یر غ، در مستعمل یو یک وقت هایکه به آن استعمال حقیقی گویند فلذا به معنا موضوع له گویند وضُع له( 
ام یت الله چراغی به تبعش امگویند بنابر تعریف مشهور و الا آ ماوضع له استعمال میکند که استعمال مجازی

برای هرچیزی استعمال مجازی اگر  یت الله سبحانی تعریف دیگر دارند.و فاضل لنکرانی و آ رضوان اللهنی خمی
تفهیم و تفاهم و با حکمت الوضع با ریم که تفهیم و تفاهم نمیشود لذا ما یک استعمال غلط دا ددرست کردن

 یفلذا معنای مجازی باید با معنای حقیق وسط واضع برای تفهیم و تفاهم بودحکمت الوضع بت ،مخالف است
اگر این علاقه مشابهت باشد اصطلاحا استعاره گویند و اگر غیرمشابهت باشد  علاقه و مناسبت داشته باشد.
یجعلون اصابعهم فی »یات قران: تا شمردند مثلا در آ 30شمردند و برخی تاتا  21که در مطول و مختصر برخی 

کل را  که انقله است منظور از آنلذا  محال عقلی استاگر منظور از اصابع معنای حقیقی آن باشد  «اذانهم
پس معنای در جواهر خواهید خواند.  است؛ این مجاز به علاقه کل و جزء است که را اراده کرده ءجزولی گفته 

مثل رجل شجاع و اسد یا غیرمشابهت مثل کل و جزء. برای تشخیص  به علاقه مشابهت استمجازی یا 
رایت اسدا فی الحمام یعنی رجل  و مجازی نیاز به قرینه داریم مثل قید فی الحمام در مثال:استعمال حقیقی 

 معنای حقیقی به مجازی.شجاع که به این قرینه معی َّنه و صارفه گویند صرف می دهد ما را از 



ت اخذ مثل : در سیوطی من تبعیض و الی انتهاء غایت و من ابتدای غایت را خواندید. من تبعیضیه2مقدمه
نشیند؛ کلمه اسم و  ال استغراق جاش کل میهمچنین  من الدراهم یعنی جای من تبعیضیه بعض می نشیند،

ند یعنی هیچ اشتراک مصداقی ندارند پس الی که که این سه باهم قسیم اند لذا متباین ا بود فعل و حرف
که اسم است مگر میشود قسیم بر قسیم حمل بشود؟ اینها را میگوییم چون همزه در  ءحرف است و انتها

کار میرود، همزه حرف است و اینها اسم اند پس طور برای معنای غیرمستقل، به معنای استبطاء و تقریر 
های ما دقت داشتند و خوب عبارت  عانی اینها نیستند البته بعضی از نحویمعنای مستقل آورده اند؟ اینها م

غایت است با دید مسامحه است؛ در همین جواهر میگویند استفهام  که گفته معنای الی انتهاینیآوردند و ا
د؛ شمار معنای مجازی و کذا صیغه امر خارج میشود از طلب الفعل به چند معنا که می 21خارج میشود به 

ورده اسمیه است و قسیم همدیگرند. ما دو نوع معنا داریم: معنای نی که آن معاامر از معانیه حرفیه است ولی آ
لله رضوان ااست این همان بیان مرحوم علامه و ربطی اسمیه و معنای حرفیه که معنای حرفیه معنای غیرمستقل 

معنای حرفیه باید طرف داشته  تقل نیست،بطی است یعنی وجود ما مساست که میگوید وجود ما ر تعالی علیه
باشد تا معنا دار شود مثل من در اخذت من الدراهم بخلاف ابتدا و انتها و بعض که معنای مستقل  هستند و 

در جواهر خواهید خواند که صیغه امر  لذا اگر نحویون چنین تعبیر کرده اند مسامحه است. ندطرف نمیخواه
ر و مطلوب بعد گفته اند تهدید یکی از معانی به و مطلوب است یعنی طرف میخواهد،  معنای حرفی بین آمِّ

حمل شایع اینجا خلط شده بین  شود بر معنای حرفی بار شود؛ تهدید معنای اسمی است و نمی امر است،
ه نه اینک شایع صناعی بوده برای مثال تهدیداین اعملوا ما شئتم مصداق و حمل  صناعی با حمل ذاتی اولی؛

گفته اند معنای همزه پس هشت تا معنای همزه که امر باشد. صیغه یعنی معنای امر باشد ذاتی اولی حمل 
 .10و5و7آدرس: سلسبیل استاد علیدوست اصل است. هو اینها همه با مسامحه همرا نیست

 الأول : التسویه ،

ه فی دلالت: سمی همزةَّ التسویه لوقوعها بعد لفظ سواء لا  ابالی او ما یشبهما 2حاشیه 3/585معنای تسویه: وافی/
ای فی تقدیره لاثرهما لا فرق عند الظروف بین ان  علی ان  الجملتین المذکورتین متساویان فی حکم المتکلم

و صمدیه  286خر. تسویه را در سیوطی صیتحقق معنی هذه او معنی تلک اذ لا تفضیل لاحدهما علی الآ
 ملاحظه کردید که به صمدیه مراجعه شود که چه فرقی است بین تعریف شیخ بهاء و ابن هشام.



 ء()سوابخصوصها ، ولیس کذلک بل کما تقع بعدها« سواء»الواقعه بعد کلمه  أن المراد بها الهمزهُ  مَّ هِّ  وُ ورب ما تُ  
 .ونحوه« ما ابُالی»تقع بعد 

 مثال برای هر کلمه ای است که دلالت کند بر عدم الترجیح بین الطرفین چه سواء باشد چه نباشد.ملاک 
 نحوه بیاورید.

مْ  )جمله(هالَّ  حِّ والضابط : أنها الهمزه الداخله علی جمله یصح حلول المصدر مَّ  لَّیهِّْ واءٌ عَّ ، نحو قوله تعالی : )سَّ
َّهُمْ( )المنافقون / رْ ل َّسْتَّغْفِّ َّهُمْ أم لم ت رْتَّ ل سْتَّغْفَّ

َّ
 ( 6أ

ماند و  همزه در این آیه ، همزه مورد نظر ما است، اگر همزه بر سر همزه وصل بیاید قاعده دارد که همزه می
. همزه وصل حذف میشود چون همزه باب استفعال مکسور است و ب اهم خلطی پیش نمی آید: أ إستغفرتَّ

خوب بحث کرده است. بعد سواء دو جمله در ظاهر آمده که  2/147قواعد مربوط به حذف را جامع الدروس/
غلط آوردن م میخواهد بگوید هردو طرف مساوی اند: سواء علیهم استغفارک لهم و عدمُ استغفارک. ام کلمت

مثل من و ما دوسوال: در سیوطی حروف مصدریه را خواندید  است و عرب هیچوقت چنین استعمالی ندارد.
ه حروف سابکه نیز گویند که . اینجا چطور تاویل به مصدر رفت؟ به حروف مصدریمصدریه، أن، لو ،أن  

طی مسبوک داشتیم یعنی در قالب ریخته شده. حروف سابک نیز گویند چون در قالب میریزند. ویس2درص
 دیل میکنند چرا و طبق چه قانونی؟سوال دوم: ام را به واو تب

نکته: استغفارک جای أ إستغفرت نشسته لذا بهتر بود میگفت: حلول المصدر محلها مع الهمزه چون جای 
 همزه نیز می نشیند.

قَّع علی الموت أم وقع الموت علیه بالی ابنُ والله ما یُ »وقول أمیرالمؤمنین )علیه السلام( :   «.أبی طالب أوَّ

یعنی چیزی که مهم نباشد. این و لا اکترث له : لا ابالیه و لا ابالی به ای لا اهتم به  35مصباح المنصیر ص
ه مفعول مایبالی است. فلذا  چنین گفتن در لغت یعنی هم مفعول بی واسطه میگیرد هم مفعول بواسطه. وقوعَّ

 در مغنی البیب با باء به کار برده و همچنین نحو وافی.
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چون از متقدمین است فلذا کتاب  معجم المقاییس اللغه را آوردهیت الله العظمی سبحانی در الموجز کتب: آ
ی جوهر )مثل شیخ انصاری و شهید ثانی(،جوهری که خیلی مورد عنایت فقها است هخوبی است. صحاح اللغ

نیست. از المنجد در اخذ ا هشام نیز به صحاح بی اعتن لغوی قوی است گرچه ایشان هم مشکلاتی دارد، ابن
استعمالات فعل با حروف جر متفاوت؛ همین شناخت  درمعنا استفاده نمیکنیم ولی المنجد کاربرد خوبی دارد 

در لغت به درد  اجتهاد ریم،مقدار که ایشان دیده باشد چون معنا اتخاذ نمیکنیم فقط کاربرد ها را لازم دا
. شرح المقاصد برای ابن ام قاسم که شرح الفیه است)سه جلدی(، است نمیخورد و المنجد کرارا اجتهاد کرده

در صرف ساده نیست،  جلوتر مطلبی از این کتاب لازم خواهد شد کهکه  است تحلیلیشرح نظام در صرف 
 ساده خیلی ناقص است. صرف

د. نیدهید شفاهی گیر ماولا تمرین است ثانیا اسات برایش پیدا کنیدیک مثال  دما ابالی ونحوه: هرجا نحوه دیدی
اساتید در ما ادری و ما لیت شعری لکن مورد خدشه است لذا  مثال زده به بیبلخود ابن هشام نیز در مغنی ال

قایان مثل دسوقی و رضی قائل اند که مختص سوا و ما ابالی است و نحوه ادیب حذف کرده اند. یکسری از آ
که معمولا کسی در این خدشه نکرده الا اینکه کسانی که  «لا افکر به»ندارد ولی برخی اضافه کرده اند: 

 ،1/64دمامینی/ 1/35و دُسوقی/ 3/556وافی/  3حاشیه 3/588تند در سوا و ما ابالی. نحو وافی/نسمختص دا
 نگاه نکنید.لذا موسوعه صرف و نحو خوب است ولی منبع نیست برای استناد 

بعضی ها قائل اند که همزه تسویه از ادات ؟ است رت چهفسابک در سواء علیهم أستغ سوال دوم این بود که
در معانی همزه مصدریه بودن سابک است ولی این قول اجتهادی است و در کتب درجه یک نداریم و عرب 

نقل کرده ولی قول تحقیق این نیز پذیرفته و وافی  3/263جامع الدروس/ خورد؛ اینرا این به درد نمی ندارد لذا
ود ل به مصدر می ربودن فعل معنا ندارد لذا این تاویاست: یوم ینفع... یوم اضافه شده به فعل که مضاف الیه 

ن است که ولی اینها را چه میکنند لذا حق آ ل کردیدوباست؛ اگر در همزه ق« روز نفع بخشیدن»آن که معنای 
د. ای مفرد بودن میکنسابک چون معنای جمله و عبارت اقتضبریم بدون قبول کنید که ما تاویل به مصدر می

صبان تصریح دارد که تاویل به مصدر میرود بلا سابک بناءً علی قول  3/55صبان/ 2/368/ 1/374وافی/
 الجمهور. 



خواند که ام  خواهیم 42وص 41چون متفرع بر بحث ام است که صواو آمد:  «ام»سوال سوم که جای جواب 
 .3/586. وافی/ا کاربرد ندارداینج

 الثانی : الإنکار الإبطالی ،

انکار یا به معنای ابطال است یا به معنای توبیخی که ابن هشام برای اینکه بفهماند منظور از انکار چیست 
م انکار میکند با ابطال کردن و کلمیگوید دو دسته است انکار ابطالی و انکار توبیخی که در ابطالی مت

م و منکر یکنیکردن ولی در توبیخی با توبیخ کردن وقتی کسی را توبیخ میکنیم یعنی کارت را قبول نمباطل 
 نیست. ؛ اینها ارتباط معنایی است و حفظ کردنیمیکارت هست

عیَّ  )این همزه(وهذه   ه کاذب ،تقتضی أن  ما بعدها غیر واقع ، وأن  مد 

نسبت  یکما در منطق خواندیم که است یعنی نفی شده. نیست بلکه منفی یعنی مابعد همزه حقیقی و واقعی 
م و یکی ه که این نسبت کلامیه و لفظیه استمثل زید قائم لفظیه میگویند  داریم که اصطلاحاکلامیه 

. حالا ودب قضیه صادقه است و اگر نبود قضیه کاذبهبه زید بار شده بود میگفتیم قیام  ارجیه است که اگرخ
 ن وقت طبق همین چیز میگوییمکه واقعیت ندارد اگر متکلمی در نسبت کلامیه بیاورد آ مزهاینجا اگر مابعد ه

د که پس معلوم ش کسی که چنین ادعائی کند هو الکاذب چون نسبت کلامیه با نسبت خارجیه باهم نمیسازد.
 از کجا مدعیه کاذب است.

( )الإسراء /  ب ُکُمْ بِّالبَّْنینَّ صْفاکُمْ رَّ
َّ
فَّأ

َّ
 12/126نمونه/ (40نحو : )أ

تواند باشد چون از جانب یبحث سر همزه است که استفهام حقیقی نم«. و اتخذ من الملائکة اناثا»ادامه آیه: 
ل پسران مایعنی  یدن خداوند برای شما بالبنیناز نوع انکار ابطالی چون برگزو خدا است لذا مجازی است 
یه را لام کاذب است. این اساتید ادامه آغیرواقع است در خارج لذا مدعی این ک شما و دختران مال خودش،

ای انکار ابطالی بگیریم چون معن یه رااین مقدار بس است برای اینکه آننوشته اند تا بخواهند بگویند که تا 
س مدعیه پ در صورتی که فقط پسران برای بندگان نیستبرگزیده برای شما را یه این است که فقط پسران آ

 یه هم باشد که حرفشان صحیح و تمام نیست.  و دمامینی میگویند باید ادامه آکاذب ولی دسوقی

 ومنه :



یعنی این  منه. آورد« منه»را با گفت ولی مثال بعدی « نحو»قبلی را  ملا باشد: کتابی اگر نویسندهِّ مواجه با کتب 
و الان آیا این منه بدین چیزها بن هشام دقت دارد مثال سر راست نیست و قلت و انقلت هایی درش است که ا

 که از اساتید است دقت داشته اند بدین نکته یا نه؟

 .«ث أباک ولا أرث أبی؟أفی کتاب الله أن ترِّ »الزهراء )علیها السلام( فی الاحتجاج علی فدک :  قول فاطمهَّ  

ترجمه: أبی قحُافه آیا در کتاب خداست که تو از پدرت ارث ببری و من از پدرم ارث نبرم؟ در کتاب خدا 
چرا با منه آوردند؟ ممکن است چنین چیزی نوشته نشده لذا مابعد همزه غیرواقع و مدعیش کاذب است. 

نیست  لا نورث و ثانیا لازم او گفته بود: نحن معاشر الانبیاءچنین چیزی نگفته ولی  آن اولیکسی بگوید که 
که حتما در خارج کسی را پیدا کنیم که مضمونش را گفته باشد، همین مقدار که اگر کسی فرضا اینرا گفته 

جواب: این همزه را میتوان استفهام تقریری گرفته یعنی حضرت ازش  باشد چیز واقعی نیست کافی است.
اب به اصل کتته اند اگر به بلاغات النساء مراجعه کنید اعتراف میگیرد منتهی چرا اینرا در تقریری ننوش

 قرائنی داریم که همزه به انکار ابطالی میخورد نه تقریری؛ البته وجه های دیگری نیز میتوان تراشید.

هم  مضمونش و همزه کلامی باشد که در ظاهر منفی باشد گفتیم که مابعد منفی و غیرواقعی است اگر بعد از
 نفی در نفی اثبات میشود. ،منفی است

ه النفی یستلزم الإثبات ، ومن إن کان منفیاً ، لأن  نفیَّ  )مابعد(هم ثبوتُ ما بعدها لزِّ  ه إفاده هذه الهمزه نفیَّ هَّ ومن جِّ 
هُ( )الزمر / بدَّْ  .( أی : الله کاف عبده36: قوله تعالی : )ألَّیسَّْ الله بِّکاف عَّ

 مسیری رجوع کنید برخی استفهام تقریری گرفته اند. لذا میگوییباز منه آورد که اگر این آیه را به کتب تف
لذا علما از تفسیر میترسند چون روایات مربوط به تفسیر خیلی شدید و  ادبیات خیلی لازم است در تفسیر،

غلیظ است و لذا استاد عابدی برای ترجمه های این کتاب و تفسیر ها به شش و هفت تفسیر نگاه میکند تا 
به گردن آنها باشد. کسی که بخواهد بگوید خدا کافی نیست کاذب است پس انکار ابطالی میشود یعنی 

فی است و خود مضمون نیز منفی است لذا حاصل می شود: الله کاف عبده. نقش نحوی عبده مضمون من
ت باء وجود داشبود در کلام منفی لیس  و باء بر سر کاف در این ترجمه اثباتی رفت چونمفعول کاف است 

ان اینکه انس مرحوم آیت الله کشمیری این آیه فوق را ذکر میداد برای وقتی کلام مثبت شد وجهی ندارد.ولی 
 محتاج به خلق نشود.



 الث الث : الإنکار التوبیخی ، فیقتضی أن  ما بعدها واقع ، وأن  فاعله ملوم ،

هردو وشت نبالا نوشت تقتضی ولی اینجا یقتضی  نوشت چراکه ابن هشام استاد جای ابن هشام بود چنین نمی
دیم و اینجا به الثالث میزنیم. توبیخ زمانی معنا درست است لذا گیر به این چیزها ندید بالا هذه را به همزه ز

من متکلم منکرم منتهی انکارم را با توبیخ  کاری بکند و ما بگوییم چرا کردی؟ پیدا میکند که کسی
 ؟بحث کنید چه کلمه ای است ملوم را از لحاظ صرفیکردن نشان میدهم. ملوم: سرزنش شده که 

یدُون( )الصافات/ آلههً دُونَّ  نحوقوله تعالی : )أإِّفکْاً    15/86نمونه/ (86الله ترُِّ

مشرکین که در خارج غیرخدا را به عنوان خدا گرفته بودند پس در خارج واقع شده بود و متکلم میخواهد 
ما طبق مفعول لاجله ترجمه میکنیم و آلهه مفعول  شود. تسرزنش کند. نقش نحوی افکا را در مباحثه دق

 مقدم تریدون: آیا انتخاب میکنید خدایی را به جز خدا از روی دروغ؟ 

  أثام بطولِّ  ؤمٍّ م علی شُ صتُ صَّ ؟***خَّ ون قتلاً للنبی محمدٍّ بغُ تَّ  ـ أ7 (:وقول أبی طالب )علیه السلام 

باح أثام مصمشرک است خودشان اول المشرکین است. السلام   و کسانی که میگویند ابی طالب علیه الصلاه
که هو الاثم و جزاء الاثم که به هردو عرب استفاده میکند. در خارج کلمه مفردی است مثل سلام  5المنیر ص

یک عده ای بودند که میخواستند حضرت را به قتل برسانند لذا مابعدها واقع و الان توبیخ میکند ترجمه: چرا 
ه ای قتل نبی حضرت محمد)عطف بیان(؟ شما اختصاص دارید به بدبختی به سبب کثرت میل و اراده کرد

 گناه.

ابع : التقریر ، ه بأمر قد استقر  عنده ثبوت )عطف تفسیر(ومعناه : حملک المخاطب علی الإقرار والاعتراف الر 
 أو نفیه ،

رد: نزد آن مخاطب نفیا یا اثباتا این خیلی دقیق است: وادار کردن شما مخاطب را به امری که چنین صفتی دا
 لذا خیلی دقیق نوشته است.استقرار پیدا کرده. ابن هشام نگفت عند المتکلم 

( )المائده /  ینِّ یَّ إلهَّ ذُونی وَّامُ  ِّلن اسِّ ات خِّ  (.116نحو : )أأنتَّْ قلُتَّْ ل

میگوید: تو به انصار گفتی من و مادرم را دو خدا بگیرید؟ ظاهر  علیه الصلاه و السلامخداوند به حضرت عیسی 
کلام اثباتی است اما مخاطب بخواهد جواب بدهد به اینکه اعتراف کند به نفی جواب میدهد یعنی من چنین 



چیزی نگفته ام. یعنی ربطی به نحوه سوال من ندارد که اثباتی یا سلبی باشد و آنچه نزد مخاطب استقرار یافته 
ین ب اید به آن جواب بدهد یعنی اگر نفی باشد باید به نفی جواب بدهد گرچه سوال اثباتی باشد. پس تلازمیب

نچیزی که مخاطب میخواهد اعتراف کند نیست چون قد استقر عند المخاطب. نفی و اثبات کلام متکلم با آ
 فتاملوا.

 

 

 

 11درس

رٌ به)هام حقیقی است در استفهام تقریری مثل استف نکته: ر َّ  آنچیزی که میخواهیم بهشاینکه واجب است مُقَّ
فهام حقیقی بعد همزه بیاید. دلیل: در بلاغت ملاحظه شد ابتدای حال تمثل مستفهم عنه در اس (اقرار بگیریم

 چیزی را پاسخ دهد یا اقرار کند. هاست چراکه از ابتدای کلام مخاطب متوجه شود به اینکه چ

ِّ  الشیءُ  د یعنی واقع شود بعد همزه()پی در آیویجب أن یلیَّها  ره به ،ال ذی تقُر 

 وادار به اعتراف میکنیم مخاطب را به آن شی یعنی مقرر به.

تقول فی التقریر بالفعل : أضربت زیدا؟ً وبالفاعل : أأنت ضربت زیدا؟ً وبالمفعول : أزیداً ضربت؟ کما یجب  
 )یعنی استفهام حقیقی(. ذلک فی المستفهم عنه

 .74جواهر ص ،156وص 205رالمعانی صمتعلقات فعل نیز مثل مفعول است همانند حال و تمییز؛ مختصبقیه 

در مورد وجب به کتب نحوی ها مراجعه شود میگویند احسن است نه واجب و هیچ لزومی نیست؛ این وجب 
ولی از لحاظ بلاغیون است که چون کارشان با ظرافت های کلامی و اقتضاء الحال است لذا واجب میگویند 

ماده  ]در مستفهم عنه و مقرربه[ذهب جماعة الی أن ذلک احسن فیهما.نحوی احسن است. حاشیه ادیب: 
الغریب اسم همان شرح دمامینی ذهب با الی به معنای اعتقاد و نظر داشتن است. المنصف رجوع شود، تحفه 

 .1/15حاشیه الامیر و حاشیه دسوقی/ است،

تنا( )الأنبیاء /وقوله تعالی : )أأنتَّْ ف  ( 62علت هذا بِّآلهَّ



یک مثال با چند توجیه میتواند مثال برای انواع معانی باشد، البته با چند توجیه و برخورد چون با یک توجیه 
اینها قسیم اند؛ مثل همزه در أ فی کتاب الله که داشتیم. لذا ابن هشام مثالی میزند که هم استفهام حقیقی 

این آیه در مورد این است که وقتی قوم شهر را ترک کردند حضرت ابراهیم قریری(. باشد هم مجازی)مجازی ت
گرفت که ملاک حقیقی این بود که متکلم  را میتوان استفهام حقیقیشکست. این آیه را بت ها  سلام الله تعالی علیه

د و اگر میدانستن که بدانندعلم نداشتند سوال میکنند  ید تا بداند لذا کفار چوندانست لذا می پرس نمی
 ند تا از حضرت اقرار بگیرند.میپرس

َّمْ یعلموا أنه الفاعل ، ولإراده التقریر بأن یکونوا  )باء تفسیریه(الاستفهام الحقیقی بأن لإراده محتملٌ  یکونوا ل
 .قد علموا

لذا محتمَّل میخوانیم. البته وقتی سراغ مفسرین  ماده احتمال متعدی استضمیر یکونوا به کفار میخورد. 
میرویم استفهام حقیقی را نپذیرفتند چون قرائن داریم که تقریری است مثل علامه طباطبایی. خود آیه با دو 

ا و ایض «فالله اکیدن اصنامکم»رت قسم خورد توجیه، هردو احتمال دارد ولی بقرائن که چند آیه قبلش حض
 .تاستفهام تقریری اس« سمعنا فتیا یکثرهم» ائن دیگر مثل آیهقر ون همه کفار بودند وحالیه داریم چ قرینه

 .13/432نمونه/ 14/302المیزان/

م ،   الخامس : التهک ُ

تواند معنای حرف باشد؛ گفتیم اینها انگیزه و دواعی اند و مسامحه است. تهکم یعنی  مینتهکم اسم است 
بیدار شود؛ ما میگوییم: آیا  3حر غافل است و یک روز میخواهد ساعتاستهزاء مثال: طلبه ای از فیوضات س

 ساعت سه میخوای بلد بشوی؟ من نمیخواهم سوال کنم بلکه استهزا است.

عْبُدُ آباؤُنا( )هود / لوتکَُّ تأمُرُکَّ أنْ نَّترُْکَّ ما یَّ  (.87نحو : )أصَّ

خره به مسحدانیت دعوت میکرد که آنها الصلوه بود و مشرکین را هم به و کثیر سلام الله تعالی علیهحضرت شعیب 
 پدرانمان میپرستیدند ول کنیم؟ آنها میدانستند که صلاة امر نمیکند میگفتند: نماز های تو گفته که ما آنچه

 و 207مختصر المعانی ص 5/207نمونه/  1/82حجت خراسانی/ یعنی جهل نداشتند تا استفهام حقیقی باشد.
 دسوقی.

 السادس : الأمر ، 



 نامثلا پسری کاهل نمازه و میخواهد بیرون رود پدر میگوید آیا نمازت را خواندی؟ یعنی برو نمازت را بخو
 بعد برو.

تابَّ  ِّل ذینَّ اوُتوُا الکِّ  .( أی : أسلموا20أأسْلَّمْتمُ( )آل عمران / )مشرکان(وَّالامُی ینَّ  )یهود و نصاری(نحو : )قلُْ ل

استفهام  3/140. البته رجوع کنید به مفسرین مثل علامه/است صلی الله علیه و آله و سلممحمد  به حضرتآیه خطاب 
 م به داعی و انگیزه امر به کار رود.در عرب داریم که استفها این است کهحقیقی گرفته اند لکن اصل بحث 

 رجوع شود. ت،سوره مائده اس 51اند ذیل آیه و صاحب مجمع البیان قبول کرده 75جواهر ص

( )الفرقان / ل َّ ِّ د َّ الظ  یفَّْ مَّ ب کَّ کَّ ب ، نحو : )ألمْ تَّرَّ إلی رَّ ابع : التعج   (.45الس 

ندن و بیست ان است و میخواهد بیست بگیرد. شما میگویی: آیا درس نخوامثال فارسی: کسی درس نخو
 گرفتن؟

ا ر یعنی خدا میفرماید: خدا نعمت ها است از نعمات کنایه الظل)سایه( از مدگفته اند منظور برخی مفسرین 
فرموده  15/110در نمونه/دام عزه العالی داد با اینهمه نعمت آدم ایمان نیاورد محل تعجب است. ولی آیت الله مکارم 

منظور از این سایه، سایه ای است که بعد طول فجر و قبل از طلوع آفتاب بر زمین حکم فرماست بعد شروع 
خدای  ،این کلامکردن مزایای این سایه را بیان کردن که خود این سایه چیز عجیبی است. نکته: متکلم 

ا یم و مجازی است؛ در اینجتعالی و تبارک است و شما گفتید استفهام حقیقی از خدای تعالی و تبارک ندار
ا انتقال از یعنی خدا تعجب میکند، حالت تعجب عروض حالت است و خود ابن هشام در کتاب گفته خد

لذا اگر رجوع شود این سوال به داعی تعجب است ولی تعجب للغیر. رجوع به حاشیه  حالی به حالی نمیشود،
تعجب المخاطب. حجت خراسانی نیز فرموده : ثم هو)تعجب( من حضرت الحق تعالی بمعنی 1/17الامیر/
نکته: اینکه گفتیم حال برای خدا بی معناست مبنای اینها است که خواهیم رسید مبنای خودمان را است. 

 خواهیم گفت اینکه ما قبول نداریم خدا عروض حالت ندارد.

ود که مثالی تهکم است یا علاوه بر مطالبی که گفتیم اینها دواعی اند نه معانی، از کجا معلوم میشنکته: 
ر نظ امر یا... یعنی معانی همزه در لغت، اگر بپذیریم معانی اند واقعا معانی همزه اند یا کل سیاق جمله را در

 بگیریم خود ابن هشام در أو بدین اشاره میکند که کاشتی این تنبیه را اول کتاب میگفت.

 الث امن : الاستبطاء ،



 . مثال: من هم حجره ای ام رااست ه معنای کند که استبطا به معنای کندشمردناستبطاء از کلمه بطیئ است ب
چندبار صدا میکنم آخر میگویم چندبار صدایت کنم؟ من میدانم که چندبار صدایش کردم بلکه سوال 

 چرا کند جواب میدی.که میکنم 

کْرِّ الله( )الحدید /  عَّ قلُوُبهُُمْ لِّذِّ نِّ لل ذینَّ آمنوُا أنْ تَّخشَّ
ْ
َّمْ یَّأ  (.16نحو : )أل

ی ای دنا قرُب و حض21المنیر ص ان تخشع فاعل یأن. مصباح مَّ ر. لذا در ترجمه فارسی : أن الشیئ من باب رَّ
کند است. یأن یعنی گرایش آیا وقت آن نرسیده است که خاشع شود قلب ها از ذکر خدا؟ یعنی چقد  میگویند:
 قلب ها.

نکته: این هشت معنا انحصاری نیست فلذا به رصف المعانی مالقانی و جنی الدانی ابن ام قاسم رجوع کنید 
 معانی دیگر دارد همانطور که جواهر نیز آورده. ابن هشام استقرائی این هشت را شمرده  است.

مان را عوض میکنیم یکبار  اب میشود. ما برخا لحنگوییم و قرینه حالیه حس لفظ نمی ،نکته: به لحن
 یم میگوییم مجمل است و دو احتمال دارد.هاگر تشخیص ندو  فهمند. اخباری یکبار استفهامی می

 

 

 12جلسه

 تنبیه

چون همزه تک حرفی بود و  ؛بحث کنددر این تنبیه ابن هشام میخواهد استطرادا از همزه ای که فعل است 
برای تکمیل بحث وارد این همزه نیز شد ولی چون قرار بود از این افعال بحث نکند لذا در تنبیه قرار داد. 

 نگهبه معنای « قِّ »و وفا کن  به معنای «فِّ »رف در بحث لفیف مفروق دیدیم: صفعل تک حرفی را در علم 
 بوده است.« وأی»ه اصلش نیز لفیف مفروق است ک« إ»دار. ایشان میگوید 

 أن هم یقولون : همزه فعلا()وقوع قد تقع الهمزه فعلاً وذلک

 گفتیم در أن و أن  قیاسی است که اینجا لام در تقدیر است: لأن  العرب یقولون.



د»بمعنی « وأی»   بحذف الواو؛« یئِّ یَّ »ومضارعه « وعَّ

ت، لفیف مفروق از قاعده مثال تطبیق شده اس 148وص142لفیف مفروق است که قواعد صرف ساده ص
د،پیروی میکرد که  د میشد، فلذا یئی شد به حذف واو. اگر مضارع یفعِّل بود مثل یوعِّ  یعِّ

 وکسره ، مفتوحهٍّ  بین یاءٍّ  )الواو(لوقوعها 

 مثل شرح تصریف و شرح نظام و شرح کمال و شرح کافیه)شرح کافیه سخت است در کتب صرف تحلیلی
ر بصریون را آورده ولی کوفیون اینها عنوان کرده اند که چرا حذف میشود. ابن هشام نظ( هداستاد میخوا لذا
این است که دلیل بصریون  عِّل است؛ر دیگری دارند در علت حذف در مثالی که مضارعش بر وزن یفنظ

ل یَّ  ید چون استثقال پیش می آید؛خوشش نمی آبعد یاء واو و بعد آن همزه مکسور واقع شود  کهعرب از این فعِّ
 . نظر بصریون و کوفیون را آورده و نظر اجتهادی خودش را  644در الانصاف فی مسائل الخلاف صمثل یَّوئِِّ

 نیز عرض کرده است.

  .بحذف اللام للأمر وبالهاء للسکت فی الوقف« إه»والأمر منه 

حرفی هست نمی تک چون : این همزه که آنجا در مورد وقف قاعده ای است سیوطی را باید بخوانیدباب وقف 
چون وقف به ابتدا متعذر است لذا در تک حرفی ها در زمان  توان بر آن وقف کرد یعنی به سکون خواند

هاء می آوریم چون وقف متناسب است با حرف الهاء، سکون حرف  .واجب استآمدن هاء سکت  ،وقف
ر دو جا است: یکی در که وجوبی د د. آمدن هاء سکت جوازی و وجوبی داردتناسب راحتی تلفظی با هاء دار

،  2/424، جامع المقدمات/4/500، شرح الکافیه/403مابقی مراجعه شود. سیوطی ص فعل تک حرفی،
 .3/244مکررات/

و کسره آیا قید احترازی است یا توضیحی؟ در منطق در  امل فرمایید لوقوعها بین یاء مفتوحهیک مطلب: ت
که فصل می آمد نوع را از بقیه انواع خواندیم انواع( و فصل  در بحث جنس)خاصیت مشترکه بینتعریف 

به جنس و فصل که خودش محل بحث تعریف جدا میکرد؛ اگر در منطق بپذیریم که تعریف تام داریم یعنی 
چیزی که قراردادی و به  ا در اعتباریات جنس و فصل نداریم.در حقائق خارجیه است و امتعریف است، آن 

ند کالجنس و ل ندارد لذا در کتب فقهی در همین شرح لمعه در اعتباریات میگویجعل است جنس و فص



کالفصل  لذا که این قید یکسری چیز را وارد و خارج میکندبرای این است مشابهت  کالفصل؛ این کافِّ 
 میگویند، این فصل اصطلاحا قید احترازی است چون یک عده را خارج میکند.

 (آ)

الف مع الهمزه بوده است که تخفیف « آ»که در قواعد تخفیف صرف خواندیم که اولین همزه مرکبه آ است 
 صورت گرفته.

 حرف لنداء البعید ،

تحلیلی را گفتیم و همین صفحه را باز کردیم؛ برای ندا بعید استفاده میشود چون درش تطویل  اول بحث نحو
 صوت بود.

 .وهو مسموع لم یذکره سیبویه ، وذکره غیره 

ابن هشام به سیبویه خیلی ارادت دارد  تا اشکال نشود که چرا هی نیاورد.« آ»مرجع هو را به حرف میزنیم نه به 
بویه سی: الثانی: قول سیبویه الذی شافه العرب و فهم مقاصدهم؛ لذا نقل هایی که است گفته 270لذا در آخر ص

و که گفت هویه را میگوید؛ پس ابن هشام سیب لی ابن هشام اسممیکند خیلی معتبر است. این همه نحوی و
هیچ مثالی نیست؛ برای اثبات حجیت  نیز بیبلدر مغنی الآگر سیبویه ذکر نکرده؟  مسموع از کجا میگوید

ه ذکر ابن هشام گفتکه اینکلمه ای برای معنایی باید اصلش را از عرب حجت داشته باشیم. علی الظاهر 
مالک آورد در سیوطی ذکر نکرده اند؛ اما ابن هم از نحوی ها غیر سیبویه نیز درست نیست چون خیلی 

نقل میکند، شرح التصریح  67نحویه صالقواعد النقل میکند. معجم 4/1وافی/ و 4/425، شرح الکافیه/256ص
 .2/200علی التوضیح/

این  خود جواب یکی از شاگردها: هو به این نمیخورد که این حرف برای ندا باشد مسموع است بلکه منظور
موع اخبار من نیست بلکه یک عده قائل ی است اینکه هو مسفرمایش متینجواب استاد: حرف مسموع است. 

 جاهای دیگر ابن هشام یعنی نزد ما ثابت شده است.عبارات اند ولی ما تابع ظهوراتیم و ظهور عبارت بنابر 

لْ (  )أجَّ

 میرسیم مراجعه به اجل میدهیم.که نجاها جواب بحث میکند؛ آف وحراز  ابن هشام در چندجای مغنی



 «نعم: » مثلُ  حرف جوابٍّ 

خواهیم خواند و کار ابن  264ص 2ده نشده است که در مغنیهنوز خوانحرف نعم  هی. مثل: لا، جیر، بجل،
 اندوانده  چون کتاب مبتدی نیست و طلبه ها خه چیزی است که خوانده نشده است. ولیهشام حواله دادن ب

 تا تقریب شود.مثال زده به نعم 

الب فتکون تصدیقاً للمخبر وإعلاماً للمستخبر  و وعداً للط 

دارد، این کاربرد هایی که نعم دارد این هم  اجل چون مثل نعم است و نعم حرف است، متفرع بر این مثلیت،
میگوید زید قائم که ما میگوییم اجل یعنی کسی . فرعیت از فاء در عبارت فتکون تصدیقا... بدست آمد

میپرسد: أ زید قائم؟ ما میگوییم اجل  کسی برای اعلام مستخبر)مستفهم( که تصدیق میکنم این خبر را. 
ی میگوید اکرم زیدا، ما میگوییم اجل یعنی سکر( آمِّ  است. یا برای وعد طالب)طلب کننده ویعنی بله قائم 

 وعده میدهیم به کسی که از ما طلب میکند.

اشد، میخواهد از نفی یا از اثبات بنیز مخبر میتواند مخبر به منفی یا اثباتی باشد، مستخبر در اینجا نکته: 
 طالب میخواهد آمر باشد یا ناهی. البته اختلاف است.

 نکته: اجل در مغنی به سکون اللام و آن اجلٌ مسمی که در قرآن داریم اسم است و با آن کار نداریم.

 «.اضرب زیداً »و « أقام زیدٌ »و « قام زیدٌ »فتقع بعد نحو : 

. ما در شرع به زدن توصیه نشدیم بلکه به اکرام توصیه شده لذا این ند: أقام زید؟کاش علامت سوال میگذاشت
مثال حذف شود بد نیست. آیات جهادی هم در حالات خاصی است فلذا جهاد ابتدایی نداریم در زمان 

 غیرمعصوم.

متن مغنی البیب اقوال مالقی و زمخشری و ابن . 3/256جامع الدروس/ 1/80دمامینی/ 1/47تحقیق: دسوقی/
 4/431شرح الکافیه/در ردند. نکه تطویل نشود اساتید حذف کای یمالک و ابن خروف را نقل کرده که برا

و لا تجی بعدما فیه معنی  کان الخبر موجبا او منفیا ءمرحوم رضی تصدیق دارد که اجل تصدیق للخبر سوا
اجل به سکون جیم اسم است . 2/408ابن هشام مخالف است کالاستفهام و الامر. جامع المقدمات/ الطلب ولی

 به معنای بخاطر است.



 : علی أربعه أوجه (إذْ )

اذ وجه سومی و چهارمی از مشکلات مغنی است مخصوصا مفاجأه که با تمام محشین عربی در اینجا مشکل 
 داریم.

ل : أن تکون اسماً   : ولها أربعه استعمالات للزمن الماضیالوجه الأو 

 أحدها : أن تکون ظرفاً وهو الغالب ، 

فرق ظرف زمان و اسم زمان: اسم زمان مقسم شد و ظرف قسم شد، رابطه قسم و  زمان است؛ غالبا ظرفاذ 
یکی  مان است ولی ظرف نیستند کهاسم زدو مقسم عام و خاص مطلق است. یومُ الجمعه یومُ مبارک، این 

تدا ودیگری خبر است ولی اگر یومَّ الجمعه باشد ظرف است؛ ظرف ها همه اسم زمان هستند ولی هر اسم مب
 زمانی ظرف نیست.

رَّهُ  دْ نَّصَّ قَّ رُوا( )التوبه / (صلی الله علیه و آله و سلم)پیامبر نحو : )فَّ فَّ هُ ال ذین کَّ  7/418(. نمونه/40الله إذ أخْرَّجَّ
 .6/40و5البیان/مجمع  5/285المیزان/

اذ ظرف زمان ماضی است لذا متعلق میخواهد که نصر است یعنی فعل نصر در زمان اذ فلذا فعل نصر نیز 
کاملتر  15باید فعل ماضی باشد چراکه فعل مضارع با ظرف زمان ماضی تناقض دارند. این آیه را ص

 میخوانیم فلذا کل آیه را ببینید.

ث َّرکُمْ( )الأعراف /الث انی : أن تکون مفعولابًه ، ن  6/248نمونه/ (.86حو : )وَّاذکُرُوا إذْ کُنتُْمْ قَّلیلاً فَّکَّ

...»: اولی را که ظرف بود باید فرق دارند مهیست لذا در ترجاسم زمان است ولی ظرف ن ترجمه کنیم « در زمانِّ
ارد بر ه قرینه وجود دحضرت شعیب این آیه را به قومش میگوید که در این آی«. زمانی را که...»ولی دومی را 

ین داریم یاد کن در ا ست چراکهبعدش اذ بود مفعول به ا اینکه مفعولی است؛ هرجا فعل اذکر بود نگوییم اگر
مرحوم شیخ بهاء در صمدیه نوشته امر برای حال است ولی  نکته: زمان اذکر چون امر است حال است؛زمان. 

برخی هم میگویند امر زمان ندارد، مثل ابن هشام  که در ، و صرف ساده گفته اند مستقبل16ابن هشام در ص
اینکه برخی میگویند امر حال و مغنی اللبیب در جای دیگر میگوید و التحقیق زمان ندارد؛ تحقیق شود. 

ال امر چه حاسقبالی است چون از مضارع گرفته شده این حرفها نگفتنی است برای کسی که صرف خوانده. 



اد ی مان ماضی تناسب ندارد ولی میتوان گفت:آن است که ماضی نیست پس با ظرف زباشد چه استقبال مهم 
 بیاور الان آن زمان قبل را. 

قْ « اذُکُرْ »والغالب علی المذکوره فی أوائل القصص فی التنزیل أن تکون مفعولاً به بتقدیر  نابِّکُمُ نحو : )وإذ فَّرَّ
( )البقره /  (.50البَّْحرَّ

و اولش اذ باشد ولی مفعول به در مورد قصه یه ای بروید که باید دنبال آ ؟ی نیستچرا  الغالب و چرا همیشگ
ات قران در مقام بیان قصه های قرآنی و ما یان میگوید خیلی از آایش نباشد تا غالب ابن هشام شکل بگیرد.

ابن  .ا شکافتیمرید زمانی را که دریا ربنی اسرائیل یاد بیاو است: که مثال زده ای یه شریفهوقع است مثل آ
. هستند مفعول به برای فعل محذوف اذکرواذکر میشوند  قصص هشام میگوید این اذ هایی که معمولا اوائل

چرا فعل اذکر در تقدیر میگیریم و چرا فعل های غیر این در عبارت خبر است.  «ن تکونأ»نقش نحوی 
 آن اوائل قصص حمل بر اینها این آیات، که اذکر ذکر شده است که به قرینهیات دیگری داریم نباشد؟ چون آ

 د.نمیشو

نعمتی یعنی د؟ ]میتوان عطف گرفت بر در آن دا یا میتوان احتمال دیگریفوق تأمل شود که آیه در مورد آ 
 مفعول به اذکروا مذکور در آیات قبلی باشد.[

ابن هشام گفت اوائل القصص اذ را مفعول به بگیرید و نمیتوان ظرف یعنی نوع اول گرفت ولی بعض معربین 
ط است چون فعل امر برای استقبال است ولی اذ ظرف زمان ماضی که این لاند که غ مین اشتباه شدههدچار 

 تحقق ندارد. ینده در زمان گذشته؛ یک فعل دو زمانتناقض دارند: یاد بیاور در زمان آدو 

 .محذوفاً « اذُکر» -وبعض المعربین یقول فی ذلک : إن ه ظرف لِّ 

الغالب علی  مشارالیه ذلک:. که علی الظاهر ابوحیان یا من جملتهم ابوحیان است نحوی معرب یعنی
 المذکوره... . 

م فاحش ، لاقتضاءه ر )ذکبالذکر فی ذلک الوقت الأمرَّ  )حین اذ جُعل اذ ظرفا لاذکر(حینئذ )این کلام(وهذا وَّهَّ
ه لا الذکر نفسِّ  ، مع أن  الأمر للاستقبال وذلک الوقت قد مضی ، وإن ما المراد ذکر الوقتِّ  کن در آن وقت(

 .)وقت(فیه

 یعنی مفعول فیه مدنظر نیست.



ر میخوابیدند و نیمه شب برای زندگیناهم علامه جعفری: روش ما روش آخوند خراسانی بود ایشان شب زودت
خوابیدم و فقط دوساعت در روز  ستند، من در نجف مدت یکسال و نیم شب ها نمیخوا می ت برعباد

 10بقیه ایام شب ها زود میخوابیدم و قبل از سحر بیدار میشدم الان هم سعی میکنم حدود ساعت ،میخوابیدم
در درس ها حاضر  علاقه عجیبی رعلمی( استفاده کنم. ما بابخوابم و از سحر برای کارهایم)علمی و غی

ز نظر نها اا باز میگشتند چه بزرگانی بودند آمیشدیم و احترام خاصی برای اساتید قائل بودیم. ای کاش آنه
استاد )رحمه الله علیهاحب خانه مرحوم شیخ محمد اصفهانیمال زیاد با ما فرق نداشتند، اساتید ما میگفتند که ص

بابت اجاره خانه برداشت و برد. در مدرسه ما)مدرسه صدر(  قای بهجت و علامه طباطبایی( فرش ایشان راآ
د یعنی مولا کسی که حجره میماند زن ندارمعد جز یکی دونفر همه مجتهد بودند)حجره داشت اغلب افرا25

)از آقای بهجت نیز نقل است چون آیت الله  ودند( نیمه شب حالات روحانی داشتند.ب ی مجتهدمجرددر زمان 
دعای ابوحمزه بود که مجتهد مطلق  70فری و آقای کشمیری در یک مدرسه علمیه بودند(بهجت و علامه جع

از کتاب آفاق د. الهام میشد و به اجتهاد میرسیدنرا در قنوت نماز وتر میخواندند. لذا قبل از سن ازدواج 
 ت.اسدس در مشهد مققبر مبارک ایشان بروید . سر رضوان الله تعالی علیهگفتگوهایی با علامه جعفری مزربانی 
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خر از ابن هشام النحویه همه متأ : کتب صبان و شرح التصریح و معجمپرسیده شد آدر مورد  ی کهسوالجواب 
 دماباید به کتب ق شود؛ خرین رجوع نمیمورد اینکه نقل شده یا نه به متأ اند، اگر میخواهید تحقیق کنید در

اکثر کتب  می آوردید، کتب قبل ابن هشام یا لغت متقدم مثالی از آ بایدبرای مسموع بودن  رجوع شود.
میگوید: آ قد حکاها  2/28خر از ابن هشام است که در همع/ید؛ سیوطی متأپیدا نمیکنمثالی مراجعه شود 



الکوفیون)سیبویه ذکر نکرده گویا بصریون چنین چیزی را حکایت نکردند( عن العَّرَّب)عُرب نیز میتوان 
یوطی س وفی ها از عرب حجت نقل کردند؛ ولیالکتاب سیبویه عُرب دارد( یثقون بعربیتهم یعنی ک خواند که در

 مثالی پیدا نکرده است. 

یه را باید تحقیق میکردید که ابن هشام در لبیب چند مثال زده بود ذیل آن آسوال بعدی در مورد والغالب بود: 
و است که ممکن است عطف باشد به ظرف قبلش، دیگر یک وقتی قبل این اذ وا ند؛ه اولی اساتید حذف کرد

صورت مسئله پاک است چون اوائل قصص معنا ندارد کما اینکه آیه ای که این چهار استاد انتخاب کردند از 
باب عطف است که دیگر در این اوائل قصص معنا ندارد. لذا باید مثالی بیاورید که اوائل قصص باشد یعنی 

ابن هشام به زمخشری علاقه دارد که اگر این غالب  عول به برای اذکر مقدم نباشد؟من باب عطف نباشد و مف
سوره  30ذیل آیه ی  1/61زمخشری در کشاف/ د بروید به سراغ مرادش یعنیرا بخواهید بدست بیاورید بای ها

زمخشری میگوید این اوائل قصص است  «ی جاعل فی الارض خلیفه قالوا...و اذ قال ربک للملائکه ان»بقره: 
ظرف هم توسع دارد لذا  یگوید این اذ متعلق به قالوا است،که قصه خلقت حضرت آدم است که در این آیه م

مقدم شده است. خود ایشان نیز به عنوان احتمال گفته یعنی این دو وجهی است یعنی مفعول برای اذکر نیز 
شری را میتوانیم بگیریم کافی است برای اینکه به نحو موجبه کلیه میتوان گرفت. همینکه این احتمال زمخ

 .لذا والغالب به کار برد صحیح نباشد

ابن  لی خودابن هشام در جلسه قبل مستقبل گرفته اند و و 106و صرف ساده ص 12صمدیه صزمان فعل و امر: 
ینکه امر زمان ندارد. این زمان ها ققون اگفته: والمح قبل از لام غیرعاقله 118صهشام در مغنی اللبیب خطی 

د زمان دارد و حال است، این حال متکلم را دیده است اما نسبت به معمول را به لحاظ گفته اند، آنکه میگوی
 یگویند زمان ندارد بحثاستقبالی است یعنی نسبت به زمان گفتن من استقبالی است. اما اینهایی که م

 دن در میاین خانم های مجلسی سر از ناشزه بواند تا بدین مسلط شد. که مقداری باید اصول خو طولانی دارد
یغه نمی دانند این ص ! اینهامیگویند خود پسر و دختر صیغه عقد بخوانند آورند و بی سواد هستند؛ اینکه اینها

 نی بهعقطعا باطل است. انشاء یعنی ایجاد یو باید خوانده شود و الا خود آن صیغه، ماضی است  ءبه نیت انشا
و کذا در بعت و اشتریت در معامله که دخل و  محض گفتن انکحت ایجاد میشود نه آن اخبار ماضوی.

ز ولی ملکیت نمی آورد و هرلحظه میتواند چی به اباحه تصرف باشدتصرف نمیتوان کرد الا بنابر قولی که قائل 



ی در مابق انشائیات زمان بردار نیستند وویند است میگ ءخریده شده را پس بگیرد. چون اینها در مقوله انشا
 نیز دارد. 354اصول خواهید خواند و در سلسبیل ص

 الث الث : أن تکون بدلاً من المفعول ،

ولی ناقص خواندید  253که این بدل را در سیوطی ص است ند به بدل اشتمالدزی که مثال بدل به طور کلی و
و شرح است  637و2/636در خضری/بدل اشتمال ریف ، بهترین تعو همه مثال ها را نمی پوشاند بود

 نیز بد نیست. 154و2/153التصریح/

رقی اً( )مریم /  کاناً شَّ نْ أهْلِّها مَّ تْ مِّ انتَّْبَّذَّ ریَّمَّ إذِّ تابِّ مَّ  .اشتمال من مریم بدلُ « إذ»( فِّ 16نحو : )وَّاذْکُر فی الکِّ

ت و پوستش را چه صورتش را یا گوش! یعنی ذکر خود زن در کتاب چه خصوصیتی دارد آنهم در شرع مقدس
و اذکر وصف مریمَّ که  ی زنی از زن های عالم لطفی ندارد؛ لذایادآوری حضرت مریم به عنوان !ذکر کن

خودش را ذکر نکن بلکه چیزی که متعلق به او و وابسته به او  را که، یاد کند زمانی مفعول به است یعنی
زید و جدا شد من اهلها. این بدل اشتمال است که از ذکر کن که آن زمانی است که دوری گ را است

 .13/31متعلقات مریم است. نمونه/

 الرابع : أن تکون مضافاً إلیها

متکلم ایجاد  غرضیا به اسمی اضافه شود که اگر بیندازیم خللی در  مضاف الیه باشد که دو نوع است: اذ
ت حینئذٍّ که این تنوین عوض جمله اساولی ل اعنه. مثللاستغنا به اسمی اضافه میشود که غیرصالح نمیشود یا 

ال : مث که اگر حین را بندازیم خللی ایجاد نمیشود چون همان معنایی را که حین میخواهد برساند اذ میرساند.
)حینئذ جاء زید( که اگر بیندازیم ن آ فاکرمته اذ جاء زید. ولی نوع دومی اگر :جاء زید العالم فاکرمته حینئذٍّ

اگر این بعد در آیه ذیل نیاید یعنی در همان زمان ولی قصد متکلم  اسم را بیندازیم خلل ایجاد میشود؛ مثال
تغییری  ندازیم هیچینکته: ما در صالح للاستغنا عنه نگفتیم که اگر ب معنا تغییر میکند. هبعد یا قبل بود

عنا را میفهمیم ولی آن اسم افاده خودش را نمیکند بلکه گفتیم خللی در غرض متکلم ایجاد نمیشود یعنی م
 همان معنا را میهفمیم. در دارد که از آن تاکید 

أو غیر صالح له ، نحو : )رب نا لا « یومئذ وحینئذ»نحو :  زمان صالح للاستغناء عنه ، اسمُ  أن تکون مضافاً إلیها
یتَّْنا( )آل عمران / دَّ  (.8تزُِّغْ قلُوُبَّنا بَّعْدَّ إذ هَّ



گر ا در عبارت نائب فاعل مضافا است گویا چنین بوده: باشد اسم التی یضاف الیها اسمُ زمان.« اسم»نقش 
یا  یا بیانیه بود یا ظرفیهاضافه بنابر مشهور )حذف این اسم خللی ایجاد نمیکند پس چه نوع اضافیه است؟ 

ه مه حینئذ: آن زمانی کنمی شود معلوم است که بیانیه است که ترجخللی ایجاد و وقتی حذف میکنیم  لامیه(
 عبارت است از همزه بودن.آن حرف حرفی که  «:الهمزهِّ  حرفُ »مثل  ...عبارت است آن زمان از

گفتیم که اذیی که اسم زمان است چهار استعمال دارد: اولی ظرف، دومی مفعول به، سومی بدل از مفعول به، 
ظرف متصرف باید گفت از این نظر  چهارمی مضاف الیه. پس اگر سوال شود که اذ چه نوع ظرفی است

متصرف چیزی است که اگر فاعل شود با حرف خاص غیرظرف یا متصرف بود یا غیرمتصرف؛ ظرف است.)
کردیم نظر عده ای است ابن هشام میگوید ما که چهار قسم  (فاعل میشود که سر آن حرف جر غوغایی است.

 اینجاقایان قبول ندارند و فقط اولی و چهارمی را میگویند یعنی یا ظرف یا مضاف الیه است. ولی جمهور آ
چهارمی باید ببرند و به را یا به اولی یا  مثال ها قسم را چه میکنند؟ ن دوسوالی پیش می آید که مثال های آ

: اذکر در زمانیکه این معنا بودا آیه ای که در مورد حضرت مریم چون مضاف الیه نیست به اولی برده اند، مثل
 غلط است و همچنین مریم متعلَّق برای مریم واقع نمیشود لذا برای درست کردن کلامشان تقدیر گرفته اند

یه ای که اذ مفعول به بود گفته اند: و اذکروا نعمت الله)مفعول به محذوف( در زمانی که .... . در آیه که در آ
طلبَّ یا حدیثَّ مریم)مجمع البیان حدیث را انتخاب کرده است که ما جمود  حضرت مریم نیز : واذکر قصةَّ یا مَّ

پس اذ متعلق به مفعول به محذوف  در کلمه ای نداریم( یعنی قصه حضرت مریم را ذکر کن در زمانی که... .
 است.

( 86کُنتُْمْ قَّلیلاً( )الأعراف / لاتقع إلا  ظرفاً أو مضافاً إلیها ، وأن ها فی نحو : )وَّاذکُرُوا إذ« إذ»وزعم الجمهور أن  
تْ »لمفعول محذوف ، أی : واذکروا نعمه الله علیکم إذ کنتم قلیلاً ، وفی نحو :  ظرفٌ   لمضافٍّ  ظرفٌ « إذْ انتَّْبذَّ

ه مریم ، إلی المفعول محذوفٍّ   .أی : واذکر قص 

در عبارت صفت مضاف است.  «محذوف»بود ولی مضاف محذوف بود لذا ذکر شده چون خود حضرت مریم 
یه ؟ دو توجپس چرا ابن هشام نوشت مضاف الی المفعول)مریم( است نه مریمبه در اینجا قصه مفعول اشکال: 

نرا بگیرد که اینرا در سیوطی و اعراب آداریم: اگر مضاف حذف شود مضاف الیه میتواند جایش بنشید 
بعد از حذف شدن این مریم مفعول است؛ برگشت این  المفعول منظورخواندید. لذا اینکه گفته مضاف الی 

 که موصولکان است. توجیه دوم اینکه سرجاش درس خواهیم داد در بحث الف و لام  به مجاز به اعتبار ما



الف و لام موصولی که بعد از اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبه)اختلافی است( می آید اینها را ابتدائا 
الف و لام عهد مقدم از الف و لام موصول و موقعی که عهدیت نباشد  رفت،ل گنمیتوان الف و لام موصو

موصول است. مثال: جاء ضاربٌ و الضاربُ زیدٌ این الف و لام عهدی است نه موصول. اینجا نیز در عبارت ابن 
 ت.ی اسهشام الف و لام در المفعول عهد ذکری است که همان مفعولی که بالا گفتیم پس این از باب عهد ذکر
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دارالمعرفه چاپ خوبی  )چهارجلدی،کشاف دارد لغت و تفسیر زمخشری ادیب بوده لذاآشنایی با کتب: 
جلدی انتشارات اعلمی، 22جلدی چاپ اول، المیزان  27ندارد(، مجمع البیان ده جلدی ناصرخسرو، نمونه 

 البرهان و نور الثقلین.

لَّیکُمْ إذ کُنتْمُْ أعداء( )آل عمران /ویؤید هذا القول التصریح بالمفعول  هَّ الله عَّ  (.103فی )وَّاذْکُرُوا نِّعْمَّ

ابن هشام اول کلام جمهور زعم گفت و الان موید می آورد؛ اگر کسی دقیق کتاب بنویسد فرق میگذارد بین 
درصد کمک کار است و به حد دلالت نرسیده است که به عنوان دلیل قوی  80یا 70یوید و یدل که یوید یعنی 

یدل ر داحتمالی خدشه کرد ولی  استفاده کنیم یعنی دیگر بحثی درش نباشد. پس یوید یعنی میتوان به وجه و
 ی فردا تامل شود که چرا یوید گفت؟نمیشود. برا

. سنن یعنی روش و طریقه. ما اگر محل ها را به نٌ سَّ او حَّ  مطلوبٌ  واحدٍّ  نٍّ نَّ : اجراء المحال علی سُ در اصول نحو 
ابن هشام بدون اینکه این قاعده را بگوید از این استفاده میکند.  ببریم این حسن است؛یک روش بتوانیم پیش 

عول به مفرا اذ  مفعول به محذوف گرفتند نسبت به آقایانی که اذ را ظرف برای ی کهقایانم میگوید آابن هشا



تامل د. موید محل های دیگر است مثل آیه ذیل که اذ ظرف زمان است برای نعمت الله. نموید دار ندستناد
بود نظر للماضی در آخر ابن هشام در وجه اول که اسم زمان این چه مشکلی داشت که یدل نگفت؟  د کهشو

 از یک طرف گفت زعم که گفتیم زعم همیشه گمان کرد یا این آقایان که چهارتا میدانستند؟جمهور را قبول 
 به کدام متمایل شد؟ د، ابن هشامورباطل نیست و از یک طرف موید هم آ

ثُ أخْبارَّها( )الزلزله / ،لث انی : أن تکون اسماً للزمن المستقبلالوجه ا د ِّ ئذ تحَُّ  (.4نحو : )یَّوْمَّ

آیه)عرب حجت( می آورد: اذا زلزت الارض زلزالها تا بدین یومئذ برسد. این یومئذ برای اثبات اذ استقبالیه 
خواهید خواند. الان اذ اضافه شده  2مغنییعنی یومَّ اذ زلزت الارض زلزالها که تنوین عوض از جمله بود که در 

، تحدث زمانش قیامت است و قیامت مستقبل است پس این یوم زمانش علق به تحدث استبه یوم که یوم مت
زمان عاملش. اگر سوال شود که بحث ما اذ بود نه یوم جواب  از ظرف اتخاذ میشود مستقبل میشود چون زمانِّ 

 است پس اذ ظرف زمان مستقبل است. نیز زمان اذ  ،ست یعنی زمان این یومخواهیم داد که این اضافه بیانیه ا

 والجمهور لایثبتون هذا القسم ،

را چه که ایناین آیه  نرا الجمهور میگوید. جواب جمهور بهدقت شود آن صفحه را زعم الجمهور گفت ولی ای
خیلی از آیاتی که  خواهید خواند کهدر بلاغت نیز میکنند: در سیوطی باب نفخ فی الصور را خواندید که 

انتصرت الکواکب و نفخ فی الصور، همه ، اذا وقعت الواقعه، اذا مثل اذا زلزلت الارضمربوط به قیامت است 
؟ دلیلش این است که اگر امری محقق الوقوع و قطعی است یات در مورد قیامت است ولی ماضی آمدهاین آ

یند. باب نفخ فی الصور میگو کاربرد با فعل ماضی را اصطلاحاکه این  الوقوع باشد کاربرد با فعل ماضی دارد
ذب کا حتما واقع شده البته اگرکه چرا چنین گفته اند؟ خصوصیت جملات ماضویه و فعل ماضی این است 

 .م و حال هم ترددی استهیم نظر بدیترددی اند، استقبال که اصلا نیامده تا بخواه نباشم ولی استقبال و حال
با ماضی به و شک و شبهه ای درش نیست  استامری محقق الوقوع  این آیات قیامت این است که چونسر 

این از باب نفخ فی  مثال زدید به اذ مستقبل،که را ای یه لذا جمهور جواب میدهند به اینکه آ. کار رفته است
 یشود.این هم حکم قطعی الوقوع دارد در نتیجه اذ ظرف زمان ماضی م یعنیالصور است 

جمهور این مثال را ثابت نمی دانند یعنی باید مثالی بیاورید که قابل توجیه نباشد و به ظرف زمان پس 
بت و تفاهم صح میمقابل یک معنا باشد چون برای تفهبرنگردانیم. حکمت الوضع این است که یک لفظ در 



عنا دارد اگر یک کلمه بیست م میکنیم و تا میتوانیم مشترک لفظی استفاده نکنیم چون سبب مغالطه میشود.
ظی لف رکن است که مشتیباید من بیست تا قرینه بیاورم که کدام معنا منظورم است. لذا حکمت الوضع ا

لازم خواهد شد که بصریون حث جلوتر باین  .اگر هم مشترک لفظی درست کنیم کم باشددرست نکنیم یا 
 شان حکمه الوضع است.حرفدارند مخالف کوفیون که پشتوانه  نظری

ور( )الکهف /  خَّ فی الص  نفُِّ )فاعل ( أی : من تنزیل المستقبل الواجب الوقوعُ 55ویجعلون الآیه من باب )وَّ
 .ما قد وقع منزلهَّ  واجب(

  .قبول دارد ابن هشام میگذاریم که اینجا نظر جمهور را هابن هشام کلمه زعم به کار نبرد لذا به عهد

 3/86/ 2/258وافی/ کار کنید. .«فی اعناقهم اغلالفسوف یعلمون اذ ال»غافر:  سوره 71آیه شریفهروی این 
مثال میزنند که اینجا تشدید  71آیه این دو قبول دارند اذ مستقبل را و به این  3/62جامع الدروس/و  3حاشیه

جواب آن دادند  ر این آیه را نیز باید جواب دهند؛ جوابی که بهادات استقبالی دارد)سوف(. جمهوشده چون 
 نرا داردت از باب نفخ فی الصور است یعنی آیه شریفه حکم آشام گفاینهم هست بدین صورت که ابن ه

مستقبل  هنگفت این مثل نفخ فی الصور است بلکه گفت من باب نفخ است که خودش تفسیر کرد به اینک
بیاید  واجب الوقوع میخواهد به صورت تحدثقد وقع میدانیم حالا این مستقبل  واجب الوقوع را منزله ما

 میخواهد سوف یعلمون بیاید ما حکمی که بهش بار میکنیم حکم نفخ فی الصور است. 

مضارع به کار برد که این دلیل بلاغی دارد که در مطول و تحدث را چرا اند که در بلاغت خواهید خو
ماده فی الحال میکنیم. عجیبه ای را( استظهار ذهنی کنیم آنرا آمختصر است: ما برای اینکه چیزی را)صورت 

ن نداریم و اینکه زمین اخبار بگوید ندیده ایم الا اینکه مرحوم سئله قیامت عجیب است و تصوری از آم
ورند مثل کتاب هایی که سم کردن آن به زمان حال می آبرای مج ی و مرحوم نخودکی باشد.مه طباطبایعلا

میخواهد هم تحدث اخبار تا یک شب کتاب را بخواند. این انسان خودش را در متن قضیه و جریان بداند 
 ریان عادی و معمولی است که باید برای خودت همیشه استظهار ذهنی داشته باشی.وید جبگ

ذکر  و یعنی قائل داردمبنایش در این کتاب این است که احتمالات را بگوید  بلا گفتیم که ابن هشامقنکته: 
ه در ثبوت کیعنی عالم بیان احتمالات ولی این میگفتیم عالم اثبات چیزی به معنای پذیرشش نیست. در منطق

 چه میشود باید ببینیم.



لَّنْ ، الوجه الث الث : أنْ تکون للتعلیل ( )الزخرف  نحو : )وَّ کُونَّ لَّمْتُمْ أن کُمْ فی العَّذابِّ مُشْتَّرِّ عَّکُمْ الیَّوْمَّ إذْ ظَّ نفَّْ یَّ
/35) 

ن تاویل به مصدر رفته و فاعل گرفته یعنی لن ینفعکم الیوم : أابن هشامتاویل الیوم یعنی روز قیامت. 
اذ  م فی الدنیا لذالاجل ظلمک اند: قایان گفتهترک بودنتان در عذاب چون آاشتراککم فی العذاب یعنی مش

نکم فاعل است بدین معنا که انسان اگر در المیزان همین نظر را دارد که أرا تعلیل گرفته اند. مرحوم علامه 
یه اصل میشود ولی آبراش ح سد و عام البلوا باشد یک مقدار تشو ی خاطر و تسلی خاطردر دنیا مصیبتی بر

 ردداین نیست یعنی کاری به دیگران نخرت چنمیگوید آ

نیا   .أی : ولن ینفعکم الیوم اشتراککم فی العذاب ، لأجل ظلمکم فی الد 

ل حرف تعلیل است مثیا سومی بگوید میگوید اذ تعلیل اذ قبل از اینکه نظر خودش را در مورد این ابن هشام 
هشام مثالی لام و فی و من؛ یا اینکه این همان ظرف زمان ماضی است و علت مستفاد از قوت کلام است؟ ابن 

زمانی که بی ادبی کرد  متعلق به ضرب است: بچه ام را زدم میزند: ضربته اذ اساء که اذ ظرف زمان ماضی و
که عرف از این تعلیل میفهمد پس اذ ظرف زمان بود ولی چون ضرب معلق شد به اذ اساء این تعلیل را 

قائل  عده یکاتفاقا ن علت را در آوردیم که ای ق به زمان فعلی شد ازمیفهماند یعنی از کل جمله که فعلی معل
معنای سومی ساخته اند و یک عده گفتند ظرف زمان ماضی گفته اند حرف تعلیل است و  ؛ پس عده ایدارد

  است که تعلیل مستفاد از کلام است.

إذا قیل :  )لان ه(من الل فظ ، فإن ه وهل هذه حرف بمنزله لام العل ه أو ظرف والتعلیل مستفاد من قو ه الکلام لا
ن چیزی که کلام )یعنی آالحال ، اقتضی ظاهرُ  )یعنی ظرف زمان باشد(الوقتُ « إذ»وارُید بِّ « ضربته إذ أساء»

رب؟ قولان سببُ  أن  الإساءهَّ  دلالت دارد(  .الض 

دقت شود ابن هشام نمیخواد این  خبر برای محذوف یعنی فی هذه المسئله قولان. «قولان»نقش نحوی 
 ابن هشام میگوید قولگرفت.  وان همانند این مثالرا رد کند بلکه میگوید این آیه را نمیت« ربته اذ...ض»مثال

ت گرف ن مثالایآیه را نمیتوان مثل  نید که آاد دارد که از مجموع ادله ای که می آورد بدست می آثانی ایر
ه ابن هشام دومی را )اشکال نشود کقبول کردهرا وجه ثالث  ابن هشام نمیتوان گفت کهبحث  خرِّ فلذا در آ



های ابن هشام بدست حرف  .( از آخرِّ هاذ تعلیل را قبول کرد بدین معنا کهبه اولی اشکال نکرد  ایراد کرد و
 یه از این باب نیست.می آید که این آ

لن ینفعکم چنین میشود:  اذ را ظرف بگیریم)برهان خُلف( ابن هشام میگوید این چند مشکل دارد: اگر
متعلق به ضربت است یعنی ضربته  ءا؛ ما در مثال بالا گفتیم اذ اسالیوم وقت ظلمکم الاشتراک فی العذاب

 خرت استد چون لن ینفعکم الیوم که آبزن دمعل َّق شده به اذ اساء ولی ابن هشام این حرف را اینجا نمیتوان
مثال فرق میکند؛ در الفیه ابن مالک ن شد وقت ظلم در دنیا است لذا این آیه با آولی اذ اگر ظرف زمان با

یعنی اذ اضافه میشود به جمله یعنی جمله مضاف الیها  «و اذ الی الجمل حیث ضافهً لزموا ااو »خواندیم که 
مضاف الیها زمانش ماضی است و میتوان  این است که این جملهِّ  مثال با آن محلا مجرور. فرق اینو ست ا

هم با  که ظرف زمان ماضی استاذ  پس ؛«بوددر دیروز که ادب  ءسو به را مدیروز ضربِّ  مکرد قعلَّ مُ » :گفت
ضی اگر ظرف زمان ما یهاین آاذ در ولی چون هردو ماضی است ش تطابق دارد امضاف الیه عاملش هم با

یروز یعنی دمان است نمیشود چون این دو ز باشد نمیتوان معلق به لم ینفع باشد که زمانش روز قیامت است،
ه این ک این است که بگوییم سوف اعمل امس اق افتاده ولی عاملش فردا میخواهد اتفاق بیفتد مثلچیزی اتف

 خنده دار است.

م ظلمک : لن ینفعکم الیوم وقتَّ  )یعنی اگر اذ را ظرف زمان ماضی بگیریم(د علی الث انی : أن ه لو قیلویرِّ 
 ی الفعلین ،زمنَّ ، لم یکن الت علیل مستفادا؛ً لاختلاف فی العذاب الاشتراکُ

 داشکال اول معنوی شاین  ؛پس چون زمان ظلم دنیا است و زمان ینفع آخرت، اذ نمیتواند معلق به ینفع باشد
ظر ابن نباشد)ولی اشکال دوم اینکه اگر اذ را ظرف زمانی بگیریم لابد من المتعلق که در عبارت یا بدل از یوم 

اذ یا  (سه قول است. در این بحثکه عامل در بدل همان عامل در مبدل منه است که این است هشام در توابع 
یا متعلق به مشترکون. اگر بدل از یوم باشد اذ ظرف زمان ماضی و یوم روز قیامت به ینفع بگیریم را متعلق 

 ند لذا بدلو زمان اختلاف دارلسان نیست؛ د یه در صدد غلط گویی و سهوِّ و آبدل غلط  است که نمیشود مگر
 خرت است.ون اذ زمانش دنیا ولی زمان ینفع آنمیشود. متعلق به ینفع نیز نمیشود چ

مانین ولاتکون ظرفاً لِّ « إذ»وأن     ؛ لأن ه لایعمل فی ظرفین« ینفع»لاتبدل من الیوم؛ لاختلاف الز 



قید  این 25ن هشام صاضافه شود وگرنه یک عامل در دو ظرف میتواند عمل کند. خود اب «متضادین»به عبارت 
  اضافه میکند.را متضادین 

 ؛« مشترکون»ولا لِّ  

کال لفظی و یک اشکال معنوی دارد که مطلب سختی لمشترکون. چون دو اشعطف است: لا تکون ظرفا 
 است و به دمامینی تا میتوانیم اشکال میکنیم.
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بن هشام در است بعضی رجوعی است؛ ا جواب در مورد یوید: جواب دو چیز است بعضی جواب ها تاملی
وید احتمال میگخود ابن هشام ذیل این آیه  ا نعمة الله؛وکر: اذسوره مائده مثال میزند 20 یلبیب به آیه لمغنی ا

گر دی ن باشدبدل شداحتمال ، اگر دارد بدل از مفعول به باشدباشد و احتمال  (نعمتدارد ظرف از مفعول به)
قاعده اجرا المحال علی سنن واحد حسن گفت نه واجب،  دلالت. جواب دومی: دراست نه  موید قول جمهور

 اگر واجب بود تدل میشد و حسن فقط تایید است.

بنای ابن هشام این است که اول از مقام اثبات و احتمالات بحث نظر ابن هشام در وجه اولی:  جواب در مورد
ارتا را چه هریعنی گفته ابن هشام اینکه چهارتا کلام به کرد تمسک نمیتوان رد میکند پس  کند ولی بعدش

 تاز طرف دیگر اینکه در کتب زیاد داریم مثل شیخ انصاری قولی را مطرح میکند و تقریبا بیس قبول دارد،
د پس کسی که برای چیزی تایید می ن همه را باطل میکنصفحه تایید و مویدات برایش می آورد که بعد از آ

 فقط میخواهد بگوید همراه این قول این تاییدات هم هست و نیست که قبولش داشته باشدورد دلیل بر این آ
بزرگانی  . پساین قول را بپذیرد ولی این تاییدات ممکن است در مقابل قول دیگر چیزی نباشد که سبب بشود



ن میفهمیم اینما اشتباه است و حداقل پس قول جمهور را پذیرفته،  ابن هشام چون یوید گفت که گفته اند
ن اب چیزی که ناست. مشکل دوم اینکه آ دلالت بر این ندارد که پذیرفته ،تایید کردن بزرگان چه گفته اند؛

سوره اعراف کاربرد داشته باشد و آن ورد فقط میتوانست در یک قسمت هشام به عنوان موید قول جمهور آ
پوشش  پس این موید نسبت به کل قول جمهور د؛این موید آنرا جواب نمیده 16ولی سوره مریم آیه بود  86آیه

ین ا م سیاق های مولف کمک کار ما است اینکهگفت و گفتی ن استفاده میکنیم و همچنین زعملذا از ایندارد 
یاد ز نبرد، فاصله این دو صفحه زعم به کارجمهور در وجه ثانی نسبت به زعم گفت ولی صفحه بعد صفحه 

نبرد. لذا نظر ابن هشام این است که  یکجا کلا به کارعم را گمان باطل به کار نبرد و نیست که یکجا ز
 را قبول دارد. چهار وجهِّ اذ

 که سه اشکال مطرح کردن که بحث در شریفه اذ ظرف و تعلیل مستفاد باشدبحث این بود که نمیتوان در آیه 
کال لفظی و یک اشکال معنوی دارد؛ اشدو اشکال سومی بود، فرمودند ظرف از مشترکون نیز نمیشود چون 

اشکال لفظی: مشترکون خبر ان  است که اگر بخواهیم اذ را ظرف مشترکون بگیریم چنین میشود که معمول 
قایان میگفتند بر اسم هم مقدم نمی شود چه برسد به ، آخبر یعنی اذ مقدم بشود بر حرف ناسخ و هذا لایجوز

معمول است ه شد. اشکال دوم: ان  از حروف مصدریه )حروف الصله( یوطی ملاحظناسخ که در س خود حرف
الصله بر حرف صله مقدم نمیشود؛ در اشکال اولی از باب ناسخیت وارد شد ولی در دومی نظر به مصدریه 

 .که هذا لایجوزون باشد یعنی صله ان  است و معمول الصله مقدم میشود رکبودن ان  کرده که اگر اذ ظرف مشت
ماضی است نمیتواند ظرف  چون اذ که ظرف زمان لمتم فی الدنیا مشترکون فی الاخرهعنوی: اذ ظاشکال م

 خرت باشد.زمان آ

م علیها    لأن  معمول خبر الأحرف الخمسه لایتقد 

، لیت،لکن و لعل  اینها حروف سته اند چرا خمسه گفته اند؟ سیبویه در الکتاب گفته احرف  ، کأن  ، أن  إن 
ورد؛ فلذا ابن هشام او را آرع بر إن  است و چون ابن هشام به سیبویه علاقه دارد درست تعبیر خمسه چون أن  ف

 مغنی تصریح میکند که أن  فرع بر إن  است. لذا اشکال دمامینی مطرح نیست.  65ص

حرف؟ در سیوطی ملاحظه شد که گفت لان  له الصدر چون این حروف چرا معمول خبر مقدم نمیشود بر 
د. دمامینی اشکال کرده که ل عمل نمیکنبقدیم که در صدارت طلب مابعد در ماطلب اند و قبلا خوانصدارت 

ل به مصدر میرود فاعل ویکه این تازیدا قائم  ن  اعجبنی أ :أن  صدارت طلب نیست چون چنین به کار رفته



یل را تاو ن  ؛ اینهمه أاستاین مفعول  ن زیدا قائم کها در کرهتُ أمیشود یعنی ماقبل در این عمل کرده و کذ
م و دارییه مورد بحث نیز أن  گفته صدارت طلب است و همچنین در آرا هیچکس ن ن  ! أفتیدربردید و معمول گ

اجماع نحویین این است که أن  صدرات طلب  إن  و لعل و اینها نیست که بگوید صدرات طلب است و
نحوی ؟ جواب: ما بابی در نحو داریم که در دفترچه ، پس چرا در این آیه معمول أن  نتواند مقدم شودنیست

داریم مثل  «کال»بنویسید به نام فرعیات که در هیچ کتابی نیامده و باید استیاد شود همانطور که بابی به نام 
ب ما هم قبول داریم که ان  صدرات طلقواعدی دارد که باید استیاد شود. این  «کالکلمه الواحده» و« کالجزء»

ختها وارد از راه حملا علی اُ این باب فرعیات میگوید که  فلذا حرف زد مخالف اجماع نمیشود نیست چون
ی عده ا .میتواند مقدم شودن نیز شویم، در عمل وقتی معمول خبر إن  نتواند مقدم شود، أن  که فرع بر إن  است

ارد که أن  را حرف الصله ح دیتصر 65داده اند و قبول دارند. ابن هشام صهمین جواب را از نحوی ها هم 
شرح  126، حدائق الندیه/1/316آدرس در مورد مطالب قاعده فرعیت: دمامینی/ میداند که بعدا لازم داریم.

 .1/177شمنی/ 1/76. امیر/ 1/575/ 1/272وافی/ 1/272شرح اشمونی و صبان/ 1/253التصریح علی التوضیح/

م علی الموصول له لایتقد   .اشتراکهم فی الآخره لا فی زمن ظلمهم لأن   و ولأن  معمول الص 

ان این آیه که ایش به سراغ استاد ابوعلی فارسی رفتم)هردو شیعه هستند( راجع اابن جنی میگوید من کرار
الیوم همان چیزی ابن هشام رد کرد چون ظرفین متضادین اند. ولی استادش گفته میشود به گفت: اذ بدل از 

همین بحثی  3/155. خصایص ابن جنی/است ولی باید ببینیم کتاب چی گفتهتوجیهی که ممکن است نپذیریم 
 او گفتم بده داد: أعطنی فاعُطینی،. عرف میگوید تا به است است که ابن هشام با دخل و تصرف آورده

گفتن و لو یک ثانیه قبل از بخشش  ،درخواست همانا و بخشش او همانا. از لحاظ دقی فلسفی همانا نیست
 کم الیوم اذ ظلمتم متکلمشیه شریفه لم ینفعمیکند و میگوید همان لحظه داد. آ رف مسامحهاست ولی ع

خدای تعالی و تبارک است چون ما موجودات مادی هستیم برای ما زمان مطرح است ولی قائل که خدا است 
فی که یکی برهه زمانی برایش معنا ندارد فلذا این اذ گویا همان الیوم است درست مثل همان مسامحه عر

ی لی برای خدا یکوخرت در استقبال بیاید آاست که دنیا چقد طول میکشد بعد انسان ها میگرفت. برای ما 
 و: صار الوقتان علی تباینهما (کردرا حذف نمی کاشتی ابن هشام اینهاابن جنی میگوید استادم گفت) است.

چون قائل خداست کالوقتین المقترنین الدانین  تناهیهما یعنی من قبول دارم که اذ و یوم از هم بعید اند ولی



ممکن است شما خدشه کنید که این حرفها پذیرفته شده نیست چون این کلام نسبت المتلاصقین میگیریم. 
 به عرف مادی است ولی ما کتاب را توضیح دادیم.

 والجمهور لایثبتون هذا القسم.

 10در کتبشان به کار میبرند مثلا ابن هشام در ص این قسم تعلیلیه را ولی خود ابن هشام و جمهور کرارا
 است.عابدی پذیرفته  چندبار گفت لذا استاد

لَّمْتمُْ( مستشکلاً : راجعت أبا علی مِّ  )ابن جنی(قال أبوالفتح  عَّکُمُ الیَّومَّ إذ ظَّ نفَّْ لَّنْ یَّ راراً فی قوله تعالی : )وَّ
 «الیوم»من « إذ» إبدالَّ 

 مدن اذ از الیوم را.درحالیکه اشکال میکردم ابدال آت: در راجع مستشکلا حال از تُ 

ل منه : أن  الدنیا والآخره متصلتان ، وأنهما فی حکم الله تعالی سواءٌ   ماض أو « الیوم»فکأن   فآخر ما تحص 
 .له. انتهیمستقبِّ « إذ»کأن  

یه را حل کردند: ثبوت در تقدیر گرفته اند که زمان ثبوت ظلم آخرت جور دیگر نیز آ ابن هشام میگوید دو
ائل این ق الیوم بدل بیاید چون هم زمان شدند. جمهور نمیتواننداست فلذا اذ استقبالی میشود و میتواند بدل از 

 لی را قبول ندارند. ابقول باشند چون اذ استق
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 ی()مثل قول ابن جنأیضاً  )دو تقدیر(لتقدیر : بعد إذ ظلمتم. وعلیهماوقیل : المعنی : إذ ثبت ظلمکم. وقیل : ا
 «.الیوم»بدل من « إذ»فَّ 



را اگر به وصل بخوانی بخاطر اینکه همزه وصل است « أذکر»عبارت بتقدیر  16یا ص« الیوم»عبارت خوانی: من 
 آن اذکر کلمه الیوم و اشتباه است؛ این الیوم درست است همزه اش وصل است ولی وقتی اسم علم شد برای

 ر نظر مشهور همزه قطع میشود.علم شد برای فعل اذکر دیگر بناب اسم

ند اشکال چلذا ظرفین متساویین میشود.  در تقدیر میگیرند جواب بعدی تقدیر دیگر است که بعد اذ ظلمتم
عد ب چون غلط است مطرح است در این دو قول: ابن هشام گفت طبق این دو ترکیب اذ بدل از الیوم میشود که

بگوییم که در سیوطی خواندیم اگر مضاف الیه جای میشود اگر تقدیر بعد اذ ظلتم باشد؟ الا بدل از الیوم 
گفت  16ن درست میشود. اشکال دیگر: ابن هشام صمضاف بنشیند مضاف در اعراب میشود که طبق ای

 نا را بدون آن معرا نمیتوان انداخت چون  لذا قبل و بعدهستند ظرف غیرصالح للاستغنا عنه کلمه بعد و قبل 
عد . به انداساتید حذف کردکه اینجا  مغنی اللبیب متنِّ  به ادامهِّ در جواب این اشکال رجوع شود  یم؟مفهنمی 

 چون اعم از آخرت است لذا بدل بعض از کل است. 

 علامه طباطبایی نیزو را فاعل گرفت  «انکم فی العذاب مشترکون» نفعکم،یه لن یابن هشام در ترکیب آ
رکیب چنین ت دام ظله العالیم اراست ولی آقای مکگفته و زمخشری نیز در یک ترکیبش چنین  است چنین گرفته

نکرده و ترکیبش بد نیست ایشان فاعل ینفع را هو ای میداند که از قبل بود و انکم را ترکیب دیگری کرده. 
 11. 05.1/74مجمع/ 18/104المیزان/ 21/67آدرس ها: نمونه/

 الوجه الرابع : أن تکون للمفاجأه

است در مورد  3/156این بحث: مقدمه اول از شرح الکافیه/ آیا میتوان اینرا مفاجاة خواند؟ مقدمات برای ورود
بین ظرف منصوب است که در این سیاق اذ مفاجاه نیاز به دانستن بینما و بینا داریم لذا باید  کلمه بینما و بینا:

ه کار میرود همیشه بعدش جمله است چه فعلیه چه اسمیه در ببدانیم چه است. در این سیاق اذ مفاجاه که 
عرب حجت  ق ها کهدر این سیا رد میشود و به جمله اضافه نمیشود؛صورتی که میدانیم بین اضافه به مف

ی و ضرمثل ند ه اقایان چنین تحلیل کردبه کار می رود برخی آ« ما»بعدش جمله به کار برده و بعد از بین یک 
نچیزی که بین اقتضا داشت که بین بین است یعنی جلوگیری میکند از آ این ما کافه از اقتضایکه  عده ای

د اقتضا را می اندازد و به جمله اضافه میشود مثل ان  زیدا یمفرد اضافه بشود ولی ما کافه می آاقتضا داشت به 
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ز کافه ا «ما». پس ائم که ان  بر سر جمله اسمیه می آید ولی وقتی ان ما شد بر سر جمله فعلیه نیز می رفتق
 فقط کافه از عمل نیست و «ما»ه و در محل مجروریت است چون اقتضا است ولکن جمله بعد مضاف الی

است یعنی جمله بعد محلی از  نیز کافه از عمل «ما»قائل اند ش است. ولی عده ای دیگر کافه از اقتضائ
الف حاصل از اعراب ندارد. همین چیزی که در بینما گفتیم در مورد الف در بینا نیز است الا اینکه این 

 جاری است. نیز مبنا هردو در این ولی دواشباع فتحه است 

این کلااضافه است که تحلیلش « بینما العسرُ موجودٌ »نکته دوم: جمله مضاف الیها کلا اضافه است یعنی 
مه ترج سختی وجودِّ  اینجا نیز زمانِّ  ترجمه می شود و روز نفع بخشیدن همانند یوم ینفع... که ین است:چن

س پ است از مصدر آن جمله فعلیه.ند معنایی میگویند کلا اضافه است چون معنایی که افاده میکلذا  میشود
چرا  دنشو؛ بله اشکال اضافه به جمله معنا ندارد میفهمد یوم نفعِّ و عرب هم در فهم میشود ترجمه  چون یوم نفعِّ 

فهم ما از  پسنیست. موجود در کتاب  خواند البتهفرق دارد که بعدا خواهیم  ،نگفت یوم نفع و گفت یوم ینفع
حدائق رجوع شود به فلذا کلاضافه است.  نت او اسمیةً فهم معنای مفرد استمضاف الیها فعلیةً کا جملهِّ 

 .515الندیه ص

را مده آجمله فعلیه نمایی که سر یمیخواهیم بینما العسر موجود یا بنکته سوم: مرحوم رضی میفرماید وقتی 
افه و حقیقت اض تاویل ببریم چنین میشود: بین اوقات وجود العسر چون بین در حقیقت به وقت اضافه شده

بلکه بینما و بینا به جمله اضافه وقات نداریم بینما ا حجت وقتی است؛ ما در عبارات عربِّ  ، به یکشدن بین
این غالبیت قرینه بر  است، بخاطر غالبیت اضافه شدن زمان به جملهاین  مرحوم رضی میگویدشده اند 

نهم اختلاف است و جمله اضافه میشود آست که به حذف وقت شده است چون از ظروف فقط حیث مکانیه ا
د مثل یوم ینفع، لذا ظرف زمان کثیرا به ناضافه میشو زمان ها لید وننمیشوبه جمله بقیه مکان ها اضافه 

جمله اضافه میشود فلذا باید بگوییم بین اوقات چون غالبیت اضافه شدن ظرف زمان به جمله قرینه بوده که 
 12در کلام نیامده.

ای مفاجأتَّ مابعدها لماقبلها وقتَّ تحققِّ المعنی السابقِّ  : 3حاشیه 3/87و/ 2/260از وافی/ تعریف مفاجأه
عند وقوع المعنی المتقدم. یعنی ناگهانی بودن مابعد برای ماقبل وقت  )ناگهانی(بمعنی هجومه علیه وقتتا
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 .520و حدائق ص 3/156مطلب مثل رضی/



و تا خروج تحقق پیدا کرد ناگهان به شیر  : خرجت فاذ الاسد یعنی خارج شدممثال ؛تحقق معنای سابق
 برخوردم اگر خروجی نبود این ناگهانیت تحقق پیدا نمیکرد.

دنیا وإن  أهل ال»کقول أمیرالمؤمنین )علیه السلام( : « بینما»أو « بینا»نص  علی ذلک سیبویه ، وهی الواقعه بعد 
کْبٍّ کَّ   «وابیناهم حل وا ، إذ صاح بهم سائقهم فارتحلَّ  رَّ

ه: اهل دنیا مانند کاروانی هستند که در بین آنکه فرود آمدن)تا لحظه ای استراحت کنند( ناگهان ترجم
 کاروان سالارشان به آنها بانگ زند پس کوچ کنند.  

 دارت میاسیرُ  إذ سرُ ین  به***فبینما العُ خیرا وارضَّ  ر اللهَّ فاستقدِّ ـ 7  : وقول الشاعر 

. ترجمه طبق یک ترکیب: طلب کن از خداوند متعال أن یقدر لک خیرای اطُلب من الله استقدر الله خیرا ا
 . ..تو خیر مقدر کند و راضی باش به آن پس در بین اینکه. که برای

 ظاهرا ده دقیقه از این درس ناقص ضبط شده است.
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 وهل هی ظرف مکان أو زمان أو حرف بمعنی المفاجأه أو حرف توکید أی : زائد؟ أقوال.

چهارم ظرف و سوم ظرف زمان  ،دوم حرف مفاجاه، در اذ مفاجاه بود که یک عده میگویند زائده للتوکید بحث
ند که در همان شعر پیاده اردظرفیه آقایان در ترکیبش اختلاف مکان. ابن هشام گفت علی القول علی ال

 کنیم.یم

ا أو بین»الفعل الذی بعدها ، لأنها غیر مضافه إلیه ، وعامل  )اذ(وعلی القول بالظرفیه فقال ابن جنی : عاملها
ره الفعل المذکور ، « بینما  محذوف یفس 



در شعر دارت میگیرد و اینکه ما میگوییم اذ اضافه میشود به جمله و به عنوان مثال عامل اذ را  ابن جنی
پس چگونه عاملش دارت میتواند باشد؟ مبنای ایشان  لیها نمی تواند عمل کند در مضافجمله مضاف ا

ست حذوف اد عمل بکند. عامل بینما و بینا مدر نظر ابن جنی اذ اضافه نمیشود فلذا میتوان مخالفت دارد لذا
ذا لف که مع القرینه حذف شده یعنی دارت. ابن جنی گفت الفعل المذکور بعد اذ یعنی همراه با فاعل خودش

که  . در مباحثه تامل شودرت المیاسیر بین اوقات وجودالعسر اذ دارت میاسیراین بگیریم: ددر تقدیر باید چن
ی الظرفیه حرف میزدیم در مورد قول علسوال دوم: اینجا دو جمله ساخته شده که ارتباطشان باهم چیست؟ 

فی زمان یا دارت میاسیر امکان دارد بدین صورت:  در این قول هردومکان، آیا زمان است هم هم  که ظرفیت
 فی مکان چون ابن هشام گفت علی الظرفیه و اعم بحث کرد؟ 

ا یعمل لأن المضاف إلیه ل« بینا وبینما»الفعل ولا فی  )اذ(مضافه إلی الجمله فلا یعمل فیها« إذ»وبین : لَّ وقال الشَّ 
وف محذ )بینا و بینما(هماوإنما عامل )کد نحوی که در دفترچه نحوی بنویسید(،فی المضاف ولا فی ما قبله

 یدل علیه الکلام ،

 ،اردکلام دلالت د ولی ایشان میگویدمحذوف است بینا و بینما بعد از اذ عامل  فعلِّ به قرینه ابن جنی گفت 
کلام برای چی آمده بود؟ آقایان مورد سومی و چهارمی گفته بودند که از سیاق مفاجات را میفهمیم که چون 

یگیرند م« صادف»که مشهور  کلام برای مفاجاه آمده بود فلذا از فعلی استفاده میکنیم که تناسب داشته باشد
بعد از دارت باشد یعنی صادفت  فعلِّ  که منحصر در این مثال نیست. آقایان میگویند فاعل این باید فاعلِّ 

 دورانِّ نَّ المیاسیر بینما العسر موجود اذ دارت میاسیر که صادفت المیاسیر بین اوقات وجود العسر زمانَّ یا مکا
 به عبارت دیگر اذ بدل است. اذ را مستقل نمیداندعامل را گفت و  عامل صادفت الیسر. جناب شلوبین

 بدل منهما ،« إذ»و  

ظرف  نچو وبین بین نمیتواند ظرف مکان باشدقول شلاین  اذ را بدل از بین گرفت دیگر طبق چون ایشان
 فلذا شلوبین فقط مدنظرش این بوده که اذ ظرف زمان است. ید.زمان از ظرف مکان بدل نمی آ

رط ، کما یعمل تالی اسم الش )مایلی(مکفوفه عن الإضافه إلیه )بین(بناء علی أنها« بین»مل ما یلی اوقیل : الع 
 ،)اسم شرط(فیه



لق به موجود باشد، اشکال پیش می عامل چیزی است که پی در می آید بین را. عامل بین در شعر بالا باید متع
ه دیروز گفتیم ک ید که بین مگر به جمله مابعد اضافه نشده است و مگر مضاف الیه در مضاف عمل میکند؟آ

این قیل طبق آن قول است که ما  ست و اضافه نمیشود،گویند ما کافه از عمل اعده می دو قول است که یک
اذ را بدل گرفته برای اذ عامل مستقل قائل نشده و اذ را نگفته یعنی  در این قیل عامل .کافه از عمل است

د د اذ حرف و مابعد صفة یعنی مابعنمیگوی 1/77امیر/ 1/217دسوقی/به است یعنی ظرف زمان. رجوع شود 
کلام اینها اشتباه است چراکه ابن  وجود العسر اذ دارت المیاسیر.صفت برای اوقات ماقبل است: بین اوقات 

 هشام در مورد علی القول بالظرفیه اذ بحث میکرد. 

 ء: ایا ماتدعوا فله الاسماد است برای عدم استبعاد گفته اندچون گفتند عامل بین مابعقائلین این قیل 
منصوب است که عامل نصبش تدعو است و تدعوا جزم داده شده است که عامل جزمش ایا  ایاً  الحسنی،

 خواهیم خواند. و خورده ای  70در ص تعامل کرده اند که این بحث را است. اینها باهم

 خبر لمحذوف ،« بین»وقیل :  

 . 520صدر صاحب حدائق الندیه تصریح دارد  است که بین خبر برای مبتدای محذوف

 زید ، بین أوقات قیامی مجیءُ « : بینما أنا قائم إذ جاء زید»دیر قولک : وتق 

از شعر است. یعنی مجی دمامینی در تمام اقوال روی این مثال تطبیق داده چون از جهات مختلف راحت تر 
ین عمرو ناگهان در بین زمان ایستادن من بود. برای مبتدای محذوف قرینه دارند که جاء عمرو است. اذ در ا

گفته اند حرف موکد او مفاجاة. باز از  1/217و دسوقی/ 1/322قول علی الظاهر باز باید بدل باشد ولی دمامینی/
 بحث خارج شده اند.

 ،« جاء زید»بِّ  )به این مبتدا(ثم حذف المبتدأ مدلولاً علیه 

 گفتیم که ناگهانی از سیاق فهمیده میشود. 

 .خبره ، والمعنی : حین أنا قائم حین جاء زید« إذ»وقیل : مبتدأ ، و  

ه بین قائل گفت ؟بین مبتدا و اذ خبر آن است. دقت شود هر دو حین به چه شکل خوانده شود مرفوعی یا منصوبی
ود اقع شوظرف یعنی مفعول فیه هیچ وقت نمیتواند مبتدا بین را مبتدا میتوان گرفت؟ مگر مبتدا واقع میشود 



پس قائل این قول معتقد است که بین فقط اسم زمان است نه ظرف زمان. ولی  ولی ظرف خبر میتواند واقع شود
 ست و ابن هشام اینکه اول گفت اذ چهار نوع استاذ خبر ا فته اندسراغ حاشیه دمامینی و دسوقی بروید گ

جای اذ حین نشاند و این اسم زمان است  یدر ترکیب پنجمپنجمی هم اضافه کند به نام اسم زمان چون  باید
نه ظرف زمان؟ تامل شود که البته جوابش با همین چیزی که گفتیم مشخص شد که ظرف زمان با خبریت 

البته دسوقی یکجا گفته اسم مکان که از عجایب است چطور اذ که  قی پنجمی اضافه کردهلذا دسو میسازد.
تی اذ را توضیح میداد گفت چهار استعمال: اسم زمان ماضی، اسم ابن هشام وقحین نوشتیم اسم مکان باشد! 

ام ترکیب خبری دیدیم! یا از ابن هشر اسم زمان ماضی که چهارنوع بود آزمان مستقبل، تعلیل و مفاجاه. د
 زنید که خودش در اسم زمان ماضی خبر عنوان نکرد.یامینی و دسوقی شما به کتابی حاشیه مآقای دم

ا اسمیه أو فعلیهٍّ « إذ»مسأله : تلزم   معنیً فقط.  فعلها ماضٍّ لفظاً ومعنیً أو الإضافه إلی جمله إم 

: مبنای دومبنا داریم راه حکایت حال ماضیه درست میکنیم. در حکایت حال ماضیهفقط را از  معنیً 
زمان لان تقدر نفسک کانک موجود فی ذلک ا :(.اندلسی می گوید ،شلوبین اب رضی کرارا بهشلوبین)در کت

پسندیم: ان تقدر ان  ذلک الفعل الماضیه واقع  نظر زمخشری که ما اینرا می ومحکیا الان علی ما یلفظ به. 
تقتلون انبیاء الله و انما یفعل هذا فی الفعل الماضی المستقرب  مَّ فی حال المتکلم کما فی قوله تعالی: فلِّ 

. قول اولی 1/324دمامینی/ 1/215دسوقی/ 2و1حاشیه 3/81وافی/ 376کانک تحضره للمخاطب. حدائق الندیه ص
ل فرض کنی و کاربرد فعل متناسب داشته باشی. بمیگوید که خودت را بکشانی به عقب یعنی خودت را در ق

و روایات بیشتر سازگار  یاتبه زمان خودت بکشانی که این قول با آ می این است که ماضی راولی قول دو
ِّ  است. در آیه ای که مثال زد مشرکان تقتلون چون آباء و اجدادشان کشته  مَّ نکشته بودند ولی خدا میگوید ل

 وماضی را بکشانیم  بودند و اینها هم راضی بودند و میگفتند دین ما دین اجداد ما است. زمخشری میگوید
م فآخذ سیفی و اقتله این سبب ویرایت اسدا بعد بگ در زمان حال مخاطب برای اینکه )مثلا: حکایت کنیم

دم ع شده با اینکه دیروز دیاقمیشود وقتی فعل را از ماضی به حال میکشانیم شما تصور میکنید این در حال و
میخواهم شما را وارد جریان کنم تا خوب ملموس این کار  باوردم و کشتمش. ویم شمشیرم را حالا در آولی میگ

این از اغراض بلاغت هست که در بلاغت  ن کار را کردیم تا تحضره للمخاطب کهشود. انما یفعل هذا ای
 خواهید خواند.



 ی اضافه میشود که ظاهرا ماضی نیست ولی معنایش ماضی میباشدپس یک وقت هایی اذ به جمله ی فعلیه ا
 باب نفخ فی الصور حل میکنیم و دیگری از حکایت حال ماضیه. که کی از

فقد نصره الله إذ أخرجه  )وجود مقدس نبی اکرم ص(تنصروه )ان لا(اوقد اجتمعت الثلاثه فی قوله تعالی : )إل  
 (.40ال ذین کفروا ثانی اثنین إذ هما فی الغار إذ یقول لصاحبه لا تحزن إن  الله معنا( )التوبه / 

معنای ثانی برای نیز آمد. اذ اخرجه اضافه شده به جمله فعلی که لفظا و معنا ماضی است.  16در ص این آیه
میشد به خودش. لذا سیوطی را ناقص اثنین به سیوطی در بحث عدد مراجعه شود که فاعل عددی اضافه 

الغار اذ اضافه شده به  یات و راویات نیاز داریم. اذ هما فینخوانید همینطور مغنی که همه جای مغنی را در آ
این حکایت حال ماضیه  جمله اسمیه. اذ یقول که اینجا اذ اضافه شده به مضارعی که معنایش ماضی است که

ن داریم اولی است. ما در لغت عرب و در قرآ همان ،این آیه خیلی استفاده میکنند که صاحب است. عامه از
ز لام نیروایات خودشان در علم ک مثبت نیست و در فضل نیست  و کلمه صاحب النار که صاحب هیچ دلیل

 لیه السلام خوابید وهمان شب لیله المبیت بود و حضرت امیر ع هست. حضرت به ایشان گفت لا تحزن ولی
خاطر ترسد! فقط بهست. لذا افضل کسی هست بترسد نسبت به کسی که ن میدانست احتمال کشته شدنش

ایت حال ماضیه است چون زمان نزول قرآن نسبت به این زمان که این اذ یقول حکاینکه صاحبه است؟!. 
 نچه در ماضی بود با اذ یقول گفت تا در متن جریان قرار دهد.اد آینده بود ولی آاتفاق افت
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معجم النحو  3/65جواب آن حین: هم میتوان حینَّ خواند هم حینُ ولی حینَّ ارجح است. جامع الدروس/
بناءها و اعرابها لکن اولی آن است که اگر اضافه شود به جمله ای که صدرش مبنی است مثل : یجوز  37و36

صدرتا بمعرب او بجمله اسمیه اولی اعراب حینَّ با جمله ماضویه که مبنی است اینجا یرجح بنائها و ان کان مُ 
به اسمیه ولی در حینَّ جاء بود ... . دیروز حینُ انا قائم داشتیم چون اضافه شده انا قائمالظرف مثل علی حینِّ 

 چون اضافه شده به مبنی.مبنی بر فتح است زید 

ه با تقدیری تبدیل ب ابن هشام گفت اذ دائم الاضافه به جمله است و اگر در ظاهر به مفردی اضافه شود باید
 جمله کرد.

 ن من لا خبره له أن ها اضُیفت إلی المفرد ،ظُ ی الجمله فیَّ طرَّ حذف أحد شَّ وقد یُ 

برة: مصباح المنیر صش برگان صحیح است. ان ها...  50طر یعنی جزء. خِّ خاء به کسر است، پس مجلس خِّ
 مفعول یظن است.

  هم***إذ نحن إذ ذاک دون الناس إخواناً دتُ هِّ عَّ  ل افٍّ اُ  کانت منازلَّ ـ 8: لکقول الاخطَّ  

برای منزل فعل را به صورت کانت آورد و اسم کانت ضمیر هی است که به منزل در بیت های قبل میخورد. 
ر داذا دار الامر بین المرجع و الخبر فمراعاه الخبر اولی.  یم چون بعدش منازل است بنابر قاعدهضمیر هی آورد

 من لاخبره له هنوز مبتدی است و در این اولی دو شاهد مثال است ولی ید که این دو اذ هرنظر بدوی این می آ
ه مثل وافی ب یدر کتب مفرد چون نحن ضمیر مرفوعی است. لذااذ اضافه شده به  بگویدخیلی زشت است 

پس بیشتر آنچه ظهور دارد بعد از  و اذ در ظاهر میتواند اضافه شود، دومی مانور میدهند چون ذاک مبنی است
ا ت م بحثش تمام شد ولیباشد اعراب تقدیری باشد مثل موسی. ابن هشااذ اسم مبنی باشد یا اگر معرب 

ب ترکیطبق یک ترکیب چراکه خود ابن هشام پنج یا شش د. ترجمه شعر چندسطر شعر را ترکیب میکن
میگوید: بود آن منزل منازل الفت گیرندگانی که عهد بسته بودند برادری با آنان را در حالیکه خالصانه بود 

: وجوه آن ود. برای ترکیب شعر وگی موجود بنزد مردم در زمانی که ما الفت گیرنده بودیم و زمانی که همسای
 .2/304تصریح دارد اخوان مفعول عهدتم است. جامع الشواهد/ 2حاشیه3/82وافی/

ار»و « کافر»بالمد  مثل : « فآلِّ »جمع  -بضم  الهمزه  -« الُا ف»  ، « کف 



ام لمعتل الفاعل بر وزن فعُال جمع بسته میشد الا اینکه فاعل ملاحظه شد که برخا وزن  244در صرف ساده ص
 سته نمیشد مثل قاضی قضُاة.بود که دیگر بر این وزن جمع ب

 ذف خبراهما. فالتقدیر : عهدتهم إخوانا إذ نحن متأل فون ، إذ ذاک کائن ،مبتدأ ان حُ « ذاک»و « نحن»و 

 ه اییحاش علیه رضوان اللهکائن در تقدیر گرفتن طبق قیاس است که در حواشی ملامحسن ملاحظه شد که مدرس 
نوع داریم که اصل آن است که لغو باشد  دارد که ظرف دو نوع داریم: مستقر و لغو و همچنین محذوف نیز دو

د میگ حصل ،ثبت ،کائن ،یعنی از افعال عموم باشد فلذا در متعلَّق ها یکون  یم که به اینها افعال تامریو وجَّ
گرفتن طبق قیاس است ولی متالفون در میگوییم چون همه به معنای وجود و حصول اند. پس کائن در تقدیر 

تقدیر گرفتن بخاطر این است که شعر در مورد الاف بود و بحث الفت و اخوان بود لذا به قرینهِّ کل جمله 
ام ابن هش نگرفت چونخبر برای نحن ام اشکال نکند به اینکه اذ دوم را چرا به ابن هش کسیگرفته است. 

زید ه)اسم ذات( ظرف زمان خبر نمی آید، معنا ندارد از اسم جث گفت 87میگوید نمیشود چون در سیوطی ص
یان البته سیوطی ناقص ب الجمعه. چون لعدم الفائده. ولی اسم معنا بود اشکال ندارد مثل القتال یومَّ  یومَّ الجمعه 

تی اذات هم استثنائ البته خود اسمچنین نیست که هر اسم معنایی هم بشود ظرف زمان ازش خبر بیاید.  ،کرد
 .1/208شرح التصریح علی التوضیح/آدرس: خارج شده است از عدم فائده.  داشت چون در آن

ر ،« نحن»و  زمانٌ  ، لأنه« نحن»الثانیه خبراً عن « إذ»ولاتکون    اسم عین ، بل هی ظرف للخبر المقد 

لا تکون اذ، به  به حرفَّ اذ میخورد چون ضمیر را مذکر آورد با اینکه در همین خط گفت« لان ه»ضمیر در 
متعلق است به متالفون که خبر مقدر است. کسی اینجا نمیتواند  تذکیر و تانیث گیر ندهید. پس اذ دومی

اضافه شده به آن جمله که گفتیم مضاف الیه در مضاف و  این اذ کائن است چون دومی بگوید عامل این اذ
 ماقبل مضاف عمل نمیکند.

من  أو لحالٍّ  )متالفون یا کائن(أو للخبر المقدر )عهدتم(إما ظرف له« دون»، و  «عهدتهم»الاوُلی ظرف لِّ « إذ»و  
 ، أی : متصافین دون الناس ، محذوفهٍّ « إخواناً »

باید بخوانیم بنابر صفت برای حال « محذوفهٍّ » ذوالحال باشد.اخوانا یعنی دون ظرف باشد برای حال از اخوانا 
مجرور به حرف جر خیلی از اولا حال چون نمیتواند باشد  ن حالحال از آدر عبارت « محذوفة»این  و

من  ، ثانیا حالگفت شرائطی دارد در صمدیه شیخ بهاء آقایان به راحتی قبول نمیکنند و اختلافی است که



این اخوان نکره محضه نیست که میتوان گفت اینجا ، ذوالحال باید معرفه باشد که تحلیل دارد ولی اخوانا
 دنابر صفت برای حال. محذوفة آورببهتر است محذوفهٍّ بخوانیم  ود لذا برای گیر نکردندیگر اشکال نمیش

کار است  حجت کمک لغتِّ و هم ضمیر مذکر هم مونث برگردانیم میتوان چون کلمه حال دو وجهی است که 
  ولی اگر حالت شد فقط مونث رفتار میشود. ده نیز کلمه حال را شمردکه در صرف سا

خوان نکره حال داریم از اخوان ولی ا و متعلق به متصافین؛ یعنی این شد که ظرف باشدسومین ترکیب 
غلط است ولی نمی آید مثلا رایت رجلا راکبا نکره محضه  محضه است و قیدی ندارد که خواندید حال از

ست ا این شمقدم کنیم مثل رایت راکبا رجلا. تحلیلحال را آورد بدین صورت که حال میتوان سیوطی گفت 
را  لذا ابن هشام متصافین که اگر مقدم شود دیگر نمیتوان صفت گرفت چون صفت بر موصوف مقدم نمیشود.

الودَّ  القومُ ای اخلص یتصاف را نیز از شعر گرفت چون بحث الاف بود. تصاف گرفت ودر تقدیر قبل از اخوانا 
 مثلثة الفاء است یعنی وَّد، وِّد و ودُ.الصانه. ود یعنی دوستی و مهربانی که بعضُهم لبعضهم: آن دوستی خ
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 صاحب الحال؛ لتأخره ، تنکیرُ  )این ترکیب(ولایمنع ذلک

به یک عبارتی و خواندید اشکال ندارد. وقتی عبارت مولفی را میخوانیم  200با آنچه در سیوطی صاینجا پس 
که یک چیزی در این است  بر نچنان ارتباط ندارد، حدسماناهری اش با مطلب قبل آمیرسیم که که صورت ظ

 از دقت در عبارت قبل پیدر کتاب مغنی و کتب فقها و اصولی نیز زیاد است؛ بعد  ذهن مولف میچرخد،
ن عبارت بدون ممکن است به ذهن بیاید فلذا مولف بعد از آ از عبارت قبل یک توهم و سوالیکه  ریممیب

است یعنی دفع دخل مقدر  ء در این چنینلاح فقهااصطمطرح کند فقط جواب را ذکر کرده،  نکه سوال رایا
 و نحوی ها جوابقایان بیانی ها استنیاف بیانی میگویند این مطلبی که آوردم دفع میکند سوال مقدر را. آ

حال است از یت الله جوادی زیاد است. پس چون گفت دون متعلق به این اصطلاح در سخنان آ .سوال مقدر
جواب این  «و لا یمنع»عبارت ید، این انا نکره است و حال از نکره نمی آه اخوید کاخوانا سوالی پیش می آ

 ید.سوال است که به ذهن می آ



مین ه نمی آید،ظرفی خبر  ،ممکن است سوال دیگری به نظر برسد اینکه دون ظرف است و گفتیم از اسم جثه
اید از اخوانا که اسم ذات است؟ آن ظرف قانون در حال هم جاری است، دون ظرف است نمیتواند حال بی

 ولی دون ظرف مکان است. خبر و حال باشدنمیتواند زمان است که 

 ، ظرف مکان لازمان« دون»عین؛ لأن  اسمَّ  )صاحب الحال(ولاکونه 

عطف است به تنکیر یعنی لا یمنع ذلک کونه. کون)مصدر( به اسمش اضافه میشود ولی خبرش منصوب می 
: اعلم ان  ظرف الزمان لا یکون 1/168مکررات/ 1/248قائما: کون زید قائما. شرح الکافیه/ماند: کان زید 

اشکال جا ندارد چون ابن هشام گفت حال  خبرا عن اسم عین و لا حالا منه و لا صفتا له لعدم الفائده.
ید مگر قرار بود دون حال از اخوانا علق به آن است، اصلا توهم اشکال پیش نمی آمتصافین است و این دون مت

. این اشکال را محشین آورده شود« چون دون اسم مکان است نه زمان»برای عدم توهم این عبارتباشد تا 
ن دون حال و الظاهر من از شمنی و دسوقی: هذا مبنی علی أ آورده انداساتید کرده اند که در حاشیه ادیب نیز 
اهر ظولی میتوان از ابن هشام دفاع کرد بدین صورت که ابن هشام میگوید  قوله کونه متعلقا بمقدر هو حال.

ر ویند اگمیگکه بعضی ها  که خود ظرف را خبر میگیرند و طبق بعضی از اقوال شعر متصافی ندارد فلذا
ه ب میدهیم کهظرف ن به آترکیب نحوی را  ، صفت یا حال باشدخبرمحذوف ن متعلق ظرف حذف بشود و آ

آدرس برای کیفیة تقدیر الخبر اذا کان  شاید مدنظر ابن هشام این باشد. سد مسد حال میشود؛ اصطلاح فنی
 .1/244کافیه/ظرفا: 

ام کون های تبگیریم)فعل عام آن در تقدیر فعل خاص  ابن هشام متصافی در تقدیر گرفت مگر جایز است 
عراب ابیان معناست نه  این متصافیقایان منع میکنند و بعد ها خواهیم گفت که ؟ به راحتی نمیتوان و آاند(

لا تفسیر  : هو تفسیر معنیً تصریح میکند141نحوی. این نکات دقیقی است که خود ابن هشام هم در ص
قایان نحوی که یک وقت تقدیر چیزی را بیان میکنند نظری به اعراب ندارند و هدفشان از اعراب. یعنی آ

تا یریم در تقدیر میگکائنین  پس .ابن هشام به این تفسیر معنا میگویدحاصل المعنا است که  ،ن و تقدیربیا
 .است همچین کاری کردهخود ابن هشام اول حرف باء خود  متعلق از افعال عموم را حل کنیم، مشکل

 .رالمفهوم من الکلامالتجاوُ « ذاک»والمشار الیه بِّ  

 .، منازل و اخوان اینها قرینه شدندقرینه شد شعر تجاور یعنی همسایگی که کل



را ترکیب کرده که که بالای صفحه خواندیم سوره توبه  40یه بحث تمام شد ولی در مغنی اللبیب ابن هشام آ
 د.دنکر کاش اساتید حذف نمیو ای ببینید 

 کل ها للعلم بها ، )لفظا لا معنا(حذف الجملهوقد تُ 

به قرینه حذف میشود. حذفُ ما جمله لفظا حذف میشود و قطعا معنا هست. به عبارت اضافه شود که این 
 براساس تفهیم و تفاهم عرفی به دست آمده است. که یعُلم جایز

ال  حُ المُؤمنوُنَّ بِّنَّصْرِّالله( )الروم / ، ویعو ض منها الت نوین ، وتکسر الذ  فْرَّ ئذ یَّ اکنین ، نحو : )یَّوْمَّ و  4لالتقاء الس 
5.) 

این تنوین کسره است چون اذ به  .تنوین عوض میگویندبه این یز خواهیم خواند که باب نون ندر  260ص
ِّ ء ساکنین پیش می آاضافه نون تنوین التقا عده این قاک بالکسر. ید که طبق قاعده غالب نه همیشگی حُر 
 رک بالفتح وحُ  پس بعضا نَّ الله؛ این در مباحث شتی صرف ساده گذشت،یات داریم: مِّ اغلبی است لذا در آ

 8/460و7مجمع البیان/ 15/363مطالب تفسیری: نمونه/. است رک بالضم که در شرح نظام آمدهبعضا حُ 
. صاحب مجمع علامه که از قرینه بعد آیه بدست آمده استمجمع گفته: ای یوم یغلب الرومُ فارسا صاحب 

 است. طبرسی رضوان الله تعالی علیه در ادبیات از علامه طباطبایی قویتر

 فی ذلک معربه لزوال افتقارها إلی الجمله وأن الکسره إعراب ، لأن الیوم مضاف إلیها. « إذ»وزعم الأخفش أن 

 اذ در چنین ترکیب هااست این فته ، پندار باطل میشود. اخفش گزعملذا را رد میکند  چون ابن هشام این قول
است، نگفت اذ مطلقا معرب است بلکه در یعنی هرجایی که جمله مضاف الیها حذف شده باشد معرب 

؟ یوم اضافه شده به اذ که این تنوین حاصل از اضافه ست. پس این تنوین را چه میکندچنین تراکیب معرب ا
. این تنوین تمکین است که ص خواهد آمد که تنوین امکنه و صرف و اعراب هم  255است مثل غلام علیٍّ

در سیوطی خواندیم در شباهت  اذ دائم الاضافه به جمله است و معرب است چوناخفش میگوید اذ  میگویند.
دنی، شباهت افتقاری بود، اذ اگر مبنی شده بود چون جمله اش ذکر شده بود و ها که یکی از شباهت های مُ 

ا که اینجبپرد معلول هم میپرد می گرد و اگر علت علت  از به جمله داشت ولی در یومئذ که جمله افتادهاذ نی
معرب است اذ است پس بودن اصل در کلمات معرب چون مبنی بودن و قاری است و معلول باهت افتشعلت 

 . ندارد ءچون علت بنا



دو حرفی است. جواب « اذ»د ولی شباهت وضعی موجود است اینکه بن هشام: هرچند شباهت افتقاری بپررد ا
باشد ولی اینجا نپریده مگر در موصولات  ءدیگر را از راه جدل وارد می شود: سلمنا شباهت افتقاری سبب بنا

جمله صله هایشان شباهت افتقاری است چون نیاز به جمله صله دارند، مگر مع القرینه  انکه سبب بنائش
! بله در لفظ نیامده ولی طبق قرینه حتما ملحوظ است و همان ؟د این موصولات معرفه میشدندنحذف شو

ادعا در مقابل ادعا است لذا هیچکدام همدیگرو  ین رد ابن هشامامقدار برای شباهت افتقاری کافی است. 
وید است و اخفش میگ ءراضی نمیکنند چراکه ابن هشام گفت اگر در معنا بیاید ولی در لفظ نیاید سبب بنا

 نثال بزند اخفش جواب میدهد که در آدر لفظ نیاید سبب معرب بودن است و اگر ابن هشام به موصولات م
 قائل به معرب بودن است.موصولات هم 

اشکال سوم که این عجیب تر است از ابن هشامی که فحل است: این تنوین عوض است یعنی جای جمله 
این  مده لذا محذوف کالمذکور است چون جانشین دارد. این انصافا جواب است! اخفش گفت منآمحذوف 

 میخوانیم. که در صناعات خمس ه مطلوب استمصادره ب تنوین را عوض نمیگیرم. این جواب ابن هشام

 حذف صلته لدلیلفی المعنی کالموصول الذی تُ  بأن الافتقار باقٍّ  ها لوضعها علی حرفین ود  بأن بناءَّ ورُ 

نیز معرب میگرم. الا اینکه ابن هشام در موصولات گفتیم که اخفش برمیگردد جواب میدهد که همینجا 
گر حذف شود باز مبنی می ماند که دیگر اخفش نمیتواند بگوید که در اینجا اجماع نحوییون داریم که ا

 دفاع میکنیم کهمقدار  نیم اخفش در موصول چه گفته ولی همیننکته:  ما نمیدا خلاف اجماع حرف بزند.
میتواند چنین حرفی بزند. خیلی از مولفین کتب فقه و اصول به رحمت خدا رفته اند ولی در مباحث و 
 اقوالشان خودمان را جایشان میگذاریم و ازشان دفاع میکنیم گرچه به ذهن خودشان هم نرسیده باشد.

 .المضاف إلیه مذکور ض عنه فکأنَّ عو َّ المُ  ل منزلهَّ نز َّ وبأن العوض یُ  

 دارد که مطالعه شود. 3حاشیه 15بن هشام کاملا درست است. صرد اولی ا

 : علی وجهین (إذا)

 خواهیم خواند. 21اذا مفاجأه و اذا شرطیه که در ص

 فتختص  بالجمل الاسمی ه ، الوجه الأول : أن تکون للمفاجأه



میگوید مطلقا مختص جمله اسمیه است علی الاصح در نظر ابن هشام چون در این سه قول است که کسائی 
را چ بر سر جمله فعلیه می آید و ابن عصفور و اخفش میگویند بر سر فعلیه ای می آید که بر سرش قد آمده.

برای اینکه فرق ظاهری پیش ا شرطیه تختص بالجمل الفعلیه یعنی فقط سر جمله اسمیه می آید؟ چون اذ
 بیاید.

 ولا تحتاج لجواب ، 

 ولی اذا شرطیه جواب میخواهد.

 ولاتقع فی الابتداء ، 

 اقبل. پس هیچدر ابتدا واقع نمیشود چون مفاجأه را از نحو وافی تعریف کردیم که وقوع مابعد عند وقوع م
جا یاد گرفتن و یواش یواش سریان می خواهد. اجتهاد همین است که یکید چون ماقبل مفاجأتی اول نمی آ

 دادن.
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ق الرضی کتاب ادیب:  15صفحه 3حاشیه م به شترین ظلنیز اضافه کنید چراکه بی را« تعالی: » رحمه اللهقال المحق 
« یومئذٍّ »نحو :  إذا حذف المضاف إلیه منه وابُدل منه التنوین فی غیرِّ « إذ»: الحق  أن ذات مقدس حق می شود

فعلتها إذاً وأنا من : » (علیهسلام الله تعالی )از حضرت موسیقوله تعالی حاکیاً  )جواز فتح(جاز فتحه أیضاً ، ومنه
این  إنها للجواب.« : إذاً »کما قیل فی  ، إذ لا معنی للجزاء هنا( أی : فعلتها إذ رب یتنی20اء / )الشعر« الضال ین
در عنوان اذاً گفته که این مطلب را مرحوم رضی  نباید اینجا عنوان بشود چراکه 2/106/شرح الکافیهاز حاشیه 
آوردن جا ندارد چون  اینجا  ر کتابت اذً بحث است. اصلا بحثی که اساتید از رضید واست ادیب  26در ص

نجا گفته است بحث میکند آمرحوم رضی رضوان الله تعالی علیه وقتی در مورد اذاً که حرف جوابٍّ و جزاء 
ن لذا ای ینجا آوردندرا امربوط به اذاً  مطلب آنش اذاً میشود. این اساتید این اذاً، اذ بوده به اضافه أن که حاصل



در شرح و ایضا  به کتاب استاد 3/175ست. شرح الکافیه/حاشیه مسامحه است و حقیقتا جایش اینجا نی
 نیز بحث کرده است. 42و4/41الکافیه/

لسان « إذ: »، وغیرهم یقولونلغه هذیل« إذاً »عن خالد :  )ناقل ابن جنی است(لقِّ ونُ ادامه حاشیه آن صفحه: 
ه أذذ: 1/104/العرب در حاشیه کتاب صرف یعنی میخواهند بگویند آیه شریفه طبق لغت هذیل آمده است،  .ماد 

در مورد لغت ردیه و غیر ردیه بحث شد که آیا حمل قرآن بر لغت ردیه جایز است؟ هذیل از لحاظ فصاحتی 
اینرا آوردند. این کتاب ادیب گروهی نوشته شده یعنی  اساتید باید بحث شود که چراقبیله پایینی بوده اند. 

 .3/11کشاف/ 15/260و المیزان/ 15/204چهار استاد آورده اند. نمونه/

 أن تکون للمفاجأة

 . م هستوده که برای مقابله با نوع دچهار خصوصیت برای این نوع ذکر کرابن هشام 

حو: ن ی الابتداء، و معناها الحال باعتبار ما قبلها،فتختص  بالجمل الاسمیة، و لا تحتاج لجواب، و لا تقع ف
َّسْعی()طه /  یةٌ ت  (20)فَّألقْاها فَّإذا هِّی حَّ

: لابد مفاجأة بزمن الحالی لا المستقبلِّ و لا الماضی و المراد بالزمن الحالی 1حاشیه 1/461/وافیو  2/263وافی/
و حیتحقق وقوعهما معا فی وقت واحد و لو کان ماضیا نان  وقوع المعنا بعدها و وقوع المعنا قبلها مقترنان بان 

یعنی همان چیزی که به اعتبار ماقبلها است حال  اذا گفت معنای ابن هشامخرجت امس فاذا طلعتة بالباب. 
عباس حسن گفت بدین معنا که وقوع معنای بعد اذا و وقوع معنای قبل از اذا مقترنان باشند یعنی ماقبل و 

 حقیقت و معنای مفاجأه این زمان حالی را میرساند. حد انجام شوند اگرچه ماضی باشد؛وامابعد در زمان 
 تقبلا؟ چون در استقبال مفاجأه معنا ندارد.لو ماضیا چرا نگفت و لو ماضیا و مس چرا عباس حسن فقط گفت و

دیروز  : اینکهدر جلسه بعدی نظرش عوض خواهد شد که آن نکته بدینجا منتقل شد البته استادعابدی
گفتیم اذا فجائیه استقبالیه معقول نیست اتفاقا معقول است ولی مثالی ندارد در کتب. آن و لو ماضیا نیز 

اشکال ندارد که لو وصلیه است که اضعف را میخواهد بگوید. ما در مورد عرف صحبت میکنیم و در مورد 
 خدا و معصومین که  علم دارند به آینده نمیشود.

ف ند که یک عده گفته اند حربحث میک در اذا بحث کرد که چندقول است بالتبع اینجا نیز چون در اذ فجائیه
 عده گفته اند ظرف زمان است و یک عده گفتند ظرف مکان است. است یک



 و هی حرف عند الأخفش،

ند در و عباس حسن نیز احسن میدا 155و3/154شرح الکافیه/ مرحوم رضی نیز با این موافق است در
به اینکه این قول عرب  وردابن هشام برای این قول موید می آ .1/52/وافیو  1حاشیه 1/461/وافیو  2/263وافی/

یکون باشد یعنی متعلق ظرف باشد متعلق میخواهد که یا متعلق به اذا اگر ، خرجت فإذا إن  زیداً بالبابها: 
واقع شود ولی به نظر استادعابدی حرف تواند متعلَّق  حرف است و خودش نمیبه خبر ان  چراکه خود ان  

درس داد که ان  صدرات  ابن هشام 17صپس همانطور که در متعلَّق واقع میشود ولی با بیاناتی مثل لو و ما. 
به خرجت نیز متعلق طلب است و گفت معمول خبرها لایتقدم علیها پس به خبر ان  نمیتواند متعلق شود. 

نمیتواند متعلق به خرجت باشد اذا چهار نظر است که به هیچکدام  در بحث فاء سه یا 140نمیشود چون ص
 فلذا اذا را باید حرف گرفت.چون فاء اجازه نمیدهد. 

حه  لایعمل ما بعدها فیما « إن  »؛ لأن  «ان  »بکسر « خرجت فإذا إن  زیداً بالباب»قولهم:  )حرف اخفش را(و یرج 
 قبلها،

 قید توضیحی است یا قید احترازی؟  «بکسر ان  »که  تامل شود

 د، و ظرف زمان عند الز جاجو ظرف مکان عند المبر َّ 

اینجا میخواهد بحث کند ابن هشام اقل ابن هشام نیاورد. ی قائل به زائد بودن نشده است لااینجا دیگر کس
د ی گوید: انما یعنی بای. ابن هشام مفته اند عامل این اذا فجائیه را باید چه بگیرندظرف گراذا را کسانی که 

اینجوری بگویند که انما را در بلاغت خواهید خواند که از ادات حصر است یعنی اگر بخواهند حرف بزنند 
همان است مثلا خرجت فاذا زید عامل باید اینطوری بگویند: یا خبر مذکور است یا محذوف، اگر مذکور بود 

به عبارتی:  در عبارت نیستمشکل ندارد چون ان  اینجا جالس است که این حرف  ،اینجا عامل اذاکه جالس 
دو ترکیب میتوان کرد؛ اما اگر خبر محذوف باشد  .فی ذلک الزمان او فی ذلک المکان خرجت فزید جالس

ثل د اذا ظرف است مترکیب دیگر اینکه خو و گرفتدر تقدیر حاضر، کائن  میتوانفاذا الاسد  خرجت در مثلا
ر ان مستقکه عامل در این اذا همباشد باشد و الاسد مبتدای موخر میتواند خبر نیز پس خود اذا  فی الدار زید

ظرف مکانی گرفت چون ظرف بگیریم باید  ین اذا که ظرف بود اگر خودش را خبرا و استقر و کائن است.
باید ظرف مکان یم جلسه قبل درس دادپس طبق این ترکیب که آخبر نمی آید.  ،زمان از جثه و ذات و عین



گرفت الا اینکه استثنائاتی داشت مثل نحن شهرَّ رجب یعنی ما در شهر رجب هستیم که این چون افاده دارد. 
 است و عنیکه حضور اسم م الاسدِّ  خرجت فاذا حضورُ مثل مضافی در تقدیر بگیریم برای مبتدا البته میتوان 

 ن خبر بیاید. ظرف زمان میتواند از آ

ل  فعل مقدر مشتق  )اذا(ابن مالک، و الث انی ابن عصفور، و الث الث الزمخشری، و زعم أن عاملهاو اختار الأو 
نَّ  ةً مِّ (من لفظ المفاجأة، قال فی قوله تعالی: )ثُمَّ  إذا دَّعاکمْ دَّعْوَّ إن  (25)الروم / الأرضِّ إذا أنْتُمْ تَّخْرجُُونَّ

 التقدیر: إذا دعاکم فاجأتم الخروج فی ذلک الوقت 

باید فعل اذا را م زعم زمخشری را در مقابل انما آورد پس زعم باطلی است. زمخشری گفته متعلق ابن هشا
اذا اولیه شرطیه است و بحثی درش  ،یهچون سیاق مفاجأه را میرساند. در آمحذوفی بگیریم از ماده مفاجأه 

نیست. دعوه بر وزن فَّعلَّة مصدر مره است. روز قیامت کافیه یک ندا بدهند ناگهان همه از قبرها خارج 
 میشوید. تقدیر: اذا دعاکم فاجأتم الخروجَّ فی ذلک الوقت که این فی ذلک الوقت را جای اذا نشانده است.

 لغیره،  مفاجأه()گرفتن عامل از لفظ ف هذاعرَّ و لا یُ  

همچین چیزی موجود  3/202ذیل این آیه در کشاف/ زمخشری. شناخته نشده است این کار زمخشری از غیر
ی دارد که مشابه این است ولی باز این نیست چون یک تقدیری زمخشر 20ذیل آیه 3/200کشاف/در نیست ولی 

ه بن چیزیکه ابن هشام د باز نمی توان آزمخشری گفته باش اینرا اگر نرا توجیه کرد. ضمن اینکهمیتوان آ
اذا فعل مقدر از ماده مفاجأه  اینکه در نظر زمخشری عامل در صورت قطعی به زمخشری نسبت داد را گفت

را  اذاو این فی ذلک نشانده  ،گرفته جای اذا زمخشریاز این تقدیری که پیش خودش چون ابن هشام از  باشد
ل فعرا  که زمخشری عامل اذا بدین نتیجه رسیده هشام از پیش خودشگرفته پس ابن متعلق به فاجأتم 

 متعلق به خروج گرفتهاذا را خودش تصریح نکرد شاید ایشان  . زمخشریذوفی از ماده مفاجأه میداندمح
بن هشام گفت که عامل اذا خبر که خود ادر نتیجه نظر زمخشری همان میشود وییم اگر اینرا بگفلذا . باشد
میخواهد خواهیم خواند که اذا شرطیه هم ظرف است و متعلق  25ن فاجأتم را برای چی آورد؟ ص. پس ایاست

ه ذا شرطیقایان میگویند این متعلقش در خبر است لذا این فاجأتم را آورد تا بگوید این ناصب او مشهور آ
ذا نباشد لذا اهم د باشد ولی شای است و خود اذا فجائیه متعلق به خروج است. پس شاید این مدنظر زمخشری

 پس ما نمیتوانیم بگوییم زعم الزمخشری. جاء الاحتمال بطل الاستدلال لذا نسبت قطعی نمیتوان داد.



میگوییم این هم به درد نمیخورد مگر قرار است همه بگویند. ما در ادبیات تابع  ،ابن هشام گفت لا یعرف لغیره
ق با ضوابط باشد این بلا قواعدیم اگر برای چیزی قاعده ای و مطلب جدیدی درست کردید که اگر مطاب

 لو یک نفر قائل داشته باشد. ابن هشام باید صغری را می زد که این طبق قواعد نیست. و اشکال است

ر فی«. خرجت فإذا زید جالس»المذکور فی نحو:  الخبرُ  )قائلین به ظرفیت(عندهم )اذا(إنما ناصبهاو   أو المقد 
رت أنها الخبر فعاملها « فإذا الأسد»نحو:   «.إستقر»أو « مستقر»أی: حاضر، و إذا قد 
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اگر اَّن  بخوانیم  و یعنی بکسر در یرجحه دخالت دارد؟ یبکسر ان  قید احترازی است یا توضیحجواب 
صدرات  ، حملا علی اختها هرچندیکون نمیتواند عمل بکند در اذا ترجیح قول نیست؟ اگر أن  بخوانیم

 :طلب نیست ولی نمیتواند معمول خبر أن  مقدم شود. ولی راه دیگری نیز هست اینکه تاویل به مصدر میرود
یکون خبر مقدم در نتیجه اذا را میتوان ظرف گرفت متعلق به  ذا الاسد این مبتدای موخر و این اذاخرجت فا

 در نتیجه ترجیح قول نمیشود، پس قید احترازی است.و 

رُوا(و ةٌ أبصارُ ال ذینَّ کفَّ صَّ  (57)الأنبیاء / لم یقع الخبر معها فی التنزیل إلا  مصر حاً به، نحو: )فإذا هِّی شاخِّ

فلذا اذا متعلق به خبر مذکور است. کاش قبل  تی مثال های قرآن خبر ها مذکور اسد همه یابن هشام میگو
 . «حتی اذا)شرطیه( فتحت فاذا هی شاخصه...: »آیه را مینوشتند

جمله شرطیه اسمیه باشد لزوم فاء  سوره روم: در سیوطی خواندیم که اگر جواب 25یهنکته در مورد آ
 م فاء یا جانشینشاسمیه باشد لزو ندارد که در همان سیوطی گفت اگر جزاء جمله شرطیه در این آیهمیخواهد. 

یز نید. چون فاء می آمد ارتباط برقرار کند بین ماقبل و مابعد که همان ارتباط را اذا فجائیه اذا فجائیه می آ
 میکند که وقوع مابعد لوقوع ماقبل. 



ی معروف در ادبیات است که نائب و منوب باهم جمع نمیشود ه و یک جملاز فاء است  نکته دیگر: اذا نائب
وَّض و  وَّ ض باهم جمع نمیشوند. ولی در آهمانطور که میگویند عِّ ، : فاذا هی شاخصهءسوره انبیا 57یه شریفهمُعَّ

 .4/55معانی النحو/ . تحقیق کنید.جمع شده اند

الأسدُ، و لم یصح  )آستان و مکان(فبالحضرة صح کونها عندالمبرد خبراً، أی:« خرجت فإذا الأسدُ »و إذا قیل: 
اج ا و ل خبر به عن الجثة، و لا عندالأخفش، لأن الحرف لایخبر به؛ لأن الزمان لا یُ )بدون التقدیر(عندالزج 

 عنه،

 . در المنطق،برخ س ناگهان در مکان خروجم اسدی بود. حرف نه مبتدا واقع نمیشود نهترجمه: خارج شدم پ
اگر مثلا از اذا خبر میدهیم این به حمل شایع که در اینجا  خواندیمرا حمل شایع صناعی و حمل ذاتی اولی 

 صناعی است نه حمل ذاتی اولی. 

 صحت خبریتها عند غیر الأخفش« فإذا القتالُ »فإذا قلت:  

یدا کند زی وجود پاگر در عالم چی برای اسد: حضورقید این  نکته در مورداست.  قائل به حرفاخفش چون 
 ن. این اضافه کردقید حضور نیایدولو  یعنی هست پس اینکه میگوییم اسد یعنی اسد حاضر و موجود است

ترجمه:  ن مکان.بود یا در آن زمان حضور دخلی در معنا ایجاد نمیکند الا اینکه قصد متکلم چه بود در آ
 .اسد بود حضورخرجت پس ناگهان در زمان خروجم 

 «خرجت فإذا زید جالس أو جالساً »و تقول:  

قائل اند قایان ل هو در خبر است چراکه مشهور آن است. جالسا حال است که ذوالحادر جالس اذا متعلق به آ
د ولی سیبویه قائل است. دلیل مشهور در مقابل سیبویه: چون عامل در حال همان که مبتدا ذوالحال نمیشو

که عامل  است همانی که در بحث عوامل میگویند سبب نصب حال، عده استحال است این قاالعامل در ذو
ر عامل معنوی است که عامل معنوی المشهو در ذوالحال است. اگر ذوالحال مبتدا شود عامل مبتدا عند

نقدر قدرت ندارد که در حال هم بتواند عمل بکند. فلذا در مثال جالسا حال از هو در یکون است که آ
 ت و قوی است.عامل لفظی اس

 ب به،صِّ نُ « إذا»فالرفع علی الخبریة، و  

 نصبٌ نیز میتوان خواند که مجاز به علاقه اشتقاق است یعنی منصوب مثل کتاب در مکتوب.



 فهو محذوف. )ان لم یقل(إن قیل: بأنها مکان، و إلا  « إذا»و النصب علی الحالیة و الخبر  

 نیز خبر میتواند محذوف باشد.ر مکان گرفتن عبارت مسامحه دارد چراکه د

(نعم  رت حذفَّ  )نعم استدراکیه به معنای لکن  رها خبراً عن الجث ة مع قولنا: إنها زمان إذا قد   یجوز أن تقد 
 فإذا حضور الأسد.«: خرجت فإذا الأسد»ر فی نحو: قد ِّ مضاف کأن تُ 

 ر، جثة خبر نخواهد بود بلکه خبر،تقدی که گفت خبرا عن الجثة با اینکه بااین عبارت نیز مسامحه دارد این
 اسم معنا خواهد بود.

ا اینرا عرب استفاده کرده لذ برای ترجیح قول به حرفیت و« ن  زیدا بالبابخرجت فاذا إ»سوال: گفتیم مثال 
لا اچاره ای نیست ند باید درست کنند یعنی برای اذا متعلق بگیرند. یرکسانی که ظرف زمان و مکان میگ

ه در با این مطلب دو نکت بیاوریم. رد زیدا بالباب که این فاجات را از سیاق خرجت ففاجأتُ ان  که بگوییم این
ر و با خبد ورآ ابن هشام همین مثالی که چراکه ال میرود انما یعنی فقط و فقطید: انما ابن هشام زیر سومی آ

نوان نی به ترجیح گفت نه به عه یعکته دوم اینکه ابن هشام یرجحد. ننتوانست درست کند، با تقدیر درست ش
 .قول به حرفیت اذا را ترجیح میدهد استادعابدینیست.  به حرفیت پس این مثال دال بر این قول یدل؛

نة معنی الشرط و تختص  بالدخول تکون لغیر المفاجأة،  الثانی: أن و الغالب أن تکون ظرفاً للمستقبل مضم 
 علی الجملة الفعلیة، عکس الفجائیة، 

قایان ظرفا للمستقبل لبیب مراجعه شود که آنجا ابن هشام میگوید آ غالب گفت؟. به اول باب سادسِّ چرا 
 . است اینجا آوردههمان عبارت را میگویند ولی عبارت خوبی نیست با اینکه خودش 

 یکه هردو شرط استقبالی اند. اذا قطعا اسم است و ان قطعا حرف است پس کسانکار شود ن روی فرق اذا و إ
گفتیم که این مسامحه است. این دو باهم فرق اساسی دارند: اذا  5که میگویند اذا به معنای ان است در جلسه

ر الاستعمال باشد مثلا یدر محقق الوقوع و قطعی الوقوع به کار می رود فلذا در اموری به کار می رود که کث
در  نود ولی إه اغلب فعل ماضی به کار میرطلوع خوشید فردا صبح. فلذا ابن هشام میگوید بعد از اذا شرطی

یات این نکته غوغا میکند. ا بعدش مضارع به کار می رود. در آمحتمل الوقوع به کار می رود فلذا غالب
هم : فاذا جائتهم الحسنه قالوا لما هذه ان تصب131یه /بحث اذا. سوره اعراف آ2همع/ 2/260اسمیت اذا: وافی/



آمدن حسن از جانب خدا امر کثیری است فلذا با اذا به  این آیه هردو آمده است؛سیئة بموسی و من معه. در 
 و نادر الوقوع به کار می رود. سیئه مثل بیماری در محتمل الوقوعکار می رود. ولی 

 کقول الفرزدق فی مدح الإمام علی بن الحسین )علیهما السلام(: 

لی اکثر ابن را صفت میگرفت وصاحب صمدیه عطف بیان است که علی الامام علیٍّ که در این صورت 
ِّش ند کهریابن را عطف بیان میگقایان آ می گوییم الامام علیِّ ابن  عطف بیان درست است. ولی در خوان

ل ابن همزه وصاین همزه تامل شود. نکته:  این اضافه نیست که سبب تخفیف شود؟الحسین بدون تنوین، 
 همزه وصل بین دوتا می افتد. است که

 إلی مکارم هذا ینتهی الکرم       قال قائلها إذا رأته قریشٌ  ـ10

بوده ولی وجود  125تا 105حکومت چون حکومت هشام  در زمان نائبِّ هشام ابن عبدالملک این انسان پلید 
. با اینکه امام را میشناخت برای تحقیر گفت ایشان کیست؟ فرزدق نیز این است شهادت رسیده به 56مقدس 

 شعر را گفت. 
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علیه السلام( سخنگوی آنها میگوید پایان می پذیرد  دترجمه شعر: اگر زمانی ببیند قریش ایشان را)امام سجا
 جود و کرم به مکارم و اخلاق این مرد.

نْ الأرض إذا أنتُمْ تَّخْرجُوُن()الروم /  و قد اجتمعتا فی قوله تعالی: )ثُمَّ    ةً مِّ   (25إذا دَّعاکمْ دَّعْوَّ

 یه اذا فجائیه و اذا شرطیه جمع شدند. این آیه را داشتیم که در این آ

 ضیاً کثیراً کما تقدمما )اذا شرطیه(ویکون الفعل بعدها

 .3/186شرح الکافیه/ 4/405وافی/ 2/262وافی/ 125ختصر المعانی صتحلیل این دیروز بیان شد. آدرس: م

ها و لا تسأل تعن تاإذا سألت فاس»و قال أمیرالمؤمنین )علیه السلام(:    و مضارعاً دون ذلک، «أل تفق 



داریم و یک ماضیا است. در معنای دون ذلک دو احتمال میدهیم، ما یک قلت و کثرت ذاتی  به مضارعا عطف
نفر قلت و  35 به نخوان است این یک نفر نسبت ر کلاس درسمثلا یک نفر از چهل نف قلت و کثرت نسبی؛

برای خودش و فی  نفر15الان نفر درس نمیخوانند 15نفر نسبت به25 کثرت ذاتی است. ولی یک وقت میگوییم
ن . در این دوکه به این قلت و کثرت نسبی گویند نفسه بزرگ است ولی در مقیاس عدد دیگر کوچک است

 هلت و کثرت نسبی کمیتواند قلت و کثرت ذاتی باشد و میتواند  ق است از ماضیذلک که به معنای کمتر 
ماضی دون است ولی فی نفسه استعمال مضارع هم کم نیست. برای تحقیق قلت و کثرت: به نسبت 
قیاس در نحو سه اصطلاح . نکته: 1/351و دمامینی/ 1/245به دسوقی/و برای احتمالات در اینجا  3/75وافی/
 دارد. 

نْ رَّکبَّ المطی ـ11فی مدح رسول الله )صلی الله علیه و آله و سلم(:  رداسٍّ کقول العباس بن مَّ   من  و یاخیرَّ مَّ
 د  الأنفسُ عَّ فوق الت راب إذا تُ        شی مَّ 

طی َّه به معنای اسب نجیب و تندرو. ترجمه شعر: ای بهترین کسی که بر اسب های تندرو سوار  ی جمع مَّ طِّ مَّ
ین کسی که بر زمین قدم مینهد اگر زمانی شمارش شود نفوس بشر. صور بحث در مورد میشود و ای بهتر

است مراجعه ید را ابن هشام بحث نکرده شرط و چی به عنوان جواب شرط می آ اینکه چی به عنوان جمله
 . 1/701شرح التصریح/شود به 

بةٌ إ ـ12فی قول أبی ذؤیب:  )ماضی  و مضارع(وقد اجتمعا بتَّْها و إذا ترُدُ  إلی قلیل تَّقنعو النفسُ راغِّ  ذا رَّغ 

ن مقدم شود لذا جواب را دن است ولی نمیتواین اذا شرطیه مقدم است. بله جواب آکسی نگوید که جواب ا
مقدم بشود. نکته  .. عامل قوی نیستند که جوابش بتواندمحذوف میگرند به قرینه ماقبل چون اذا و ان و .

ا سان هرجور خودش رشاعر خوب گفته ان): اذا ترد الی قلیل تقنعگفته بودیمکه در مورد غرض بلاغی  یبعد
عی الوقوع است که انسان نفسش اولی را با ماضی به کار برد چون قط (خر همانطور پیش می رود.بار بیارد تا آ

ست و  ته چون اراده قوی خیلی کم ان سمتی که رغبت بده میرود ولی اذا دومی در معنای إن به کار رفبه آ
حریص اند. ترجمه شعر: نفس انسان میل پیدا میکند اگر تو سوق دهی او را به میل پیدا کردن و اگر  مردم 

 زمانی برگردانی)عادت دهی( به قلیل قانع میشود.



که گفت اذا شرطیه مختص است به جمله فعلیه؛ ما  ت که از بحث های جنجالی این استطی گذشویدر س
لسماء انشقت، اذا الکواکب انتثرت داریم که اذا داخل یات کثیر مثل اذا اجمله در آ کرارا در کلام عرب و من

جناب اخفش و بعض الکوفیین) سیوطی گفت کوفیون این نظر را دارند که فلذا  جمله اسمیه شده است.
اید البته یبعض کوفیون این نظر را دارند( گفته اند اذا شرطیه میتواند بر سر جمله اسمیه بچون ه کرده ااشتب

جواب به  درید ولی این احتمالات را نیز قبول داریم؛ فی ها میگوینداذا بر سر جمله فعلیه می آبعض دیگر از کو
ها میه، آنیا باید مختص جمله فعلیه باشد یا اسمی شود هوا دو بام و  چون یکمیگوییم نمیشود این بعض 

ب کلام این بعض کوفیون است. ولی بصریون وبعض این از عجای میگویند ما قائلیم به مقدم شدن فاعل که
. نظر فاعلش است ،این فعل مذکور مفسر است برای یک فعل محذوف که این اسمدیگر کوفوین میگویند که 

میگوید ما اینهمه آیات قرآن را داریم و بنابر التزامی  یدوست شدیدا قبول دارد در سلسبیل،اخفش را استادعل
در کلام عرب استعمال اسمیه بعد اذا زیاد است و برای هرکدام محذوف گرفتن چه گویدمی که خوانده بودیم 

قد ننیز می آید. ایا ابن هشام و بصریون آ کاری است که قبول نکنیم که یک وقت هایی بر سر جمله اسمیه
استاد صفائی تحقیق: شرح  13اینجا جاری نمیشود؟کار شود که قاعده التزام چرا   ؟!استعمال ها را ندیده بود

و  521حدائق الندیه ص 1/701شرح التصریح/ 227سیوطی ص 504اینجا اشکالات متعددی دارد، انصاف ص
 ببینید. و انصاف را 2/140و / 2/262فی/حتما وا

تْ(و إنما دخلت الشرطیة علی الاسم فی نحو قوله   ق  ماء انشَّْ  (1)الانشقاق / تعالی: )إذا السَّ 

لاقی حاشیه میگویند که جواب این آیه خصم است: در  26/256و نمونه/ 20/265م علامه در المیزان/ومرح
 ربه فحاسبه و جازاه علی ما عمل. الانسان

خاف من أبو حسن مما تُ              فحسبنا )ارواحنا له الفداء(إذا نحن بایعنا علیاً ـ 13 ة بن ثابت:یمَّ زَّ و قول خُ 
 الفتن؛

نی که ما بیعت کردیم با امام حضرت علی ارواحنا له الفدا پس بس است برای ما ابوالحسن ترجمه شعر: زما
 از آنچه ترسیده میشود از فتنه ها.

                                                           

نکته: این قاعده التزام نباید مبتلا به مانع خلاصه  در یک نکته جواب اینرا داده بود که مراجعه شود. 8استاد در اواخر درس 13 
 شد.با



 .التفسیر، لامبتدأ، خلافاً للأخفش  )روش(ةریطَّ لأنه فاعل بفعل محذوف علی شَّ  

 آن اسم را در عبارت عطف به فاعلٌ است. اخفش« مبتدا» در عبارت علت دخول بر اسم است و« لان  »این 
این سیاق در کتب زیاد است این خلاف به تاویل مخالفا  نحوی خلافا حال است که  . نقشاست مبتدا گرفته

دارد که ابن هشام است چراکه در عبارت فاعل را ابن هشام گرفت. لام  «انا»می رود و این مخالفا در خودش 
تاد اگر میگفتیم استقویت است که با مبانی اش درس خواهیم داد که در کتاب مبانی نیست. در للاخفش لام 

 .شام در این صورت در مخالفا هو بودعلدیوست این نظر را دارد خلافا لابن ه

این است که ایشان فقط قائل به ی اعنخوب نیست چون به مخلافا للاخفش گفت اینکه عبارت ابن هشام 
تفسیر و قایان علی شریطه الئل به جواز یعنی مثل بقیه آیعنی قااخفش دو نظری است  اینکهابتدائیت است با 

 درس: واند مبتدا و خبر باشد. آمیت

مْدان:  الجزمَّ « إذا»و لاتعمل  بکْ من الحوادث نَّ  ــ14إلا  فی الضرورة، کقول أعشی هَّ                   ةکبَّ و إذا تصُِّ
ف  فاصبر، فکل مصیبة ستکش 

کبه و   نِّ  مثل إن جزم نمیدهد. جزم تصبک به حذف یاء است چون اجوف است. نَّکبه یعنی مصیبتاذا 
 نداریم. ترجمه: اگر رسید به تو از حوادث مصیبتی پس صبر کن، هر مصیبتی به زودی برطرف خواهد شد. 

یه)در در این تنببرای استقبال و مضمنه معنای شرط باشد که  این  اذا و الغالبابن هشام صفحه پیش گفت: 
تاد عابدی سکه دوره های قبل ااند اضافه کرده این تیتر تنبیه را اساتید  لبیب تیتری به عنوان تنبیه ندارد و

ده ع ده میگویند از استقبال می افتد، یکع این دفعه مانور نمیدهد( یکولی چون مهم نیست  اعتراض میکرد
همه را جواب را قبول ندارد و ا ابن هشام اینهرا ندارد.  ظرفیتد عده میگوین میگویند معنای شرط ندارد و یک

 میدهد لذا زعم ها گمان باطل است.

ا )مفعول فیه(تنبیه : قیل: قد تخرج عن کل  من الظرفیة ل و الاستقبال و معنی الشرط. أم  خروج )الأو 
 ،(ازظرفیت

آیا بین خروج از ظرفیت و خروج از شرطیت تلازم است یا خیر؟ این خیلی  این دومی و سومی مشکل است. 
 اثر دارد.

ت ی إذا جاءُوها()الزمر/فی قوله ت (و به تبع اون ابن مالکاخفش (فزعمه أبوالحسن  (71عالی: )حَّ



ا مقدر ولی اینج« فی»مفعول فیه یعنی ظرف نیست چون ظرف منصوب است به در این آیه اذا اخفش گفته 
 اسم زمان هست ولی ظرف زمان نیست. لذا حتی جاره برسرش آمده،

 «حت ی»ر  ب جُ « إذا»قال: إن   حیثُ 

حیث را میتوان مکانیه گرفت و اگر کسی تعلیله را قبول کند اینرا نیز میتواند ظرف مجرور به حتی نمیشود. 
 بگیرد. 

عَّتِّ الوْاقعة لیس لوقعت )ابن جنی(و زعم أبوالفتح قَّ ةً فی )إذا وَّ بَّةٌ خافِّضَّ ت الأرض رافِّعةً  ها کاذِّ ،إذا رجَُّ 
اً()الواقعة /   (4-1رَّج 

مله حالیه ج« لیس لوقعتها واقعه»بنابر قرائت خافضةً رافعةً وگرنه حفص از عاصم مرفوع است.ابن جنی گفته 
دو اذا از ظرفیت خارج شده بلکه فقط اسم زمان هستند لذا  و خافضه و رافعه حال دوم و سوم هستند. هر

تامل شود ابن جنی چرا طبق  اذا دوم هم خبر شده است نه ظرف. واست ولی ظرف مبتدا نمیشود مبتدا شده 
 چه مشکلی داشته که طبق قرائت رفع نگفته است؟ این قرائت گفته اذا از ظرفیت خارج است؟

 «خافضة رافعة»فی من نصب

 نصب داده اند. حیوة  :حسن بصری، ثقفی و ابی10/322و5مجمع البیان/ 

 الاوُلی مبتدأ و الثانیة خبر و المنصوبین حالان،« إذا»أنَّ  

 ضمیر در وقعت است که این از عجائب است. لحالذوا گفته 1/244ذوالحال واقعه است ولی دسوقی/

لقوم رافعة لآخرین هو وقت  جملةُ لیس و معمولیها، و المعنی: وقتُ وقوع الواقعة خافضةً  و کذا)حال است( 
 .رج  الأرض

تباه اش صفایی می فرماید رجت الارض ای تحرکت تحرکا شدیدا. ترجمه رامیگوییم چون استاد 15/120علامه/
ن واقعه گروهی در حالیکه آ قیامت در حالیکه نیست برای وقوع آن کذبی: وقت واقعه روز است ترجمه کرده

اشکال ما به استاد صفائی سر  را ذلیل و گروهی را بالابرنده است وقت تکان خوردن شدید زمین است.
مجمع که به  ! هیچ لغتی کمک کار نیست؟معنای کاذبه است که آیا کاذبه به معنای تکذیب است

 شود. 10/322و5البیان/
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مع خروجها من الشرطیه ، « واللیل إذا یسر»یقال : إنها عملت الجزم فی قوله تعالی : لا ادیب:  22صفحه 3حاشیه
ففیها أولی لاقتضاء الشرطیه الجزم أکثر من غیرها ، إذ یقال : إنها لیست فی الآیه جازمه ، وحذف اللام فی 

به  به تعبیر آقایانست )این مایدل علیه دارد حذف شده الیس للجزم بل تحذف اکتفاء عنها بالکسره.« یسر»
ف تحذ« یسر»قال الزمخشری : ویاء  اگر یاء بود به هم میخورد( که یات یعنی نظم آخر آیاتتناسب حروف الآ

و مجمع  4/208تحقیق: به چاپ  استاد کشاف/ .746/  4فی الدرج اکتفاء عنها بالکسره. الکشاف : 
 .8/314و اعراب القرآن محی الدین درویش/ 10/231و5البیان/

ل ابن هشام در اشکال نمیکند یعنی لا اقبه جمهور و ابن هشام هم قبول ندارند  اجمهور خروج اذا از ظرفیت ر
نافیه تی استیقایان زده اند قبول نمیکند. جواب اخفش: این حتی جاره نیست بلکه این حاین مثال هایی که آ

مبتدا  سراین بدین معنا نیست که باید  حتی ابتدائیه نیز گویند البته مغنی خواهد آمد؛ 106و105است که ص
 اذا اول اب ابن جنی: بنابر نصب خافضه و  رافعهید اعم  از فعلیه و اسمیه. جوبیاید بلکه سر جمله می آ

جواب اذا ظرف است، جمهور گفته اند  ،که بدل از ظرف باشد و اذا دوم بدل از آنشرط و منصوب میتواند 
ذا این بوده: ه، یعنی سه دسته شدید؛ پس جواب اه: کنتم ازواجا ثلاثودکه فرم 7به قرینه آیهمحذوف است 

انقستم انقساما و کنتم ازواجا ثلاثه. ابن هشام میگوید در بلاغت در مباحث تطویل و اطناب و ایجاز خواهید 
حذف شده که  اینجا نیز چون طولانی شده سببِّ خواند که اگر یکجا کلام طولانی شود حذف حسن میشود. 

اذا دوم بگیرید که اذا دوم بدل از اذا اول  یگوید تقدیر جواب محذوف را بعد ازینه هم داریم. ابن هشام مقر
چون اگر جواب بین اینها بیاید تصور میشود که کلام تمام شد و  ون بین بدل و مبدل منه فاصل نشود؛بود چ

 بدل نقش اصلی خودش را خوب ظهور و بروز نمیدهد.

رفیة و قالوا: إن  و أنکر الجمهورُ   اهابتداء دخل علی الجملة بأسرِّ  فی الآیة الاوُلی حرفُ « حت ی»خروجها عن الظ 



 ای بکلها یعنی بکل جمله وارد شده نه اینکه حتی بر سر اذا آمده باشد که اخفش گفت. 

 لها و لا عمل 

 حتی ابتدایه عامل نیست فلذا جمله بعد مستئنفه است و محلی از اعراب ندارد.

ا  و : 7یهآاز رف و جوابها محذوف، لفهم المعنی)الثانیة بدل من الاوُلی، و الاوُلی ظ« إذا»ف « إذا وقعت الواقعة»أم 
نَّه) س َّ )لان لا الثانیة،« إذا»بعد  الکلام ، و تقدیره)جواب شرط( طولُ  (حذف جوابوکنتم ازواجا ثلاثه(، و حَّ

 .و کنتم أزواجاً ثلاثة أی: انقسمتم أقساماً  یفصل بین البدل و المبدل منه(

بن هشام میگوید میتوان چنین ترکیب کرد و منحصر در این ترکیب نیست ولی همینکه جاء الاحتمال بطل ا
این ترکیب مشکل ندارد چون اذا به ظرفیت خود که اصل آن بود باقی بود پس ترکیب ابن هشام  الاستدلال.

ح پیدا میکند. د حذف فاء جواب را تن در نمی ده نکته: ابن هشاماست. ترکیب گفته شده 15یه در این آ مرجِّ
 .الا در ضرورت شعری

 : فعلی وجهین (خروج اذا از استقبال)و اما الثانی

اکه این اذا در اینها اذا از استقبالیت خارج است چر «و النجم اذا هوی»یا مثلا  «الیل اذا یغشی»میگویند در 
است یا اینکه متعلق به متعلق به اقسم که لیل میتواند باشد همانند اقسم یا عاملش  عامل می خواهد که

ترکیب غیر از این دو  «.و الیل کائنا اذا یغشی» محذوف حال از لیل باشد بدین صورت: نمحذوفی که آ
ک و تباروبرو است. اما اولی بدین خاطر که کلام خدای مستدل گفته هردو این با مشکل ر نمیتواند باشد و

 ،قسم قسم انشائی است نه خبری از آینده، انشاء را خواندیم که حقیقتش ایجاد است یعنی این اقسماست و ا
ین انشئ ینده قسم خواهد خورد. مُ در آآیه به معنای این باشد که ایجاد قسم است لذا خبر از آینده نیست که 

 تعالی قدیم است پس این انشاء خداوندو تبارک و تعالی است و در علم کلام ثابت کردیم که کلام الله
یاورم ه به وجود بیندری است یعنی میخواهم اقسم را در آوقتی می گوییم اقسم خب ،نمیتواند خبر از آینده باشد

نرا یعنی الان موجود نیست بعدا میخواهم پدید بیاوریم یعنی حادث است، چیزی که نباشد یعنی محقق کنم آ
ما  یکه در فلسفه علامه طباطبایی خواهید دید و با مبنای کلاماست یعنی حادث و بعدا بخواهد به وجود آید 

ذا ا اقسم حال شد دیگراگر  ؛پسایجاد است اقسم نمیسازد پس باید انشائی باشد و انشاء للحال است چون
ود لذا خواهدبعامل حال و ظرف استقبالی  نمیتوان به اقسم متعلق کرد چونگرفتید می ظرف استقبال که را



 زالیل باشد این نیحال از آن محذوف که  باشد محذوفی متعلق بهاذا دومی که ترکیب اما  یب می پرد.این ترک
بالیت ولی در استقند اذا را پذیرفته ا ظرفیتلا یتجمعان. پس این گروه دوم  غلط است چون الحال و الاستقبال

از استقبالیت  را دارد لذا چاره ای نبوده ن مشکلاتطرف عامل میخواهد و از طرف دیگر آاز یک  اذا چون اذا
که للحال است درست شود  ئیپس اذا را ظرف زمان للحال بگیریم که با اقسم انشااند.  دست برداشته اذا 

 ل متعلق به کائنا.  حال از لیل باشد و اذا ظرف زمان للحا بدین ترکیب که کائنا

لَّ  لا عَّ لکُمْ أحدهما: أن تجیء للماضی، کقوله تعالی: )وَّ دُ ما أحْمِّ لَّهُمْ قلُتَّْ لا أجِّ ی ال ذینَّ إذا ما أتوک لِّتَّحْمِّ
()التوبة /  مْعِّ نَّ الد  لَّ وا وَّ أعْینهُُمْ تَّفیضُ مِّ لَّیهِّ تَّوَّ  (52عَّ

 استاد این قسمت را در درس بعدی تدریس خواهد کرد.

ی( م، کقوله تعالی: )وال یل إذا یغشَّ سَّ  (1)اللیل / و الثانی: أن تجیء للحال، و ذلک بعد القَّ

نفی دلیل )لو کانت للاستقبال لم تکن ظرفاً لفعل القسم؛لأن ه إنشاء لا إخبار عن قسم یأتی؛ لأن   )اذا(قیل: لإنها
 .قسم الله سبحانه قدیم  است(از یاتی اخبار  قسم هکاین

ر بگیرید سا خبری تحلیلش عرض شد که ما در علم کلام قائلیم که  کلام خدا قدیم است و اگر این اقسم ر
 ل ندارد. شیعه اینهارا قبو و ی کلامی اینها استاز مشکل در می آورد. البته این مبنا

الوجهان تعین أن ه  ستقبال متنافیان، و إذا بطل هذان؛ لأن  الحال و الا«ال یل»ولا لکون محذوف هو حال من  
 الحال. انتهی  )اذا(ظرف لأحدهما، علی أن  المراد به

چگونه است)چون حال از  امثال سیجی زید راکبابرای جلسه بعد: حال و استقبال لا یتجمعان یعنی چه پس 
چطور جواب میدهد؟ ابن هشام اول  ندشیعه که کلام خدا را قدیم نمیدا عاملش زمان میگیرد(؟ سوالی بعدی:

 شافعی بعد حنبلی شد که حنبلی ها همچین نظری دارند. 

ی حادث بودن کلام مثال میزند برا انبیاء آیه دوم خرازی در بدایة المعارف به سوره یت الله: آ23حاشیه ص
الحکم بقدم کلام الله تعالی فی هذه العباره وما آیه است.  تصریحِّ که خدا: ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدثٍّ 

ن الله عز وجل ولیس الکلام محدث ، کا»بعدها مخالف لمذهب الإمامیه قال الامام الصادق علیه السلام : 
 285. راجع لتحقیق البحث نفس المصدر وکشف المراد : 150/  4بحار الأنوار : « بمتکلم ثم أحدث الکلام

 76تا 70به نام ایضاح المراد فی کشف المراد دارد که از ص یاستاد گلپایگانی کتاب .263/  10ومنهاج البراعه : 



اشکال به قدم بودن وارد کرده پنج  42اه کنید و شرح باب حادی عشر صدر این مورد بحث کرده است نگ
 است.

دیم زمان ندارد نه اینجاست که ق شابن هشام نیز عامه است و به قدمت کلام خدا اشکال ندارد منتهی اشکال
فاقا میتواند تتواند متعلق به کائنا باشد ایاما اینکه نم صلا نمیتواند متعلق به اقسم باشد؛لذا ا حال نه غیرحال

نوع است: حال مقارنه، حال سه که حال بنابر مشهور باب رابع خواهید خواند  64ص در را بدین بیان که حال
ره( که در سیوطی نیز ملاحظه شد  ها  این است کهاین،  ابن هشام میگوید مشکل محکیه و حال مستقبله)مقدَّ

ال ین فیها که حادخلوها خالد ؛ مثل:دبیات ثابت شددر احال مستقبله  حال را فقط مقارنه میگیرند با اینکه
از زمان ذوالحال ولو به قدر قلیل، اول وارد بشوند و به محض  باشد زمان حال متاخرعامل  مستقبله یعنی

ورود خالدین میشوند. این خالدین مستقبله است چون همزمانی بین خلود و دخول وجود ندارد. یک مثال نرخ 
را زده اند: مررت برجل معه صقر صاعدا به غدا، صاعدا حال است و مثال شاه عباسی که معمول کتب این 

رجلی که  :که چون جمله وصفیه برایش صفت آمده، نکره توانسته ذوالحال واقع شود است حال رجللذوا
ینده صاعدا به غدا: زمان صاعدا آپس نکره مخصصه است.  ،ارد: همراهش )بازی(شاهین بودچنین صفتی د

 ت در صورتی که زمان ذوالحال با توجه به مرر ستقبالی استاست ولی زمانش انحوی حال  کهاینبا است 
 ن بازبود در حالیکه قصد شکار داشت با آدیروز عبور کردم به مردی که همراهش باز شکاری  گذشته بود:

ه است این حال مستقبل است ولی زمان حال آینده است،عامل ماضی  به  حال با توجهلزمان ذواشکاری فردا. 
 که همه قبول دارند. 

یپرد چون م یک و سه  ترکیببا بیان ابن هشام متعلق به کائنا است. است ظرف زمان استقبال که اینجا نیز اذا 
باشد که در مقام ترجیح دو مقدم است  میتواند اقسم زمان ندارد میماند دو و چهار، پس اذا متعلق به کائنا

]گروه دوم دو ترکیب چون در دو اذا به اصل خودش که استقبالی است مانده است ولی در چهار افتاده است. 
اده بودند که در ترکیب اول اذا را متعلق به اقسم گرفتند و در ترکیب دوم  متعلق به کائنا بنابر اینکه اذا د

خارج از استقبالیت باشد و ابن هشام نیز دو ترکیب بیان کرد که یکی متعلق به اقسم که نپذیرفت و دیگری 
 اینکه متعلق به کائنا باشد.[
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ی ه، بل هو سابق علو لا غیرَّ  الإنشائی؛ لأن  القدیم لا زَّمان له، لا حالَّ « اقُسم»لایصح التعلیق ب و الصحیح: أن ه 
 الزمان، 

ی است این تعریف مسامحه ا باشد بعد بود شده باشد نبودهکه یک زمانی  در تعریف قدیم گفتیم: نبوده  دیروز
طور که نبعدم درش مباحث زمانی نیست آسبوق وگرنه تعریف دقیق قدیم باید از کتب فلسفی گرفت، در م

سامحه م لذا این تعبیر ابن هشام که سابق علی الزمان میگوید بایی و غیرفلاسفه تعریف کرده اندعلامه طباط
  14ای است.

ة رَّ علی الاستقبال، بدلیل صحة مجیء الحال المقدَّ « إذا»مع بقاء « کائناً »و أنه لایمتنع التعلیق ب (:ترکیب دوم)
 باتفاق،

 آنجا دوباره بحث خواهد کرد که مثال همینجا را میزند. 64ابن هشام در باب رابع ص

قرٌ صائداً به غداً »ک    به غَّداً،  اً الصیدَّ رأی: مقدِّ « مررت برجل معه صَّ

ن چنی. برخی صائدا با توجه به قید غدا استقبال می شود ولی زمان ذوالحال با توجه به عاملش ماضی است
ال کرده اند که با این تقدیر حال از اشکنیت داشت که آقایان را الصید که مقدرا یعنی در مقدیر گرفتند تقد

عده حواشی میگویند چون مقدرا  ود؟ استاد علیدوست در سلبسیل و یکید و حال مقارنه میشمقدره در می آ
ت داشت که صید عبور کردم به مردی که همراه او صقر بود در همان حال نی :و ناویا معنایش چنین می شود
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پس این تقدیر  کند به وسیله صقر فردا، یعنی نیت را در همان زمان عبور داشت لذا حال مقارنه می شود
ام همین را دوباره مطرح میکند میگوید مقدرا ذلک. نگاه کنید ابن هش 2مغنی64جواب: ص اشتباه است؟

گفته اند این تقدیر معنوی است  76/صعدر مهدی الاریب/شرح باب رابیت الله حجت دام عزه العالی جواب آ
فتیم و د. قبلا هم گوشحال مقارنه این است نه اینکه تقدیر اعرابی باشد که نه تقدیر اعرابی یعنی حاصل معنا 

قایان که برخا ای می گویند منظورشان تقدیرمعنوی است نه تفسیر مغنی الادیب نیز تصریح میکند که آدر 
 اعرابی.

ر  و أوضح منه)تقدیر اقایان( کذا یقدرون، فی )إذا قُمتُم إلَّی « قمتم»أن یقال: مریداً به الصید غداً، کما فس 
لاة()المائدة /   .«أردتم»(ب 6الص 

مطلب خاص نحوی ندارد: ابن هشام  بحث تمام شد ولی ابن هشام طردا للباب وارد بحثی می شود، این بحث 
کثیر الاستعمال است. بعد مثال می زند  ،میگوید به جای مقدرا، مریدا در تقدیر گرفتن بهتر است چون اراده

به آیه: اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا، در زمانی که اقامه داشتید باید قبلش وضو بگیرید نه اینکه در زمان 
ایان قلصلاه فاغسلوا. ابن هشام میگوید آفسرین فرموده اند: اذا اردتم القیام الی ااقامه نماز وضو بگیرد. لذا م

د یات دیگر نیز چنین تقدیر گرفته اندر آ کثیرالاستعمال است.ده استفاده میکنند پس کلمه اراده، از کلمه ارا
ذ بعد قرائت لذا اینجا اراده ااستع ذا قرات القرآن فانصتوا. اولا :یه دیگرل: اذا قرات القرآن فاستعذ و در آمث

ن روایت را ثم زیاد درش به کار رفته بود که آنقل کرد که فاء و سیوطی روایتی  7در تقدیر میگیرند. در ص
درس در مورد حال آ 15از ماده اراده استفاده کرد.باید نمیتوان ترجمه درست کرد الا اینکه یک جاهایی اش را 

: ما 186. در مورد کلمه صقر: مصباح المنیر ص356، سلبیل ص2/364، وافی/151مقدره: حدائق الندیه ص
حیوانی که صید میکند لذا صقر فقط به معنای باز نیست، هرحیوانی  ،یَّصیده من الجوارح کالشاهین و غیره

به اراده تفسیر میکند و همچنین در اذا قرات القران  4/253و3ش صید میکند. مجمع البیان/یکه با چنگال ها
 نیز.
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وردند نپذیرفت و با حال مقدره حل کرد. رای خروج از استقبالیه به حالیه آقایان بس ابن هشام مثالی را که آپ
ن خدشه وارد دارند ولی در اینجا ابن هشام به آمثال  ریس نشد؛ اینهااما خروج از استقبالیه به ماضی که تد

 ن جواب نمیشود...تامل شود در مباحثه که به آ نمیکند.

لَّی ال ذینَّ إذا ما أتَّ  لا عَّ لکُمْ أحدهما: أن تجیء للماضی، کقوله تعالی: )وَّ دُ ما أحْمِّ لَّهُمْ قلُتَّْ لا أجِّ وک لِّتَّحْمِّ
()التوبة /  مْعِّ نَّ الد  لَّ وا وَّ أعْینهُُمْ تَّفیضُ مِّ لَّیهِّ تَّوَّ   (52عَّ

حاشیه  4/414و/ 2/261مدن برای ماضی را وافی/آ . 5/375المیزان/ 2/187کشاف/ 8/75نمونه/ تفسیری بمطال
مدن را نیز قبول کرده. اگر اذا با ما کنار هم بیاید قبول دارند البته وافی برای حال آ 3/55و جامع الدروس/

عده محضر وجود مقدس پیامبر  را. آیه شریفه در مورد این است که یک یکی را زائده میگیریم معمولا دومی
وسیله جنگی خواستند تا در جهاد با پیامبر شرکت کنند برای جنگ  آمدند و از حضرته صلی الله علیه و ال

ولی حضرت وسیله ای نداشت چون مومن بودند برگشتند)تولو( در حالیکه اعینهم تفیض من الدمع. ماده 
من  افاضه و فاض چه ثلاثی مجرد چه بابش متعدی بنفسه است لذا اینجا تفیض الدمعَّ میتوانست بگوید ولی

یعنی سیل بار اشک میریختند ولی داشتند کثرت دمع  بلاغی دارد بدین معنا که الدمع گفت که این غرض 
یه شریفه ده چون در زمان نزول آماین اذا برای ماضی آ 16است.معنای گریه میکردند به تفیض الدمع فقط 

ین ا «مدندای کسانی که نزد تو آحرجی نیست برو اینکه » :خدای تعالی و تبارک به این واقعه اشاره میکند
ینده لذا اذا را برای ماضی گرفته اند. ابن آ و زمان تکلم گذشته است نه یهیک واقعه ای که نسبت به نزول آ

که دومی را رد میگذاریم که اینرا پذیرفته چرا هشام در مغنی به این اشکال نمیکند که به عهده ابن هشام
 کرد.

 ل زدیمما مثا حوی با استقبال باهم جمع نمیشوند؟یعنی حال ن استقبال متنافیاندیروز که حال و سوال جواب 
استقبالی است پس جمع شدند.  عاملشبه : فیجی زید راکبا که این حال نحوی است که زمانش با توجه به
ل تشکمنظور مس قای مستشکل گفت اذا را نمیتوان به کائنا متعلق گرفت چون حال و استقبال لا یجتمعان.آ

ن بلکه منظور ای و هیچکس این حرف را نمیتواند بزند؛ این نیست که حال نحوی نداریم که اسقبالی باشد
متعلق به اقسم است البته در سیوطی خواندید که اقسم با واو جمع والیل )کائنا اذا یغشی  اقسم والیلاست که 

است و  حال از لیلل( دیروز خواندیم که کائنا والی یا باید بگوییم اقسم الیل یانمیشود و در عرب کاربرد ندارد 
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و زمان اقسم حال بود و زمان حال همان زمان ذوالحال است، الان زمان ذوالحال با توجه به اقسم  اقسم انشائی
حال بود در نتیجه کائنا زمانش حال است و از طرف دیگر اگر اذا را متعلق به کائنا بگیریم و  استکه انشائی 

 ید.آ تقبالیه است پس باید کائنا استقبالی باشد که باهم جور در نمیبگوییم اذا اس

بُ  (خروج اذا از شرطیت:) ا الثالث: فمثاله قوله تعالی: )وَّ إذا ما غَّضِّ ()الشوری / و أم  رُونَّ  (37واهُمْ یغفِّ

ا فاء یاذا از شرطیت افتاده است چون در سیوطی خواندیم که اگر جواب شرط جمله اسمیه بود لابد من وجود 
 دو که در اینجا جواب هم یغفرون است و فاء ندارد لذا باید اذا را از شرطیت بیندازیم.  اذا فجائیه یا هر

 فیها ظرف لخبر المبتدأ بعدها « إذا»ف 

 خواهیم خواند. 25بحث عامل اذا را در ص عامل این اذا خبر مبتدا است یعنی یغفرون که

 الاسمیة جواباً، لاقترنت بالفاء یة و الجملةُ ولو کانت شرط (دلیل خروج از شرطیت:)

 چون مقرون بهعنی بقیه اش را ادامه نداده: پس با لو امتناعیه آورد. این قیاس خفی و مطوی است یدقت شود 
لذا سه اشکال را رد میکند. اشکال فاء نیست پس اذا شرط نیست. ابن هشام از این نظر میخواهد دفاع کند 

قبلا گفتیم که ابن هشام به حذف فاء در هیچ جای  اینکه یک فاء در تقدیر می گیریم؛ از جانب زمخشری اول
و در ابواب  151و  138همین را در ص ف فاء جواب را در ضرورت قائل است؛مغنی تن در نمی دهد و فقط حذ

کید واو در غضبوا را تا «هم»گفته که  رضوان الله تعالی علیهاشکال دوم از جانب رضی  دیگر مغنی نیز می گوید.
ن هشام ؟ ابنخواهد داشتریم که دیگر نیاز به فاء ییعنی تاکید فاعل میگیریم و یغفرون را جواب شرط میگ

میگوید ظاهر التعسف، تعسف یعنی بیراه رفتن که ابن هشام به این ترکیب اشتباه نمیگیرد و ترکیب درستی 
که یک کلام ممکن است چند  هدباب خامس فرمو دوم گفتیم که ابن هشام در ابتدای ولی در درس میداند

عسف ت کنیم. ظاهر م و معنای مراد متکلم را رهابگیری در نظر ترکیب داشته باشد و ما نباید فقط صناعت را
 ددَّ یه که خدای تعالی و تبارک باشد چنین اراده ای نکرده یعنی اصلا در صَّ هم همین است که متلکم این آ

ه تعبیر ب ثبوتی برای چنین اشخاصی بوده است،ه در صدد بیان یک صفت دائمی و تاکید واو نبوده است بلک
موقعی که غضب می  جا کهخصوصیاتی است که میشمارد تا بدیناهل پاداش دارای  دام عزه العالییت الله مکارم آ

صفت دائمیه را با جمله اسمیه میرسانند که در بلاغت خواهید خواند. فلذا رضی بیراه رفته  کنند هم یغفرون؛
.  سومین نظر از جانب زجاج که هم یغفرون را جواب است و معنای مورد نظر متکلم را اراده نکرده



با این که  «فروناذا ما غضبوا یغفرون هم یغ»نمیگیریم بلکه دال و قرینه بر جواب میگیریم یعنی چنین بوده: 
 تیه در صدد بیان صفاول در می رود که فاء نخواهد، هم اشکال دوم وارد نشود که آ هم از اشکالترکیب 

هرجا  یگوید این تکلف به غیر ضرورت است،ابن هشام ماسمیه گرفت.  را دائمی است که باید جمله
از شرطیت باید میگوید اذا را  لذا ابن هشام ت، تقدیر جایی است که ضرورت باشدنمیتوان تقدیر گرف

ورت است که بیندازیم. ممکن  است کسی اشکال کند که خود این خروج از شرطیت تکلف بدون ضر
ه دش نگنجا که بتوان اذا را در اصل خوتا آچراکه چهارمی را پذیرفت  (ر استقبالیدخود ابن هشام در قبلی)

 یریم،گن اذا بر شرطیت بیاییم تقدیر بی نگه داشتبرا از اصلش خارج کرد؛ اینجا نیزاذا را  می توانداشت ن
اینرا تکلف حساب میکنید؟ به این اشکال  چطور کار خودتان را تکلف بغیر ضرورت حساب نمیکنید ولی

 17تامل شود!.

 .مردودٌ بأن ها لاتحذف إلا  ضرورةو قول بعضهم: إنه علی إضمار الفاء،  

قول در عبارت مبتدا و مردود خبر آن است. انه علی اضمار... مقول قول است. عرض کردیم که این را دوباره 
 و در باب خامس نیز فرموده است. 151و ص 138در ص

فالجوابُ  (ضمیر)لا مبتدأ و إن  ما بعده و قول آخر: إن  الضمیر توکیدُ   ، ظاهر التعس 

ست و فته این احتمال بدی نینیز گ 10/50و5و صاحب مجمع البیان/ 3/151در شرح کافیه/ول رضی است قاین 
 به عنوان یک احتمال پذیرفته است.

ن غیر ضرورةبال )علی این جواب(علیه مدلولٌ  و قول آخر: إن  جوابها محذوفٌ   .جملة بعدها، تکل ف مِّ

فاء بحث کرد با اینکه  سوال دیگر اینکه ابن هشام چرا حذف فاء جواب را قبول نمیکند که این را باید در
ند یعنی ابن هشام حاضر است اذا را از شرطیت یرخیلی از نحوی ها همانند زمخشری فاء در تقدیر میگ

 دوره های قبل در فاء جواب دادیم.بیندازد ولی فاء را محذوف نمیگیرد. 

زرگی ولی شخصیت بم یم و برخا میشناسیهمیشه ضعف نبود برخا قائل را نمیشناساغراض آوردن فعل مجهول 
 در صرف خواندیم.اینها را که  درشت
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 25جلسه

 و است شده از شرطیت چون والیل متعلق به اقسم ثل و اللیل اذا یغشی نیز میگوید اذا خارجابن هشام در م
به قرینه ماقبل است که اینجا جواب شرط محذوف اگر اذا را بخواهیم شرطیه بگیریم جواب شرط میخواهد 

ابن  ؛گرفت: اذا یغشی الیل أقسمت شود جواب شرط بر شرط مقدم شود، لذا باید چنینگفتیم که نمیچون قبلا 
گفتیم این جمله  ،. اقسم والیل اذا یغشی اللیل أقسمت1هشام میگوید چنین تقدیر گرفتن دو اشکال دارد: 

که یم یجاد میشود یا نمیگوم و قسم اییدر خارج لفظ اقسم واللیل را میگوی نشائیه است یعنی ایجاد قسم، یاا
بحث ما این است که و اللیل را  وجود است. فرض در خارج ایجاد نمیشود پس انشاء دائر مدار وجود و عدمِّ 

اگر طبق فرض اذا را شرطیه بگیریم شرط  آن)والیل( انشا موجود شده است، گفته پس اینجا بخاطر تکلم به
ق در صورتی که طبتمال وجود و عدم وجود یعنی احتمالی میشود معلق بودن را می رساند و معلَّق بودن یعنی اح

با حقیقت تعلیق  ءایجاد و ایقاع شده بود، به عبارت خلاصه حقیقت انشا تکلم شدهفرض چون واللیل 
  ناسازگار است.

اینرا میتوان دوجور توجیه و دو  ؛اشکال دوم: ابن هشام می گوید ان الجواب خبری با اینکه بالا گفت انشائی
 ورد کهی گرفتید که سر از اشکال اول در آبیان کرد: مستشکلی اشکال میکند که شما اقسمت را انشائ

از د. ابن هشام میگوید بیرید جواب را خبری می گلیق ناسازگار بود لذا مستشکل می آاقسمت انشائی با تع
بن هشام میخواهد بگوید حقیقت و ستشکل کاری نداریم و اهم اشکال دارد. توجیه دوم اینکه اصلا به م

استادعابدی این دومی را میپسندد. پس بنابر  18ر کلی در هر شرطی خبری بودن است.نیت جواب به طوشأ
یتواند نم ءدومی اشکال این است اقسمت را باید خبری گرفت ولی دال بر این اقسمت اقسم انشائی بود و انشا

 ی خبری باشد لتباین حقیقتهما، دو حقیقت متفاوت نمیتواند دال بر هم باشند.قرینه بر اخبار یعن
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ة کان ما قبلها جواباً فی إذ لوکانت شرطی (1: )وال یلِّ إذا یغشی()اللیل / ال تی بعد القسم، نحو« إذا»و من ذلک 
 ، (یعنی دلیل الجواب)لا فی اللفظ المعنی

تقدیر چنین می شود: و اللیل اذا یغشی الیل اقسمت که ابن هشام خود ابن هشام باز اذ تعلیله به کار برد. 
 تکه اول را ننوشته است.

قسمتُ و هذا ممتنع؛ لوجهین: 
َّ
 فیکون التقدیر: إذا یغشی الل یل أ

 ق یحتمل الوقوع و عدمه أحدهما: أن القسم الإنشایی لایقبل التعلیق؛ لأن الإنشاء إیقاع و المعلَّ 

 در حالیکه معلق احتمالی است.ایقاع یعنی وقوع یافته 

 .الإنشاء لتباین حقیقتهما (یاخبارجواب : أن الجواب خبریٌ ، فلایدل علیه)و الثانی

 در روایات داریم کهچراکه خدشه دارد این مطلب  دال نمیتواند بر مدلول غیر از حقیقت خودش دلالت کند.
به معنای لیعد است، یعنی  یعود که فعل مضارع و خبری است ولی :میفرمود مامو ا خدمت امام می رسیدند
و  ءانشاه خواهید خواند: استعمال خبر در در جواهر البلاغ کهء که کم له نظیر خبر گفته در معنای انشا

لذا بیان ابن هشام درست  به: امیر لشکر به سپاهیان میگوید: می رویم یعنی برویم؛بالعکس که مثال زدن 
قائل شد که اذا از استقبالیت خارج نشده و از حال مقدره حل کرد در واللیل اذا یغشی ابن هشام  پس نیست.

 . از شرطیت خارج شدهکه اذا لی اینجا قائل شد و

ه ک یه شریفه درس قبل: اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا، این اغسلوا امر است و امر از انشائیات استاشکال: آ
  پس چطور ابن هشام میگوید الانشاء لا یقبل التعلیق؟ ؛و کم له من نظیر مُعلَّق شده است اینجا

 اگر کسی این دو صفحه را تلفیق کند مباحث خوبی به دست می آید.

 مسألة

 :الشرطیة مذهبان« إذا»فی ناصب  

 ناصب اذا فجائیه را بحث کرد بنابر اینکه قائل به ظرفیت شد ولی اذا شرطیه را بحث 20در صابن هشام 
ولی قول دومی که  نکرد که الان بحث میکند که دو قول است: قول مشهور که ناصب آن جواب شرط است



 ( ناصب اذا فعل شرط استمحققین یعنی میخواهد اینرا تقویت بکند قول محققین است)قبلا گفته شد که
 .367و سلسبیل/ 3/185نه جواب. برای تحقیق: رضی/

قو  )اذا(شرطها )ناصب(أحدهما: أن ه  « متی و حیثما و أیان»، فتکون بمنزلة  ینهو قول المحق 

ر گذراندید که مدنظ 341مغنی نیست ولی در سیوطی صو ایان در  108و حیثما را در ص 243متی را در ص
: العامل 3/188فیه رضی/از شرح کا حیثما وضع للمکان. معنای بمنزله آنجا فرمود متی و ایان وضع للزمان و

 56و 55البته اکثرون حدود  علی ما قاله الاکثرون. (نه جوابهه)فیه معنی الشرط شرطُ  کل ظرففی متی و 
اذا اینها نیست بلکه به منزله  15درصد است یعنی چطور در اینها شرط عامل است در اذا نیز شرط عامل است.

 ست.ا اینها

 واقعجناب ابی البقاء این قول را رد کرده چون میگوید اذا اضافه می شود به جمله شرط یعنی مضاف الیه 
که المضاف الیه لا یعمل فی المضاف و لا فی ما قبله. ابن قاعده ای گفتیم  18مجرور و در ص و محلامیشود 
قایان محققین میگویند اذا به ین آطبق مبنای خودت پیش میروی و امیگوید شما در جواب به ابوالبقا هشام 

شرط عامل میتواند باشد. تامل  زد لذا همین مطلب را در اذ فجائیهجمله شرط اضافه نمیشود که ابن جنی 
نها ای ه اذا به جمله مابعد اضافه می شود؟ یک مشکلی دیدند،د که چی شده اینها دست برداشتند از اینکشو

سه تا را مطرح کرده که در تن یکسری ایراداتی دارند که ابن هشام برای قول مشهور که ناصب را جواب گرف
دشان بیش از این سه تا است و چون مشکلاتی می دیدند و نمیتوانستند حل کنند لذا اذا که ظرف و کتب خو

شرط است برای ناصبش گفته اند فعل بگیرند و وقتی میخواستند فعل شرط را بگیرند میدیدند مشکل 
 مد لذا قائل شدند که اذا شرطیه اضافه نمیشود.فی المضاف پیش می آ لمضاف لا یعملا

المضاف إلیه لا یعمل فی  )باء متعلق به مردود(مردود بأن   )اینکه ناصب شرط باشد(أبی البقاء: إنه و قولُ 
 .مضافة کما یقوله الجمیع إذا جزمتعند هؤلاء غیر « إذا»؛ لأن   (خبر قول)واردٍّ  المضاف، غیرُ 

ابن هشام میگوید اذا شرطیه به جمله شرطیه اضافه نمیشود. جمیع یعنی اعم از محقق و غیرمحقق یعنی 
فه نمیشود. پس کما اضانیز اینجا  اند اگر اذا جزم دهد اضافه نمیشود، اذاهمانطور که همه نحوی ها گفته 
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خواندیدم که در ضرورت  22ص م اضافه اذا به جمله شرط را اذا جزمت اذا. جزم اذا را دریقول الجمیع عد
 شعری جزم میدهد. 

 ما فی جوابها من فعل أو شبهه، و هو قول الأکثرین )الناصب(و الث انی: أنه

خود ابن هشام در مغنی اللبیب در ابتدای باب ثالث وقتی از اذا بحث میکند میگوید منصوب بجوابه ولی 
 اینجا سه اشکال می کند و قول محققین را قبول میکند. 

 :د علیهم امُورو یرِّ  

یک جمله شرط و یک جمله  ،گوییم اذا جاء زید اکرمته ابن هشام میگوید در هر شرطاشکال اول: اگر ب
مته اذا جاء زید که میشود: اکرباشد چنین اذا متعلق به اکرمته اگر طبق قول مشهور ولی شرط داریم،  جوابِّ 

مله مضاف الیه کلا اضافه است. این یک جمله است ولی ، قبلا گفتیم جمعادل این: اکرمت زیدا وقتَّ مجیئه
 جمله باشد. در شرط باید دو

، و علی )مثل فاء و اذا فجائیه(ط بینهما الأداةأحدها: أن الشرط و الجزاء عبارة عن جملتین تربُ 
ن جملة الجواب، و المعمول داخل فی جملةتصیر الجملتان واحدةً  )اکثرین(قولهم  ؛ لأن الظرف عندهم مِّ
 .عامله

ن شرط هم لی داخل در جمله عاملش است یعنی آوقتی اذا متعلق به اکرمت شد یعنی معمول شد، هر معمو
یا اشکال ابن هشام درست است یا اخل در جمله میشود. تامل شود که آچون مضاف الیه اذا است به تبع اذا د

 نه؟ 

فردا اکرام میکنم، مشهور اذا  یدمروز بیاار زید اکرمته غدا، اگ اشکال دوم: مثال نقض داریم: اذا جئتنی الیوم
عطف  را متعلق به اکرمت میگیرند که این سر از دو اشکال در می آورد عقلا و قصدا)پس در عبارت قصدا

ه تمامه در دو ظرف متضاد پیش می که یک فعل باینخواندیم نیز  17که در صبه عقلا است(. مشکل عقلی 
ش چنین می شود: من اکرام میکنم فردا امروز. اذا با توجه به غدا یعنی یمعنا ید که مُحال عقلی است چراکهآ

فردا محقق می شود، ولی مضاف الیه اذا الیوم دارد یعنی زمان اذا زمانش الیوم است گویا چنین میشود: اکرمته 
 در صورتی که اما مشکل قصدا: متکلم قصدش این بود که فردا میخواهد اکرام بکند نه امروز ولی غدا الیوم.

 بگوییم قصد متکلم عوض شده است.  ا متعلق به اکرمت بگیریم بایداذا ر



یوم إذا جئتنی ال: »و)یعنی از این مثال زیاد است(یلزمهم فی نح )شان چنین است یا طبق قولشان(الث انی: أنه
و ذلک باطل عقلا؛ً إذ الحدث  نیز داشتیم( 17)صفی ظرفین متضادین،« أکرمتک»أن یعمل « أکرمتک غداً 
 ن لایقع بتمامه فی زمانین و قصداً، إذ المراد وقوع الإکرام فی الغد لا فی الیوم.الواحد المعیَّ  

متک ذا جئتنی الیوم اکر: امیکند بلا اشکال ترکیب یعنی آقایان محققین این مثال راقول اولی ها  باابن هشام 
ید. منتهی ابن هشام میگوید ممکن می گیرند و هیچ مشکلی پیش نمی آی قایان عامل اذا را جئتنغدا. این آ

کسی اشکال است اشکال دیگری پیش بیاید اینکه این جئتنی هم عامل در اذا است هم عامل در الیوم که 
اینکه فعلی در دو ظرف  در جواب میگویدابن هشام چراکه  نکند که جئتنی نیز در دو ظرف عمل کرده

رابطه اذا و الیوم رابطه عموم و است لذا اشکال وارد نیست چراکه در دو ظرف متضاد نتواند عمل بکند 
 خصوص مطلق است. 

 

 

 

 

 26درس

در مورد اینکه انشاء تعلیق بردار نیست و اشکالی مطرح شد که کم مثالی نداریم در جواب سوال دیروز 
و مکاسب در بحث متاجر موجود است که یک بحث کلی  3عرب که به کار رفته است؟ مبسوط بحث در فقه

ه ک یا همان استاست باز بحث است آدر فقه داریم که آیا تنجیز شرط است در عقود یا نه؟ خود تنجیز که چه 
بدانید که در بحث انشائات  ولیاست این مباحث برای فقه شهید اول در الدروس فرموده که جزم است یا نه؟ 

ه به هیج وجه ک که تنجیزیه استمثل قسم  ئیات تنجیزیه اند در مقابل تعلیققایان معتقدند برخی انشابرخی آ
س  قی اند. پولی برخی انشائیات تعلی ر نیست.که تعلیق بردا باشد که ابن هشام نیز در قسم گفت نمیشود تعلیق

 اینکه همه انشائیات معلق بردار نیست به نحو موجبه کلیه درست نیست. 

دیروز گفتیم که رابطه الیوم و غدا عموم و خصوص مطلق است که اشکال  بحث در اشکال دوم به مشهور بود،
وع آفتاب تا ابتدای مغرب و لنهار است یعنی از طلغت معادل با ندارد به یک عامل متعلق باشد. الیوم طبق 



 در رضوان الله تعالی علیهمرحوم شهید ثانی که گویند عرب به بیست و چهارساعت یوم اطلاق میکند یم یبرخ
لغوی درفقه بیداد  دوتا داریم، کار دو اطلاق کاربرد داریم و قائل فقهی به هر مسالک الافهام میگوید هر

اثه ایام روایت ثل ،مبحث ایام تشریع که کسی اگر در منا نتوانست تا سه روز فرصت داردر دمیکند مثلا در حج 
 ید.یم لذا اختلاف فتوا پیش می آخیلی فرق دارد که این یوم را چه بدان

طلاق میتوان به یک عامل متعلق شود. ابن هشام مثال دیگری نیز می آورد: آتیک یوم الجمعه الیوم طبق هردو ا
(. عَّه که در آیه آمده طبق لغت حجاز است ولی تمیمی ها به سکون نیز اجازه داده اند لذا استادعابدی جُمُ سحرَّ

وید اند و چند وجهی است؟( ابن هشام میگبه سکون خواند. روی سحر تحقیق شود که باید چگونه خو
جمعه رابطه عموم  به آتیک متعلق میگیرند چون رابطه یوم جمعه و سحررا معه و سحر هردو نحویین یوم الج

 مغرب است ولیو خصوص مطلق است. دمامینی اینجا اشکال کرده است گفته یوم از طلوع آفتاب تا ابتدای 
م اشکال نکند که این ا. یک فاضلی به ابن هشلغت را کامل نگشته استدمامینی  سحر قبل از این است؟

یس ل»ابن هشام میگوید چراکه  یوم گرفت نیز میتوان ترکیب کرد اینکه سحر را بدل ازجور دیگر  مثال را
گرفتن کاملا درست است پس منظور ابن هشام این چون از لحاظ نحوی بدل  ت غلط باشدنه اینکه بدلی «بدلا

ث در بح داریم که« سیر علیه یوم الجمعه سحر»است که ترکیب منحصر در این مثال ها بدلیت نیست. چون 
چیزی هایی که نائب فاعل واقع میتواند شود ظرف است مثل صام  ازنائب فاعل سیوطی خواندیم که یکی 

 میتوانبدل یگوید در این ترکیب ابن هشام م ،ا نیز همین کار شدد رمضانَّ که صیم رمضان میشد اینجزی
قایان در مجهول آن اولی را نائب ت ولی هردو را ظرف و متعلق برای آن عامل نیز میتوان گرفت چون آگرف

این مشخص میکند که اگر بدل بود باید سحرُ میشد  ،د یعنی یومُ ولی دومی را ظرف یعنی سحرَّ فاعل گرفته ان
 برای فعل در معلوم نیز میتواند ،بالرفع. پس چون در مجهول امکان دارد که سحر ظرف باشد به طور مستقل

ثال اول میشد چون در مورد آخواهد را  یجلوتر پارا فراتر میگذارد لذا ابن هشام مثال دومابن هشام . باشد
یک وقت هایی از ریشه نمیتوان ظرف دوم را بدل از ظرف اول گرفت که نکته  بدل گرفت ولی در مثال دومی

 مثال دوم این است.

)اذا و فی ظرفی زمانٍّ  )جئتنی(علی القول الأول، و کیف یعمل العامل الواحد« الیوم»فإن قلت: فما ناصب 
 فی الوجه السابق،؟ قلنا: لم یتضادا کما الیوم(



ه لم یتضادا ، باست  پر دقت شود که این در کلام اساتید و در کتب شیخ« لم یتضادا کما فی السابق»این عبارت 
، منفی میگویند. در کتب هست که گویند تشبیه در نفی یا تشبیه در نفی نفی میگویند ولی به مدخول اداتِّ 

نی ه در کل نفی شبیه و شکل هم اند ولی تشبیه در منفی یعتشبیه در نفی یعنی مشبه نسبت به مشبه ب منفی،
در همینجا اگر بگوییم این کما تشبیه در نفی است حاصل این . مشبه نسبت به مدخول نفی مثل آن است

ر بحث د میشود: لم یتضادا کما لم یتضادا فی السابق ولی تشبیه در منفی: لم یتضادا کما یتضادا، کلا فرق دارد.
ه نطور کاذا و الیوم باهم متضاد نیستند آ نفی است یعنی اینجامنظر است پس این تشبیه در ما دومی مد

 نجا تضاد داشت. ر میگفتند اکرمت متعلَّق اذا است آمشهو

 و عمل العامل فی ظرفی زمان یجوز إذا کان أحدهما أعم من الآخر، 

 شود. است. این قاعده در دفترچه نحوی نوشتهمنظور همان العامل الواحد 

برفع الأول و نصب الثانی، « الجمعة سحرَّ  سیر علیه یومُ »و لیس بدلا؛ً لجواز « آتیک یوم الجمعة سحرَّ »نحو: 
 نص علیه سیبویه

 .1/137یعنی سیبویه تنصیص کرده بر آمدن دو ظرف مستقل از یک عامل در الکتاب/

 را و َّ عَّ المُ  رمی المُستَّجیزَّ یَّ  مَّ ادَُّیهِّ     بها  دجِّ فارِّ تَّ ن یوماً سَّ دَّ رِّ متی تَّ  ــ 15 :و أنشد الفرزدق 

در مثال اذا  گفتیم که این مثال دومی را برای این آورد که در این مشکله ای دارد که بدل نمیتوان گرفت.
بدل از اذا گرفت دیگر شرطیت الیوم را بدل از اذا گرفت؟ جواب یکی از شاگرد ها: اگر الیوم را جئتنی الیوم، 

که بد به ذهنتان رفته اینکه مبدل منه فی حکم الطرح  است : این مطلب از چیزهاییعابدیندارد. استاد
صد قیعنی میتوان برداشت؟! خیر نمیشود مگر میتوان لفظی که  متکلم مع المعنا قصد کرده هرچند است 

وطی یر ساشکال ترکیبی: د کلام، افادهِّ خاص خودش را ندارد.لفظ در  کاربردِّ  اصلی نباشد ولی قصد کرده لذا
 ن( به کار برود و بر سر بدلِّ ادات شرط)إ هام باید سر بدل همشرط باشد یا استفملاحظه شد که اگر مبدل منه 

استفهامیه همزه. در همین بیت هم مشکله همین است که دومی از اولی نمیتواند بدل بیاید چون مبدل منه 
عه شود که مثالش این بود: حتما مراج 254نرفته است. سیوطی ص شرط است و سر بدل ادات شرط به کار

 .کیف اصبحت أ قویا أم ضعیفا؟ اگر قویا بخواهد حال از کیف بیاید چون این اسم استفهام باید همزه بیاید
عر در این ش در الیوم نیز اصلا نمیتواند بدل از اذا بیاید. ن شرا تجُز به.مثال شرط در سیوطی: مهما إن خیرا و إ



تنها وجه  .است نمیتواند باشد چون متی اسم شرط است و سر یوما ادات شرط نیامدهنیز یوم بدل از متی 
 ترکیبی که می ماند هر دو متعلِّق به تردن.

: هر زمانی که وارد شوی در روزی چاه سفار را)پس سفار اسم لبئرٍّ لبنی مازَّن( می یابی در آن چاه شعر ترجمه
م که اسم شخصی است:  ( در حالیکه دور میکند طالب آب راادیهم را) مصغر اَّدهَّ که منع از  ادُیهم ابن مردافٍّ

الف اطلاق است که اسم مفعول از  الف معور در بیت . مستجیز یعنی طالب الماء.برداشتن آب شده است
 عو رته عن الامر بمعنی صرفته عنه.

 ؛ لعدم اقترانه بحرف الشرط «متی»یمتنع أن یکون بدلاً من « یوماً »ف 

 .«إذا»أن یکون بدلاً من  )مثال صفحه قبل(ی المثالف« الیوم»و لهذا یمتنع فی ه عبارت اضافه کنید: این را ب

نمیتوان بدل گرفت پس متعلق به تجد بگیریم که ابن هشام میگوید این هم  اگر کسی بگوید در شعر یوما را
اجنبی فاصل میشود و هذا ن وقت بین فعل و فاعل ت آنمیشود چون اگر بگیریم سفار که مفعول تردن اس

 . یجوز لذا فقط میماند اینکه هردو ظرف متعلق به تردن باشدلا

ان فتعین أنه ظرف ث بالأجنبی« سفار»من معموله و هو « ترد»ل ؛ لئلا ینفصِّ «تجد»و یمتنع أن یکون ظرفاً ل 
 «. ترد»ل

عه اجمر به صرف سادهوین که نکته: سفارِّ خواندیم مبنی بر کسر نه به تن بالجنبی متعلق به ینفصل است.
 شود.

 الث الث:

حاصل اشکال سوم این است که اگر بخواهیم به قول مشهور تن در دهیم به برخی مثال ها برخورد میکنیم که 
 عامل در اذا باشد. ،امکان ندارد جواب

نَّ الأرضِّ « إذا»وَّرد مقروناً ب الجواب  أن    ()الروم /  الفجائیة، نحو: )ثُمَّ  إذا دَّعاکمْ دَّعْوةً مِّ  (25إذا أنْتُمْ تَّخْرجُُونَّ

. ابن هشام میگوید این اذا فجائیه مانع است و اجازه نمی است آمدهدر مغنی این آیه سومین بار است که 
که در اشکال به ابن هشام گفتیم تقدیر زمخشری را خواندیم  20در صدهدکه تخرجون در ماقبل عمل بکند. 

 اینجا بحثش است. که ید بعدا می آو گفتیم تم عامل اذا است فاجأ



عده لا یعمل ما ب )اذا فجائیه و حرف ناسخ(و کل  منهما« إذا جئتنی الیوم فإنی اکُرمُک»و بالحرف الناسخ، نحو: 
 فیما قبله، 

با اینکه اینجا ان  است که  . مشهور عامل اذا را اکرمک میدانداست بالحرف الناسخ عطف به اذا فجائیه
 ولی با نظر خود ابن هشام مشکلی نیست چون عامل اذا جئتنی است. در ماقبل عمل بکند دنمیگذارد مابع

یا میتوان کل منهما را به چیز دیگری زد؟ بله میشود چون در مثال اخیری هم فاء هم ان  است البته در عبارت آ
: ان الجواب ورد گفت چون اصل بحث ابن هشام اذا فجائیه بود که اشته باشید که به اذا و ان  میخوردقطع د

  20ائیه. اشکال: چرا ابن هشام روی این فاء مانور نداد مگر این مانع نیست؟مقرونا باذا الفج

 یم.راست ولی ما برای هرکدام جواب دا ابن هشام دقیقاین سه اشکال 

رَّ فی الن اقُ  ، کقوله تعالی: )فَّإذاللعمل صفةٌ  ن جواب()در آالصالح فیه )درحالیکه(أیضاً و (الجوابُ )و وَّرد ورِّ نقُِّ
یر()المدثر /  ئذ یوْمٌ عَّسِّ  .21لاتعمل الصفة فیما قبل الموصوف )درحالیکه(و (5و  8فَّذلِّک یوْمَّ

متعلق بگیرید که این شبه به عسیر اذا را د که ، مشهور چاره ای ندارنیه شریفهابن هشام می گوید در این آ
وصوفه درحالیکه صفت در ماقبل موصوف عمل در صورتی که این عسیر صفت است برای یوم م فعل است

 نمیکند.

گفت صالح در عمل صفت است ولی در که برخی محشین نیز گفته اند چراکه اول  ظاهر عبارت تفافت دارد
 احیت ذاتی لولا المانع استخر گفت صفت فیما قبل الموصوف عمل نمیکند؟ در جواب باید گفت این صلآ

ن چیزی که  ذاتا صلاحیت دارد عسیر است ولی جواب باشد آ درباید قایان مشهور که گفته اند عامل یعنی آ
 چون صفت است صلاحیت ندارد. 

 )إذما(

 أداة شرط، تجزم فعلین،

                                                           

ه چون شواهدی زیادی داریم بر عدم مانعیت آن که در أما خواهیم خواند. چون در فاء اختلاف است که آیا مانع است یا ن 20 
 استاعابدی.

 چطور تابع در متبوع عمل نمیکند همچنین در ماقبل آن نیز عمل نمیکند الا اینکه از موسعات باشد. استاعابدی.  21 



 نگفت حرف شرط یا اسم شرط. ابن هشام دقیق فرمود چراکه

نْ إیاه تأمر آتیا       به تُ       و إن ك إذما تأتِّ ما أنت آمرٌ  ــ 16 (:25نحو قوله)   لفِّ مَّ

ده ای می که خودت به آن امر کنن چرا. ترجمه: همانا اگر انجام دهی آناین دو مجزوم تاتی و تلفی بوده است
 لم تقولون ما لا تفعلون کبرُ مقتاآیه مرتبط به این بیت: ای او را انجام دهنده ی آن.  هیابی کسی را که امر کرد

 لا تفعلون.ان تقولوا ما  عندالله
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از . اگر 155معجم النحو صو  3حاشیه2/247وافی/ ،512و2/511: مراجعه شود به وافی/در مورد سحرسوال جواب 
در این صورت غیر منصرف  بودکه سحر یعنی سحر روز جمعه  م معین موردنظر باشد مثل مثال دیروزسحر یو

اگر سحر یوم غیرمعین مورد نظر باشد منصرف است لذا کرار در قرآن  : علمیت و عدول.به دو علت است
 با تنوین به کار میرود. سحراً 

جواب سه اشکال ابن هشام: یک اشکال به ابن هشام اشکال در مبنا است: اذا جاء زید کسی به این یک جمله 
نی و به تنهایی یعفلذا در منطق خواندیم که کل این یک قضیه شرطیه است  هم یک جملهاکرمه  نمیگوید و به

 لهب ،قایان گفتند جمله  شرط و جمله جواب مسامحه استء زید یصح السکوت علیها نیست و اینکه آاذا جا
لی واست اشکال به مبنای ابن هشام این مطلب جمله مستقل بودند. پس قبل از اینکه تحت شرط برود هردو، 



جمله بین ی دارد که به اینها جمله میگوید)جزء دوم بیان 3ن اشکال وارد نیست بر ایشان چون ایشان در صای
وارد نیست چون هم او ادعا  ( فلذا اشکالکه مقداری در سیوطی ملاحظه شدو کلام اختلافاتی وجود دارد 

د جواب بدهیم که به ایشان میگوییم و ما هم مبنا و ادعایی. پس طبق مبنای ابن هشام بای دارد میکند و مبنایی
ولی یفه مدرس این است که از مولف تا آن جایی که امکان دارد دفاع کند مغالطه ای صورت گرفته)وظ

ما برای اینکه نظر ابن هشام را خوب جلوه دهیم گفتیم اکرمت زیدا یوم  :خدشه بهش هم داشته باشیم(
این هم یک جمله است. ولی چیزی را غفلت کردیم  الجمعه چطور یک جمله است اکرمت زیدا وقت مجیه

رق ط و استقبال با وقت فشرطیتش را نابود کردیم، این اذا با لحاظ ظرف و شر ، وقت نشاندیم واینکه جای اذا
چراکه جاء  ازیدا وقت مجیه با اکرمت زیدا اذم اکرمت وییبگیکند فرق ممیکند، اذا ظرف شرطی است لذا 

درس: اظ شرطیت بشود باز دو جمله است. آهوم شرط دارد که اگر لحاین علاوه بر وقت، مف
 .1/245دسوقی/ 2/3مغنی الادیب/جزء 1حاشیه4/417وافی/

در چنین مثال: اذا جئتنی  که دو زمان متضاد برای یک عامل نمیتواند باشداینجواب اشکال دوم ابن هشام 
این مثال اذا از شرطیت ن است که  رضی داده و به تبع ایشان حاشیه امیر: در : یک جواب آالیوم اکرمتک غدا
ا رموده که اذا در اینجاستاد در سلسبیل فرا . جواب دیگر است و به معنای متی به کار رفتهخودش خارج شده 

کار می رود و ن به ان العرب آورده که اذا به معنای إلس میخواهد،ن به کار رفته که دیگر متعلق نبه معنای إ
میخوانیم استاد از خودش نگفته است. اگر کسی هردوی این جواب ها را نپسندد، در اصول در بحث مفاهیم 

مراجع براساس همین  ییا جملات شرطیه مفهوم دارند یا نه؟ خیلی کاربرد دارد و خیلی از فتاواکه آ
جملات شرطیه اگر  واب میدهند؟!مه مسائل مستحدثه را جچیزهاست، مگر ما چقد ادله داریم که این ه

مفهوم دارند با چه شرایطی؟ پس هرجمله به ظاهر شرطیه ای معنای شرطیه حقیقی درش نخوابیده است. هر 
ن حتما لزوم تعلیق چیزی بر چیزی نخوابیده است از جمله همین که به سیاق ان و اذا و لو رفت در آ جمله ای

ین چه میفهمند، از این مثال در فارسی اینرا میفهمیم: هروقت ا به دست عرف عام عرب بدهیم از امثال ر
فهمیم که این اذا مربوط به امری است در امروز بلا ما همه بلا استثنا می  امروز آمدی فردا اکرامت میکنم.

مدن امروز شما سبب اکرام من گوید آکه میخواهد ببیان سببیت است  سیاق اصطلاحا این سیاق ها شک،
ییم بگوابن هشام  همانندیچکس از نحویون نمیتواند اذا را متعلق به اکرمتک بگیرد نه اینکه است فردا. ه

از این همه هور بدهیم به دلیل اینکه فهم اشکال عقلا و قصدا دارد. ادعای ما این است که اگر اینرا دست مش
فقط بیان چون این  استاذا متعلق به جئتنی د ناست که اذا زمانی است در امروز قطعا میگویمثال این 



 البته سببیت هم یک وقت ابیده بود تعلیق امری بر امری استنچه در شرط خوسببیت بود در صورتی که آ
، میگوییم همه ، دو زمان متضاد برای یک عامل پیش می آیدی نحو اینهایی بود. لذا ابن هشام که گفت ف

ما را دارد: لهم همین بیان  1/362. دمامینی/371و 368سلسبیل ص ،3/151رح الکافیه/اینطور جواب میدهند. ش
قایان مشهور این است که اینطور جواب بدهند( معنی الترکیب اذا جئتنی الیوم یکون ذلک ان یقول)به نفع آ

زاء ست نه تعلیق جنیست بلکه رابطه علی و معلولی ا این اکرمت غدا اصلا جواب پسسببا لاکرامی لک غدا 
 ی پرد چون حقیقت شرط در این لحاظ نشده است. فلذا اشکال از ریشه م

بعد در ماقبل عمل بکند اشکال سوم که گفت مثال نقض داریم اینکه اذا فجائیه مانع است از اینکه ماجواب 
یک جواب مثل جواب خضری است که گفته بحث ما سر اذا شرطیه ای  است که ن مثال صفت: و همچنین آ

 اینکه در ظرفن معمولی نمیتواند مقدم شود که غیر ظرف باشد. آ ظرف هم است و در ظرف توسع است و
در آن آیه  17به ان  در ص نسبت فلذا توسع است درست است ولی این مقدار توسع را نحویون تن در نمی دهند

قایان آ نرا تقویت میکند اینکهجواب دیگری که استادعابدی ای یتوان به مشترکون متعلق گرفت.گفت اذ را نم
ا این مثال هگویند.  مد نمیب است لولا المانع اگر مانع پیش آمشهور میگویند عامل اذا شرطیه یا در خود جوا

د ان : و الجیوقتی به یوم عسیر میرسد میگویدمانع وجود دارد لذا تقدیر میگیرند و خود ابن هشام در لبیب 
ین آیه به ا .اید اساتید اینرا حذف میکردندنبتخرجوا علی حذف الجواب یعنی خود ابن هشام اینرا قائل است، 

ذلک رائحه فعلی دارد و  ق واقع شود چراکهک میتوانست متعلَّ اب دیگری نیز میتوان داد اینکه ذلخر جوآ
 که ابن هشام در باب ثانی میگویداینهابه متعلق واقع شدن  یه نیز قائل داریمو لم حرفدر ما و لو از این بالاتر 

ر باب سادس گفته اذا منصوب چون لو در معنای امتنع است. پس خود ابن هشام د حرف بدیعی زده اند
 .3/444دسوقی/ نجا در حاشیهبجواب، تأمل شود به کلام آ

افعال قلوب  تصریح دارد که از 2/6ی/یندیم. در بیت تلف دومفعولی است و وافخوا 341اذما را در سیوطی ص
مفعول دوم است. یکی از کلیدهایی که در کتاب نیست و بسیار به ن من مفعول اول و اتیا آلذا در شعر است 

عده ای گفتند ظرف است یعنی اسم. ابن هشام  وعده ای گفتند اذما حرف است  است این است کهبخور  ددر
سازگار است، این کار با ظرفیت  ت همه هم با حرفیمطلب در برود ک اول گفت اداة شرط که توانست از زیر

ته که ست گفته بود: من بنته فی بیبعدش کیمثل کسی که در جواب سوال اینکه جانشین پیامبر  آدم عالم است
سیوطی مراجعه شود گفت اذما تشکیل به  اگر. معلوم نبود ضمیر به ابوبکر میخورد یا وجود مقدس پیامبر



طور میشود م است چر اذما از اذ و ما تشکیل شده و اذ ظرف و اسشده از اذ و ما که اذ ظرف و اسم بود، اگ
 ه برای فردا بیاورید.؟! این ها تحلیل های دقیقی دارد ککسی مثل سیبویه بگوید اذما حرف است

اج والفارسي، و عملها الجزمَّ « إن»وهي حرف عند سیبویه بمنزلة   لیلٌ ق الشرطیة و ظرف عند المبر د و ابن السر 
 ؛ خلافاً لبعضهم.لا ضرورةٌ 

میدهد ولی فکر نکنید مخصوص ضرورت شعری است، نه ابن هشام میگوید ابن هشام میگوید اذما جزم 
قلیل است ولی قلیلش فی الاختیار نیز میتواند باشد یعنی در نثر. ولی بعضی نحوی ها گفته اند فقط در 

 ضرورت شعری است.

  )اذاً(

 : فیها مسائل

.معنایش چیست؟ 2. است یا اسم؟یا حرف .چه نوع کلمه ای است آ1اید شود: ابن هشام میگوید چهار بحث ب
تفصیل شویم که یکجا این و یکجا  دوتا باهم است یا باید قائل به یا هر آیا حرف جواب است یا حرف جزاء

کتابت اذاً عند الوقف علیه چطور است؟ اینها زحمات ابن هشام هست و کتب دیگر راحت پیدا .3آن. 
طی؟ اولی و دومی و ین مقدره و با چه شراا به وسیله أ.عملش چطور است آیا خودش نصب می دهد ی4. نمیشود

 سومی در سیوطی بود. 

مُک ، « : إذاً اکُرِّمَّک»قال الجمهور : هی حرف. وقیل : اسم. والأصل فی ، المسأله الاوُلی : فی نوعها إذا جئتنی اکُرِّ
 «أن»ثم  حذفت الجمله ، وعو ض التنوین منها ، واضُمرت 

. اینهایی که اسم 1/81دمامینی/ 1/48دسوقی/ 4/44رضی/ و رضی قائل است؛ ت بعضی از کوفیونبه اسمی
: اذا جئتنی اکرمک. در بحث دومی تنقیح خواهد شد که اذاً این بوده اذاً اکرمک یگیرند میگویند اصلم

باشد. مثلا یکی گفته  شماقبل ملفوظا یا مقدرا یک جمله ای خاصیت معنایی اش این است که باید یا
و برخی است بریه خی . پس چون این اذاً جواب یک جمله ن اقا گفته: اذا جئتنی اکرمکواب آجدر اجیبک و 

قایان میگویند این جمله مضاف الیه آ. بعدا این است مدهل اند بالاتر از خبریه، این جئتنی از آن بدست آقائ
کنین شود حرف عله ا ساید. بین حرف عله و نون ساکن التقش تنوین عوض می آحذف می شود و به جای

 ن مقدره منصوب شده است. می شود. اینها میگویند اکرمَّک به أ اذً  حذف می شود لذا



 «أن»واضُمرت 

ن مقدره که در بحث چهارمی خود اذاً ناصب است یا به وسیله أ که کی از دلایلی که این اختلاف پیش آمدهی
ناصب نداریم لذا گفتند ناصب ن بوده و این اذاً آوده که اینها گفتند اصل بمسئله اولی خواهیم خواند همین 

 ن مقدره است. فعل أ
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ثل سراج و فارسی ن ظرف است، البته یک عده مشکل دهنده ی آدر مورد حرفیت اذما با اینکه تسوال جواب 
 تصریح دارد. 151جنی الدانی ص و 2/358و شرح التصریح/ 332و1/322که دمامینی/ظرف زمان گرفتند 

 است فلذا اصل در بوده که اکثر کلمات چنینجواب: لغت در عرب به سه شکل کاربرد دارد: از ابتدا بسیط 
اصل می سازد.  یکسری از ابتدای وضع مرکب اند که  ،کثرت گفتیم 10بودن است چون در صکلمات بسیط 

ولی یکسری بقین علی  احدةکب بوده اند ولی صارتا کلمة وخود اینها دو دسته اند: عده ای که در ابتدا مر
ت اسدوم ه اذما از این دسته کداریم در لغت ترکیبهما یعنی ابتدائا و استدامتا مرکب اند. ما این سه جور را 

ملاک قرار  موردگرچه ابتدائش مرکب است ولی صارا کلمه واحده فلذا با توجه به اینکه کلمه واحد شده 
می شود که اگر حرف بود احکام حرف بار می شود و اگر اسم بود میگیرد، ملاک همین کلمه واحده حال فعلی 

بدین قائل  )اکثرا استاحکام اسم بار می شود؛ ادعای ما این است که اذما نیز چنین است که اذ به اضافه م
( و برخی قائل اند اذا به اضافه ما ولی صارا کلمه واحده. پس اذما وقتی ترکیب میشود وقتی استعمالاتش را اند

میبنیم ترتب چیزی بر چیزی است که همان تعلیق جزاء بر شرط که برخی از کتب نحوی اسم تعلیق جزاء بر 
شرط را مجازاه گذاشتند که میگویند اذ کلمة مجازاة که منظورشان همین است. وقتی معنا تعلیق چیزی بر 

گفتیم چراکه مجازاه  5جلسهجازاه از معانی حرفیه است که در م زی شد یعنی اگر معنایش مجازاه باشد،چی
 نیست لذا معنای حرفی وابسته است فلذا اذما حرف است.طرف میخواهد و مستقل 



اید در ین بحث را بن استقبالی گفتند؟ اکردیم پس چرا مثل إرا اثبات  یت اذماما حرف سوال بعدی این بود که
درس: شرح یعنی إن. آ اند فلذا حمل بر اکثر شده  میخواندید که اکثر شرط ها شروط استقبالی شرط سیوطی

 152و2/151جامع الدروس/ 2/358شرح التصریح/ 4/37مکررات/ 4/85الکافیه/

به من  ل فالصحیح : أن ها بسیطه ، لا مرک   «أن»و « إذ»و علی القول الأو 

اذ . از ناز اذا و أ بودنش یعنی کسی که حرف گرفته قائل به بساطتش است. همینجا برخی قائل اند به مرکب
اش حذف شد و تنوین  )با بحث دیروز خلط نشود که اذا جمله مضاف الیه؟ن چطور اذاً ساخته شدبه علاوه أ

صرف ساده در مباحث مربوط به همزه در صرف بحث شد) مد که در اثر التقاء ساکنین همزه افتاد(عوض آ
 ] و خود همزه قلب به الف میهمزه انتقال پیدا میکند به ماقبل فتحهِّ  که در این موارد میگویند که کافی نبود(

 ید الف حذف می شود.ء ساکنین بین الف و نون پدید می آان که التقا اذَّ  :می شودکه چنین  شود[

 .مضمره بعدها« أن»وعلی البساطه فالصحیح : أن ها الناصبه ، لا  

ت شد یبگوییم بسیط است و اگر کسی قائل به حرفپس ابن هشام طبق قول به حرفیت گفت صحیح است که 
 22ن مقدره؟شود که چرا خودش ناصب است نه به أن مقدره. تامل خودش را ناصب بگیرد نه به أ

مسئله دوم: برخی میگوند معنایش همیشه جواب و جزاء است ولی قول حق به نظر استادعابدی نظر دوم است 
. فرق جواب و جزاء چیست: تعریف جواب: ان  المراد ان تقع که میگویند همیشه جواب و غالبا جزاء است

فی کلام یجاب به کلام آخر ملفوظٌ او مقدرٌ سواءٌ وقعت فی صدره او حشوه او آخره و لا تقع ابتداءَّ کلامٍّ 
یعنی اذاً در کلامی واقع شود که یجاب به این کلام، کلام دیگری یعنی قبل از اذاً  مستقل غیرمرتبط بشئٍّ قبله.

فرق نمی کند این اذاً واقع و  باشد یا مقدرن کلام آخر تلفظ شده وده مثل اجیبک اذاً اکرمک، حالا آکلامی ب
کرمک یا در آخر مثل اکرمک اذاً، شود در صدر کلام مثل اذاً اکرمک یا در حشو کلام مثل یوم الجمعه اذاً ا

 بی انجاماقع شود دیگر عمل نصحشو و آخر و اهیم خواند که اگر درفرق چهارم خواین فرقی دارد که در  البته
در صدر باشد ولی در اینکه معنای جواب بدهد فرقی نمی کند. معنای جزا  نمی دهد و شرط عمل این است که

: المراد من انها للجزاء) ایشان نیز داخل پرانتز مینویسد غالبا یعنی ایشان قائل است که جزاء 4/251از وافی/
و  عن ماقبلها و تود ُ اثرا من آثاره سببةً لی ان الجمله التی تقتضیها تکون فی الغالب مٌ غالبی است( دلالتها ع

                                                           

 ادعابدی.چون ناصب بودن اسم سخت است که به الانصاف فی مسائل الخلاف مراجعه شود. است 22 



حتما ادامه اینرا در وافی ببینید که مطالب عمیقی دارد. اگر تعریف جزا را « توجد بوجوده و ترتبط به عادتا
ء نکند پس للجزااست که اگر تعریف جزا در مثالی صدق  ءخوب بفهیمد می فهمید که چرا غالبا جزا

قول دوم حق است چون یک مثال هایی در عرب داریم که تعریف برش نیست ولی همیشه للجواب است و 
نیست. یعنی جمله ای که شامل اذاً است باید رابطه سبب و مسببی با ماقبلش داشته باشد تا اذاً برای  صادق

اینکه قید ثر وجود آن به وجود آمده باشد و در ا اثری از آثار جمله ماقبل باشد وباشد یعنی این جمله  ءجزا
و  باین ادبیات است و علی و معلولی فلسفی و منطق نیست و سب ید وعادتا زده یعنی دنبال دقی فلسفی نرو

مثال: یکی به طلبه خیلی خوب میگوید: انی احبک، ما در جواب میگوییم: اذاً  .رفی مدنظر استمسبب ع
م من هم دوستت دارم این مسبب بب از این نیست ولی در جواب بگوییبه کار رفته س این اذاً  اظنک صادقا الان

 استاد اظنک به اظنک صادقا این فقط صرفاجواب است. ت دارم است. لذا در اول که گفتن گفتن دوستاز آ
، بعد برای اینکه عامل نصب باشد در فعل مضارعِّ  رفع خواند و به نصب نخواند چون زمانش حال است و اذاً 

 له چهارمی خواهیم خواند.باید استقبالی باشد که در مسئ

قال سیبویه : معناها : الجواب و الجزاء. فقال الشلوبین : فی کل موضع. وقال أبو  ،المسأله الثانیه : فی معناها
ض للجواب  علی الفارسی : فی الأکثر وقد تتمح 

 دلیل تمحض را میگوید. «بدلیل» در ممحض در جواب می شود که

 .. انتهی کلامهبدلیل أن ه یقال لک : احُب ک ، فتقول : إذاً أظن ک صادقاً ، إذ لا مجازاه هنا ضرورهً  

 ضرورتا یعنی بدیهیتا یعنی شک نکن. انتهی کلامه و رفع مقامه.

رتین« لو»أو « إن»والأکثر أن تکون جواباً لِّ   .ظاهرتین أو مقد 

 مثال ها جزا نیست.ه بدین معنا که در این ت چون همیشگی هست و جزا را نگفت نگف ابن هشام جواب را

ل : کقول کُثَّی ِّ  ز   رٍّ فالأو   هاوأمکننی منها إذاً لا اقُیلُ        ا العزیز بمثلهلی عبدُ  لئن عادَّ ــ 17: ةَّ عَّ

 14۵این عزه متوفی  ،اضافه کردند علاقه بهش داشته که محبوبه به اسمشنقد عزه محبوبه این آقا بوده که آ
ن و لو ظاهرتین. ضمیر بمثلها و منها هردو میخورد به در اینجا مثال میخواهد بیاورد برای إ ابن هشام است.

المقاله التی قالها عبدالعزیز لهذا الشاعر. اما ضمیر اقیلها )اقیل از ماده اقاله است به معنای رها کردن که 
 قا پیشالشاعر لعبدالعزیز میخورد. این آ خواند( به المقاله التی قالدر بحث منات خواهید اقاله را در فقه 



ود بود از ما صله بخواه که ایشان گفته بشعر گفته بود و عبدالعزیز خوشش آمده بود و بهش گفته  عبدالعزیز
ن مز ا دیگر مدن با خودش گفت اگر یک بارشاعر بعد از بیرون آکاتب تو بشم او هم نپذیرفت و ردش کرد و 

یینه( اگر تکرار را. ترجمه شعر: )قسم میخورم هر آ بخواهد که چه میخواهی من باز میگویم همان چیز قبلی
که در اول به من گفت)حاجتی بخواه( و بگرداند مرا قادر بر آن ن سخنی ند از برای من عبدالعزیز به مثل آک

تم مرا قرار بده به جای ابن رمانه کاتب )که در جواب به او گفن اول ران سخدر این هنگام هم رها نمیکنم آ
میخوانیم که  151. این حرف غلط است چون در صاست مدهکه اذاً بعد از لإن آشاهد مثال این است  .خودت(

ن داریم که موذنه و موطئه و تمهید نیز می گویند که بر سر ادات شرط می آید و آما یک لام به نام موسعه 
. جناب اظهری در شرح تصریح جواب شرط محذوف است به قرینه ن است وای، جواب آید میبعد جوابی که 

پس باید بگوییم یک اذاً این جواب لام موذنه است وجواب شرط محذوف است گفته شعر از این جور است که 
ه چراکن محذوفه است. ما میگوییم جناب ازهری اشتباه کردی، ن یعنی اذاً لا اقیلها جواب این إدیگر مثل ای

نه و موطئه نیست چون فرموده این لام موذو به ازهری جواب بدهد رت استاد صفائی خواسته درست کند حض
 این لامی استوقتی حلفت باشد دیگر این لام موذنه نمی شود و  آمده که حلفت)قسم میخورم(در بیت قبل 

ن شرطیه است.ما به ب إب قسم است یعنی اذاً شرطیه جواو از اینجا به بعد جوامده که بر سر جواب قسم آ
ست است ولی مشهور استاد صفائی میگوییم تا این مقدار که گفت چون حلفت است لام موذنه نیست در

و شما گفتی از إن به بعد را قایان نحوی میگویند جمله شرطیه جواب قسم واقع نمی شود قریب به اتفاقِّ آ
اذاً لا اقیلها است که در ن یک م که جواب این إیجواب بگیریم. در آخر چون محذور داریم باید این را بگوی

 ند باشد.اکه جمله شرطیه جواب میتو بگوید استادصفائی براساس اجتهاد خودشگیریم مگر اینکه تقدیر می
 .میگوییم که اجتهاد ندارد ما نیز در جواب بهش
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 معذرت میخواست.حضرت امیر فرموده از خصایص دومی این بوده که زیاد اشتباه میکرد و زیاد 



جواب قسم است و  مذکور در عبارتتتمه آن شعر: از نظر اینها باید بگوییم که حلفت فعل قسم و اذاً لا اقیلها 
مده یک اذاً لا اقلیها محذوف جوابش محذوف به قرینه مذکور. پس إن شرطیه که در عبارت آن شرطیه إ

ار رفته ولی مهم آن است که ن شرطیه به کاز اذاً، إ شود برای جایی که قبل جوابش است و البته باز مثال می
 واب و النفس راغبه الی ربهاجن چیست، شدت اهمیت این همانند شدت اهمیت این است که گفتیم جواب آ

به قرینه ماقبل. آدرس ها: باشد الیل یغشی که باید جواب شرط محذوف ابن هشام تصریح کرد در اذ وچیست. 
 .2/465و وافی/ 3/288حاشیه الصبان/ و 2/367شرح التصریح/

کْتمُ( )الإسراء / هِّ رَّبی  إذاً لأمسَّ زائنَّ رَّحْمَّ َّوْ أنْتُم تَّمْلِّکُونَّ خَّ  .(100وقوله تعالی : )قلُْ ل

مقدر اند که معنای شرط را از و لو  ندر این مثال لو ظاهر است و این اذاً جواب لو است. و الثانی مثال برای إ
یگیریم چون اینها ملفوظ ن و کجا لو در تقدیر مسوال مهم پدید می آید که کجا إ فهمیم. اینجا سیاق می
ف شد باید وذخواندیم که اگر ادوات استفهام مح 10ن ام الباب ادوات شرط است همانطور که در صنیستند؟ إ

ن باشد جایی ادات شرط حذف شود اصل آن است که شرط محذوف إ همزه گرفت چون ام الباب است. پس
قایان لو را حرف امتناع لامتناع لو است که ابن هشام فرمود مشهور آ. از مشکلات مغنی حرف لا المانعلو

رویم ن نه سبب می شود سراغ إپس مانعی ک می است که نمی شود و امتناع دارد؛کاربرد لو در مقا ومیگرفتند 
 سیاق دلالت بکند بر امتناع که اگر چنین شود آن محذوف لو خواهد بود.

 والث انی : کقول الر سول )صلی الله علیه وآله وسلم( ،

 گرچه این روایت در جوامع روایی شیعی نیامده و از کنز العُمال نقل شده ولی روایت عجیبی است.

رَّ »«: الل هُم آتنی ما تؤتی عبادک الصالحین: »ع رجلاً یقولحین سمِّ    «للهمُهْجتک فی سبیل ا ک وتهُراقَّ جوادُ  إذاً یُعْقَّ

ن چیزی که به عباد صالحین می دهی مرا بده. این اذاً یی میگفت: آقاموقعی که وجود مقدسش شنیدند که آ
محلا منصوب که قول رسول این بود: اذاً یعقر... . جواد اسب نجیب را میگویند. این اذاً قبل  23مقول قول است

ن محذوف است. این کلام در مقام إنین است: ان قلت کذا و کذا اذاً، پس این اذاً جواب می خواهد که چ
و  اشد. یعقر یعنی زخمیین بکه از خدا بهترین چیز را بخواهد چنتناع نیست که هیچ ممتنع نیست کسی ام

                                                           

در واقع آن جمله است که مقول قول و محلا منصوب است نه اذاً ولی چون اذاً در صدر واقع شده چنین گفته می شود.  23 
 استادعابدی.



ی یب و شهید مدندستغشهید یت الله یعنی شهید بشوی.)آتهراق مهجتک یعنی خونت بریزد  مجروح شدن و
رحوم م د که چطور با سن پیری می خواندند، علیه را بشنویتغیب رحمه اللهکه بروید دعای کمیل آیت الله دس

ر ردن دشهید بهشتی رحمه الله علیه می فرمودند که برای شاگردان خمینی اعلی الله تعالی مقامه العالی مُ 
و  5/253تهراق حروف اصلی اش چیست؟ رجوع شود به لسان/( بستر ننگ است که خودش نیز شهید شد.

البته سعی کنید لسان را  از روایات داریم لذا مراجعه شود، ین کلمه را در خیلیا 13624مصباح المنیر ص
 ببینید.

لَّدٍّ  نْ وَّ هَّبَّ کُل ُ إله وقال الله تبارک وتعالی : )ما ات خذَّ الله مِّ نْ إله ، إذاً لَّذَّ هُ مِّ عَّ لا بَّعْضُهُمْ  وما کان مَّ لَّعَّ لقَّ وَّ بِّما خَّ
لی بَّعْض( )المؤمنون /  (.51عَّ

ین رفتن هر الاه یعنی بودن و موجود بودن د. امن زائده است چون شرائطش را دار خواندید که این 2در مغنی
تخذ لو ا» ،. برای اذاً ا امتناع دارد فلذا مانع پیش می آید که سراغ إن برویم لذا لو در تقدیر میگیریمالاه قطع

م به کل میخورد هن ضمیر هم در بعضآو  و شرط باهم ارتباطی ندارد ءشرط نمیتوان گرفت چون جزا را« ولدا
نیز همین را  8/185و7لذا باید بگوییم: لو کان معه من الهٍّ اذاً لذهب... . اتفاقا صاحب مجمع البیان/ به ولد.نه 

ای حذف إن بخاطر ام البابی اش به نحو وافی در مباحث شرط بر .14/100نمونه/و  15/62المیزان/ فرموده است.
 .رجوع شود

لی فی اذاً و یغلب فی ظنی ان   بدا و ظهر(یلوح)به این حاشیه اشاره شد: و الذی  15ادیب: قبلا در ص 1حاشیه
ا قصُد جعله صالحا لجمیع الازمنه الثلاثه. اصله اذ حُ  ذفت الجمله المضاف الیها، و عوض منها التنوین لم 

 عه بان مقدره.تصریح میکند که نصُب مضار 4/43و ایشان در جلد 4/35شرح کافیه/

  .بدل ألفاً ، تشبیهاً لها بتنوین المنصوبو الصحیح : أن  نونها تُ ، المسأله الث الثه : فی لفظها عند الوقف علیها

لفظها ای تلفظها. در وقف اذا بخوانید بدون نون که دلیلش: مثل دَّءماً و یَّعداً که در وقف اینها دئما و یعدا 
 خوانده می شود.

 .رُوی عن المازنی والمبر د« لَّن وأن»بالنون ؛ لأن ها کنون وقف وقیل : یُ 

                                                           

 راقَّ الماء و الدم انصب  و یتعدی بالهمزه فیقال أراقه و تبدل الهمزه هاءً فیقال هراقه و قد یجمع بین الهاء و الهمزه فیقال اهراقه  24 
 یهریقه. مصباح المنیر.



تنوین تمکین نمیگیرد  ،دلیل اینها این است که نون اذاً مثل نون لن و أن است که این دو حرف اند و حرف
 این قیل گفته اند نون اذاً قائلین به ضمن اینکه نون در لن و أن از حروف زائد نیست و برای خودشان است که 

مازِّنی به کسر نه فتح زاء از شاگردان اخفش از نحویون بصره و مبرد شاگرد مازنی است.  لن و أن است. مثل
بر مغنی اللبیب دارد)گفتیم که صبان و امیر  ز سیوطی نقل میکند از حاشیه ای که سیوطیحاشیه الصبان ا

سیوطی چنین ادعا کرده:  و خود این حاشیه در بازار نیست( های سیوطی بر مغنی را نقل میکنندحاشیه 
که  یاینهایی که گفتند یوقف بالالف و یوقف بالنون مبتنی بر این است که اذاً را حرف یا اسم بدانند که اینهای

در مباحثه تامل شود که حرف درستی  .فلنهایی که اسم میدانند یوقف بالاحرف میدانند یوقف بالنون و آ
 .3/251مسئله الثالثه و مسئله الاولی است یا نه؟ حاشیه الصبان/ یا ارتباطی بینبه عبارتی آ 25است یا نه؟

 بتنی علی الخلاف فی الوقف علیها خلاف فی کتابتها ،ویَّ 

ا در مفظ و کتابت چه ربطی دارد به هم؟ تل ن خلاف که بر وقف اذاً بود خلاف است در کتابتش.مبتنی بر آ
استاد اساس الاختباس اساس کار طلبه است چون )به تعبیر شیخ و اساس الاختباس خواجه 35لمنطق صا

در کاظمین است که گفته بود روی قبرم بنویسید: و کلبهم  قبر خواجه علامه مظفر و حلی فحل منطقی نبوده.
باسط ذراعیه بالوصید همانند نخودکی که قبر ایشان وسط است نه کنار دیوار که خانم ها جمع میشوند ولی 

این دو کتاب فرموده اند للاشیاء اربعه وجودات: اولی وجود خارجی و  (سته میشد.اگر وسط میگذاشتند راه ب
عینی، دومی وجود ذهنی، سومی وجود لفظی و وجود کتبی، ترتب وجود کتبی بر وجود لفظی یک سیر عقلائی 

در اشکال داشت به تعریف وجود ذهنی  26حاشیه منتظری رد فلذا شاید بخاطر همین ابن هشام گفت یبتنی.دا
 المنطق.

 .سمت فی المصاحف ، والمازنی والمبر د بالنونفالجمهور یکتبونها بالألف وکذا رُ  

                                                           

اگر میگویید در حالت اسمی وقف به الف می شود یعنی با اذاً معامله مثل مسلماً و معلماً کرده اید که در حالت وقف به  25 
الف خوانده می شود پس الف آن زائده می شود در نتیجه پس زمانی که حرف هم باشد این الف زائد است چرا به نون باید 

 س؟. استادعابدی. خواند و بالعک
 حاشیه استاد فیاضی با همکاری استاد منتظری نوشته و چاپ شده است. 26 



منظور از مصحف هایی که در کتب نحو علمای عامه ، هم با الف نوشته شده هم با نون؛ در قرآن های ما
نوشتند مصحف های عثمانی است نه مصحف هایی که در دست ماست. مازنی و مبردو چون از حروف اصلی 

 کلمه گرفتن با نون نوشتند. 

(وعن الفراء : إن عملت  .روفن خوتبعه اب« إذا»تبت بالألف ، وإلا  کتبت بالنون ؛ للفرق بینها وبین کُ  )النصبَّ

است یا اذا شرطیه و اگر عمل چون اگر اذاً عامل نبود و بخواهیم با الف بنویسیم نمی فهیم این اذا جواب شرط 
 .1/87/یدمامین 4/45اقوال دیگری نیز هست: رضی/ن عمل فارق می شود بین اذاً و اذا شرطیه. کند آ

 و هو نصب المضارع ،، المسأله الرابعه : فی عملها

 گفت به سه شرط عمل میکند:نیز ایشان این مسئله در سیوطی ملاحظه شد که 

 بشرط تصدیرها ، واستقباله ، 

و اگر زمان  27خر عمل نمی کند. استقبالی باشد چون ادات شرط افاده معنای استقبال می کننددر حشو و در آ
 ط است.اذاً نیز از ادات شرید. لی باشد تناقض صدر و ذیل پیش می آجمله ما حا

 با این تصدیر چگونه جمع می شود؟ ا کلامی باشدیا مقدر ااینکه دیروز از وافی نوشتیم باید ماقبل اذاً ملفوظ
: ان تقع فی صدر جملتها فلا یرتبط مابعدها بماقبلها فی الاعراب بالرغم من ارتباطها فی 4/252جواب از وافی/

یم که سه موضع پیدا کردیم گفته: ما استقرا کرد 4/47/هذا مرحوم رضی مترتب بر این در شرح کافیفل المعنا.
ون چ بالرفع قبل مثل: انا اذاً اکرمُکالف: مابعد خبر لما .ن ماقبل و مابعد رابطه اعرابی داردنجا اذاً بیکه در آ

 . ب: مابعد جزا باشد للشرط)عرب این استعمال را دارد(اشته باشدعباس حسن گفت نباید ارتباط اعرابی د
ماقبلها: ان تاتنی اذاً اکرمُک . ج: ان یکون جوابا لقسم الذی قبلها که این قسم میتواند مقدر باشد یا ملفوظ 
. اینجا نیز اذاً واقع شده بین قسم و جواب قسم. فعل مضارعی که نون تاکید میگیرد مبنی  مثل والله اذاً لاکتبَُّنَّ 

 . 3/288حاشیه الصبان/ 2/367میتوان گفت محلا منصوب است. شرح التصریح/می شود که در اینجا ن

 النافیه ،« لا»أو انفصالهما بالقسم أو بِّ  )اذاً با فعل مضارع(واتصالهما 

                                                           

 افاده معنای ماضویت دارد چون لو معنای امتناع دارد. استادعابدی. « لو»حقیقت تعلیق با استقبال است و فقط در  27 



جا بیب بعد از اینلتمام نظر این نیست که برای تحقیق مراجعه شود که در فاصل اختلاف است: در مغنی ال
 4/252وافی/آدرس:  .آورده است اب شاذ و نظر کسائی و هشام ابن معاویه)ذری(نظر ابن عصفور و نظر ابن ب

 .4/44رضی/
 

 

 

 30درس

 «کإذاً اکُرمَّ »یقال : آتیک ، فتقول :  

نها نمیتواند عمل ود و الان سه مثال میزند که در آمنصوب می شفعل مضارع است  مثال چون سه شرط در این
 بکند.

 .بالرفع؛ لفوات التصدیر« کاکُرمُ »ولو قلت : أنا إذاً قلت :  

ه ضی گفتیم ک، این همان چیزی است که از راکرمُک قایی که گفت آتیک شما بفرمایید انا اذاً اگر در جواب آ
 ید. ترجمه عبارت: اگر در جواب گفتی انا اذاً باید بگویی اکرمُک. بین مبتدا و خبر می آ

 .رفعت؛ لأنه حال« إذاً أظن ک صادقاً »ک فقلت : ولو قیل لک : أحب  

یک وقت شاک است یک وقت ظان  است که یک وقت واهم  در منطق خواندید حالات و صفات نفسانی انسان
اینها صفات فعلی اند یعنی ا حوادث یک از این حالات را دارد، است یک وقتی قاطع است، انسان در برخورد ب

 اینها فی الحال اند چونود بعد بگوید به این قضیه علم دارد یا شک دارد پس باید فی الحال درش موجود بش
ون اذاً ید چز گفتیم تناقض صدر و ذیل پیش می آدیرو ینده چطوری است.انسان نمی داند نسبت به قضایای آ

 باشد.بالرفع ک باید استقبالی باشد و این حال است لذا باید اظنُ 

 .بالرفع؛ للفصل بغیر ما ذکرنا« اکُرمُک»قلت : الله ولو قلت : إذاً یا عبدَّ 

نوان قایان ندا را به علبته بعضی از آخوانده شود افاصل قبول نکرد لذا به رفع باید ابن هشام ندا را به عنوان 
 یا جایی ندا بوده و اذاً عمل کرده.است که باید در عرب تفحص شود که آفاصل پذیرفته اند که این مبنایی 



 تنبیه : 

دقیقتر و فحل تر  رخواندید ولی این تنبیه مشخص میکند که ابن هشام چقد 336صصل تنبیه را در سیوطی ا
درس ها: آ یات و روایات چنین برخورد نشود.ت با مسامحه برخورد نکنید تا با آبوده نسبت به سیوطی. با عبارا

. این تنبیه در مورد این 362الدانی صجنی  4/255وافی/ 4/44شرح الکافیه/ 2/365شرح تصریح/ 3/285صبان/
ید ابن هشام می گوید در این صورت دو وجه برای اذاً بعد از واو و فاء عاطفه می آسخن میگوید که یک وقت 

 فعل مضارع بعد تصور دارد که میشود بالرفع و میشود بالنصب خواند.

جاز فیها الوجهان ، نحو : )وإذاً لا یَّلبثوُن فتین( )عاطبعد الواو أو الفاء« إذاً »وقعت  قال جماعه من النحویین : إذا
رِّئ شاذاً بالنصب76خلافکَّ إلا  قلیلاً( )الإسراء /

 ( وقُ

ون یه یلبثدر آ« و ان کادوا لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها و اذاً یلبثون خلافک الا قلیلا.»قبل آیه: 
ه ب ه اند کهوردکعب است که در حاشیه ادیب آی ابن بالرفع است چون نون موجود است و بالنصب قرائت اب

ه: چیزی ی. ترجمه آ12/216حث تفسیری: نمونه/. مبااست 2/365و شرح التصریح/ 2/371کتاب استاد کشاف/
نان پس از تو جز اندکی آن صورت را از او و در آ ن سرزمین برکنند تا خارج کنند تونمانده بود که تو را از آ

ا دلیل اینکه هر دو وجه جایز است ر مخصوصا خلافک و قلیلا. یه توجه شودبه ترکیب آاقی نمانند. در مباحثه ب
ون اذاً فی اول جمله : ذلک انک عطفتَّ جملهً مستقله علی جمله مستقله فمن حیث کمیخوانیم 4/44از رضی/

 اطفابعد العیل رفع: و من حیث کون ماین دلیل نصب و اما دلاب الفعل بعده. مستقله هو مُصدرٌ فیجوز انتص
اکثر.  العاطف ، هو متوسط و ارتفاع الفعل بعدبعض الکلام ببعضالعطف  من تمام ماقبله بسبب ربط حرف

اینهایی که به رفع خواندند مابعد عاطف که یلبثون باشد من تمام ماقبله است، عطف می گوید معطوف بعد 
ل است فلذا اگر اینطور نگاه کنیم که از عاطف عطف می شود به یک معطوف علیه که این تمام کننده ماقب

و شرط تصدیر را از دست داده در این صورت باید بگوییم اذاً در وسط قرار گرفته  است مابعد من تمام ماقبله
نهایی که نصب خواندند دلیلشان این است که درست است این عطف است ولی عطف جمله بر جمله ولی آ

ه قرار است بهش عطف شود فی الکلام است و این چیزی ک است فلذا این جمله معطوف علیه فی اول
ه است تصدیر لقپس چون اول جمله مست ، در نتیجه المعطوف فی اول الکلامو المعطوف فی حکمه(حکمه)

دارد نصب میدهد: اذاً لا یلبثوا، این از مواردی است که لا ناهیه فاصل شده ولی اشکال ندارد که ابن هشام 



، مگر قرائت قاری چه حجیت ان گفت طبق قرائت قاریینده میکنیم که وجهبحثی در آگفت. البته بالاتر 
 د قبل از نحو باید بحث شود. دارد؟ این بای

دارید نحق  معلوم میشود، ایشان می گویددر سیوطی بود ولی در این تحقیق دقت ابن هشام  مطالب تا بدینجا
تمام جمله نشده است چون باید لحاظ جمله هان باشد، این لحاظ وج بگویید هر وقت واو و فاء آمد بعد اذاً 

د بعد گویین پس اینرا به نحو موجبه کلیه ورد.معطوف علیه نیز بشود که یک وقت هایی سر از وجهان در نمی آ
کسی که سیوطی خوانده  ن إلیکإذاً احُسِّ  إن تزرنی أزرک و ابن هشام مثالی میزند که دقت ایشان را میرساند:

اهد شد میگوید وجهان جایز است ولی ابن هشام میگوید دقت شود به جمله معطوف علیه که اگر بخوبا
    باید به جزم خوانده شود.                                                                                                       عطف شود به جمله جواب،

 والتحقیق

نجاهایی که محققون میگوید منظورش این است که تحقیق میگوید که این مشخص میکند آال ابن هشام و
 قول مختارش این است چون نظر تحقیقی این است.

 «ن إلیکإن تزرنی أزرک وإذاً احُسِّ »أنه إذا قیل :  

 این احسن به سه وجه خوانده می شود به جزم و نصب و رفع که هرکدام به بیانی می باشد.

رت  ( ؛ لوقوعها حشواً ، أو « إذاً »وبطل عمل  العطف علی الجواب جزمتَّ  فإن قد  علی )ان قدرت العطفَّ
م العاطف )شرط و جزاء(الجملتین  .جمیعاً جاز الرفعُ والنصبُ؛ لتقد 

 فقط نصب متعین می شود کهگفته در این حالت  که رفع و نصب جایز بود. یک قیلی به همان تحلیل رضی
تحلیل رضی است ولی به بیان دیگر: چون مابعد اذاً مستئنفه است ای جمله مستقله چون دلیلش همان 

ن است پس این هم اول است پس اذاً تصدیر به چیزی که اول است این در حکم آ چیزی که عطف می شود
 دارد و نصب می دهد.

ل ل أو   .وقیل : یتعی ن النصب ، إذ ما بعدها مستأنف؛ لأن  المعطوف علی الأو 

 نچه به ذهن استاد می رسد این است که این قیل جهت ضعف را بیان میکند وآچرا ابن هشام گفت قیل:  
ان قایع را داشتیم این حجت است از نظر آیه شریفه وقتی قرائت رفجهت ضعف این است که وقتی ما در آ



یگر بود جور ددر مغنی اللبیب قیل این غلط است. این قیل فلذا نمیتوان گفت یتعین نصب فلذا  عامه ادباء
 ه اند؟ چرا تغییر دادکه مراجعه شود ببینید اساتید 

 ن تمام ماقبله درجایی صادق است که عطف مفرد بر مفرد شود نه جمله بر جمله یعنیمِّ  قائل میتواند بگوید
 د. رفع خوانده انبه  رائتی است که اکثر قراءمیتواند در دلیل خدشه کند ولی در اینجا نمیتواند چون ق قائل

 

 

 

 

 31درس

 : علی ثلاثه أوجه (أل)

ان تکون حرف تعریف: عهدیه و جنسیه. . 2 ان تکون اسما موصولا. 1نموداری بحث الف از نظر ابن هشام: 
عهدی سه قسم است: ذکری، ذهنی و حضوری. جنسیه: استغراق افراد، استغراق خصایص افراد و تعریف 

الموصوله و  ءزائده لازمه و زائده غیرلازمه. زائده لازمه: للاسما تکون زائده:ان .3. ریف الاصل(الماهیه)تع
کالواقعه فی الاعلام بشرط مقارنتها لنقلها او لارتجالها او لغلبتها. غیرلازمه نیز دو قسم می شود: کثیره و غیر 

 کثیره که کثیره دو قسم می شود: واقعه فی الشعر و واقعه فی شذوذٍّ من النثر.

کلماتی  ال ازو درش نظر اجتهادی داشته باشید چراکه ا یاد بگیرید ز مواردی است که تمام مباحثش رل اا
 30 مثلا هدایه المسترشدین مرحوم آقانجفی حدود است که در اصول فقه مورد بحث است از الموجز تا آخر

تامل شود که فرق بین اسم نکره و اسم جنس چیست که در اصول نیاز  برای شنبه است. صفحه بحث کرده
. پنبه این را ای ورده بین امام و عدهاین اختلاف فتوا و مبنا به وجود آمثلا رجل کدام است که  خواهید داشت

 در ادبیات باید بزنید. 



 28أحدها : أن تکون اسماً موصولاً 

قایان اسم مبنا وجود دارد: جمهور و مشهور آ . در ال سهملاحظه شدالف و لام این  65و65در سیوطی ص
پذیرد.  موصول می دانند و جناب مازنی حرف موصول و مثل اخفش حرف تعریف میداند و ال موصول را نمی

ن برمیگردد ، اگر چیزی مرجع ضمیر دلیلش گفت چون ضمیر به آ که در اسم موصول دانستجناب سیوطی 
قد افلح المتقی رب َّه. این مثالی که سیوطی زد:  رجع ضمیر واقع نمی شود؛چون حرف م استاسم شد حتما 

ولی مازنی میگوید وقتی میگوییم جاء الضارب  فلذا این ال باید حتما اسم باشد به ال برمیگردد «ربه»ضمیر 
یز ن در مثال سیوطی یعنی یک مرد زننده آمد پس یک مرد در معنا هست یعنی الرجل الضارب، ایشان می گوید

 که برای ضمیر به موصوف برمیگردد. کلام مازنی رد شده قد افلح الرجل المتقی رب ه که یهمین است یعن
ورد ولی شش دلیل برای اسمیت اقامه شده است. جواب ها مراجعه شود به آدرس های ذیل. سیوطی یک دلیل آ

و  2حاشیه321و 2حاشیه1/320ی/واف 1/47، حاشیه امیر/است حتما ببنید خیلی خوب گفته1/156صبان/آدرس: 
 .14تا12و3/11شرح الکافیه/

 و فروعه« ال ذی»بمعنی 

نقطعه زمخشری گفته این ال همان م معنی، کلام زمخشری را می خواهد رد کند چراکه ابن هشام با این
ابن هشام میگوید از اینها منقطع نشده بلکه به معنای اینهاست. دومین الذی و الذان و الذین است ولی 

استفاده از این عبارت اینکه این ال به معنای الذی و التی و الذان و الذین و... است یعنی میخواهد بفهماند 
ضمن اینکه در عاقل و غیرعاقل  نحو مشترک به دلالت بر همه میکندکه ال موصول مشترک است یعنی به 

 .1/156و صبان/ 1/320استعمال می شود به تصریح وافی/

لعن الله الآمرین بالمعروف »وهی الداخله علی اسمی الفاعل والمفعول کقول أمیرالمؤمنین )علیه السلام( :  
 «.التارکین له ، والناهین عن المنکر العاملین به

ه)مشب َّه( اختلافی و بر است اتفاقی می آید بر سر اسم فاعل و اسم مفعول اینکه ال موصول  ولی صفت مُشبِّهَّ
ف می ید را حرف تعریاین ال که سر اینها می آجناب اخفش گفتیم که بر نیامدن. است سر اسم تفضیل اتفاق 

هایی که ن؟ جناب اخفش اصلا سالبه به انتفاء موضوع است یعنی در آگیرد پس اینکه نوشتیم اتفاقی یعنی چی

                                                           

 شد. استادعابدی. اصل است ولی بخاطر اسمیت موصول ال موصول مقدم« تعریف»هرچند در ال،  28 



نها اتفاقی است ولی اخفش اصلا قائل به حرف تعریف است و اسم موصول آدر قائلیم ال موصول اسم است 
 نکته: بیان اخفش این است که شمااین نکته در فقه هم کاربرد دارد.  می داند تا بگوید داخل چه می شود؛ن

 و گویید جاء الضاربُ، رایت الضاربَّ یاسم محل اعرابی دارد ولی شما م وصول می دانید با اینکهال را اسم م
گیرد و اعراب روی صله می رود که محلی از یمررت بالضاربِّ این چه جور اسمی است که خودش اعراب نم

ی، باید حرف تعریف بگیرید. جواب: ما سه نوع اعراب داریم: اعراب محلاخفش میگوید اعراب ندارد؟ لذا 
 ونده چهارمی باز کنیم به نامباید پرعراب نیابتی یک نوع از ظاهری است(، ااعراب تقدیری و اعراب نیابتی)

ما میگوییم جناب اخفش شما غافل شدی از اعراب  ه در بحث ال ا نیز مورد نیاز است،اعراب عاریتی ک
ظاهر اینها ال است  خاطر این است که حق ظاهر حفظ شود،عاریتی. اینکه چرا روی اینها اعراب نمی رود ب

لصورته الظاهریه که ال حرف است اعراب نگرفته هرچند این محل  مراعاةً و که ال صورت حرفیه دارد 
می گویند که این اعراب در صله مربوط به ولی اعرابش را داده به مابعدش. به این اعراب عاریتی  اعرابی دارد

 رضی/ بهتر بحث کرده است. و  1/48امیر/ ،1/128دسوقی/، 1/164ال موصوله بحث می شود. صبان/

ه در ن است کند و حرف تعریف میگیرند بخاطر ایربر سر صفت مشهبه اسم موصول نمی گی ال را که کسانی
مده که ضاربٌ از یَّضرب ساخته شده و مضروب از یضُرَّب، در اسم فاعل و اسم مفعول شرح امثله این مطلب آ

ا اسم فعول فلذبا اسم فاعل و اسم مو این تناسب دارد حتما باید جمله باشد صله خاطر که  اتفاقی بود بدین
نیز عامل مد میگفتند حتی فی الماضی عل و اسم مفعول کثیرا عامل هستند و اگر ال بر سرشان می آفا

نجا گفتند اسم فاعل و اسم مفعول فقط در حال و استقبال عامل است بخاطر این است که اینها است)اینکه آ
( لکن صفت مشبه دلالت بر 25لی دارداز فعل مضارع گرفته شده اند و فعل مضارع زمان حالی و استقبا

نید، و اصولتان صفت مشبه را کار ک ه الآرائی است که باید برای فقهکثبوت چیست معراینکه ثبوت می کند)
اصول مظفر اینها همه بحث شده؛ این ثبوت اطلاقی است آنطور که  10و5ص اصول کهاول بحث مشتقات 

کفایه یا وصفی. صاحب کفایه خیلی از نظریاتش نظرات به تبعش مرحوم صاحب مرحوم رضی قائل است و 
ی ولی فعل برا ت مشبه برای ثبوت استصف مشکل این است که (رضی است و ایشان را بسیار قبول دارد

د و با فعل تناسب ند دلالت بر حدوث دارنحدوث است که اسم فاعل و اسم مفعول که از فعل گرفته میشو
                                                           

درست است عامل بودن اسم فاعل و اسم مفعول تابع استعمال عرب است ولی تحلیل هاست که آن استعمال عرب را بماهو  25 
استعمال نشان می دهد مثلا اگر کسی قائل است که اسامی ایرانی ها عربی است به این تحلیل که آن اسم های دیگر که به ظاهر 

 تا از عربی گرفته شده اند. فارسی هستند نیز اصال



ن فعل وول به فعل نمی شود چتؤول بالفعل یعنی مؤ ثبوت میکند فلابر دارند ولی صفت مشبه چون دلالت 
نمیکند پس ال  کند تناسب با صله پیدامیصفت مشبه دلالت بر حدوث ن دلالت بر حدوث میکند، چون

ید. بله برخی فعل ها مثل مات دلالت بر حدوث نمیکند اما خاصیت فعل که در بلاغت موصول بر سرش نمی آ
غالب دلالت بر حدوث میکند. اشکال: ایشان گفت صفت  میخوانیده اسمیه و جمله فعلیه در فرق بین جمل

مشبه برای ثبوت و جمله اسمیه هم دلالتش برای ثبوت است و صله باید جمله باشد اعم از اسمیه و فعلیه پس 
 نیست. ادعا ثابتاین مطالبی که گفتیم جواب معلوم است،  نظر به ثبوتی بودن هم میتواند صله واقع شود؟ با

د در دنبه فعل بو همی گویند اسم فاعل و اسم مفعول شبیبر صفت مشبه را قبول دارند اینهایی که ال موصول 
 است مثل فعل، همین مقدار کافی اسم ظاهر را رفع می دهد یعنی عامل عمل و ما خواندیم صفت مشبه نیز

 د.یایب موصوله بر سرش است که الف و لام

ل بالفعل )این قول(المشبهه ، ولیس: والصفات قیل  کانت هذاول ، بشیء؛ لأن الصفه المشبهه للثبوت فلا تؤُو َّ
 .باتفاق موصوله لیست التفضیل اسم علی الداخله

در  ولیطور این دلیل در اسم تفضیل اتفاقی است عدم توول به فعل. دقت عبارتی: چ مشار الیه هذا: بخاطر
فلذا اشکال میکنیم به ابن هشام که در اسم تفضیل هم چون توول به فعل نمی رود صفت مشبه اتفاقی نیست؟ 

ید بلکه لهذا در اسم تفضیل جزء علت است نه  این اتفاقی با این علت در نمی آال موصول نمی گیرند ولی
ن جزء دیگر )فرق اسم تفضیل و صفت مشبه این است که صفت مشبه اسم ظاهر را رفع العلة چون آتمام 

میدهد فلذا یک عده قائل شده اند که ال موصول است ولی اسم تفضیل فقط در مسئله الکحل که چندتا داریم 
است .( پس جزء دیگر عدم عاملیت اسم تفضیل عمل میکند فقط و استعمالش خیلی کم است در عرب

 حتی در اسم ظاهر الا فی مسئله الکحل.

الضارب یفعل کذا این ال  ،نیست مثال: جائنی ضاربٌ نکته: ال بر اسم فاعل و مفعول همیشه موصوله 
لذا این  موصوله بودنمادامی که عهد باشد مقدم است بر  نیست چون ال اصلش حرفی بودن است، موصوله

همان  به در صبان استه بودن الف و لام لولا العهد است؛ این نکته پس این موصول عهد ذکری می شود.
 .درسآ



و اسم مفعول را حدوثی دانستیم گفتیم ال را موصول میتوان گرفت و صفت مشبه  چون اسم فاعلنکته دوم: 
را نمیتوان چون ثبوتی بود لذا اگر اسم فاعل و اسم مفعولی دلالت بر ثبوت میکردند مثل المومن و صفات باری 

لالت بر د و بالعکس اگر صفت مشبه ای پیدا کردیم که تعالی که به نحو ثبوتی است قطعا ال موصوله نیست.
حدائق الندیه تصریح دارد به این  ت هستیم؛ما دائر مدار حکمال موصوله میتوان گرفت چراکه حدوث میکرد 

 نکته.

یت الله مرعشی و خیلی از بزرگان را که استاد آ رضوان الله تعالی علیهاستاد زندگینامه شیخ علی اکبر نهاوندی 
از خوردن میوه باغات بعضی از مناطق نهاوند خودداری میکرد : در مورد تقوا ایشان: ایشان است خواند دیگر

وقتی علت را  از ایشان جویا شدند فرمود در آن باغات آب منطقه نوبتی نیست و هرکس زور بیشتری داشته 
ب طغیان نموده بود و سد کاظمین و بغداد خراب شده بود در مورد درسی ایشان: وقتی آباشد صاحب آب است. 

و اصولی ام را روی سرم گذاشتم که فرضا اگر غرق شدم اول خودم غرق بشم بعد نوبت  قات فقهیمعل  
 معلقات.
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 .431و3/14رضی/و  375 و 373حدائق الندیه ص :. ثبوت و حدوث  352 و 1/345مدارک برای تحقیق: وافی/

 .ها مضارعلت بظرف ، أو بجمله اسمیه ، أو فعلیه فعلُ صِّ رب ما وُ  و

 ربما اینجا افاده تقلیل میکند. نحو ضرورت یعنی فقط در شعر آمده است؛ میگوید بهابن هشام 

ل : کقوله عَّهــ 18 فالأو  رٍّ      من لا یزالُ شاکرا علی المَّ  هذاتِّ سع ةٍّ بعیش فَّهوَّ حَّ

حرٍّ حریٌ بوده است که  ر ظرف مع آمده است. من مبتدا است وشاهد مثال در المعه است که ال موصول س
مده است یعنی الکائن معه. چون ال بر سرش آعد صرف حر شده است. این مع متعلق به کائن است طبق قوا

ترجمه: کسی که پیوسته شکرگذار بر چیزیست)نعمتی( که با او است پس او شایسته زندگی دارای وسعت 
 است.

 لهم دانت رقابُ بنی معد ِّ       ن القوم الرسولُ الله منهمــ م15: والثانی : کقوله



. شاهد مثال در الرسول است که 3/40جامع الشواهد/ ،من القوم خبر برای مبتدای محذوف است: انا من القوم
رسیم  می «غیر»مده است، در مبحث ال موصوله سر کل این جمله اسمیه آالرسول مبتدا و منهم خبر آن، اینجا 

ال نمیگیرد با  لذا بیاید چون غیر دائم الاضافه است و اضافه اش معنویه است «ال»یا میشود سر غیر که آ
 این توجیهاتی دارد که در کتاب نیست ؛آورده اند« ال»مثل شیخ انصاری و شیخ بهاء بر سر غیر  یاینکه در کتب

فته که موصوف که درس خواهیم داد. یک توجیه اش با توجه به اینجا این است که معمولا این زمانی به کار ر
نمیگوییم این ال سر غیر آمده تا کسی اشکال کند که غیر معرفه داریم که غیر خواسته صفت شود برای آن، 

ر سر ه ال ببلک هن است که ال بر سر غیر نیامداسازگار است، بلکه میگوییم و جواب آاضافه شده به مابعد و ن
مده است؛ آ« ال»ود بر سر غیر به همراه مضاف الیه مده است که چون موصوف معرفه بغیر با مضاف الیه اش آ

مده است. لهم متعلق به دانت است. برای مبتدا نیامده بلکه سر جمله اسمیه آهمانطور اینجا ال موصول سر 
م قریش ورده: هُ حاشیه صبان که سلسله شان را آ البته حاشیهِّ  1/165قبیله بنی معد رجوع شود به حاشیه صبان/

دا ارواح العالمین له الفداء ترجمه: من از قومی هستم که رسول خ نیز بود. 65ر در سیوطی صو هاشم. این شع
 ن قوم.ست گردن های قبیله بنی معد برای آن قوم است درحالیکه خاضع شده ااز آ

تهُــ 20: والثالث : کقول الفرزدق مِّ الت ُرضی حکومَّ کَّ ل لا الأصیلِّ و    ماأنتَّ بِّالحَّْ دَّ  ولا ذی الرأی والجَّ

ملاحظه شد. شاهد مثال روی ترضی است که فعل مضارع مجهول است.  65این شعر نیز در سیوطی ص
ترجمه: تو نیستی حکم کننده ای که پسنیده شده باشد قضاوت او و نیستی انسان اصیل و نه صاحب نظر و 

 شدت الخصومه است. الجدل در این شعر به معنای  :1/170شرح التصریح/نه صاحب جدل. 

متعلقش که سر ید با توجه حالت ظاهری اش و الا با توجه به اینکه گفت ال موصول روی ظرف می آ نکته:
 یم.ولی ما نمیتوانیم المعه بنویساز اسم فاعل در می آورد که گفته بود 

 .والجمیع خاص بالشعر ، خلافاً للأخفش وابن مالک فی الأخیر

ن است یعنی هم اخفش هم اب را قید ابن مالک میداند که اشتباه است بلکه قید هردواستاد صفائی فی الاخیر 
دلیل این است که . 1/224استاد حجت خراسانی/ تصریح دارد که به هردو می خورد و ایضا  1/105شمنی/ مالک،

ی ه سیوطکه ایشان نیز فقط در فعل مضارع اجازه میدهد. تامل شود به قرین دکلمات اخفش را بررسی کردن
ز نکته: اکه این قرینه محکمی است که از عبارت ایشان استفاده می شود که قید برای هردو تا است.  65ص



کار مشکلی نیست که بتوان فقط به ابن مالک زد بدین صورت: خلافا للاخفش و خلافا لابن لحاظ نحوی 
 مالک فی الاخیر.

رضی را گفت ضرورت شعری نیست و به جای همین شعر الت 65چیست؟ سیوطی در ص مبانی ضرورت شعری
ید. دومبنا در ضرورت شعری ل میشد و ال موصول هم بر سرش می آالترضی، المُرضی میگفت که اسم مفعو

نها أب»ضرورت چنین تعریف می شود از نظر آنها: نسبت می دهند به امثال ابن مالک که را که یک مبنا داریم 
ولی مبنای اکثری این است در ضرورت  «قق ترکیبٌ معینٌ لا مندوحه لهم عنهلا مندوحةَّ للشاعر عنه و قلما یتح

اولی  «.ن یکون للشاعر عنه مندوحهٌ او لاهی ما لم یرد ارتکابه الا فی الشعر و ذلک اعم من ا»شعری: 
ضرورت شعر را تنگ میداند)مندوحه یعنی وسعت که در اصول در باب اوامر میخوانید( یعنی شاعر وسعت 

با این میخواهد بگوید که همینجا الترضی را ضرورت شعری شد و این خیلی کم اتفاق می افتد؛ نداشته با
که هرچه در شعر بیاید و چه شاعر  نمیدانیم چون راحت المرضی میتوانست بگوید. ولی نظر اکثرین این است

م شعری است و اینکه ابن هشانچه در شعر واقع شود این ضرورت چایش چیزی بگوید یا نگوید بلکه آ بتواند
د مردود فانها لا تحذف الا نیز داشتیم که فرمو 24صگفت الجمیع مخصوص بالشعر یعنی این مبنا را دارد. 

 پس منظور از ضروره همان شعر است و دو تعبیر است. ضروره،

نی ف است؟ یعسوال دقیق: اگر اینها خاص به شعر است ما از کجا بگوییم ال موصول است میگوییم ال تعری
  .ند؟ه امدها آنیم بگوییم اینها حرف تعریفی هستند که به ضرورت شعری سر ایناما میتو

ََُِّ  ال در نکته: ها ضارب تنوین نگرفته چون در مقام صله است و ال  با اینکه ال موصول است ولیالضاربَّ
 و صله اعراب عاریتی را گرفته. یتشان را از صله میگیرندفمعر

 :و هی نوعان : عهدیه وجنسیه ، وکل  منهما ثلاثه أقسام تکون حرف تعریفالثانی : أن 

ا أن یکون مصحوبُ   ها معهوداً ذکریاً ،فالعهدیه : إم 

ه من الحقیق : ای حصة78در صاز مختصر المعانی ذکری  نی همراه و مدخول. تعریف عهدمصحوب یع
آورده: عهد صریحیا و  105صدر جواهر البلاغه که دو نوع است  معهوده بین المتکلم و المخاطب. عهد ذکری

 . است هشام بحث نکردهرا یا که این عهد کنائ

یٌ( )النور /  وْکبٌ دُر  أن َّها کَّ ه ، الز جُاجهُ کَّ  (35نحو : )فیها مِّصباحٌ ، المصباحُ فی زجُاجَّ



وقتی حرم امام  ال شد کهیت الله کشمیری سومصباح و دومی الزجاجه. از مرحوم آدو شاهد مثال که یکی ال
سوره نور را به تعدادی بخوانید  35یه پیدا کنیم چه کنیم فرمودند این آ توفیق حضور ءله الفدا انرضا اروح

به تفسیر یات ولایت است که رجوع شود مقدس آقا؛ دلیلش این است که این آیه از آهدیه کنید به روح 
 لی الله علیه و آلهاة نور العلم فی صدر محمد صصفحه ذیلش روایت آورده: المشک8 که ایشان 5البرهان جلد

 و الزجاجه صدر علی علیه السلام. 

 ابن هشام راه تشخیص را توضیح میدهد که در الف ذکری میتوان همیشه جایش ضمیری گذاشت چون مرجعِّ 
 .جای الزجاجه هی المصباح هو میتوان گذاشت و جایضمیر دارد: 

 ها مع مصحوبهاد َّ مس الضمیرُ  د َّ هذه : أن یسُ  ةوعبر 

استاد دو قید اضافه میکند که دقت شود که بدون این قید خدشه دارد: مع عودة لمعنی السابق و ان لزمه 
محذورٌ لفظیٌ. اگر این اضافه نشود مثال نقض دارد که ضمیر برمیگردد ولی با این حال ال عهدی نیست. 

 .1/130دسوقی/ 1/106شمنی/ 1/48امیر/ 1/200دمامینی/

 أو معهوداً ذهنی ا ،  

و هو معهود بینهما لکنه لم یتقدم ذکره اصلا)خروج ذکری( و تعریف عهد ذهنی: ما یعرفه المتکلم و المخاطب 
ر برخی دذهنی، معهود علمی گفته اند لم یکن حاضرا عند المتکلم)خروج حضوری(، اصطلاحا به معهود 

 .1/384وافی/کتب مثل 

رَّهِّ( )الفتح /نحو : )إذ یبُایِّعُونَّکَّ تَّحْ  جَّ  (18تَّ الش َّ

عت رضوان مقدس پیامبر ص است که در مورد بی دشاهد مثال روی الشجره است. اذ یباعونک خطاب به وجو
 .367و فراز هایی از تاریخ پیامبر اسلام ص 22/65/هری نمونی. مطالب تفساست در سال ششم هجرت

 أو معهوداً حضوریاً ، 

 لها یعرفه المتکلم  و المخاطب و هو حاضر عند المتکلم.: بان کان مدخوعهد حضوری تعریف

ینَّکُم( )المائده /  لتُْ لَّکُمْ دِّ  .(3نحو : )الیَّومَّ أکْمَّ

 ذی الحجه است.  18شاهد مثال روی الیوم است که روز 



 والجنسی ه :

فرق  ردد گفتیم که تامل کنی این جنسیه را خوب کار کنید که در کتب اصولی شدیدا بهش محتاج هستید.
 .بین اسم نکره و اسم جنس؟

ا لاستغراق الأفراد ، وهی ال تی تخلُ    ، حقیقهً « کُل  »فها إم 

گفتیم مستحضرید  5با مطالب جلسه در سیوطی نیز خواندید که نشانه اش این است که کل جایش بنشانید.
 .نمی شود که اینها مسامحه است چون ال حرف است و حمل اسم بر حرف

نوا( )العصر /    (3و  2نحو : )إن َّ الإنسْان لَّفِّی خُسْر إلا  ال ذینَّ امَّ

یعنی کل الانسان. این جنسیه استغراق افراد یک علامت دیگری نیز دارد اینکه صحت استثناء از آن چون 
ا ر ر بلاغت خواهید خواند. باید این مطالبد ومیت داشته باشد،استثنا باید از چیزی باشد که شمول و عم

باط برقرار میکند شناخت که حتی در زمان حضور امام نیز لازم است چون حضرت با لفظ ارتیادگرفت و 
جلد است که اولش میگوید 5قای خوئِ رضوان الله لفاظ مطرح میشود که کتاب آمباحث الا فلذا در اصول

اب محاضرات که ؛ در کتکه کار نحوی است ولی چون در نحو به دقت بررسی نمی شود لذا بحث میکند
 . تقریر دروس ایشان است که آقای فیاض تقریر کرده اند
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افراد یک وقت  ر و در جواهر میخوانید که استغراقافراد یک نکته اضافه شود که در مختص به استغراق
. حقیقی یعنی شمول و 1حاشیه 1/386وافی/و  110، جواهر ص80یک وقت عرفی، مختصر صحقیقی است و 

راد اف طلبه ها را جمع کن که این استغراقمدم میگویم تمام را گرفته است ولی عرفی مثلا قم آ راق همهاستغ
 عرفی است منظور همه طلبه های عالم نیست بلکه طلبه های قم است. 



هذه أی : الکامل فی « زید الرجل علماً »مجازاً ، نحو : « کل  »فها أو لاستغراق خصائص الأفراد ، وهی ال تی تخلُ  
 ،الصفه

کل مجازا می نشیند چون زید هر مردی نیست  یا همه مردی است از جهت علم. مه این مثال: زید هرترج
ه در صورتی کمیشود د همه و هر مر صفات افراد میرود ولی وقتی به این سیاق ال استغراق بلکه یک مرد است
 قیقتا یک مرد است. قطعا میدانیم زید ح

که تامل شود کدام بهتر است: توجیه دارد است پس چرا خصایص افراد میگویند؟ دو توجیه  علم یک خصیصه
اول: خصایص اسم جنس است و کلی است به عبارت دیگر که در منطق خواندیم که کل در خارج یوجد بفرد 

یعنی کلی در خارج به یک فرد محقق می شود و کافی است، پس یک خصلت مثل علم باشد کافی است 
طق در من )اگر بپذیریم مفهوم کلی را که محل بحثشوییم خصایص. ما در منطق خواندیم که مفهوم کلیبگ

 قابلیت صدق بر کثیرین دارد و اصلا در خارج فرد هم نمیخواهد مثل شریک الباری که مفهوم کلیٌ و است(
داریم که افراد در مثال ما توجیه دوم: ما اینجا افراد لو در خارج یک مصداق ندارد ولی قابلیت صدق دارد. 

افراد پس خصایص را که نه استغراق  داریم ما استغراق خصایص افراد ؛رجال است که زید هر مردی است
ورده بدین خاطر است که نسبت به هر فردی یک خصلت یعنی به اعتبار افراد که هرکدام یک بدین صورت آ

 ، خصایص گفته است. دارند  خصلت

علما و تقوا و ... ولی اشکال اینجا بود که مثال زید الرجل وقتی بگوییم گفت یشود نکته: البته خصایص م
 های مثل بالا را خصایص می گویند. 

ن است که زید یک مرد است ولیکن علم دیگران در مقابل علم ه: مجازا کل می نشیند چون حقیقت آنکت
 1/180ع شده است. عبارت دقیق از صبان/زید نازل منزله عدم شده است یعنی علم همه افراد در ایشان جم

درس دادیم: بان  2برای بیان مجازیت، ایشان قائل است که مجاز در اینجا استعاره است که استعاره را در درس
لفظ )بجامع شمول فی کل و استعمل لفظ الموضوع لجمیع الرجال و هوشُبه جمیع الخصایص بجمیع الرجال 

ص. دیگران بیان های جمیع الخصای )متعلق به استعمل(الاسغراقیه فیبال رجل  ع الرجال(یمالموضوع لج
عبارت صبان:  قائل است به اینکه این مجاز مرسل است به علاقه کل و جزء. 1/132مثل دسوقی/دیگری دارند 

گفتیم استعاره مجازی است که علاقه درش شباهت است که اینجا تشبیه شده همه خصایص به همه رجال که 
اهد که می گوید هم خصایص شمول دارد هم رجال پس میتوان تشبیه کرد. چطور بر زید الرجل جامع میخو



یعنی رجلی که با ال گوید استعمال شده لفظی که وضع شده برای جمیع رجال  یم ؟علما تطبیق می شود
 استغراق است استعمال شده در جمیع خصایص.

 ه ،أی : الکامل فی هذه الصف« زید الرجل علماً »نحو : 

عالمی در او حاصل است  در بعضی از کتب. یعنی علم هر رجل ولاق شده ذا بعضا به این ال کمالیه نیز اطل
 .پس او کامل است

 أو لتعریف الماهیه ، 

 این کتاب را صاحب هدایه المسترشدین شرح معالم الاصول خیلی کتاب دقیق اصولی است که اگر کسی
ایشان با مرحوم نجفی  اصولی؛ ایشان هم نحوی قدری بوده هم فقیهِّ ملا است و لازم به نقد نیست، بفهمد 

شروع می  160. هدایه المسترشدین از صه اندقوچانی صاحب کتاب سیاحت شرق و غرب هم حجره ای بود
 غیرها و النکره وبلام الجنس و  دیا و جمعیا و علم الجنس و المعرفشود: فی بیان الجنس و اسم الجنس افرا

. کتاب دوم تنقیح الاصول مرحوم اشتهاردی که تقریر است صفحه بحث کرده 30حدود  الجمع و اسم جمع.
نس. کتاب سوم المطلب الخامس الفصل الثانی فی اسم الجنس و علم الج در جلد دوم:درس امام است 

الاجناس، المفرد المعرف باللام، الجمع س و اسماء الفرق بین الاعلام الاجنا 5/303/ رهمحاضرات مرحوم خوئِ
 المعرف باللام و النکره.

عبارت دقیق  1/387ابن هشام در استغراق ماهیت میگوید کل نه حقیقتا نه مجاز جایش نمی نشنید. وافی/
 ن منها العقل بغیر نظر الی مادارد: انما تفید ان الجنس یراد منه حقیقته القائمه فی الذهن و مادته التی تکو  

ه و من غیراعتبار لعددها و قد یکون بین تلک الافراد ما لا یصدق علیه طبق علیه من افراد قلیله او کثیرین
حکمه. ماهیت در منطق گذشت که مصدر جعلی ماهو است و ماهو در جایی بود که سوال از حقیقت شی بود 

 ،اینها بود لذا بهترین تعریفمد جنس و نوع وجود فلذا جواب هایی که ازش می آ فلذا ماهیت یعنی حد
در  یک صورت ذهنیبگوییم شجر  ا اگرحدتام بود چون درش این حقائق موجود است. توضیح عبارت وافی: مثل

اصلا کاری به افرادش نداریم در استغراق ماهیت، حتی بالاتر بین افراد  ود و لو شجر اینجا نباشد ذهن می آی
بود که در مثال روشن می چنین صادق نیست، البته بیان ایشان  خارجی، یکسری افراد داریم که حکم برش

اطر علما جامعه الزهرا شود. مثالی که معمولا در کتب نحوی می زنند: الرجل خیر من المرأه. اساتید اینرا بخ



این الرجل یعنی حقیقت رجل که این ال استغراق ماهیت است. جنس مرد اقوی از جنس زن  حذف کردند!
َّم د کار نداریم لذا کدام یکیاست به افرا حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها  از ما در مقابل ناخن بی بی عال

 خیریت داریم؟! پس نظر به افراد ندارد بلکه به حقیقت قائم در ذهن داریم.

یء« کل  »وهی التی لاتخلفها   نَّ المآء کُل  شَّ لنْا مِّ عَّ ( )الأنبیاء  لا حقیقهً ولا مجازاً ، نحو قوله تعالی : )وَّجَّ ی  حَّ
/30 ) 

 ده کننده استحقیقت ماء زن بعضی از ماء ها که لجن هستند لذا منظوراگر نظر به افراد باشد نمیشود چون 
ا ابن هشام گفت کل نمی نشنید چون اصلو نظر به افراد ندارد تا بگوییم خدا العیاذ بالله قضیه کاذبه فرموده. 

 نظر به افراد و مصادیق ندارد.

 «.اللؤُم ، أن لا تشکر النعمه»لإمام الحسن المجتبی )علیه السلام( : وقول ا

پس به دو لحاظ میتوان دید اگر به لحاظ خودش و بدون درنظر گرفتن مصادیق نگاه کردیم استغراق ماهیت 
 ولی اگر با لحاظ تمام افرادش استغراق افراد است. 

شرح کافیه )ابن مالک مقدم بر رضی است، کافیه مال تقسیم ابن هشام تمام شد ولی برخی مثل ابن مالک در 
ابن حاجب است( تفتازانی و سکاکی نیز دارد که تقسیم بندی در ال چنین است: عهدیه و استغراقیه که 

استغراقیه  است و ذهنی و حضوری عهدیه شامل می شود شخصیه و جنسیه)ال ماهیت( که شخصیه ذکری،
شامل در عهد کردند لذا  یت را قسیم عهدیه قرار داده اند وال ماه هااین افراد و خصایص افراد می شود. یعنی

تقسیمات دیگری نیز در محل موجود است. در ذهن اینها چه بوده که  در اول گفتیم ال از نظر ابن هشام؛
 جنسیه را عهدیه دانستند؟ اینها از عهدیه معنای لغوی را گرفتند که عهد به معنای شناختن و شناخته شده

ال ماهیت نیز عهد است به معنای شناخته ند جنسیهِّ . اینها میگویاست)عهد مصدری به معنای اسم مفعول(
.. اینها ماهیاتی است که به ، یک ماهیت مرء و.یک ماهیت ماء ،شده چراکه یک ماهیتی داریم به نام رجل

نها ید. ایجل به ذهنتان نمی آمیگوییم دیگر روسیله مشخصات خودشان متمیز اند از خودشان فلذا وقتی ماء 
همانطور که در شخصیه، شخصی از شخصی شناخته شده است اینجا نیز ماهیتی از ماهیتی شناخته  میگویند

 شده است. 



اگر اصطلاحات را پایبند نشویم مثلا بیاییم لغوی ببینیم این به جایی می رسد که دو عالم همدیگر را نمی 
ون یه غلطی است چاین قض ما باید به اصطلاحات تن بدهیم فلذا الله موجودٌ  ید.م پدید نمی آفهمند و دیگر عل

پس  .العیاذ باللهاست و اسم مفعول یعنی ما وقع علیه الفعل یعنی بر خدا وجود عارض شده  موجود اسم مفعول
له  و کم ح شدهااین گفتار از بی سوادی است این موجود اصطل !اون روایات که گفتن الله موجود را چه کنیم؟

 نظیر. اینجا نیز عهد اصطلاح شده است. من

( وبعضهم یقول فی هذه : إنها لتعریف العهد ،  فإن  الأجناس امُورٌ معهوده فی الأذهان )فاء سببیت یعنی لان 
ممتمی ز بعضها عن بعض ، ویُ   .إلی شخص وجنس المعهودَّ  )البعض(قس 

چیست میگوییم درخت فردا که درخت درختی دید می پرسد وقتی بچه یک فرق بین نکره و اسم جنس: 
نی چه با اینکه درخت نخل و درخت پرتقال را دید باز میگوییم درخت این یواش یواش میفهمد درخت یع

ک مفهوم کلی میفهمیم به نام خصوصیات فردی را میزند و ی دیده بود. ذهن ما تجرید میکند یعنی رتقالپ
وییم ولی اگر فرد شائع و خارجی اش را که این برش صادق است در نظر بگیریم به این اسم جنس میگ درخت،

به کس خاصی نباشد و ماهیت رجل باشد اسم جنس است ولی اگر نظر  نظر نکره است. پس م یو رجل بگوی
 این نکره است. به یک دونه نشناخته این حقیقت بکنیم مثل جاء رجلٌ 
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و  378سلسبیل ص 1/138/حشرح التصری 136و1/135نکره: حاشیه صبان/آدرس ها در مورد اسم جنس و 
 حاشیه و187و186و 1/23ی/واف 114و1/133ینید. جامع الدروس /ببحتما این دو اخیر را  3/247رضی/

 حاشیه.261تا255ص

برای ارائه سه خط کتاب. دال های لازم است و یک مقدمه دیگر  در مورد اسم جنس و نکره مقدمهاین یک 
یا به نحو اطلاق است یا به نحو عموم است که در اصول باید خوب  استغراق( دو نوع اند: شمول)عمومیت، بر

ت به وق یه است مثل اکرم کل عالمٍّ ولی یکدلالت لفظدومی ن دو این دلالت بر شمول است ولی ای بخوانید. هر
رد ولی ما در اصول این نظر را رد نیست گرچه قائل دا لفظیهه وضعیاین اطلاق از ادله  که نحو اطلاق است



یکنیم و قائلیم از دلالات عقلیه است. باید مقدمات سه گانه ای طی شود به نام مقدمات حکمت بعد م
میگوییم این لفظ مطلق است یعنی اراده عموم دارد. مثال: اگر هم حجره ای بگوید ظهر که میایی نان بخر 

ن بربری خریدی باید سنگگ میخریدی. شما در جواب میگویی بربری خریدید اگر گفت چرا نو ناگر شما نا
فلذا اگر مولا به نحو مطلق  از هرقیدی. این ظهورات عرفیه استطلق گفتی یعنی رها است و م که قید نزدی

این رقبه  .، میتوان رقبه سیاه پوست هم آزاد کرداینکه امام گفت اعتق رقبه احتجاج میکنیم؛بیاورد ما علیهش 
مثل کل نیست ولی چون قیدی نیامده این نبود قید را اطلاق می گویند. جناب ابن  بر شمول نیستلفظ دال 

یا اینها یک معنا اراده ال جنس ماهیت با اسم جنس نکره. آ هشام متناسب بر بحث وارد می شود به فرق بین
د به اینکه اگر ال جنس میکنند، برخی در اصول نظر ابن هشام را قبول نمیکنند ولی ابن هشام فرق می گذار

ن است که الرجل مقید است و جلٌ  اسم جنس نه به نحو نکره ای آماهیت به کار می رود مثل الرجل با ر
رجلٌ مطلق است. الرجل مقید است به حضور فی الذهن ولی این مطلق است از قید حضور فی الذهن به 

ت ن ماهییعنی آن طبیعت و آ ا بشرط استبشرط شیئ است و این ل عبارت دیگر که در منطق خواندید این
رجلی که در ذهن دارم و طرف مقابل هم میفهمد که الرجل گفتم یعنی ماهیتی که در ذهنم است و تشخیصش 

رجل به کار بردم ممکن است حضور داشته باشد ممکن است حضور نداشته باشد لا  میدهم از مرأة. ولی اگر
در ذهن شما نیست پس اینها  این حروف چیزی ل: وطواة و حیاة کهد حضور است. مثابشرط است ومطلق از قی

 ماهیاتی هستند که در ذهن شما حاضر نیستند فلذا اگر خواستید به کار ببرید حق ندارید با ال به کار ببرید. 

 ِّ  دوبین اسم الجنس النکره هو الفرق بین المقی َّ  )سومی که برای ماهیت بود(هذه« أل»ف بِّ والفرق بین المعر 
لأن  ذا الألف واللام یدل  علی الماهیه بقید حضورها فی الذهن ، واسم الجنس  )تبیین الفرق( ق ، وذلکوالمطلَّ 

 .النکره یدل علی مطلق الماهیه ، لا باعتبار قید

 یجتمع مع الف شرط. میخوانید لا بشرط در فلسفه

 .و هی نوعان : لازمه ، وغیر لازمه الوجه الث الث : أن تکون زائده

زائده در اینجا یعنی  است؛ نید دمامینی درست اشکال کردهککنید والا بعد فکر میتعریف زائده را دقت 
تعریف و موصول نباشد. لازمه یعنی در لفظ حین الوضع همراه مدخول می باشد پس چون حین الوضع است 

دارد یکی در اسماء  برداین ال زائده لازمه  چندجا کارهمیشگی است و همیشگی عبارت اخری لازمه است. 
موصول کاربرد دارد که البته این بیان که ال در الذی را زائده لازمه دانست بنابر مبنایی که تعریف موصول را 



 فه است و من و ما بهکه میگفت در الذی به ال است و در ای  به اضاطبق مبنای اخفش به صله بدانند و الا 
دوم در اسماء علم منقول و سوم در اسماء  درتعریف می شود. کارب نمیشود و حرفائده لازمه نیت ال است ز

د. علم در انواع علم خواندی 77و76علم مرتجل و چهارم در اسماء علم بالغلبه. در سیوطی اینها را در ص
 نطوری کهبعد علم میشود برای معنای دیگری آنجایی بود که قبلا در معنایی استعمال شده بود منقول آ

درس میدهیم. منتهی برای معنای دیگری کرد چون نظرات دیگری در منقول می باشد که آف سیوطی تعری
اما مرتجل بنابر چیزی که  مصباح درس دادیم.  5یعنی وضعش تعیینی بود که در جلسهاست توسط یک واضع 

. غیر رویه یعنی به نحو دف 121المنیر ص یی و وعه و یکهتعریف کرده ارتجلتُ: اتیت به من غیر رویة و لا فکرٍّ
ل یعنی سابقه ندارد لذا آ  ارتجلتُ  اتفاقی و بدون پیشینه باشد، ایان قالکلام یعنی شعر بالبداهه سرود و مرتجَّ

 ولی مثل مال ندارد مثل تمام مخترعات جدیداسماء علمی که سابقه استع :نده ااینرا اینطوری تعریف کرد
ث بحو مهجور شده است.  تهی معنای سابق فراموش: معنای سابق داشته منسیوطی جور دیگر تعریف کرد

منتهی در یک مصداق از آن در معنایی استعمال شده قطعا قبلا  این بود که که علم بالغلبه دقیق است
 ی آن فرد خاص پسعلم می شود برا یکند بطوریکه به مرور زماناستعمال پیدا م مستعملات کثرت و غلبه

البته شرط دارد هر سه ید زائده لازمه است خمینی. ال هایی که سر اینها می آ مثل امام وضع این تعینی است
تعمال ال ن اسحی لغلبتها. باید حین نقل ال داشته باشد بعد بیاید علم بشود  و بشرط مقارنتها لنقلها لارتجالها

 در بالغلبه هم همینطور. داشته باشد بعد علم شود،

 )ال(مقارنتها بشرطوله علی القول بأن  تعریفها بالصله ، وکالواقعه فی الأعلام فالاوُلی : کالتی فی الأسماء الموص
 لنقلها

 هذا قید احترازیٌ که بعدا خواهیم گفت.

ی»کَّ    «اللا ت والعز 

 وهرد مثل لوت السویق یعنی مخلوط کرد آرد را حالا با آب یا روغن. این اللات و العزی تُ  یلُ   لتَّ   این اصلش
علم شد در بیان اینکه چطور اسم  است، از اسم فاعل لات . اللاتدو نقل داده شدند اند لصنمین که هر علم

مخلوط میکرد و به  قایی در بازار بوده که آرد را با روغنتلفی است ولی چیزی که مشهور است آتفاسیر مخ
 شان لاتی بوده)مخلوط کننده(ن ایشان چون کار ایو کنارش صخره و سنگی بوده که بعد از مردحجاج میداده 

قط د فاین سنگ کنارش را پرستش کردند و سنگ مورد احترام واقع شد و بت شد و اسمش را اللات گذاشتن



ون کثرت استعمال پیدا کرد البته جناب ابن عباس اینرا به تشدید تاء نیز به کار می تخفیف کردن تاء را چ
ال مقرون شد سپس ن مرد یعنی لات با که اللات شد برای آ د. پس اسم فاعل ساخته شد بعد ال آورده شدبر

ن علم شد برای صنم. یل است اعز  و عزاة که اول ال پیش آمد بعد از آاسم تفض اةز  ن بت. عُ علم گردید برای آ
خرش این است که  خدشه به مثال است که . آ274و 1/271. وافی/1/111. شمنی/207ی/. دمامین17و22/15نمونه/

 نیم و اصل بحث زیر سوال نمی رود.کعوض میمثال را 

 أو لارتجالها  

 عطف به نقلها یعنی کالواقعه فی الاعلام بشرط مقارنتها بارتجالها.

مَّ »کَّ   الس َّ
َّ
 «لوأ

. 5حاشیه 1/385وافی/ ؛ند سموأل علی وزن سفرجل هو علم علی ابن عادیات الیهودی من شعائر العرباگفته 
 مثال خدشه دارد یا نه. در کتب لغت که این به این رجوع شود

ن هی له    فی الأصلِّ أو لغلبتها علی بعض مَّ

یکی از ر دقبلا در معنایی استعمال میشده و مصادیق و افراد متفاوتی داشته که  ء اعلام بالغلبه گفتیمدر اسما
که اون اعلام برای اون آن افراد کثرت استعمال پیدا کرده است. غلبه اعلام بر بعض)مصداق( من)افرادی 

ه بیت در عالم است مصداق مثال: بیتٌ اسم نکره ای است که هرچ .فی الاصل یعنی قبل الوضع (بعض است.
ا البیت میگفتند به صورت معرفه ت ،به کار بردن یقش بیت الله الحرام است بعد درو یکی از مصاد این است

ال عهد است که در مثال ما عهد ذهنی است بعد به . پس این بیت خاصی را بشناسند بین متکلم و مخاطب
 حرام کهالعلم شد برای بیت الله  ال پیدا کرد و در یکی از مصادیقشزمان این البیت کثرت استعم مرور

برای عهد بود چطور این الان زائده لازمه  ان است. این ال قبلد که فقط آعرب وقتی البیت میگفت میفهمی
د چون وشمیلامی که برسرش بود زائده لازمه  ف ووقتی خودش علم شد ال ؛تچون علم شد برای بی ؟است

 علم نیاز به تعریف ال ندارد. همچنین مثل الکتاب که وضع شده برای کتاب سیبویه. 

اینجا مشکل عائد نیز نداریم چون  اگر ضمیر برگردد به  لغلبت اعلام علی بعض من هی)اعلام( له)بعض(
ف الیه آن است چون مضاف الیه اش است کالکلمه الواحده است عائد ساخته مضافی که اون موصول مضا

 می شود. 



یبْه« المدینه»للکعبه و « بیتال»کَّ   .وهذه فی الأصل لتعریف العهد. لطَّ

 : طیبه اسمٌ  لمدینه النبی صلی الله  علیه و آله و سلم  و طابةٌ لغةٌ فیها.204مصباح المنیر ص
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 .: کثیره واقعه فی الفصیح ، وغیرهاوالثانیه نوعان 

 د غیرلازمه خودش دو نوع است: کثیره و غیرکثیره.ویعنی خ

لم منقولٍّ  لمُوحٍّ صالح ٍّ  من مجر دٍّ  فالاوُلی : الداخله علی عَّ  ه ،أصلُ  لها مَّ

لمحی ِّه  بتواند ال بگیرد وشرط چهارم الف شرط اول که از علم منقول باشد، شرط دوم مجرد از ال، شرط سوم 
: لمَّحتُ الی الشیئ ای نظرت الیه باختلاف البصر  154که در سیوطی ملاحظه شد. لمح در مصباح المنیر ص

 شم نگاه کردن. در مباحثه تامل شود که چرا شرط منقول رافارسی نگاه دزدگی گویند به گوشه چاصطلاحا در 
 د. ووز  باید معلوم شدارد؟ با مطالب دیر گذاشت مگر مرتجل و علم بالغلبه چه مشکلی

مجرد از ال باشد که این مقابل قید بالا است که دیروز فرمود کالواقعه فی الاعلام بشرط مقارنتها لنقلها که 
جا ندیروز گفتیم ذیل این بنویسید هذا قید احترازیٌ. اگر مقارنت با علم منقول داشت زائده لازمه میشد ولی ای

د احترازی برای خارج کردن الف لمحیه بود. سومین شرط که صالح ن قیمقارنت باید نداشته باشد پس آ
ل صالح چون در اصفعل مضارع فی الاصل را مثل یشکر باشد برای گرفتن ال که این قید خارج میکند 

یشکر . لذا اسم کسی که 1/185ح التصریح/شر سرش نمی آید، وقت الف لمحیههیچ نیستند برای گرفتن ال و
شرط چهارم که ملموح باشد مثلا پدری الاصل اند ال لمحیه سرش نمی آید. ون مضارع فی است چو یزید 

اسم پسرش را العابد میگذارد تا در آینده عابد باشد یا حارث میگذارد تا انشالله زارع شود، یعنی نظری به 
عبوس به  لمده است یکی معادعرب به دو معنا آلغت مسمی دارد. یا عباس نامگذاری میکند عباس در 



 نتندخود باشد یا اینکه در عرب به آدم شل و ول نباشد و ند رو و معنای دومی نیز دارد که آمعنای ترش رو و ت
 که با شیر های دیگر فرق دارد به آنهم عباس میگوید.شیر درنده درشت 

 «الحارث والعباس»فتقول فیهما : « حارث وعب اس»کَّ  

 تامل شود.  ارت چیست؟یعنی مفعول به در عب مقول قول تقول

ماع ، ألا تری أنه لا یقال مثل ذلک فی نحو :   دٍّ »ویتوقف هذا النوع علی الس   .؟«وأحمدَّ  محم 

خیر این احمد را اسم  سومی را ندارد یعنی صالح نیست، نمی گویند چون شرطاینکه نشود در احمد  اشکال
 رقدنابن هشام گفت ثانیه کثیره اگر آسوال اول: تفضیلی بگیرید نه احمد فعلی. اینجا دو سوال خوب جا دارد: 

ع است پس این شروط کثیره است چرا متوقف بر سماع است؟ تامل شود. سوال دوم: اگر یتوقف علی السما
د که اگر جایی خواستی استعمال بکنی این شروط را لحاظ کنید. این نشروط را جایی میگوی برای چی بود؟

بل قیاسی و الا سماع و قیاسی به نحوی سماعی لغوی اند چون از عرب سماع اصطلاح است به معنای مقا
که مورد اجرایش را  شنیده شده اند. جواب دومی: اینکه گفت یتوقف علی السماع یعنی همان سماعی ها

شده اند که اصطلاحا به این شرایط بیان المورد و شرایط بیان المجری که این دو در آن شرایط بیان دیدیم 
 به همین مطلب اشاره دارد.  1/182صبان/شرایط بخواهد؛  تنافی ندارد و لازم نیست فقط در قیاسیاصلا 

هاب فالاوُلی : کالداخله علی قول الرشید بن شَّ .واقعه فی شذوذ من النثر والثانیه نوعان : واقعه فی الشعر ، و
اـ 20 ریشکُ الیَّ  نا رأیتک لم    عن عمرو النفس یاقیسُ  صددتَّ وطبتَّ               أن عرفتَّ وجوهَّ

این کاف رایتک به جناب قیس میخورد که مورد خطاب شاعر است، این  جای سیوطی بود. این شعر را در دو
ت به قا میخواسیله رشید ابن شهاب کشتند که این آاینرا قب و هم از دوستان یا از اقوامش بود کهعمر

د خواند که بعد ام عرفت وجوهانا که وجوه در علم رجال خواهی :گفته خونخواهی برخیزد؛ در مقابل هم شاعر
ی بین دیگران مثل شناسای از شناسایی و شناخته  شدن رسیده وجهٌ یعنی این در حدی از اسم راوی می نویسند:

 تمام مردم حکم وصورت که اولین جای از بدن که مورد توجه هر عاقلی قرار میگرد صورت است فلذا بین  
وجه نوشته است. اینجا نیز عرفت  های علامه حلی و کشی و نجاشی بعد راوی هافلذا در کتاب  داروجه را د

نها ترسیدی و نیامدی. ترجمه: دیدم تو را ای قیس ان ما را شناختی که بعد از دیدن آوجوهنا یعنی بزرگ



دست کشیدی( و پاکیزه  زمانیکه شناختی بزرگان ما را)یا خود ما را( روی گردانیدی)یعنی از انتقام و جنگ
 یخیال عمرو شدی(.نفس از کشته شده عمر)یعنی دیگه بشدی) دلخوش و راضی شدی( از جهت 

قایان بصری ها قائل بودند که تمییز وجوب نکره دارد فلذا این باید اهد مثال در طبت النفس است که آش
وید حل بر باهم نمیخواند که این شعر را خواندید که این دو صفحه 208وص 77طی صنفسا باشد. در سیو

 ده است.کنید چراکه دونظر دا

ل»والثانیه : کالواقعه فی قولهم :  ل فالأو   «ادخلوا الأو 

در بحث حال ملاحظه شد.  55این واقعه در شذوذ من النثر است. شاهد مثال در الاول است که در سیوطی ص
الاول حال، فاء عاطفه و الاول عطف می شود. کل این الاول فالاول ای مترتبین یعنی پشت سر هم وارد شوید. 

 می شود. حال بنابر نظر اکثرین واجب التنکیر است فلذا این ال زائده غیرلازمه 

 تنبیه

در این تنبیه  یک مسئله فقهی نقل میکند، در این تنبیه کاربرد ال جنس و عهد را میخواهد به ما ابن هشام 
یاد بدهد که این تنبیه بیانگر این است که نقض در حکم فقهی چه تاثیری دارد. قضیه از این قرار بوده که 

فه و از بهترین شاگردان ابو حنیلقضاة یوسف که ایشان قاضی انوشته به ابو ای هارون انسان پلید شبانه نامه 
نوشته که پرسیده بود این آقای شاعر خانمش را یک طلاقه کرده  یا سه طلاقه؟ ابو در نامه دو بیت شعر را ، هبود

ائی : مسئله نحویة فقهیة لذا شبانه پیش کسین مسئله تنها فقهی نیست گفتهیوسف نیز فقیه بود ولی چون ا
)کسائی با دربار اموی ها رابطه خوبی داشت و قضایایی دارد( کسائی جوابی داد که جواب را پیش هارون مترف

 به کسائی فرستادم.را بردم  که هارون جایزه ای داد که من جایزه 

زن از او جدا میشود چون اجماع  «انتِّ طالق»: در فقه شیعه فقط اگر مرد به زنش بگوید 1چند مقدمه: مقدمه
لقٌ بگوید به مصدر  و نص داریم اصطلاحا در باب طلاق میگویند الفاظ صریح میخواهد نه کنایی. ولی انت طِّ

جواهر و اینها خواندیم که مصدر به معنای اسم فاعل به کار می رود، این فقه د به درد نمیخورد گرچه در بگوی
خواهید خواند. ولی آقایان عامه میگویند هرچه  5 در فقهکه را میگوید  است و نص و  اجماع فقط انت طالق

 اشکال ندارد.بگویید 



 مقدمه دوم: علمای شیعه و فعلی ها همه قائل اند که در یک مجلس با یک لفظ نمیشود زن را سه طلاقه کرد 
در عده رجوع کند و یا بعد چون اثر دارد اگر مرد زنش را طلاق بدهد میتواند  ؛اینکه بگوید انت طالق ثلاثا

قد جدید فعه سوم بعد عده دیگر نمیتواند ععده دوباره عقد جدید بخواند ولی اگر زنش را سه طلاقه کرد د
شوهر دوم طلاق  ناصطلاحا میگویند محلِّل نیاز است و بعد، از آ ببندد و باید این زن یک شوهر جدید بکند

رد، سه طلاقه کعامه اکثرشان قائل اند که در یک مجلس میشود  قایانبگیرد بعد میتواند شوهر اول بگیرد. آ
ورد که اگر سه طلاق  بکند و عده برخا به مرد آنقد شرایط بهش فشار می آخه فقه شیعه خیلی بهتر است؛ آ

اند که شوهر دومی کند بعد طلاق بگیرد بیاید پیشش. حالا اگر مردی بگذرد، کدام شوهری به خودش می قبول
یخ ش ،قایان مثل سید مرتضی در الانتصاف) ما نظرات سید مرتضینت طالق ثلاثه یک عده از آآمد گفت ا

ه فقیه فقیه نمی شود.( مه را باید بدانیم وگرنلاج وابن زهره ... ه، شیخ طوسی و شیخ  صدوق و سمفید
ویند اگر عه می گلی اکثر فقای شیوواقع نمی شود هیچ لاج و ابن عقیل قائل اند که باطل است و سیدمرتضی س

 وید یک بار طلاق محسوب می شود.آنرا بگ

ت قو الطلاق عزیمه ثلاث. در شعر شاعر طلاق گفته ولی یک وابتدای شعر این است: انتِّ طلاقٌ مقدمه سوم: 
اعل بردند چه مدنظرشان بوده که یک جاهایی برده کسائی و ابن هشام این طلاق را به اسم ف هایی در عبارات

 مده:مفصل گفته این شعر به سه روایت آ جاهایی نکردند؟ مورد بعدی اینکه ابن یعیش در شرح اند یک
عزیمةً ثلاثٌ، عزیمةٌ ثلاثاً، عزیمةٌ ثلاثٌ. چون ابن هشام وارد عزیمه نشد بحث نخواهیم کرد ولی خوب است 

 بدانید که سه روایت دارد.

نُ ندُ فالرِّ فإن تَّرْفقی یا ه ـ22:  قال الکسائی فی قول القائل قیِّ یا هندُ فالخُرْق أشأمُ              فق أیمَّ  وإن تَّخْرَّ

یمهٌ                                                     زِّ لاقٌ والطلاقُ عَّ ق ُ وأظلمُ              فأنتِّ طَّ قْ أعَّ ن یَّخْرَّ  ثلاثٌ ، ومَّ

چون شش یا هفت ترکیب جاری است در  ترفَّقی یا ترفقُی هر دو درست است. طبق یک ترکیب ترجمه می شود
پس مدارا کردن با برکت تر است و اگر قطع الفت کنی پس قطع الفت : پس ای هند اگر مدارا کنی بیت این

میخوانید که عزیمة در مقابل  1در فقهدادم سه مرتبه و طلاق عزیم  است)شوم تر است پس من تو را طلاق 



رخصت جوازی است( و طلاق حتمی و جزمی است و کسی که رخصت است که به معنای جزمی و حتمی که 
 30قطع الفت کند نافرمان برُتر و ظالم تر است. در مباحثه تامل کنید که دلیل جزم یخرق جیست؟

به رفع ثلاث ، یک طلاق بدین صورت که سائی جواب داده که هم میشود یک طلاق کرده باشد هم سه طلاقک
است چون معنا چنین می شود: به زنش می گوید تو را طلاق دادم بعد بهش یک خبری  بخوانیم این یک طلاق

 ولی بدان آندادم ء که آن خبر جمله استینافیه است یعنی خانم طلاقت میدهد که منظور خبر در مقابل انشا
رای ب ، طبق این ثلاث خبر دومبرگشتی توش نیست سه مرتبه استو الطلاق عزیمة( و تمام است) طلاقی که

الطلاق می شود. ولی اگر به نصب خوانده شود ثلاثا، مفعول مطلق خواهد بود: انتِّ طالقٌ طلاقاً ثلاثاً. این وسط 
ر نطوپس ای هم الطلاق عزیمة جمله معترضه است که در باب ثانی خواهید خواند که این واو اعتراضیه است.

 باشد زنش را سه طلاق کرده است.

لاق« أنتِّ طلاق: »)شاعر(؛ لأنه قال طلقت واحدهً « ثلاثاً »إن رفع  ( لقائلقال الکسائی فی قول ا)  ثم  أخبر أن  الط 
 )زیر تام خط بکشید(ثلاث. التامَّ 

طلاق  یا محضراز خانه می رود  تا اینکه خانم با شوهر دعوا میکندبه خلاف آنچیزی که امروزه جریان دارد 
ون رود، این دین ما بیر از خانه بیرون بکند نه زن حق داردزنش را  نه مرد حق داردبا اینکه محضری میدن 

 باید تا آخر عده جورش را بکشد.  نه شوهرش بماند بعد ناراحتی و کدورت رجوع شود.ااست که این در خ

 .إن نصبها طلقت ثلاثا؛ً لأن  معناه : أنت طالق ثلاثاً ، وما بینهما جمله معترضه و 

 شام میگوید کلام کسائی تام وهابن  نجا تاویل برد به اسم فاعل.یطلاق گفت ولی ا در عبارت قبلی در معنا
ین  الف و لام مانور ندادی؟ تمام نیست. اینکه گفت انت طلاق و الطلاق عزیمه ابن هشام میگوید چرا روی ا

ک میشود یثلاثا بخوانی چه ثلاثٌ، هم  وید چه به. ابن هشام میگبودن طلاقچند تاثیر دارد در  چراکه این الف
دارد: عهد ذکری که در وجود این ال سه احتمال  دردر وجه رفع که بستگی به ال دارد. هم سه طلاق باشد  طلاق

این صورت این سه طلاقه است چون معنایش این است: خانم تو طالقی و اون طلاق که گفتم عزیمه و ثلاث 
 ناین عنوان دیگری است برای استغراق خصایص افراد، طبق آکه گرفتیم  لی اگر ال را مجاز الجنساست. و

 که این بدون اون طلاق کامل تام ثلاث استیک طلاق است چون معنایش این میشود: خانم طلاقت دادم ولی 

                                                           

 به دسوقی و امیر راجعه شود.  30 



ق راجای استغستغراق افراد گرفتی غلط است چون ولی اگر ال را اجمله خبریه است و محل اعرابی نیز ندارد. 
 مگر تمام طلاق هایی که در دنیا است ثلاث است؟! پس این فرض ندارد.می نشاندند: کل طلاقٍّ ثلاثه:  کل

ا الرفع : أن  کلا ً من الرفع والنصب محتمِّ )یعنی نظر ابن هشام(والصواب  ل لوقوع الثلاث ولوقوع الواحده ، أم 
ا للعهد « أل»فلأن   ا لاستغراق خصائص الأفراد وإم  الذکری ، أی : وهذا الطلاق المذکور عزیمه فی الطلاق إم 

 ثلاث. ولاتکون لاستغراق الأفراد؛

 حقیقة الجنس. نام برده به نام:ذیل این در لبیب عنوان دیگر استغراق افراد را 

وذلک باطل؛ إذ لیس کل حیوان إنساناً ولا « الحیوان إنسان»م الإخبار عن العام بالخاص ، کما یقال : لئلا یلزَّ  
 .طلاق عزیمه ولا ثلاثاً کل 

این تشبیه در کما را دقت کنید که تشبیه در  حمل خاص بر عام لا یجوز.خبر بدهیم از عام به وسیله خاص که 
 نفی است یا تشبیه در منفی؟

 فعلی العهدیه یقع الثلاث ، وعلی الجنسیه یقع واحده کما قال الکسائی ،

عنایت  یبکشید البته اگر این عبارت کسائی باشد ایشان نیز ببالا گفتیم که در عبارت کسائی زیر تام خط 
م دقیق نبوده و اینطور نیز میتوان توجیه کرد که در ذهنش اصلا نبوده  اتهی مثل ابن هشنملام  نبوده به الف و

 که در مباحثه تامل شود.
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مطلق  نابر مفعولثلاثا بخوانید ب. اگر واند باشد هم سه طلاقمیت ابن هشام در نصب نیز میگوید هم یک طلاق
ن طبق ای ،طلاق عزیمه ثلاثا که این جمله معترضه استالد که کسائی گفت: انت طلاق و همان چیزی می شو

باز خود این دو صورت پیدا میکند که ال در الطلاق را ال ترکیب سه طلاق می شود ولی اگر اینرا حال بگیریم 
 قا چنین می شود: انت طلاق و الطلااگر ال را عهد بگیریم معن راد.عهد بگیریم یا ال استغراق خصایص اف

ه اذا کانت ثلاثا: تو را طلاق دادم و همان طلاق حتمی است در حالیکه سه تا است. پس حال باشد و ال یمعز



ری به اذا کانت ثلاثا: این خیمغراق افراد باشد: انت طلاق و الطلاق عزتسد این سه طلاق می شود. ولی اگر اعه
ایان روی این بیشتر تامل شود قحتمی است در حالیکه سه تا باشد. آاست که تو را طلاق دادم ولی اون طلاقی 

 اینجا دوباره استاد صفائی غلط دارد.  چیز دیگری میتوان در آورد؟یا که آ

ا النصب فلأنه محتمل لأن یکون علی المفعول المطلق ، وحینئذ یقتضی وقوعَّ   لمعنی ا لاث؛ إذالطلاق الث   وأم 
 فأنت طالق ثلاثاً ، ثم اعترض بینهما بقوله : والطلاق عزیمه ،

 اینجا ثم نمی آورند.چراکه می آورد  ترضدر این با کسائی هم نظر است. کاش و اع

 «عزیمه»ولأن یکون حالاً من الضمیر المستتر فی  

اینجا به معنای معزوم است  درست است که عزیمه مصدر است ولی مصدری است به معنای اسم مفعول که
 لذا ضمیر میتواند حمل کند.

 الثلاث؛ وحینئذ لایلزم وقوعُ  

 یعنی احتمالی لذا میتواند به وجهی سه تایی و میتواند یکی باشدتعبیر ابن هشام این است که لازم نیست 
 واقع می شود. یک طلاق ولی استاد صفائی گفته اگر حال بگیریم صد درصد

 والطلاق عزیمه إذا کان ثلاثاً ، لأن  المعنی : 

ا که لایلزم سه ت مو اگر حال بگیری می شود سه طلاق ماین لام لان کجا می میخورد؟ گفت مفعول مطلق بگیری
ت معنایی که گفید که این آسوال به ذهن می در صورت حالی باشد. لایلزم سه تا، باید یک طلاق اثبات برای 

این ذوقی است  ؟را می گوید این برداشت کردیم که دارد این یک طلاقما از کجای  ودر هر دو مشترک است 
 :تگف می بالا گوید مثلی بید. اگر میخواست عهد ذکررین و ممارست کتاب مولف بدست می آکه در اثر تم

چهل سال،  د که فقیه در اثر کارفقه این خیلی اتفاق می افت اما للعهد الذکری ای و هذا الطلاق المذکور. در
را  د ذکریلفظ نیست. ابن هشام بالا وقتی عهد و همه چیز فقهی پیدا می کن م  یات را میفهمد که شَّ روایات و آ

هذا الطلاق المذکور، پس اینجا اگر دوباره میخواست نظر به این بکند میگفت هذا الطلاق  میگفت گفت ای
 ولی نگفته لذا به این یکی زدیم.عزیمه المذکور  

 حال چه ربطی به اذا دارد؟  ؛برای فردا: اذا کانت را نشاند تا حال را برساندسوال 



 .وإن ما یقع ما نواه

 ورا در ادامه عبارت آوردند  ر بیان کرد. این اساتید این جملهجو این دو جمله را به نظر استادعابدی میتوان دو
ابن هشام که اینطور عبارت ننوشته لذا  ؛این یک چیز میتواند در ذهنشان باشدهذا را در خط بعدی که 

ظم عبارت بعدی باشد. ولی این اساتید مع مربوط به ا یقع مانواه و هذا ما یقتضیمیتواند اینطور نیز باشد که انم
ند. بیان اساتید: اگر حال گرفتیم سه طلاق و ی شمنی و غیره دومی را مدنظر گرفته اادامه ماقبل آورده اند منته

مد ولی اگر از ابن هشام پرسید شود که شاعر چه قصد کرده میگوید انما یقع ما نواه. ولکن به یک طلاق در آ
د التیا در آخر بع است(: گرچه اولی نیز درستاینها گفته اند) ن است که شمنی ودی صحیح تر آد عابنظر استا

ه ک صودالعقود تابعة للقُ ع می شود چون کرده واقنچه قصد آ در کل بحث التی هر وجوهی که ساخته می شود و
عقد در اینجا اعم از عقد اصطلاحی و  کلمه قاعده فقهی است گرچه طلاق عقد نیست و ایقاع است ولی این

ق و سه طلاق را این عبارت ادامه مبحث حال باشد و یک طلایکی اینکه  پس حاصل این شد ایقاعات است.
ام این تم آمد و اساتید اینجا نمی آوردند ود سر تیتر می ینکه این عبارت بایحالی. و یا ا نمی دانیم در صورت

اظ حلخر باید ببینم شاعر چه گفته. ابن هشام در آخر می گوید این کار های ما از تراکیب را گفتیم ولی آ
 نحوی بررسی کردیم ولی ما قطع داریم که شاعر سه طلاقه کرده چون قرینه داریم.

 اللفظ مع قطع النظر عن شیء آخر، ما یقتضیه معنی هذا )این مطالب(هذا

ای مع قطع النظر عن القرینه. این مطلب خیلی مهمی است که انسان بتواند بیست جور ترکیب کند که قبلا 
میتوان ن تاکیدیه هم اذا یغضبون در آمثلا  چند جا داشتیم که نگفت ترکیب غلط است بلکه گفت نمی شود

 اینرا اراده کرده باشد. چون بعید است  گرفت

ا ال ذی   :أراده هذا الشاعر المعی ن فهو الثلاث؛ لقوله بعدُ  وأم 

مُ الثلاث مُ  بعدَّ  امرئٍّ لِّ  وما         رفیقه فبینی بها أن کنتِّ غیرَّ                                        قد 

ظرف است که مبنی بر ضم است بخاطر اینکه گرچه در لفظ حذف شده ولی مضاف الیه در  نقش نحوی بعدُ 
ه، به  ظروف مراجعه کنید. بینی امر بحث در در سیوطی مباحث قبل و بعد نیت است چون اینجوری بوده: بعدَّ

م یعنی مراجعه کردن و روی آوردن. ت است. بها میخورد به تطلیقات ثلاث.صیغه شماره دهم  رجمه: پس مقدَّ
غیرمدارا کننده و نیست برای من بعد از سه طلاق روی سطه این سه طلاق زیرا تو میبودی باید جدا شوی به وا



 و از کلی نظر شود ـ به کلام به طور2همه جای عبارت ـ دقت در 1افاده این تنبیه:  آوردن)مراجعه کردن(.
 ماقبل و مابعد غافل نشوید.

 مسأله 

 غایب،ضمیر  ت می کند ازنیاب « أل» قایان میگویندآ ودن ال است که اکثرمناب بنائب  مساله در مورد 
 گفته نائب از ضمیر متکلم می شود.    ائب از اسم ظاهر و جناب ابو شامهزمخشری گفته ن

 عن الضمیر المضاف إلیه.« أل» ةَّ بأجاز الکوفیون وبعض البصریین وکثیر من المتأخرین ، نیا

 تصریح میکند. که جلوتر منظور ضمیر غائب است

أوی( )النازعات /  ن َّهَّ هِّیَّ المَّ نِّ الهَّوی فإن َّ الجَّْ نَّهَّی الن َّفْسَّ عَّ قامَّ رب هِّ وَّ نْ خافَّ مَّ ا مَّ و  40وخر جوا علی ذلک )وأم 
41) 

این  و الا هر الف را میتوان چنین کرد. دلیل متقن میخواهد که ال نائب از ضمیر باشدخرجوا یعنی حملوا. 
)من( بوده تا عائد شود دو عائد میخواهد فلذا میگویند ماوئه خبر و جواب شرط هر و مبتدا است آیهدر « من»

 د در تقدیر میگیرند.نقایانی که قبول نداراین آ نیاز به عائد است. پس دلیل

 «الوجهُ  مررت برجل حسنٍّ »و  

ت، خواندیم که صفت الوجه فاعل حسن اس ن رجل موصوف و حسن صفت این است ودلیل اینجا چیست؟ ای
عائد ال است. از هرچیزی که عائد میخواهد مثل خبر، اینجا مشتق عائد میخواهد به موصوف که می گویند 

 .نیز میتوان به عنوان دلیل استفاده کرد .مله  صله و جمله وصفیه و حالیه و..جمله جواب شرط، ج

 « ضُرب زیدٌ الظهرُ والبطن»و  

 در سیوطی خواندیم که بدل بعض از کل نیاز به عائد دارد. ظهره و بطنه چراکه هم میگویند: ضرب زیددر این 
ی از مثل خیل ل میکند یک معنای عرفی پیدا کردهما اینرا تقریر کردیم ولی عرب وقتی این جمله را استعما

به  دبه تک تک کلماتش گیر بدهیم اصلا آن چیزی که الان عرف از آن برداشت میکنضرب المثل ها که اگر 
نمیفهمد که پشت و شکمش زده شد، پشت و شکم را به عنوان  را این عبارت ید. عرب نیز از ایندست نمی آ

ظورش این است که ضرب زید کلهُ. پس رب قرار میگیرد میگویند فلذا منجاهایی که معمولا اول مورد ض



همیم مثل خیلی از فهم های نمیفنچه که در کتب نوشته اند، ما ب از این یک معنای عرفی می فهمد بنابر آعر
طور است نیز همینمعنای عرفی نیاز به عائد دارد و طبق این . طبق بدل بعض از کل توجیه کردیم که عرب عرفی

 که تاکید نیاز به عائد دارد. تاکید میشود و در سیوطی خواندیم چون این 

 «.الوجه والظهر والبطن»فع إذا رُ 

در سیوطی خواندیم که تشبیها  . این قید احترازی است چون در صورت الوجهَّ باشنددر این دو مثال رفع باید 
ال اما مثنیز عائد داریم. الوجهِّ در که بر میگردد.  (هوکه این خود حسن ضمیر فاعلی دارد) بالمفعول به است

جر  البته این بهرب زید الظهرَّ  و البطنَّ به نصب ضُ  :عرب شنیده شدهقایان نوشته اند یک وقت هایی از آی دوم
 ه است. در صورت نصبدنیز خوانده ش چون به وجه دیگری اذارفعم گفت شنیده نشده است فلذا ابن هشا

 1/217ی/دمامین 1/141دیگر بدل نیست بلکه این منصوب به نزع خافض است به تقدیر فی. آدرس: دسوقی/
 .1/247مهدی الاریب/

بغیر  منه والظهر والبطن منه فی الأمثله وقی د ابن مالک الجوازَّ رون هی المأوی له ، والوجه قد ِّ والمانعون یُ 
 .الصله

. قائل به تفصیل است ب از ضمیر را قبول دارد منتهی نه به طور کلی و در همه جا بلکهنائ آمدن ابن مالک نیز
اگر عائد از صله بخواهد برگردد به موصول نمی شود ال جای ضمیر غایب بنشیند ولی اگر از غیر صله باشد 

مثل خبر، صفت، بدل و جواب شرط قبول دارد. دلیلش را در شرح التسهیل گفته بخاطر شدت نیاز موصول به 
نی ابن مالک در صله یع ید.ای ضمیر غائب نمی آاست فلذا ال ج صله نیاز به عائد قوی و محکم و بارز

ما  ابت ال است چون الف ظهور و بروزی ندارد.یولی از نالقرینه حذف شده که این أمع آن و  تقدیر میگیرد
 کثیرا محشین شیخ انصاری را می مالک را کردیم تقریر بحث شیئٌ و اشکال بر بحث شیئ آخر؛ تقریر  ابن

غلط است در توضیح عبارت  شیخ می گویدنچیزی که در ذهنشان این بوده که آیم اشکال کردند و چون بین
وتر لازم جل تقریر چیزی که شیخ میگوید شیئ و اشکال برش شیئ آخر. را توضیح داده،شیخ یک چیز دیگر 

 .است که چون نظر ابن هشام را قبول نمیکنند دوستان میگویند ابن هشام اینرا نگفته خواهد شد

 .أبوشامه عن ضمیر الحاضر الزمخشری نیابتها عن الظاهر ووأجاز 

 .والمعروف من کلامهم إن ما هو التمثیل بضمیر الغائب



. کلام آقایان نحوی را که با انما می آورد، یک سوال به زمخشری و ابوشامه تاین معروف اشکال ابن هشام اس
حذف کرده اند که این جا ب بوده ولی اساتید در مغنی البی ؟ مثال هاید که مثال های اینها چیستپیش می آ
و »: است شریفه بقرهسوره  31یهآورده آ 1/62. مثالی که زمخشری در کشاف/ددنکرمی نباید حذف نداشت و 

میگوید این ال در اسماء جای اسم   «ال انبئونی باسماء هولاءفق سماء کلها ثم عرضهم علی الملائکهعلم آدم الا
اگر اسماء را عرضه  ؟ه که مرجع این هم چیستء را ثم عرضهم علی الملائکاسما آمده چون علم آدم ظاهر

که  این است دهماننبزنیم  ءسمااد چون اگر به وشمی داشته دیگر انبئونی باسماء هولاء چیست؟ این خنده دار 
یَّات الاسماء قا چیه؟ لذا زمخشری میگوید این عراست بعد بپرسم اسم آ قا علیآاسم بگویم  ضهم باید مسمَّ 

 آن باشد که مسمی را در سیوطی دیدید که من اسمم عابدی است ولی این هیکل را مسمی می گویند یعنی
تعلیم داد بعد  مسمی گویند. پس خدا اون هیکل ها و وجودات را به ملائکهرا چیزی که متصف به اسم است 

ال جای اسم ظاهر  ء اینطور بوده: اسماء المسمیات کهاسماپس این ال ؟اینها را به من بگویید ءاسما میپرسد
ه است. مراجعه کنید به تسنیم همین حرف را صاحب مجمع البیان در جمع الجوامع قبول کرد نشسته است.

در مغنی دلیلش  جواب داده اند. اما قول ابو شامه گرچه 115و1/118و المیزان / 167و3/163الله جوادی/ آیت
 اولا. این فی النظم یعنی فیجناب شاعر گفته: بدئتُ باسم الله فی النظم  می این نیست:آمده ولی به محک

 این زیاد محکم نیست. نظمی؛

 

 37درس

سوره  31ذیل آیه  1/62نازعات و کشاف/ سوره مبارکه 35ذیل آیه  4/183دو آدرس برای قول زمخشری: کشاف/
 ایشان یا نه؟.ن هشام درست نسبت داده به بقره رجوع کنید ببنید اب

که بعضا ال به معنای استفهام به کار رفته که مثال را اینشاید برخورد کنید که در مغنی البیب مطلبی آمده 
؟. دقت شود که ال سر فعل همان است حکایت کرده است:قطرب   ام است.هفالفعلتَّ یعنی أ فعلتَّ

 (ألا)

 :هعلی خمسه أوجُ 



.عرض و تحضیض. البته دیگران چیزهای دیگری نیز 5.استفهام عن النفی 4 .تمنی3.توبیخ و انکار 2: تنبیه 1
نجوری ی. قبلا گفتیم که ابن هشام سعی کرده جمع کند ولی ااست گفته اند ولی ابن هشام همین پنج تا را گفته

فته گ و جنی الدانی مراجعه شود استعمالات دیگری نیزنیست که همه را ذکر کند لذا به رصف المبانی مالقی 
یک وقت حرف جواب نیز به کار رفته به معنای بلی. یا للبیب گفته اش بر مغنی ا اند مثلا سیوطی در حاشیه

 ه ما تبیین مغنی است.تقریر نیز به کار رفته است. وظیفابن مالک گفته برای 

 أحدها : التنبیه

: سُمی هذه است 2/406قدمات/از بهترین کتاب هایی که تنبیه را خوب تعریف کرده شرح انموذج در جامع الم
وش )خوب گلکلام ترجیحُ المخاطب علی الإصغاءالحروفُ حروفَّ التنبیه لان  الغرض من الاتیان بها اولَّ ا

م ین الفاظ شروع می کنیاا یفوت غرضُه: آنجا که مطلب مهمی است با ل  کردن( الی ما قاله المتکلم لئ
د به یب بخاطر اینکه سر اول الکلام می آدر بعضی کت بیاید،فلذا اول کلام باید  گاه باشیدیم: بدانید آمیگوی

 اینها حروف الاستفتاحیه میگویند.

 ل علی تحقق ما بعدها ،فتدُ 

 یعنی مطلب ما بعد مطلب مهم و ثابتی است.

فهاء( )البقره /   (13وتدخل علی الجملتین ، کقوله تعالی : )ألا إن َّهُمْ هُمُ الس ُ

که بعد از ألا باید به اِّن  خواند چون اینها حرف  است. در سیوطی ملاحظه شد مدهه آآیه سر جمله اسمی در این
 استفتاح اند.

نْ خُلق للآخره؟»وقول أمیرالمؤمنین )علیه السلام( :    «ألا فما یصنع بالدنیا مَّ

در حاشیه نحو  ؛(ستمیه نیز اسم اات ولی این ما موصول است)ما استفهساین مثال برای جمله فعلیه ا
ه بلکه جمل نوشته بود که جمله اسمیه بدین معنا نیست که با اسم شروع شده باشد 4و3مقدماتی در صفحه 

مقدم یصنع است پس اینجا نیز هرچند ما آمده و اسم است ولی مفعول  که مبتدا و خبر باشد اسمیه است. ای
خرت؟. اینجا مغنی شده برای آبا دنیا کسی که خلق مده. ترجمه: چه کار میکند این انسان سر جمله فعلیه آ

ن مثال درس هایی است. اساتید باید مثال زده که در آسوره هود  8یهلبیب مراجعه کنید که ابن هشام به آال
 نمی کردند. حذف



 .هملون معناهافیبینون مکانها ویُ  حرف استفتاحٍّ : یقول المعربون فیها و

اینها مکان الا را روشن کردند)چون گفتند حرف استفتاح است( ولی از یبینون اشکال ابن هشام است: 
. فتمگحرف تنبیه که با توجه به معنا بهش  همال کردند. یعنی من ابن هشام خوب نامگذاری کردممعنایش را ا

 لیخیهد بگوید که یخوا. شاید ابن هشام اینرا مدو معنا را ضایع کردن دنها فقط مکان الا را بیان کردنچون آ
ا را هم حروف استفتاح بنامید اینه که ادوات تحضیض و عرض ،هل ید مثل همزه وحرف ها است که اول می آ

لی نا اودیگر چیزی از چیزی تشخیص داده نمی شود. لذا ابن هشام میگوید معنا را باید لحاظ کرد و لحاظ مع
ه فته اند البتفتاح گف استخیلی کتب را رجوع کنید حرو ولی رضی و وافی  است به مکان در نامگذاری

دشه است چون در بیان ابن هشام جای خ استفتاح.گفته: حرف التنبیه و الو عباس حسن جمع کرده 
بگذارد فلذا نامگذاری چیزی را زیبا  ش اسمزشت مثلا مادری به بچه دنی مناسبت کافی استنامگذاری أ

ن تکون حرف فته علی وجهین احدهما أخود ابن هشام گ را نگاه کنید 46نیست که روش جولان بدهد. ص
.  ندارند. ستند که خطا در فکر و سهو و نسیان دم هنفر آ14فلذا العصمه لاهلها باور کنید  استفتاحٍّ

 الثانی : التوبیخ والإنکار

د یر هم به ابطال هم به توبیخیی می آدر همزه انکار ابطالی و انکار توبیخی گفتیم که در لغت معنای انکا
 اینجا صفت قرار داده تا بشناساند فلذا توبیخ و انکار عطف تفسیر است و در الانکار زیاده البیان است.لذا 

بیبتهُُ ــ 23 :کقوله هُ هَّ            ألا ارعواء لمن ول تْ شَّ  رمُ وآذنتْ بمشیب بعدَّ

 در حالیکهترجمه: چرا نیست باز ایستادنی از امورات زشت و ناشایست برای کسی که جوانی اش رفته و 
 دخطا کن هن سالی است. اگر جوان اشتباه ون کخل شدن او در سن پیری که بعد از آاعلام کرده است به دا

واء الکف عن الیشد و  5/253جایز است ولی ریشت سفید شد زشت است و توبیخ می شود. لسان العرب// الإرعِّ
م به معنای اقصی الکبر لذا کهنسالی بح.یسُتهجن یقال) العرب(: ارعوی عن القی استعمل کثیرا فی ترک ما رَّ  هَّ

 ترجمه شد. فاعل اذنت هی است که به شبیبه می خورد.

 الثالث : التمنی

لی  مُ  ألا عُمْرَّ ــ 24ه: کقول  لاتفَّ ما أثأتْ یدُ الغَّ  رأبَّ فیَّ                هرجوعُ  ستطاعٌ وَّ



ترکیب: ای کاش عمری که رفته است بازگشتن او مقدور بود  را در سیوطی داشتید. ترجمه طبق یکاین شعر 
پس اصلاح میکرد آن چرا فاسد کرده بود دست غفلت ها. در دعای شریف کمیل وجود مقدسش فرمود امان 

 : اذا کان للانسان الشیطان عدوا فالغفله ماذا.م صادق ع فرمودهاز دست غفلت ها. اما

 .مقرون بالفاء ؛ لأنه جواب تمن ٍّ « یرأب»صب ولهذا نُ 

سیوطی رجوع کنید: و بعد فاء  338صبه این مطلب  ب که به مجهول بهتر است. برایب الشاعر یا نصُِّ نَّصَّ 
، عرض ،استفهام ،دعا ،هین ،نجا گفت طلب شامل امرطلب محضین أن و سترها حتمٌ نصب. آ جواب نفی او

د. به سیوطی مراجعه کنیغیر محض برای که تمنی بحث ما است. باید محض باشد که  تحضیض و تمنی است
ابن فعل را. اینجا نیز با توجه به این قاعده نصب می دهد.  الیکه سترش واجب است نصب میدهدن در حأ

 لا تمنی است.گوید این یک قرینه لفظیه است که أهشام می 

؟»نحو :  الرابع : الاستفهام عن النفی  «ألا اصطبارَّ

ذف کرده اند و فقط تکه مدنظر را آورده اند. اصطبار باب اساتید شعر را حاین تکه ای از شعر است که 
دیل به بتو به باب افتعال برود تاء افتعال الفعلی صاد باشد  که در صرف ملاحظه شده که اگر فاء عال استافت

 د اینمی گوی و گفته این یک کلمه نیست؛آورده  در اوضح مثال را طاء می شود. عجیب است ابن هشام همین
م لا را میخوانیاست. ما داریم أ با اینکه اینجا اسمش را استفهام عن النفی گذاشتههمزه ی است که سر لا آمده 

لائی که یا از اول بسیط باشد مثل در اوضح درست گفته که این ألا نیست اصلا أفلذا است،  اما این دو کلمه
نیست. همین عنوان گذاری اش نیز اینرا می رساند لذا  هیچ کدام بوده صار کلمه واحده که اذما یا اگر کلمتان

همین مطلب را دمامینی در شماره دو و سه هم گفته که توبیخ و  ما اینطور ترجمه میکنیم: آیا صبری نیست؟
تمنی نیز همینطور است و باید اینجا بحث نمیکرد بلکه اینها مجموعه ای از همزه و لا است. ولی این مورد رابع 

را  3این دومی و سومی و چهارمی عمل لا نفی جنس را انجام می دهند فلذا حاشیه رد دقت است.بیشتر مو
ذهب جماعه من النحویین إلی أن الثانی والثالث والرابع من أوجه ألا مرکبه من الهمزه ولا ، دقت کنید نوشته: 

أنها صارت مفرده بعد والخامس أیضاً مرکب عند بعض مع أن البحث فی البسائط والمفردات ، والقول ب
ل فقال مخفی نیست( )یعنی درش اشکالی است که بر انسان متاملالترکیب فیه ما لا یخفی  ، وأما الأو 

در مورد اولی خود ابن هشام در لبیب گفته که این ابتدائا مرکب بوده ولی الأکثرون : إنه بسیط ، وقیل : مرکب. 



والتصریح  254 - 251/  1ع لتحقیق البحث أوضح المسالک : راجصار کلمه واحده یعنی بعدا بسیط شده است. 
 .644و  642/  1والنحو الوافی :  17/  2وحاشیه الصبان :  246 - 244/  1علی التوضیح : 
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توبیخ و تمنی و  یملاحظه کردید. ایشان میگوید الائی که برا 132تمام این مطالب ذیل را در سیوطی ص
مختص به جمله اسمیه است و عملی که انجام می دهد عمل لای نفی جنس است است استفهام عن النفی 

 و. اگر مفرد بود مبنی بر فتح است گفت تبرئه یا محوله علی ان   سم دیگر لای نفی جنس را سیوطی لایکه ا
د در این صورت منصوب اشمحلا منصوب)بنائش را در سیوطی ملاحظه کردید( و اگر مضاف و شبه مضاف ب

 ود. شمی

 وهذه الأقسام الثلاثه مختصه بالدخول علی الجمله الاسمیه ،

 نفی جنس مخصوص جمله اسمیه بود. چون لای

 ، التبرئهِّ « لا»وتعمل عمل  

 مراجعه شود. 1/180دسوقی/ 1/270دمامینی/ 2/170شرح الکافیه/ 1/642وافی/ به تبرئه برای تحقیق در مورد لای
ی جوید از بودن جنس اسم به طور کلی در کلام لذا ترجمه میکنیم هیچ لام تبرئه می گویند چون برائت م

ن دوتا فرق دارد که در سیوطی نیز البته این لای سومی با آ نیم جنس مرد را به طور کلی.یکنفی م ،مردی
 ملاحظه شد:

 لها لفظاً ولا تقدیراً ، ولکن تختص  ال تی للت منی بأنها لاخبرَّ  

 که موجود بود ولی ایشاناست محذوف نبود ما میگفتیم خبرش  اگر در کلام خبر اسمِّ لای نفی جنسبعد از 
 مد.در تقدیر که دلیلش خواهد آ لفظ نه در نهید میگوید بعد ألا تمنی خبر نمی آ



 ها مع اسمها ،محل ِّ  ةُ وبأن ها لایجوز مراعا 

ثلا صفت بیاوریم ریم مکه اگر بخواهیم تابعی بیاوخواندید نفی جنس  یدر لا 132ص و131در سیوطی ص
 سه وجه جایز بود اما دلیل ظریفٌ  ظریفاً فی الدار  و ظریفٌ فی الدار که هر میتوانیم بگوییم ظریفَّ فی الدار و

بالرفع این بود که تابع آمده بود از محل لا به اضافه اسمش چون لا با اسمش در محل مبتدا و رفعی است. ولی 
 یتی ندارد یعنی مثلا نمیتوانیم بگوییم الا عمرَّ مستطاعٌ  این غلط است.الائی که برای تمنی است چنین خاص

 وأنها لایجوز إلغاؤها ولو تکررت ، 

است که یکی از وجوهک ه الا بالله تعالی پنج وجه جایز سیوطی گفت در لا حول و لا قو 130ص و125ص
لاحولٌ و لا قوةٌ بود که در این وجه الغاأ شده و دیگر لا نفی جنس نیست چون لا تکرار شده ولی این خاصیت 

ولو تکرار شود.الان به دلیل ها می رود که عاشٌ.مالا و در الا تمنی موجود نیست یعنی نمیتوان گفت الا عمرٌ 
یا مثل دمامینی قائل بود که این سه تا همزه به اضافه لا نفی جنس اگر عمل لا نفی جنس را انجام میدهد و 

است و تن در نداد به ابن هشام.اگر عمل لا نفی جنس را انجام میدهد چرا این سه تا استثنا می شود؛ اولی که 
 دخبر ندارد بخاطر این است که الا عمرَّ یک کلام تمام است حاصل از حرف و اسم. میگوید استبعاد نفرمایی

مثل یا زیدُ که از حرف و اسم تشکیل شده بود چون گفته بودیم یا جانشین ادعو است لذا محل نصبی داشت 
گرچه مبنی بر ضم بود چون منادای مفرد بود. اینجا نیز همینطور الا عمر یک کلام تام است که الا جای اتمنی 

ی که  دلیلشان مشترک است که در نشسته است که خبر نمی خواهد حتی در تقدیر. اما دلیل دومی و سوم
خواندید چون این الا برای تمنی است و در معنای لیت به کار رفته است و لیت را در سیوطی  124سیوطی ص

در احکامش خواندیم که لا یجوز مراعاه محلها مع اسمها و لا یحوز الغائها ولو تکررت پس چون این  124ص
ه کار رفته و چون لیت این دو خاصیت را ندارد الا نیز ندارد. همانطور  الا تمنی در معنای لیت به معنای تمنی ب

ابن مالک در شرح التسهیل و نظر آخر ابن هشام میگوید این نظر سیبویه، خلیل و  132که در سیوطی ص
خخود ابن هشام در اضوح  المسالک است. ولی دیکران نظر دیگری دارند که در سیوطی خواندید که مازنی 

 جور دیگر ترکیب کرده اند.و مبرد 

 لا خبر له.« أتمنی»و « أتمنی»أما الأول فلأنها بمعنی  

 قیاس منوی است که بقیه را باید خودت بروی.



 « لیت»وأما الآخران فلأنها بمنزله  

نیز  2اینها پشتش دلائلی خوابیده که در لیت چرا چنین است که باید در سیوطی می خواندید که در مغنی
 خواند.خواهید 

 وهذا کله قول سیبویه ومن وافقه.

من وافق را کفتیم. الان طبق نظر سیبویه ان شعر فوق را ترکیب می کند: الا حرف لتمنی و عمرَّ اسمش که 
مبنی بر فتح محلا منصوب. ولی  صفت اول، مستطاع خبر مقدم رجوعه مبتدای موخر که جمله اسمیه صفت 

زنی و مبرد که در مقابل سیبویه  اند جور دیگر ترکیب می کنند: مستطاع دوم برای عمر. اینرا میگوید چون ما
خبر باشد برای الا و رجوعه نائب فاعل جون مستطاع اسم مفعول است. اما سیبویه چنین ترکیب نمیکند چون 

مستطاع صفت برای عمر و رجوعه نائب فاعل برا مستطاع ولی سیبویه گفت لا خبر لاها. ترکیب بعدی: 
ترکیب نمیکند چون این مستطاعٌ به رفع است و برای رفع توجیه اش باید بگوییم تابع محل الا و  اینطور

 شعر را عوض نکنید مستطاعٌ به رفع امده ظاهرا فقط. اسمش است در صورتی لا یجوز.

 ،تدأ وخبراً علی التقدیم والتأخیرمب« مستطاع رجوعه»ه فی البیت : فیکون قولُ  )قول سیبویه(وعلی هذا 

ابن هشام عبارت هایش را چنین می نویسد مثل صاحب جواهر.راحت می توانست بگوید مبتدای موخر و 
خبرمقدم. ما چاره ای نداریم از حواهر خواندن هیچ فقیهی نیست که درس خارج بگوید و نبیند. کلام امام و 

نظر ما که استادعابدی نیز عقیده  حضرت اقا را ببینید که اقا اخیرا فرمود اینها فحول بودند. اقا فرمودند به
دارد بعد از شیخ انصاری  مثل ایشان نیامد و خاتم المجتهدین بود. عبارات علامه در تذکره و عبارات شیخ 

 خلاف اینها راحت صحبت نکردند.

 والجمله صفه ثانیه علی اللفظ ، 

 نرا محلا منصوب بگیریدیعنی صفت دومی است برای لفظ عمر.چرا گفت لفظ عمر چون میخواهد بگوید ای
ر . دقت فرمایید اینکه  لفظ عمچون لفظ عمر مبنی بر فتح محلا منصوب بود فلذا نظر بکنید به لفظ عمر

مبنی است ولی در ترکیب جمله نمیگوییم مبنی، جمله اعراب محلی دارد فلذا دلیل تعبیر به لفظ این است که 
رند که در محل مبتدایی اند. چون نصب با فتح تناسب محلا منصوب جچون این دوتا یک محل بعیدی نیز دا

 دارد ابن هشام گفت تابعا علی لفظ عمر.



 .مرفوع به علیهما؛ لما بی نا« رجوعه»خبراً أو نعتاً علی المحل و « مستطاع»ولایکون  

ین.  لما بینا دلیل لا یکون است. یعنی مرفوع شده به وسیله مستطاع بنابر تقدیرَّ

قبول ندارند الا برای عرض و تحضیض باشد و اکثر تحضیض را فقط قبول دارند نه مثل ابن هشام اکثر کتب 
 عرض.

 .ثٍّ  حَّ طلب بلین والتحضیض طلب بِّ  ومعناهما طلب الشیء ولکن العرض الخامس : العرض والتحضیض

از نظر ابن هشام و اکثر نحوی ها عر و تحضیض معنایش طلب الشیئ است. عرض طلب به آرامی است مثلا 
به مهمان میگی بفرمایید و تحضیض طلب باء جاره سر حث  آمده یعنی به همراه سختی و فشارو تندی. بعضی 

 کتب ها طلب بازعاج گویند که همان شدت و حدت و سختی را گویند. 

 هذه بالفعلیه ،« ألا»وتختص 

الا اولی بر سر هر دوجمله می امد و سه تای بعدی فقط جمله اسمیه به دلیل لا نفی جنس و اخری فقط بر سر 
  جمله فعلیه چون عرض و تحضیض تناسب دارند با تجدد نا با اثبات و ثبوت که جمله اسمیه می رساند.

( )الذاریات /  مْ قالَّ ألا تأکُلوُنَّ بَّهُ إلَّیهِّْ ر  قَّ مین فَّ جْل سَّ  (.27و  26نحو : )فَّجاء بِّعِّ

وقتی که ملائکه منزل حضرت ابراهیم سلام الله... تعالی  اول مثال برای عرض: 7/304،نمونه/22/343نمونه/ 
سان در امدند و حضرت یک علیه میخواستند قوم لوط را بخاطر اون عمل فجیع شنیع عذاب کنند به شکل ان

 گوسساله بزرگ اوردند برایشان و نزدیکان برد و حضرت فرمود الا تاکلون. یعنی به مهمان به لین می گوید.

ثوُا أیمانَّهُمْ( )التوبه /  .(13)ألا تقُاتِّلوُنَّ قَّوماً نَّکَّ

این تقاتلون است که کلمات مشخص میکند در بلاغت خواندید که کلماتی که انسان به کار می برد اثر 
ی. یعنی کسانی که پیمان را می شکنند بلند نمیشید بجنگید که با شدت بگوید بلند  رِّش  میکذارد مثل جِّ

وهی پیکار نمیکنید که میشوند. ترجمه حضرت آیت الله مکارم: آیا شما غذا نمی خورید، چگونه شما با گر
پیمان هایشان را شکستند. ترجمه فولادوند: چرا ...   . ابن هشام گفت معناهما طلب الشی اگر طلب باشد آیا 

را چگونه و چغذا نمی خورید ترجمه درستی است  یعنی باید ترجمه شود غذا بخورید با نرمی، جنگ بکنید. 
ند، پشتوانه این چیست آیا این ترجمه غلط است یا درست ترجمه نشود که اکثر مترجمان چنین ترجمه میکن



است که رابطه ای باید بین آیا شما چگونه شما چرا شما برقرار بکنیم؟ جلسه بعد. فحول نحویاز این طلب 
فهمیده اند و ترجمه کردن به آیا و اینها درست. است ؟ یک وقت ادم میگود این الا را همزه به اضافه لا می داند 

لا تقاتلون را همزه توبیخی به اضافه لا تقاتلون بگیرند که ترجمه میشود آیا جنگ نمی کنید؟ جلسه قبل مثلا ا
حاشیه سه را خواندیم که الخامس مرکب عند بعض. قائل دارد که اینها ترکیب شده اند و صار کلمه وواحده 

اینکه دمامینی قائل است ولی سوال استاد  نشده اند. مثلا بگوییم ایت الله مکارم و فولادوند اینرا قائل اند کما
این است که با تحفظ بر نظر ابن هشام ایا ترجمه ایت الله مکارم و استاد فولادوند را میتوان کرد یا نه یعنی 

 ابن هشام را با این ترجمه را. طه این بدست بیایدتا جمع کنیم تعریفمیخواهیم راب

 (ألا  )

 .لخبریه کسائرأدوات التحضیض، مختص بالجمل الفعلیه احرف تحضیض

والبحث « هل ا»أصله « أل ا»ولعل  سر ه أن « هل ا»ذکر ابن هشام فی المغنی أدوات التحضیض إل ا ادیب:  1حاشیه
اینرا خود اساتید گفته اند که اصل  .عن أحدهما یغنی عن الآخر ، ویحتمل أن ه اکتفی بذکر مثاله فی مبحث أل ا

هلا الا بوده فلذا هلا را بحث نکرده یا اینکه بگوییم ابن هشام ال ا را که در لبیب بحث کرده مثالی که زده به 
هلا بوده از رو مثال میفهمیم که ذیل بحث الا اورده پس از ادوات تحضیض است. با لعل اورده چون قطعی 

 .4/52صبان/نش بوده. نمیتوان گفت که این در ذه

سوال دیروز در مورد اذا کان ثلاثا: جواب از دمامینیو درست است جوابش: ظرف در معنای حال به کار می 
رود.جاء زید راکبا اکثر کتب گفته اند: جاء زید حال کونه راکبا که نقش نحوی حال ظرف است. این بخاطر 

ن هشام به کار برد. سیدعلی خان در حدائق لذا ابان است که بین حال و ظرف ترادف معنوی وجود دارد ف
 الندیه و مرحوم مدرس در کلام المفید نقل فرمودند در حاشیه صمریه موجود است.

زنندگینامه مرجحوم ایت الله اقا سید حسین قمی  رضوان الله تعالی علیه پدر حضرات ایات  اقا سید حسن 
دتقی قمی که اول صفائیه است که از خانه بیرون نمی قمی که در مشهر به رحمت خدا رفت و اقا سید مح

ایند لذا برای ما طلبه ها اشنا نیست. نمازش اقا شرکت کنید صاحب رساله و صاحب کتاب های قوی اند ولی 
بنائشان بر مشهور بودن نبوده. پدرشان استاد اکثر مراجع فعلی بوده و خیلی شدید انقلابی بوده و پسرشان 

 انقلاب شدید اعلامیه میداده.اقاسیدحسن اوائل 



برپایی درس و بحث در شب های اححیاء که بعد از درس قران و ایینها. شاگردان خصوصی اش را همراه سفر 
بود تا سفر بحث کنند. مطلب اخلاقی از ایشان به نقل از ایت الله میلانی)نوه ایشان اول صفائیه سیدعلی که 

رد که پندین نفر مبغوض وهابیت اند یکی ایشان است کتاب کتب کلامی دارند که کتب خیلی متقنی دا
های ایشان را بخوانید. اقای میلانی گفته: حرم امام حسین مشرف شده بودم اقای قمی بالای سر مطهر نشسته 
بود که خدمتش رفتم اقا اظهار داشتند: مرجع قبلی به رحمت خدا رفته و الان به من سپردند و من میترسم به 

به دین من مضر است جان مرا بخورد. من دعا میکنم شما امین بگویید: خدایا اگر این ریاست  دینم لطمه
بگیر  انقد گریه کردن که زمین از اب دیده ایشان تر شد. بعد از مدتی هم دعا مستجاب شد و اقا به رحمت 

ز حرام است که خدا رفتند.ایشان امام جماعت حرم امام حسین بود که در نماز غش کردن که شکستن نما
اعتراض کردن فرمود: در هنگام نماز متوجه شدم که کنار فرشیکه روی ان ایستادم نوشته وقف بالا سر 

 حضرت که سریعا فرش را بردارید.
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 .148و1/347احکام./478و4/447در مورد عرض و تحضیض و احکام آنها: وافی/

دسوقی گاها میگوید  1/153دیروز تحلیل اینکه ال اچرا سر مله فعلیه می اید گفتیم ولی خبریه را نگفتیم دسوقی/
یر یا دُردیر که منظورش استادش است اینجا نیز از استادش نقل میکند که باید خبریه باشد لان   قاله دَّردِّ

ه خود ادات تحضیض طلب است  و ادوات التحضیض تفید الطلب و طلب الطلب محال.ابن هشام گفت ک
یک طلب هم در اثر انشاء. این جواب نشد و غلط است کجا طلب الطلب محال است؟! ما در روایات و در 
اصول خواهیم خواند الامر بالامر، هل الامر بالامر امرٌ ام لا؟ مثال معلومی که میزنند امام صادق علیهال..به 

وشش سال نماز بخوانند این امر بالامر است. 5نند به پسرهای بچه های پدر و مادر ها امر کرد که انها امر ک
 لذا دلیل این نیست.

ادیب به این خوب دقت شود که اساتید کار خوبی کرده اند که اگر این حاشیه را یاد نگیرید در اصول  2حاشیه
نص ایه قران است  گیر می کنید. در اصول در بحث حجیت خبر واحد که یکی از دلایلی که می اورند دلیل



انهم ایه لولانفر من کل فقه طائفه...انجا اقایان اصولی وقتی بحث کردند نفر فعل ماضی است و بعضی از علما 
نوشتند این لولا تحضیضیه است و برخی تنظیمیه. انهایی که تحضیضیه نوشتند بعضی هاشون در ادبیات درجه 

در مغنی در لولا فرق لولا تحضیضیه و لولا تنظیمیه را  یک با این حال لولا تحضیضیه گفتند در صورتی که
که انجا فرمود لولا اگر سر فعل مضارع بیاید تحضیض است چون تحضیض طلب الشی است  224خواندید ص

و طلب الشی با این تناسب دارد که انجام ندادی ما میکوییم انجام بده فلذا تحضیض با فعل مضارع تناسب 
بر سر ماضی بیاید تندیمه است ماضی گذشته و نمشود حث کنیم بر انجامش چون ددارد که حث است. ولی 

زمانش گذشت. ولی اقایانی که با اینکه فحل ادبیات اند لولا که سر نفر امده اسمش را تحضیضیه گذاشتند. 
ه اند سیبویه دالان این نکته را نکگوییم فک میکیند بی سواد بوده اند اینها.اما بیان اینها از سیبویه پیروی کر

قائل است بعد از تمام ادوات تحضیض: لولا، لوما،ال ا و هل ا)اگر بپذیریم گفتیم متفق علیه نیست( حتی اگر 
چرا؟ ایشان می گوید تندیم است بر مافات)اینرا ماضی ماضی به کار رود می شود اطلاق تحضیض بشود. 

ندادی از این جهت تندیم است ولی همان اقا  میفهمد( و لکن اتیان است بمثله فی الاستقبال.قبلا انجام
میکوید مثل اینرا بیاور لذا این جهت اشکال ندارداطلاق تحضیض بهش شود. حاشیه دو همین را میخوهاد 

)ولی ابن معنی التوبیخ والتحضیض« أل ا»لِّ  و ابن حاجب در شرح مفصل( 4/477)وافی/ذکر جماعهبگگوید: 
وم علی ترک الفعل فی الماضی فرق بینهما : أن التوبیخ هو اللَّ ، وال هشام گفت هردو تحضیض است(

« توبیخال»والتحضیض هو الحض  علی الفعل والطلب له فی المستقبل ، ولم یذکر ابن هشام فی المغنی لفظ 
)در مورد ال ا شاید قائل نیست که تندیم را برساند وفقط قائل فیه أنه لم یرتضه ولعل السر« لولا»هنا وذکره فی 

إذا دخلت علی الماضی کانت توبیخاً علی ترک « أل ا»أنه یعتقد أن  )نظر سیبویه(ویحتمل است تحضیض را(
الفعل فی الماضی وتحضیضاً علی فعل مثله فی المستقبل وإذا دخلت علی المستقبل کانت للحض  علی 

وبیخ لا یخلو بالتحضیض دون الت ، فالتعبیر التحضیضَّ  التوبیخیهُ « أل ا»فلا یفارق  )با این احتمال(الفعل وعلیه
 .4/50ما باید تامل کنیم که وجه ان چه بوده که چنین تعبیر کرده است. تحقیق: صبان/.من وجه. فافهم

 تنبیه

از اینجا به بعد پایان خیلی از مغنی یک تنبیه دارد و این تنبیه ها ببرای این است که ایشان قرار بود از مفردات 
تنبیه ها میگوید هر ال ائی دیدی فکر نکنی بسیط است حالا بسیط من الابتدا یا  و بسائط بحث کند بعد در



بسیط فی الاصطلاح باشد ولی بعضی ها روبرو میشویمکه فی حال حاضر هم مرکب هستند و از دو کلمه 
 تشکیل شده است و از موارد ذکر شده ی ما نیست.

()ال نمل / فی )إن هُ  )اسم موخر لیس(ال تی« ألا  »لیس من أمثله  لَّی   (31و  30بِسْمِ الله الر حمنِّ الر حیم ألا  تَّعْلوُا عَّ

 3نیست از امثله ا لائی که مورد بحث ما بود تابدینجا التی یعنی ال ائی که در این ایه است.کل ایه در حاشیه
لی  ن الرحیم أل ا تعلوا ع)قالت یا أی ها الملؤا إنی الُقی إلی  کتاب کریم إنه من سلیمان وإنه بسم الله الرحم ادیب:

مشهور است که این خانم بلقیس بوده البته همه اینرا نگفته اند.  (31 - 25وأتونی مسلمین( )النمل / 
 حتما دیده شود.ال ا تعلو علیه یعنی برتری نجویید بر من.8/343و7و مجمع البیان/ 15/450نمونه/

 .الناهیه «لا» و المفسره «أن» أو ، النافیه «لا» و الناصبه «أن»:  کلمتان هذه بل 

ان مفسره را قبول ندارد که انجا میگوید بصری ها قبول دارند و کوفی ها قبول ندارند و کوفی  57ابن هشام ص
ها درست است. ولی ما انجا برسیم به ابن هشام همه حرفشو خدشه میکنیم و مباحث برش خلط شد. ولی طبق 

  به عنوان یک احتمال طبق نظر بصریون می شود.ترکیب دومی ابن هشام قرار ندارد و ولی

تامل برای فردا: تفاوت معنوی این دو ترکیب چیست که برای این ایه رو خوب ترکیب بروید که دنبال این 
بروید نکات بسیار قشنگ ادبی در این جریان دارد.یکی اش این است که اگر لا نافیه است چرا نهی ترجمه 

 ت خبریه در مقام انششاء.می شود؟ جواب این روشن اس

 
 

 40درس

 (إلا  )

 :علی أربعه أوجه

 استثنا، به معنای غیر، عاطفه و زائده.

 أحدها : أن تکون للاستثناء



ابن هشام فقط الا ها را استغراق کند و اصل بحث در سیوطی در بحث منصوبات گذشت. یکی از کلماتی 
شدید گررفتار می شوید در بحث مفاهیم الا است که که با دقت تمام در ادبیات برخورد کنید چون در اصول 

باید صاحب نظر بشوید. حتی اون الا هائی که در سیوطیخوادید که به گردن فلانی ده درهم قرض دارم الا دو 
 درهم الا یک درهم خوب کار کنید چون در باب اقرار فقه فقها بحث کرده اند.

و مغنی چون در کتب اختلافی است: مستثنی در استثنا.  استاد یک نمودار از الا براساس صمدیه و سیوطی
خواندیم که ارکان استثنا چهارتا است: مستثنِّی)کسی که استثنا میکند(، مستنثی،ادات استثنا و مستثنی 

منه.مستثنی در استثنا یا تام است یا مفرغ، یا موجب تام یا غیرموجب تام)نصب، نعت استفهام انکاری(. 
ا منقطع اگر متصل باشد یا مستثنی مقدم است یا مستثنی منه مقدم است، در منقطع موجب یا متصل است ی

واجب النصب است.در نیز یا مستثنی مقدم یا مستثنی منه مقدم است که در این چهار حالت مستثنی 
غیرموجب یا مستثنی متصل است یا منقطع اگر متصل باشد یا مستثنی مقدم است یا مستثنی منه مقدم است، 

ر مستثنی مقدم باشد بصریون نظرشان این است که نصب راجح استولی کوفیون و بغدادیون نظرشان این اگ
است که اتباع ارجح است. کوفیون اینجا بدل کل از کل میدانند، اگر مستثنی منه مقدم باشد اتباع راجح 

ا ا را به منزله لاست در این صورت بصریون بدل بعض از کل و کوفیون میگویند عطف نسق است یعنی ال
عاطفه میدانند پس اتباع راجح ولی نصبش جناب ابن مالک گفت عربی جید یعنی عرب پسندیده است که 

( اگر منقطع باشد یا مستثنی مقدم است 1/543خود ابن هشام در اوضح نظر ابن مالک را دارد)شرح التصریح/
ین دو صورت دارد)نیاز به درس طولانی در این صورت مثل متصل می شود یا مستثنی منه مقدم است خود ا

دارد که در صمدیه و سیوطی و مغنی نبود ولی ادرس میدهیم رجوع کنید که محل دقت است، شرح تصریح 
گفت فقط در غیرموجب است ولی نظر صحیح که  152( اگر مفرغ باشد مثل سیوطی  ص1/546علی التوضیح/

( اگر مفرغ 2/155در موجب غیرغالبی رجوع به مکررات/به نظر استادعابدی می رسد در غیرموجب غالبا و 
 باشد مشهور گفته اند بحسب مایقتضیه العوامل ترکیب میکنیم. این یاد اوری بود با یکسری تکمیلات.

نکته: استثنا منقطع حقیقتا استثنا نیست بلکه مجازا استثنا گویند فلذا یک تعبیر داریم در موردش به عنوان: 
خروج تخصُصی یا موضوعی. خروج تخصصی یعنی وقتی متکلم گفت جا القوم به ذهن کسی نرفت که در 

نا کار رفته است به این استثقوم حمار است تا بیاید بعد استثنا کند.چون صورت ظاهری اش به صورت الا به 
گفته اند و الا تخصصا حمار در قوم نبود تا با الا خارج شود فلذا خروج موضوعی گویند چون در موضوع قوم 



وارد نبود تا خارج شود در مقابل خروج  حکمی یا تخصیصی که این استثنا متصل است جائ القوم الا زیدا. 
امده بود یا نه که با استثنا زید از حکم  قوم خارج شد لذا خروج اینجا جای توهم داشت که ادم بچرسد زید 

 حکمی گویند.خروج موضوعی نیست چون زید من القوم لکن در حکم قوم نیست.

نکته بعد: الا استدارکیه را در کتب استفاده میکنند که همانطور که وافی تصریح دارد در استنثا، این به 
طع است.در لسان اقایان کلماتی رخ داده که اصلش را باید در کتب معنای لکن نیست و همان استثنا منق

نحوی دنبال کنیم و هذا من دقائل المططالب. مثلا در بل که در الموجز ایت الله سبحانی میگوید بل توطئه یا 
یه و یا لام ببل تمهیدیه و در لسان فقها بل ترقی گویند یا مثلا الا منقطع را استثنا استدارکیه گوین یا مثل ألا ضر

نفعیه که این اسامی را در نحو نداریم و ندیدیم. اینها را خواهیم گوییم که اینجا گفتیم که این الا استداکیه 
 چیزی نیست جز الا را بهمعنای لکن که همان منقطع است.

رِّ 
نهُْمْ( )البقره /نحو قوله تعالی : )فَّشَّ نهُْ إلا  قَّلِّیلاً مِّ  (245بُوا مِّ

مباحث تفسیری را ببینید که در مورد قوم حضرت طالوت است که شرط کرد کنار ان رودخانه  2/164نمونه/
رسیدید نخورید از ان اب ولی شربو منه الا قلیلا. چندتایی نخوردن و بقیه خوردن که در تفاسیر دارد چطور 

ام بود ا چه نوعی بود؟ این تخوردند. این قلیلا استثنا شده است از واو شربوا. برای فردا تامل شود که این استثن
موجب بود متصل و واجب النصب ولی طبق برخی قرائت قلیلص به رفع خوانده شده است. این اقایان و اکثر 

نحوی ها و ابن هشام قائل به حجیت قرائات هستند ولی ما نیستیم، پس این وجه با واجب النصب چور در 
 تامل شود چون درس های خوبی دارد.نمی اید. این قرائت غلط است یا توجیه دارد که 

 «ق بخیراللیل والنهار إلا  طارقاً یطرُ  م طوارقَّ یهِّ وتقِّ »وقول الإمام علی بن الحسین )علیهما السلام( :  

همانطور که در حاشیه ننوشته از صحیفه کامله سجادیه است دعای چهارم فی الصلاه علی اتباع الرسل و 
: و آنها را از پیشامد های شب و روز جز پیشامدی که خیری در آن 62ترجمه از فیض الاسلام صصدقیهم. مُ 

باشد حفظ نمایی. یک شرحی بر صحیفه است که از توصیه های استاد عابدی است که بخرید: لوامع الانواز 
ی حسینی جلد است برای حکیم متاله عارف فیلسوف و ادیب سیدمحمد باقر موسو 6العرشیه که ظاهرا 

 چقد قشنگ برخورد کرده با این و چقد ادبیات دستشان بوده است. 3/238شیرازی. ذیل همین دعا در /

 علی الصحیح ) به خود الا(بها )مما وقع فیه المستثنی منصوبا(وانتصاب ما بعدها فی المثالین ونحوهما



ست، این تحقیق شود که عامل در پس نظر ابن هشام قائل است که این نصب در زید و قلیل عاملش خود الا ا
مستثنی ه است که در این نه قول است که یکی اش این بود که ابن هشام فرمود البته کسانی دیگر هم با 

 2/145لا اقل یک بار انسان این نه قول را ببیند: مکررات/ایشان همراه هستند مثل مبرد و جرجانی و ابن مالک.
 . 82تا2/80شرح الکافیه/ 1/541شرح التصریح/

نکته: ما در نحو یا از ریشه میگوییم عامل یک اصطلاح من در اوردی است و نحوی ها ساختند مثلا عامل 
نصب اکرمت زیدا اکرمت است یهوقت عامل میگوییم شبه فعل، فعل، ادات تحضیض. ولی یه وقت هایی در 

 ه. در مضاف الیه سهادبیات به این نتیجه میرسیم که بحث عوامل بیخود است و عرب اینجور استعمال کرد
قول مطرح است که عامل مضاف است بعضی معنوی و صرف الاضافه است و برخی میگوند به وسیله حرف 

جر مقدر)لام،من فی( است.عامل معنوی در نحو فقط در مبتدا و فعل مضارع نیست اینها شایع است ولی 
نحویین این عامل را تن در داده اند و ابن  چهار و پنچ جای دیگر نحو عامل معنوی را قائلیم مثل اینجا. مشهور

هشام نیز گفت انتصاب الا است. این کار اجتهادی است ولی ما بنابر قولی صحبت میکنیم که عامل را قبول 
. 2/80کافیه/ 1/327حجت خراسانی/ 1/274دمامینی/ 1/72دارند. تعریف عامل که تحقیق شود از شرح کافیه/

غول المعنی المقتضی للاعراب. اگر زید منصوب بود چیزی سبب شده که نصب تعریف عامل: العامل ما به یت
شده که ان عامل است که عامل چیزی است که معنا با ان قوام پیدا میکند یعنی ستون معنا بر آن است، 

مقتضی اعراب است یعنی متکلم معنایی را قصد میکند مثلا اکرام زید را که متناسب با ان، در معنایی که 
گفتن معنا اینکه یک مصدری است اکرام و یک فاعلی است تُ و یک مفعولی است زیدا که جمله را  نظر

جوری میچیند که مخاطب بفهمد که این چه میگوید که اینکه فعل و فاعل و مفهعول چه هستند. پس اینکه 
ء القوم یه: مثلا در جاابن هشام اینجا گفته الا عامل است تطبیق میدهیم بر تعریف رضی رضوان الله تعالی عل

الا زیدا خود این الا عامل است چون اینجا معنای اصلی مدنظر اخراج و استثنا است که اینجا استثنا روی الا 
ی بلند ؟! فعل ازش استثنائتمرکز کرده است.یعنی چه اون کسانی که گفتند عامل در مستثنی فقط فعل است 

ابن هشام با این نظری که به عالم داشته اون نظر هارا یکی نمی شود که اینجا جاء است لذا رد می شود. 
یکی بیرون میگذارید الا یک قول قوی دیگری نیز است که میگویند الا به اضافه فعل ماقبل که با این 

تعریف نمیشود این قول را خارج کرد چون واقعا صحیح است که فعل با الا ما به یتغول المعنی است چون 
چیزی است از مستنثی منه که خود مستثنی منه عاملی میخواهد فلذا عده این قول را  استنثا هم از یکی

 گفته اند ولی ابن هشام فقط الا را میگوید.



نهُْمْ( )النساء /  لوُهُ إلا  قَّلیلٌ مِّ عَّ  ( 66ونحو : )ما فَّ

ننهادیم اگر  ترجمه که ایت الله مکارم کرده: ما تکلیف مشکلی بر دوش انها 3/456مباحث تفسیری نمونه/
همانند بعضی از قوم پیشین به انها دستور میدادیم که یدیگر را به قتل برسانند و یا از وطن و خانه خویش 

ثنا برد را روی است بیرون روند این کار را نمی کردند الا قلیل از انها. در ایه بالرفع است که دیگر نمیتوان دلیل
تصریح کرده بود. الا جای استثنی نشسته و چون اینها  2/80که رضی/ ستثنی بود همانطورچون اگر استثنا بود، أ

اینکه الا جای ان نشسته فلذا میگویند فعل ماقبل هیچی است که استبعاد نکنید همانطور که در قائل اند به 
یا زیدُ بود. مرحوم رضی نیز مثل ابن هشام گفته که فقط خود الا است چون الا جای استثنی شسته و چون 

عول طلب است.ولیی اگرمرفوع باشد دیگر با الا توجیه نمیشود.چس عامل الا نیست لذا سراغ این نظر مف
 امده اند که گفته اند اتباع راجح است که بصریون بدل بعض از کل و کوفیون عطف نسق گرفته اند. 

ن کل  علی )تامٍّ غیرموجب متصل مسستنثی منه مقدم(ما بعدها فی هذه الآیه ونحوها وارتفاعُ  أن ه بدل بعض مِّ
 عند البصریین ،

 یعنی قلیل در نظر بصریون بدل است از واو فعلوا و چون اون فاعل است این قلیل بالرفع شده است.

ی العاطفه ف« لا»حرف عطف عند الکوفی ین ، وهی عندهم بمنزله « إلا  »وعلی أن ه معطوف علی المستثنی منه و  
موجبٌ بعد  )مابعد الا(منفی بعد إیجاب وهذا )مابعد لا عاطفه(لکن ذاک أن  ما بعدها مخالفٌ لما قبلها ،

 .نفی

در جواهر خواهید خواند و در سیوطی در باب حروف عطف خواندید که یکی از حروف عطف لا بود که 
کارش خروج است  مثلا  جاء القوم لا زیدٌ که در مختصر و مطول نیز است چون اقایان از این مفهوم 

 تی تشبیه میکنیم کهمیگیرند. این لا زید خروج زید است از مجی قوم  که الا نیز همین است، پس لا و الا وق
در تشبیه یک وجه شبه کافی است که لازم نیست در همه چیز شبیه باشد مثلا زید و اسد فقط در شجاعت 

کافی است و لا و الا نیز از این جهت که هردو خروج مابعد از حکم ماقبل است مثل هم اند ولی تفاوت هایی 
ر این نحو ها  گفتیم  الا باید غیرموجب باشدچون بنابر هم دارند که در لا باید حتما ماقبل مثبت باشد ولی د

 اتباع اگر مستثنی را اعراب میکنیم باید ماقبل غیرموجب باشد.
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 .موجبٌ بعد نفی )مابعد الا(منفی بعد إیجاب وهذا )مابعد لا عاطفه(لکن ذاک

ان نکته که در مورد نفی و منفی گفتیم اینجا تسری دارد: مدخول لا منفی است چون بدون درنظر گرفتن لا 
است گفتیم مدخول را منفی گویند که منفی است بعد از ایجاب. و لکن مدخول الا موجب است بعد از نفی 

لا عاطفه بود لذا جا  چون کلش درنظر گرفته میشود. سوال: آخرین بحثی که ابن هشام در عبارت داشت
منفی بعد ایجاب و ذاک موجب بعد نفی چرا تعبیر به ذاک و هذا کرده؟ اول قرآن داشت بگوید لکن هذا 

سوره مبارکه بقره: ذلک الکتاب لا ریب اگر این کتاب است باید ال عهد حضوری باشد چرا با ذلک آمده؟ اینها 
ها دوری مکانی نیست بلکه دوری عقلی است یعنی نکات بلاغی دارد. در بلاغت میخوانید که یک وقت 

دور از حس، یعنی آیه میخواهد بگوید این قرآن را همانند کتاب های دیگر نپندارید و خیلی مطالبش دقیق 
است لذا به جای هذا اشاره به ذلک کرد. پس همیشه هذا و ذلک نزدیکی و دوری مکانی ندارد بعضا دلالت 

دیک حسی باشد. دوری فهمی دارد. ابن هشام چنین کرد اولی را ذاک گفت با بر دوری عقلی دارد گرچه نز
اینکه به هذا باید اشاره میکرد و بحث مربوط به الا قبل از لا بود و انرا باید ذاک میگفت لکن هذا گفت این 

و  بودهم همین نکته بلاغی است که اینرا ذاک گفت که چون اصل بحث در مورد لا نبود و لا یک استطاردی 
 وارد در بحث و متمرکز بحث ما نبود و بحث اصلی ما الا بود لذا الا را با هذا آورد.

 «غیر»الثانی : أن تکون بمنزله 

که غیر یک کاربرد اصلی دارد که در وصفیت است و یک کاربرد فرعی بحث غیر را خواهیم خواند  134ص
دارد به عنوان استثنا،  درست در مقابل الا که الا کاربرد اصلی اش در استثنایت است و کاربرد فرعی اش در 

وصفیت است یعنی به معنای غیر، این دو در مقابل هم هستند. این وصفیت به معنای لغوی است یعنی در 
 موصوف دارد نه وصفیت که در صرف مطرح است ان مشقات هشتگانه.ترکیب 

 .أو شبهه رٌ نکَّ  وبتالیها جمعٌ مُ  )به وسیله غیر(وصف بهافیُ 



یعنی موصوفی داریم که جمع منکر است یا شبه آن است که بعد الا می آید با مدخولش صفت می شود برای 
نظر عده ای از اقایان این است که خود الا به  ان موصوف. ابن هشام گفت الا و تالیها صفت می شود ولی

تنهایی وصف برای ماقبل می شود. فرق این قول که کم نیستند قائلین به این قول این است که الا را اسم 
این صفت است چرا این مابعد  یک سوال پیش می اید ک اگرمیدانند چون حرف صفت نمیشود برای چیزی. 

؟ قبلا در ال موصوله گفتیم که اعراب عاریتی داریم که اینجا نیز حق و مجرور نشده است شده است مرفروع
ان بود که خود الا اعراب میگیرد ولی چون کاربرد الا به صورت حرفیه است و چون اصل کاربرد الا در استثنا 

 1/276درس: دمامینی/آ بود و این حرف بود بخاطر مراعات صورت ظاهریه اش اعراب را به مابعد عاریت داد.
 .1/184دسوقی/ 1/153شمنی/ 1/67امیر/ 2/125شرح الکافیه/ 327و2/325افی/

تا( )الأنبیاء / دَّ سَّ هٌ إلا  الله لَّفَّ ِّهَّ َّوْ کانَّ فِّیهما آل  .(22فمثال الجمع المنکر : )ل

غیر دلیل  وقتی اصل الا برای استثنا بود برای خارج کردن از اصل دلیل میخواهد لذا اثبات الا به معنای
میخواهد که اول باید اثبات بکنیم که الا استنثا نیست لذا ابن هشام در ایه همین کار را می کند که میگوید 

اگر این الا برای استثنا باشد دو اشکال دارد: اشکال معنوی و اشکال لفظی: معنوی: اگر استثنا بگیریم 
دتا، گفتیم که معنای الا یعنی اخراج و استثناء که در حاصلش این میشود: لو کان فیهما آلهة لیس فیه الله لفس

صورت استثنا بودن چنین میشود: اگر در زمین و اسمان آلِّه هایی بود که نبود در آن الله لفسدتا، لیس فیه الله 
را جای الا الله نشاندیم . برخی کتب جای الا از اخراج استفاده کردند برخی کتب از استثنا اینها همش معنای 

ستثنا را می رساند ولی ابن هشام با لیس اورد که گیر در آن نیست. اینها همش تقدیر معنوی است که اگر ا
تقدیر اعرابی بدانیم غلط می شود چون این اسم لیس است در ترکیب در صورتی که ابن هشام دنبال این بود 

ود خودش بگوید لیس فیه این است. اگر کسی در پی این است که الا الله وصف است می شکه این صفت 
الله؟!  این فقط حاصل معنا را میخواهد بگوید لذا این تقدیر معنوی است. مفهوم این تقدیر)لو کان...لیس فیه 
الله لفسدتا این است: اگر در بین آسمان و زمین خدایانی بودند که در بین انها خداوند متعال نبود ان دو فاسد 

گر در بین اسمان و زمین خدایانی بود که خدا جزئش بود یعنی یکی اش می شدند یعنی مفهموش این میشد ا
خدا بود لم تفسدا. این مفهوم گیری غلط است از لحاظ اصولی که با ان چیزهای دقیق کار نداریم و ما نحو 

و اثبات وحدانیت بکند قطعا ولی با استنثا اثبات شرک شد و خلاف کار داریم. آیه میخواست نفی شرک 
اصلی ایه است.مشکل لفظی: این آلهه جمع نکره است در سیاق اثبات، نکره در سیاق اثبات افاده مقصود 



باید مستنثی منه عام باشد تا نکه عموم نمیکند وقتی افاده عموم نداشت نمیشود چیزی ازش استثنا کرد، 
که  کنیم: لو کان فیهما آله هاییثنا الله از آلهه درست نیست؛ باید اینطور ترجمه اخراج معنا پیدا کند فلذا است

چنین صفت دارند غیر خدایند. اینکه فرمود نکره در سیاق اثبات افاده عموم نداردکار تحقیق شماست که در 
بلاغت میخوانید که نکره در سیاق نفی افاده عموم دارد در بلاغت مبسوط خواهید خواند و در اصول نیز به 

اده عموم دارد چون وقتی مولا میگوید لاتشرب الخمر، نمی شود گفت درتان میخورد ولی خلاصتا در نفی اف
مولا گفت خمر ننوش دفعه اول جلوم گذاشتن نخوردم و امتثال امر خدا کردم و این نهی را امثتال کردم ولی 
دفعه دوم میتوانم چون مولا هربار نگفته بلکه یکبار گفت لاتشرب الخمر. خیر وقتی طبیعتی تحت ادات 

رود باید ان طبیعت از ریشه منعدم شود اصطلاحا در فلسفه چنین میگویند:الطبیعه لا تنعدم الا  نفی می
در تقریرات درس آقای  بانعدام جمیع افراده، زمانی من ممتثل لا تشرب الخمر هستم که هیچ دفعه نخورم.
ه خدشه میکند اما در فلسفبروجردی نهایة الاصول به تقریر اقای منتظری موجود است.البته اقای فاضل اینرا 

و چیزی نیست انعدام بشود تا بگوییم الطبیعه لا اثبات افاده عموم ندارد سیاق محل اثبات است. ولی نکره در 
تنعدم. اینجا یک سوال جا دارد: اینجا خود آلهه جمع است درست است در سیاق مثبت است ولی خودش جمع 

ت؟ ایا دقت نکرده ابن هشاام یا مطالب علمی دارد که فرق مکسر الاه است چرا به این بی توجهی شده اس
 است بین آلهه و القوم.

أن تکون للاستثناء من جهه المعنی ، إذ التقدیر حینئذ : لو  )الائی که در ایه به کار رفته(هذه« إلا  »فلایجوز فی 
دا ، الله لم تفس مَّ آلهه فیهِّ کان فیهما آلهه لیس فیهم الله لفسدتا ، وذلک یقتضی بمفهومه أنه لو کان فیهما 

له ، فلایصح الاستثناء منه  جمع منکر فی الإثبات فلا عمومَّ « آلههٌ »ولیس ذلک المراد ، ولا مِّن جهه اللفظ ؛ لأن  
 .لم یصح  اتفاقاً « قام رجال إلا  زیداً »، فلو قلت : 

 همه نحوی ها گفتن این مثال اخیر اشتباه است چون رجال افاده عموم ندارد.

ا لم یجُ  واب کون  )استثنا(ز ذلکولم   .وما بعدها صفه« إلا  »، دل  علی أن  الص 

 این عبارت باید از ماقبل جدا نمیکردند اساتید.

 ومثال المعرف الشبیه بالمنکر : 



ابن هشام گفت موصوف باید جمع منکر باشد چرا باید جمع و چرا منکر باشد؟ چون غیر متوغل در ابهام 
باید منکر باشد. سیوطی در الاقتراح تصریح میکند این ادبیات تحلیل دارد و کسانی که  است و موصوفش هم

میگویند فقط استعمال است ادبیات حالیشان نیست. الان اینجا تحلیل جمع منکر را گفتیم که خیلی قشنگ 
لا است و و درست است. چرا باید جمع باشد؟ حفظا لصورة الظاهریه چون صورت ظاهریه این است که این ا

فت ابن هشم گ غیر نیست و گفتیم که مستنثی منه باید جمع و عموم داشته باشد لذا شرط جمعیت کردیم.
جمع منکر یا شبهه که میگوید این شببه دو نوع است که یا چنین است که در ظاهر معرفه است ولی در باطن 

طن جمع است لذا اطلاق شبه شده است نکره است یعنی معنایش یا اینکه لفظا در ظاهر مفرد است ولی در با
نسبت به این دو قید. با مطالبی که در صرف ساده خواندید ظاهر معرفه ولی باطن نکره انجایی است که الف 

و لام جنس بیاید بر سرش مثل الرجل که این احکام ظاهریه معرفه بودن برش بار می شود مثلا مبتدا و 
 پس اینجا مورد بحث ما واقع میشود.است و در معنا نکره است.  ذوالحال واقع می شود ولی این جنس رجل
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در مورد وشربوا منهم الا قلیلٌ دلیل رفع؟ این نکته مهمی است که قبل ایه فلیس منی است با توجه به ما قبل  
 معنای شربوا چونمیشه جای وشربوا میتوان لیسوا منی گذاشت این قیاس است پس اقای قاری با توجه به 

قبل ایه صغری دارد وقتی لیسوا منی شد غیرموجب می شود رفع توجیه پیدا میکند. این خیلی کاربرد دارد 
همین ایه دیروز لو کان الهه فیهما الا الله جناب مبرد گفته لو معنای منفی درش خوابیده لو یعنی امتنع ، کافی 

نع که در این صورت بدل می شود. البته باید کار شود که است برای غیرموجب معنای نفی مثل فعل های امت
لو لفظی نیست که ازش نفییت برخیزد و ما غیرموجبی را غیرموجب میدانیم که لفظش صریح باشد و لو لفظ 

به همین چیز ها متمسک می شود. البته ما اصاله الظهوری  2صریح نیست. خود ابن هشام یک جاهای مغنی
از ظهور لفظ نشویم چون بنای عرف این است که ظاهر کلمات را بگیرد و حکم بار هستیم لذا باید خارج 



کند و شرع هم برای حجیت ظهور غیر از بنای عرف ندارد، دلیل حجیت ظواهر بنای عقلا است و شارع هم 
ستیم بنای عقلا را امضا کرده است. خود امامان نیز در نامه نوشتند اخذ به ظواهر کلمات میکرده. اگر توان

 غلط خواهد قلیلٌ  جهبچربونیم که شربوا بردنش به معنای لیسوا منی خارج از ظاهر است تن در نمی دهیم و
در همین بیت ذیل قائل شدن قلیل معنای نفی دارد لذا الا را  بود ولی اگر به مرحله ظهور رسید اشکال ندارد.

 استثنا گرفته اند.

 بها الأصواتُ إلا  بغُامُها قلیلٌ         بلدهً فوقَّ بلدهت انُیخت فألقَّ ـ 25: همَّ قول ذی الر ُ 

اینجا الا به معنای غیر است. الا بغامها صفت امده برای الاصوات که دیروز عرض شد که معرف به ال جنس 
در معنا نکره است گرچه لفظش معرفه باشد که یک ترکیب این است که قلیل خبر مقدم و الاصوات مبتدای 

ترجمه: خوابانیده شد ان شتر پس  افکند است چون احکام ظاهریه بار می شود در ال جنس.  موخر که معرفه
 سینه خود را بر زمینی که کم بود در ان صداهایی غیر از صدای اهسته ان شتر.

 .تعریف الجنس« الأصوات»تعریف  )لان(فإن

جزء دوم تصریح میکند 34و در ص 134اضافه کنید: تعریف الجنس در معنا نکره است؛ خود ایشان در ص
 که ال جنس معنایش قریب به نکره است. 

قُ ـ و26   :ومثال شبه الجمع : قوله  دانِّ رقَّ أبیک إلا  الفَّ  مرُ لعَّ         ه أخوهکل  أخ مفارِّ

و جامع  4حاشیه2/125کل در ظاهر مفرد است ولی اینجا  معنایش جمع است. فرقدان انطور که شرح کافیه/
و لسان العرب گفته اند: فرقدان نجوان متلازمان منذ وجُدا دوتا ستاره اند که از روزی که  183//3الشهواهد/

گری نیز داده که روی ان کار کنید که خلق شده اند باهم بوده اند به لسان العرب مراجعه کنید که احتمال دی
گفته فرقدان علم شده است برای این دو ستاره. بعد خواهیم گفت چرا کار کنید. الا الفرقدان صفت است 

برای کل اخ. خود ابن هشام سه خط بعد این شعر را ترجمه کرد است: کل اخوین موصوفین بانهما 
اخ را به کل اخوین ترجمه کرد و این بود چرا ابن هشام کل غیرالفرقدین فلذا این فرقدان مرفوع شده است. 

که گفتیم معنای جمع دارد؟ کل اخ مفارقه  اخوه چون مفارقت و جدایی بین دونفر دونفر است و هردونفر 
دونفر باهم جدا می شوند. این موصوفین ااز الا در امد که صفت است. ترجمه: هر دو برادری که غیر از این 



ند مفارقت کننده است برادرش را هر آیینه قسم به پدرش. از شذوذ این شعر این است که بین دو ستاره هست
 مبتدا و خبر اینهمه فاصله فتاده است که یک شاذ دیگری نیز در ااین شعر است تامل فرمایید.

ر سیاق دهمینکه مستنثی منه عام نباشد همین دلیل است برای اینکه نتوانیم استثنا بگیریم که اصوات چون 
اثبات است ) ابن هشام همانند مبرد به این چیزها تن در نداده که قلیل معنای نفی می بخشد.( افاده عموم 

نمیکند. جای تامل است که ایا میشود وجوهی ساخت یا نه ولی ابن هشام نظرش این است که این مشکله ها 
اشکال جمع شود کافی است برای خروج از را دارد. همیشه لازم دو اشکال لفظی و معنوی جمع شود بلکه یک 

استثنائیت. نکته تامل شود اگر حرف لسان که اگر علم شده باشد ایا باز الا را میتوان از استثنائیت خارج 
 کرد؟ وقتی اسم من مسلون شود وقتی رایت مسلمون باید گفت نه مسلمین را چون علم وضع شده است. 

 نمسألتا

 اند در عبارت لبیب.اساتید دخل و تصرفی کرده 

 :وما بعدها علی قسمین« إلا  »الاوُلی : أن الوصف بِّ 

ص و یک وصف موکِّد، مخصصه یعنی دایره موصوف را تخصیص یعنی ضیق میکند ولی  یک وصف مخصِّ 
موکده هیچ کاری به دایره شمولیت موصوف ندارد و فقط صرف وصف تاکیدی اس فلذا قابل اسقاط دارد، 

عنای این نیست که بتوانیم برداریم این کلمه ای است در کلام متکلم هر لفظی معنای قابلیت اسقاط به م
خودش را افاده میکند قابلیت اسقاط یعنی اگر حذف شود به قصد اصلی متکلم ضرر نمی  زند ولی اگر 

 حذف شود به معنا ضرر میزند خیلی فرق میکند کلامی با تاکید باشد یا نباشد. 

ص ،« إلا  »ما بعد أحدهما : أن یطابق   موصوفها فی الإفراد أو غیره ، فالوصف مخص 

 اگر در افراد و تثنیه و جمع موصوفش را تطابق کند وصف مخصص گویند.

 .م؛ إذالمعنی حینئذ : کل أخوین موصوفین بأنهما غیرالفرقدینکالبیت المتقدِّ   

الاالفرقدان دایره کل اخوین کوچک شد یعنی اینرا همانجا هر دو برادر برادری شامل فرقدان نیز میشد ولی با 
حجت است ولی نباید غفلت ظهورات  درست ست که ازش خارج شد. کل اخ که به معنای کل خوین است



کرد که برخا ظاهر بدوی است وگرنه وقتی میشکافیم سر از کل اخوین در می اورد چون مفارقت بین دوتا 
 دوتا است. 

 ثانیهما : أن یخالفه ،

 یعنی ان یخالف مابعد ال موصوفش را.

د ، نحو :    ؛« له عندی عشره إلا  درهمٌ »فالوصف مؤک 

اینهارا خوب بخوانید چراکه در باب اقرار فقه کار دارید.مثلا اگر کسی در ددادگاه بگوید به نفع اقای زید به  
که قاعده ای داریم اقرار گردن من است عشرهٌ الادرهماً، قاضی میگه پس نه درهم بده چون اقرار کردی 

العقلاء علی انفسهم جائز . ولی اگر پیش قاضی گفت له عندی عشره الا درهمٌ دیگر استثنا نمیتواند باشد 
چون وجهی ندارد برای درهمٌ بالرفع شدن اینجا اشکال لفظی است اگر الا را بخواهیم استثنا بگیریم برای چی 

اجب النصب بود لذا این الا به معنای غیر است یعنی برای او به بالرفع شده چون ماقبل تام موجب بود و و
گردن من است ده درهم که چنین صفت دارد که ان ده درهم یک درهم نیست. هر ده درهمی یک درهم نیست 

لذا این وصف موکده است لذا قاضی میگوید ده درهم باید بدهید. پس دو عبارت یکی ده درهم یکی نه 
مثال قاضی گفته ده درهم بود یا یازده درهم  یات نخواندید در فقه باب اقرار قاطی می شود.درهم شد که اگر ادب

میگوید علی لزید عشره دراهم الا احد عشر درهمَّ یعنی ان ده درهمی که یازده درهم نیست این بدی ندارد 
 یعنی دارم تاکید میکنم. 

 لأن  المعنی عشره موصوفه بأنها غیر درهم ، وکل  عشره فهی موصوفه بذلک. 

 معلوم است که هر ده درهمی یک درهم نیست این از واضحات است.

ده صالحه للإسقا   ط.فالصفه هنا مؤک 

 یعنی حذف شود به غرض اصلی متکلم ضرر نمی زند نه اینکه معنا طوری نمی شود.

 :من وجهین« غیراً »ه هذ« إلا  »الثانیه : تفارق 

چون اصل در وصفیت برای غیر است لذا غیر احکامی دارد که الائی که به معنای غیر است ندارد. با مطالبی 
رد تعمال پیدا کگفتیم در مورد همزه که گفت خصت باحکام گکفتیم که چیزی اصل شد کثرت اس 10که ص



ذا لباید راحت تر شود لذا گفتیم اگر ادات استفهمای حذف شود همزه در تقدیر می گیرند.  قطعا استعمالش 
اینجا توسعه استعمالی غیر بیشتر از الا می شود. هذا نقش نحوی اش در عبارت صفت است یا تاکید؟  غیر 

 صفت تفارق است. اولی اتفاقی است ولی دومی اختلافی است.

 وفها ،أحدهما : أنه لا یجوز حذف موص

 حذف موصوف الا جایز نیست ولی حدف موصوف غیر جایز است چون غیر اصل در وصفیت است.

 «.جاءنی غیرُ زید»ویقال : « جاءنی إلا  زید»قال : لا یُ  

 إلا  حیث یصح  الاستثناء ، )الا(وصف بهاثانیهما : أنه لا یُ 

د رونی( استثنا واقع شود. ابن هشام بایجاییی میشه الا را وصفیه گرفت که بتوان)توان ذاتی و شایستگی د
قائل به اسمیت بودند، مجاز نیست البته که  میگفتند کسانیبها را عبارت را چنین می اورد بها و بتالیها و 

 درست میکنیم اما دقیق نیست. 
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 «إلا  دانقاً »؛ لأنه یجوز « عندی درهم إلا  دانق»فیجوز  

 معر َّب و هو ... پس یک درهم شش دانق می شود .الدانق  110مصباح المنیر ص

 « إلا  جی داً »؛ لأن ه یمتنع « إلا  جی دٌ »ویمتنع  

عندی درهم الا جید وصفیه گرفتن درست نیست چون عندی درهم الا جیدا غلط است چون نسبت درهم به 
رط بود در اس. پس جید عمومیت ندارد ولی دانق میشد چون درهم شش دانق بود یعنی عمومیت داشت. پس ش

شرط بود در استثنا که مستثنی منه عام باشد ولی این جمع منکری نیست که نسبت به جید عمومیت داشته 
باشد؛ بله درهم در خارج یا جید است یا غیرجید)جید یعنی سالم وغیرجید یعنی پول های شکسته( ولی فرق 

 میکن واقعیت خارجی با عمومیت لفظ. 



 .قاله جماعات« ددرهم غیر جی  » ویجوز

چون این شرط در مورد الا بود نه غیر. این شرط دوم را عده ای از نحوی ها گفته اند. ابن هشام با همین که 
میگوید قاله جماعات نمیخواهد این را تن در بدهد. جمهور نیز چنین شرطی ندارند. چون در ایه اولی اصلا 

 ی شود.امکان ندارد استثنا باشد چون مخالف مقصود ایه م

تا( )الأنبیاء/ دَّ سَّ َّوْکانَّ فِّیهما آلههٌ إلا  الله لَّفَّ   .(22وقد یقال : إنه مخالف لقولهم فی )ل

ابن هشام میگوید یا باید از این شرط دست بردارید یا بگویید الااستثنائیه است. این قید لقولهم مهم است 
د را وصفیه گرفتند.، ابن هشام میگوی چون کسی نگوید اونهایی که شرط گذاشتند غیر کسانی هستند که ایه

 نه همین کسان هستند. این دقت های ابن هشام است.

نکته: منظور اینها از استثنا متصل است در ثانی در استثنا منقطع نیز باید مستثنی منه عام باشد. یک سوالی 
 ونیم وصفیه نیست؟که تامل شود اگر شرط دوم را قبول نکنیم پس این عندی درهم الا جیدٌ را چطور میت

 امتحان استاد:

سوال یک: عندی درهم الا دانق چگونه الا وصفیه ای است با دلیل بیان کنید؟ چون گفتیم الا وصفیه دو نوع 
 است

سوال دوم: چرا در بیان شرط انه لایوصف به الا حیث یصح الاستثنا تاویل به صلاحیت و توان در صحت استثنا 
 بودن شد؟

 ، حیث را ترکیب کنید؟ صفسوم: نائب فاعل یو

 وشرط ابن الحاجب

ابن حاجب درست در مقابل این اقایان گفته جایی الا را میتوان وصفیه گرفت جایی که تعذر استثنا باشد یعنی 
 نشود استثنا گرفت انجا وصفیه میتوان گرفت.

 الاستثناء ، رَّ ، تعذُ  صفهً « إلا  »فی وقوع  



همان شعر دیروز با چیزی که گفتی مشکل دارد ولی اینجا تعذر استثنا  چونابن هشام به این نیز اشکال کرده 
نیست بخاطر اینکه کل اخ عام و مستنثی منه شرطش را دارد و فقط کافی بود فرقدین بگوید که استثنا 

درست بود، خود ابن حاجب حواسش به این مشکل بود لذا گفته این شعر شاذ و غیرقیاسی است. باید تامل 
شود ایا تعذر استثنائی که ایشان گفت با ان تعذر استثنائی که ما گفتیم یک چیز است یا این  شود و فکر

 مشترک لفظی است؟ اگر فکر نکردید مرتب خلط میکنید و به کنه مطلب نمیتونید پی ببرید.

 لعمر أبیک إلا  الفرقدان        وکل  أخ مفارقهُ أخوهـ  27 :وجعل من الشاذ  قوله 

 شاذ در ادبیات عرب سه کاربرد دارد یکی اش غیرقیاسی است. 

 الثالث : أن تکون عاطفه

قبلا الا عاطفه را از کوفیون دیدیم به معنای لا گرفته بودند. ولی این به معنای واو است فی اللفظ و المعنی ، 
او و اعرابشان یکی است همانند وفی اللفظ به تعبیر عباس حسن یعنی فی  الاعراب یعنی ماقبل و مابعد الا 

 فی المعنی یعنی تشریک فی الحکم درست به خلاف الا که الا میگفت حکمی که ماقبل دارد مابعد ندارد.

وجعلوا منه  ه.یدَّ بَّ التشریک فی اللفظ والمعنی ، ذکره الأخفش والفراء وأبو عُ  )متعلق به منزله(بمنزله الواو فی
لَّ حُسناً بَّعْدَّ سُوء( )النمل / لَّمَّ ثُم َّ بَّد َّ نْ ظَّ لوُنَّ إلا  مَّ ی َّ المُرسَّ  ( 11و  10قوله تعالی : )لایخافُ لَّدَّ

دست برداشتند، ایه شریفه در مورد حضرت  اگر این الا استثنا باشد چون اصل استثنا باشد مشکله داشت
بنداز عصایش را انداخت تبدیل به اژدها شد حضرت ترسید خدا  موسی وقتی امر کرد به ایشان که عصایت را

گفت لا تخف لا یخاف پیش من خدای تعالی و تبارک مرسلون نمی ترسند الا من ظلم. این دو اشکال دارد اگر 
استثنا بگیریم اشکال اول اینکه اگر مرسلون مستثنی منه شود و من مستثنی باید بگوییم پیامبرانی داریم که 

اه میکنیم میگه من ظلم ثم بدل رده اند و این با عقیده ما جور در نمیاد. مشکل دوم: وقتی بعد الا را نگظلم ک
حسن بعد سو یعنی توبه کردند بعد ظلم یعنی ان کسی که ظلم کرده سپس تبدیل کرده که ما اسمش را تواب 

نثی تواب است و ما خواندیم میگذاریم چرا بترسد ان الله یحب التوابین پس مشکل دوم این است که مست
مستثنی از حکم مستثنی منه خارج می شود در استثنا متصل اگر بخواهد خارج شود چنین می شود که 

 توابین باید بترسند که جور در نمی اید. لذا امدند الا را استثنا نگرفته اند و به معنای واو گرفته اند. 

 أی : ولا من ظلم ،



ان لا سر یخاف بود لذا این لا زائده للتوکید است عند مشهور اقایان ولی ابن هشام  این لا بر سر من ظلم بخاطر
 خواهیم رسید میگوید خلط شده و دقت نشده که ما در نحو چهار نوع زائده داریم.

له الجمهور علی الاستثناء المنقطع  .وتأو 

اقتضا دارد معنا اضافه نکیم لذا این الا اقایانی که قبول ندارند الا به معنای واو را ما گفتیم حکمه الوضع 
من ظلم از مرسلون نیست تا اشکال پیش بیاید چون  همان استثنا است ولی منقطع از باب جاء القوم الا حمارا.

در منقطع خروج موضوعی است. اشکال دوم نیز پیش نمی اید چون اشکال دوم را جواب میدهیم بله می 
ند مگر کسی تواب شد باید نترسد بعد اینهمه. پس اشکال اول من ظلم من پذیریم که توابین نیز باید بترس

 غیرالمرسلین است.

حضرت ایت الله مکارم این الا را متصل گرفته و ایه را چواب داده و گفته من ظلم کی گفته گناه کبیره است و 
ع برسی استثنا را منقطظلم یعنی ترک اولی و به مرسلون ترک اولی میخورد ولی علامه طباطبایی و مرحوم ط

 میدانند.

 

 

 44درس

 قاله الأصمعی وابن جن ی ، الرابع : أن تکون زائده

در مغنی البیب شاهد مثال این دو بزرگوار چیز دیگری بوده که اساتید حذف کرده اند و در ادیب فقط ان 
 چیزی که ابن مالک شاهدش بوده اورده شده است.

 :ابن مالک قول الشاعر )بر معنای رابع(وحمل علیه 

با وما صاحبُ       نوناً بأهلهإلا  منجَّ  أری الدهرَّ ـ 28  الحاجات إلا  مُعذ َّ

و گردش و حرکت دائری( و تر جمه: می بینم روزگار را چرخ آبی نسبت به اهل روزگار)در عدم استقامت 
د( در این شعر الا نیست کسی که صاحب حاجت هاست مگر عذاب کرده شده)گرفتار مهنت روزگار می باش

عاطفه نیست چون منجنوب عطف به دهر نیست و وصفیه نیز نیست میماند استثنا که مستثنی منه و 



مستثنی چه خواهد بود؟ این مفرغ نمیتواند باشد چون مشهور و من جمله ابن هشام گفتن کلام باید 
بن وانیک شیئا در نظر گرفت ولی اغیرموجب باشد ولی این موجب باشد. در اینجا مستثنی منهی نداریمو نمیت

هشام و خود ابن مالک نمی پذیرند لذا گفته اند الا زائده است که الدهر مفعول اول و منجنوب مفعول دومش. 
ابن هشام میگوید تمام نسخه ها را گشته که اصلااز این شاعر اری الدهر ثبت نشده است و استاد عابدی نیز 

 الدهر نبوده و فقط ابن مالک اینرا چنین نقل کرده. هفت هشت کتاب گشته که هیچجا اری

هر» )ومثبوت(وإن ما المحفوظ  «وما الد 

اگر چنین باشد الا اسثتنائیه می شود چون غیرموجب می شود. ابن هشام حالا از باب مسالحه وارد می شود و 
تسامح میکند که شعر همانطور است که ابن مالک گفته ولی باز هم تن در نمی دهیم چون زائده خلاف اصل 

رد چهار معنا نکنیم. اگر اینرا با الا . تا بتوانیم بنابر حکمه الوضع اقتضا دارد یک کلمه را سه معنا ک2است 
چهارمی نسازیم مگر اینکه هیچ کاری نتوانیم بکنیم. ابن هشام میگوید و لو استثنائیه می توان درست کرد 

این بیتی که شما گفتید با الا استثنائیه درست میکنیم: دقت شود به بیان استاد چون ابن هشام جوری عبارت 
به عبارت ابن هشام اشکال می کند اینکه ادعا و مطلوب یک چیز می شود.:  نوشته که اگر کسی دقیق شود

همانطوری اقا فرمودند اگر بخواهیم الا را استثنائیه بگیریم چاره ای نیست جز اینکه استثنا را مفرغ بگیریم 
 موجب درستچون از استثنا تام حل نمی شود قطعا. مقدمه دوم این اقایان مشهور استثنا مفرغ را در کلام غیر

می دانند پس باید اینجا یک ادات نفی بگیریم یعنی لا اری الدهرَّ الا منجنوبا اگر جنین گرفتم درست می شود 
یعنی لا اری الدهر شیئا الا منجنوبا. تا اینجا شعر درست شد ولی مگر میشود ادات نفی بیاوریم؟ ابن هشام 

. بر سر فعل مضارع بیاید 2د جون ام الباب است. . محذوف لا باش1میگوید حذف ادات نفی سه شرط دارد: 
.قبل از ان قسم باشد. اینجا فقط شرط سوم را نداریم که میگوید شرط سوم را چنین میگریم: والله لا اری 3

ا برادران تئوتالله تفالدهر الا منجنوبا. ابن هشام میگوید استبعاد نکنید در سیوطی خواندید در ایه شریفه 
مانجا هتذکر یوسف د به پدرشان: به خدا قسم شما مداوم حضرت یوسف را یاد میکنید حضرت یوسف گفتن

 جا تااله قسم و مابعد فعل مضارع که در اینجا لا حذف شده پس ادات حذف می شود.خواندید که این

ج )کاش با لو میگت(ثم إن ثبتتْ   ر ، وحذفت « أری»علی أن   )حمل میشود(روایته فتتخر  « لا»جواب لِّقسم مقد 
 .غالاستثناء المفرَّ  )حذف(( ودل  علی ذلک85کحذفها فی )تَّالله تَّفْتَّؤا( )یوسف /



این تالله لا تفتئوا بوده که به معنای همیشه است که ما زال و مافتئ ومابرح دلالت بر همیشگی میکند. در 
 .1/285دمامینی/ 1/65حاشیه الامیر/ 4/25ن درویش/مورد شرایط حذف: اعراب القران محی الدی

ممکن است از ابن هشام پذیرفته نشود چون ایشان خودش شرایط را موجود کرد تا ادعایش درست شود ولی 
این فرق دارد با ایه چون در ایه قسم بود و مضارع بود و معنا هم دلالت میکرد که پیوستگی باشد که این لا 

اینجا لا وقسم نداشت و کسی قبول نکند ما جواب ابن هشام این است که تا بتوانیم الا تفتئوا می رساند ولی 
 را استثنائیه بگیریم دست بر نمی دراریم.

ما در مصراع دوم ما صاحب الحاجات چیست؟ اگر ما نافیه شبیه به لیس است پس چرا معذبَّا است؟ الف 
سیوطی در باب شبیه به لیس باید میگفتند به شما که یه اطلاق جایی می اید حتما ماقبل منصوب باشد. در 

عده از اقایان میگویند که اگر الا هم بیاید ما عمل میکند اتفاقا حجتشان همین شعر است. بیت اول نیز 
شرح  1/248همینطور چون اصلش ما اری الدهر بود. ولی به این شعر جواب داده اند: صبان/

 .263و1/262التصریح/

مورد الثالث: در لسان العرب معنای ثالث عاطفه را پذیرفته، لسان معمول است چیزهائی که  مطلب بعد در
نقل کرده از لغوی های درجه یک نقل کرده گرچه ابن هشم در ایه تن در نداد ولی به لسان به قسمت الا 

 مراجعه شود پذیرفته و نکته دقیقی است که شواهدی دیگری جز ایه نیزاورده است.

 تنبیه

فتیم ابن هشام اخر خیلی از کلمات تنبهی می اورد تا بگوید هر الا را الا این چهارتا گفتیم نگیرید و الا گ
 استدامه مرکبه است.

ن أقسام   ال تی« إلا  »لیس مِّ

 ال ا التی ولی اینجا میگوید لیس من اقسام الا؟ دقت شود.گفت لیس من امثله  35ص

دْ نَّ   قَّ رَّهُ الله( )التوبه /فی نحو : )إلا  تَّنصُْرُوهُ فَّ  .النافیه« لا»الشرطیه و « إن»( وإن ما هذه کلمتان : 45صَّ

 بود. 15این ایه را چندبار دیدیم که یکی ص

 (إلی)



چند نکته . الی هشت معنا دارد مثلا یکی از معانی الی به عنای لام و فی است. خیلی سوال می شود که 
است در ایات و راوایات چرا خدا نگفت لام و خود فی ؟ مبانی را الی به معنای لام است یا الی به معنای فی 

درست نخواندید. این کثرت معانی را کوفیون قبول دارند و بصریون در تمام مواردی که میخوانیم یک معنا و 
حداکثر سه چهارتا معنا و از این بیشتر نرفتن که دلیلشان حکمه الوضع است. بیست و دوم معنا برای لام که 

ای هرکدام قرینه معینه بیاید. ابنهشام متمایل به کوفوین است که در یکجای مغنی تصریح میکن) در کل بر
بحث معانی حروف(. کوفیون قائل اند به مشترک لفظی که اگر اینرا بدانید دیگر ان سوال مطرح نمیشود مثل 

نقره فضه هم است. مثلا من عین که مشترک لفظی بود برای چشم چشمه و طناب و ... مثلا یکی از معانی 
رفتم بازار عینی خریدم سفید رنگ بود و شرایط دیگر پس منظورش نقره بوده ایا جا دارد کسی اشکال کند 

چرا فضه نگفت این اشکال لوس و بی معناست چون وقتی وقتی عین به نحو اشتراک لفظی وضع شده برای 
ی در همین الی که به معنای لام و فی است. الی درست به همین لوس نقره چه اشکال دارد استعمال شود.

 .مشترک لفظی است

 

 

 45درس

دومین نکته: باید حتما کنار دستتان چندین کتب لغت باشد تا اینکه این معانی را که میشمرند ایا لغت  
 احجت کمک کار است. قبلا گفتیم در این مورد اینکه با این حرف جر خاص به کار برده اشکال ندارد چون م

 دنبال معنا نیستیم

سومین نکته: یکی از کلماتی که در اصول بهش محتاجیم الی است و همچنین حتی که باید در نحو باید 
 به عنوان کتاب ابتدائی بحث شده است. کتب اصولی پر است. 55تا53مجتهد شوید. در همین الموجزص

نکته پنجم: این معانی که ابن هشام نقل فرموده استقرائی است نه انحصاری لذا اگر به جنی الدانی و رصف 
 المبانی و عوامل ملامحسن رجوع معانی گفتهاند که ابن هشام نگفته. 

نکته: ممکن ابن هشام برای معنای کلمه ای چیزی فهمیده باشد ولی ششما چیز دیگه فهمیده باشید که 
 ل شما درست باشد.شاید ما



ل : انتهاء الغایه: حرف جر له ثمانیه معان  الأو 

انتهای غایت زمانی و مکانی وغیرهما. غایت یعنی انتها نیست چراکه انتهای غایت معنایش انتهای نهایت 
میشود و ابتدای غایت یعنی ابتدای نهایت؟ غایت یعنی مسافت از یکجایی تا یکجایی البته لزوم به مکان 

بلکه فاصله دو چیز. اینکه بهش غایت گفته از باب مجاز مرسل است نامیدن کل به اسم جزء چون ست هم نی
 2/211صبان/ 1حاشیه2/426وافی/ 4/263یکی از مسافت غایت است به مسافت غایت نیز گفته اند. کافیه/

 .21حاشیه32سلسبیل ص

( )البقره  یامَّ إلی ال یلِّ وا الص   .(187/ الزمانیه نحو : )ثُم َّ أتم ُ

 لیل زمان است که الی انتهای زمانی را نشان میدهد.

الأقصی( )الإسراء /  دِّ سْجِّ رامِّ إلی المَّ الحَّ دِّ سْجِّ نَّ المَّ  .(1والمکانیه ، نحو قوله تعالی : )مِّ

 تفسیر این ایه را ببینید عجیب است. مسجد اقصی مکان است لذا الی انتهای مکان را معین میکند.

 إلی هانی بالسوق وابن عقیلٍّ       فانظری لا تدرین ما الموتُ  إذاکنتِّ ـ 25 ی:الزبیر الأسدوقول عبدالله بن 

ترجمه: ای نفس اگر زمانی نمیدانی مرگ چیست پس نگاه کن به هانی در بازار و نگاه کن به ابن 
نجا ده اند که ایعقیل.)اینکه این دو را به چه وجهی به شهادت رساندند.( این شعر در لبیب نیست و اساتید آور

این الی به معنای غایت . ما نوشتیم سه غایت داریم غایت زمانی و مکانی و غییرهما که ابن هشام از این 
سومی صحبت نکرده لابد این اساتید که این مثال را اورده اند منظورشان مکانی بوده چون االی هانی بالسوق 

نگاه کن به مکان هانی در بازار. پس منظور این است که گفته این بالسوق را قرینه گرفته اند برای اینکه 
توجیه کتاب بنابر اینکه ابن هشام غایت را زمانی و مکانی میداند این مکانی است ولی به نظر استادعابدی 

چون کتاب های دیگر تصریح دارند که غایت غیرزمانی و مکانی داریم لذا به نظر استاد این بیت برای 
یت چنین است: ای نفس اگر میخواهی حقیقت مرگ را نگاه کنی به حقیقت وجودی غیرهما است. این ب

هانی و حقیقت وجودی مسلم ابن عقیل نگاه کند این حقیقت هانی مدنظر است نه مکان هانی و ابن عقیل. 
مثال زده به اعطیته من درهم الی  3/172جامعالدروس/ 385جنی الدانی ص 2/457ادرس: جامع المقدمات/

که منظور این است که انقد درهم بخشیدم که تا به هزار درهم رسید یعنی اخرین جا که قطع کردم هزار الفٍّ 
 درهم بود. باید قبول کرد چون مثال هایی داریم که نه زمانی است نه مکانی. 



به تبع معنای ابن هشام وارد بحثی میشود که در اصول نیاز است. مثال اتمو الصیام الی الیل و اغسلو 
وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. اصطلاحا به مدخول الی و حتی غایت گویند و به ان چیزی که مجرور الی 

اصول میخوانید که ایا غایت و حتی برایش غایت امده مُغی ا گویند که اینجا صیام مغیا است. یک بحثی در 
داخل در مغیا است یا خیر؟ یعنی این مجرور داخل در حکم مغیا است یعنی این لیل داخل صیام است یا این 

ادبیات بدین نتیجه رسیده مرافق داخل در حکم شستن وجوه و ایدی است؟ خیلی فرق میکند اگر فقیه از 
در ایه اغسلو که ایدی مغیا است اینجا وارد در حکم  باشد که غایت داخل حکم مغیا نیست اثر این مثلا

شستن نمیشود لذا در رساله می نویسد شستن آرنج واجب نیست. در فقه خواندید مقدمه علمیه یعنی کمی از 
بالاتر باید اب بریزید تا علم پیدا کنید که مقدمتا همه اعضا رو شستید فلذا ایت فقیه میگوید به عنوان 

انید از ارنج شروع کنید ولی فقیهی بدین نتیجه برسد که غایت داخل درحکم مغیا است مقدمه علمیه میتو
خیلی فرق دارد همینطور در لذا او باید بگوید ارنج را حتما بشورید و بری مقدمه علمیه از بالا شروع کنید. 

ز ونی که خارج میداند اایه دومی که با این نظر فقیه باید بگوید ابتدای شب باید هنوز روزه دار باشید ولی ا
در الموجز که کتاب مقدماتی است بحث  مغیا میگوید اول شب بخورید. لذا این الی و حتی اجتهاد میخواهد.

کرده که گفته در این چهار نظر است که امام و صاحب کفایه گفتند هیچ وقت داخل نیست خروج مطلقا و 
و یه عده گفته اند هیچ دلالتی ندارد. خود اقای سبحانی یک عده گفتند دخول مطلقا و یه عده تفصیل داده اند 

الان ابن هشام به عنوان فحل ادبیاتی میخوانیم، امام و و  به تبع استادشان به خروج مطلقا معتقد میشوند.
سبحانی و بقیه باید ادبیاتشان را خیلی قوی کرده باشند تا بتوانند نظری بدهند در مقابل فحلی مثل ابن هشام 

ظر نر دیگری دارد. سبحانی یعنی خودش را مجتهد میداند در نحو که مقابل ابن هشامو اینها وایستاده. که نظ
ابن هشام: اگر قرینه بر دخول داشته باشیم ما نوکر قرینه هستیم و با قرینه کسی نمیتواند مخالفت کند 

گر قرینه نداشته باشیم که میگوییم حکم به دخول و اگر قرینه بر خروج داشته باشیم میگوییم خروج و ا
اکثر جاها اینطوری است ابن هشام میگوید لا یدخل مطلقا ایشان در الی چنین نظری دارد ولی در مجرور 

حتی یدخل مطلقا میداند یعنی بین الی و حتی نفصیل قائل است. پس ابن هشام در قسم سومی است یعنی 
 تفصیله نه مثل سبحانی و امام و اینها.

ه ، أو خروجِّ « قرأت القرآن من أوله إلی آخره»، نحو :  )فی حکم مغیا(رینه علی دخول ما بعدهاوإذا دل ت ق
وا الصیام إلی ال یل( عُمل بها ،  نحو : )ثم أتم 



ما از شرع مقدس و رویات تحت این ایه شریف امده فقهای اینها گفته اند ابتدای لیل کافی است. اینهارا 
ان بدهید همین را میگویند و کسی با قرینه مخالفت نمیکند و ما در فقه دست امام و سبحانی و همه اقای

اسلامی کلمات اامام حسن علیه السلام عکسری را با کلمات امام علی علیه السلام قید میزنیم با اینکه تریبا 
حث و ب سال بینشان فاصله است. با قرینه هیچکس مخالفت نمیکند چون بنای عرف تابع قرینه است. 150

اختلاف در عدم وجود قرینه است که گفتیم چهار قول بود. عمل بها یعنی عمل میشود به ان قرینه که عمل در 
 عبارت جواب اذا شرطیه.

 إن کان من الجنس ، )مابعد(فقیل : یدخل )ان لم تدل قرینه(وإلا   

ابن هشام می گوید در این صورت تفصیل داده اند که اگر مجرور از جنس ماقبل بود داخل و اگر نبود خارج 
مثال زده: فاغسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق که مرفق از لحاظ جنسی ید  54که ایت الله سبحانی ص

لیل زمان است وصیام نیست لذا حساب می شود لذا باید داخل شود ولی ایه اتموا الصیام الی الیل که حقیقت 
خارج باید کرد. اینرا عده ای از اصولی ها پذیرفته اند. این جنس عرفی مدنظر است ودقت ریز نشود که صیام 

 نیز به هر صورت یه زمان دار است. عرف لیل را زمان و صیام را زمان نمیداند. 

 وقیل : یدخل مطلقاً ،  

 ز بعد میفهمی که اینجا یعنی چه هم جنس چهغیرهم جنس باشد. قبلا گفتیم مطلقا را یا از قبل یا ا

 وقیل : لا یدخل مطلقاً ، وهو الصحیح ؛

این همان نظر امام و سبحانی و صاحب کفایه است. نظر ابن هشام نیز همین را می پذیرد که مطابق است با 
در  و و حتی تفصیل قائل استبین الی ابن هشام این بزرگواران در الی ولی در حتی مخالف اینها است که 

حتی به یدل مطلقا قائل است. دلیلی که ابن هشام اورده به درد خورش میخورد چون عامی مذهب است چون 
شافعی بعد حنبلی شد که به قاعده کالاعم اغلب تمسک میکند که در فقه اسلامی نفی مشود چون حجیت 

مواردی که با قرینه به کار رفته بود لایدخل بود حالا  ندارد. دلیل ابن هشام میگوید چونبررسی کرده که اکثر
در این مثالی که قرینه نداریم حمل بر اغلب میکنیم که گفتیم از لحاظ ما ها به درد نمیخورد و هیچ اصولی از 

 ماها نمی پذیرد. عبارت دقیق است که استاد به این عبارت عنایت دارد:

 .لأن الأکثر مع القرینه عدم الدخول ، فیجب الحمل علیه عندالترد د 



عند التردد یعنی عدم قرینه. نحو شیعی کسی ننوشته و کسی نمی نویسد چون توانش نیست. مرحوم اقای 
این ال در اکثر عهد خویی و اقای وحید معمول مثال های اعم اغلب را از استصحاب عدم ازلی حل می کنند. 

 ت یعنی ان مقداری که ابن هشام گشته و دیده.ذهنی اس

 الث انی : المعی ه

ی حرف و است و مع حرف.  اصطلاحا بهش الی به معنای مع یا الی به الی به معنای مع که قبلا گفتیم این ال
هما فی حاشیه:  2/434از وافی/ معنای مصاحبت گویند. تعریف معیت انضمام شیئ لآخرَّ انضماما یقتضی تلازمَّ

نیز دارند. معیت انجایی  1/213و صبان/ 4/271یقع علیهما او یقع للهما معا علی غیرهما و شرح کافیه/ امر
است که مجرور و مدخول الی را منضم کنید به کلمه ای قبلش یا بعدش انضمامی که اقتضا کند تلازم این 

نْ  دو تا را فی امر یقع علیهما که این مثال کتاب است که مثالش این است: این کلام  أنصاری إلی الله مَّ
حضرت عیسی علیه السلام است، اینجا مجرور که الله باشد با ان من)اسم ماقبل( منضم شده اند در یک 

است و ان هم نصرت است. یعنی خدابه من نصرت میده کی هست که به من  فعلی که هردوتا یقع علیهما
 بال کنید.نصرت بده در این امر. مثال یقع للهمما را در وافی دن

نْ أنصاری إلی الله( )آل  ر ، وبه قال الکوفیون وجماعه من البصریین فی )مَّ وذلک إذا ضممت شیئاً إلی آخَّ
 (52عمران / 

وافی قشنگ تر گفت. چنین باید ترجمه شود: چه کسی همراه خداوند مددکار من است؟ مباحث تفسیری 
لازمهما فی امر یقع علیهما معا که در الی زید مال . وقتی گفتیم ملاک انضمامی شد که یقتضی ت2/425نمونه/

 چون بین مال و زید چیزی نیست که بخواهیم در ان انضمام کنیم یعنی جامعی ندارند لذا غلط است.

  .ترید مع زید مال «إلی زید مالٌ »ولایجوز  

مابعدها مصاحبت دارند ماقبل ها و همه در بودن انضمام دارند اگر چنین باشند تمام مجرور ها با نگویید 
ه چون ما در فضای نابود ها صحبت نمیکنیم، نه بودن یک چیز عمومی است. این مثال را خواهیم چون همه بود

 گفت طبق یک نظر الی اینجا به معنای لام است. 

 تزندگینامه ایت الله سید عبدالله مامقانی پدر ایت الله شیخ محی الدین مامقانی که چند سال پیش به رحم
خدا رفتند. مرحوم مامقانی در رجال کتابی به نام تنقیح المقال دارد که داماد ایت الله سیستانی در موسسه ال 



و خورده ای می شود. رجال بخوانید میفهمید یعنی داغون شدن شب و  40البیت چاپ جدید میکند که حدود
 را تعطیل میکرد انهم روز عاشورا. روز کتاب دیدن. مغز را داغان میکند علم رجال. یه روز در سال درس
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 الث الث : التبیین

الی بیان میکند به مجرورش فاعل فی المعنی را لا فی اللفظ را چون در لفظ مجرور است. فاعل فی اللفظ 
مثل ذهب زیدٌ ولی فاعل فی المعنی یعنی در فظ فاعل نیست ولکن در معناکردن باید به صورت فاعلی 

 معناکنیم.  

 غضاً ب اً أو بُ فید حُ وهی المبی نه لفاعلی ه مجرورها بعد ما یُ 

تعبیر ابن هشام درست ست یعنی هر لفظی که این دو تا معنا را افادهع کند یه وقت خود ماده حب و بغض 
 .2/213صبان/ 2/434است و یک وقت مثل کلمه وبث  نه آن کتاب هایی که نوشتن بعد حب و بغض. وافی/

ب ن فعل تعج  ( )یوسف / مِّ ا یَّدْعُونَّنی إلَّیهِّ م  ب ُ إلی  مِّ جْنُ أحَّ  ( 33أو اسم تفضیل ، نحو قوله تعالی : )رب ِّ الس ِّ

چس من تبیین بعد از فعل تعجب و اسم تفضیل می اید. در این مثال اسم تفضیل است که این شرط را دارد و 
فی المعنی است ولی لفظش محلا مجرور الان این یاء فاعل از ماده حب نیز است این شرط دوم را نیز دارد. 

است یعنی کسی که دوست دارد من ههستم. زندان دوست داشتنی تر است که این دوست داشتنی تر از 
حضرت یوسف صادر می شود پس محب این یاء است.به این الی تبیینه گویند. ااین یاء محلا مجرور است و 

است. اگر به وافی به همان ادرس رجوع کنید ماقبل الی بخاطر فاعلیتش محل نمگیرد چون فاعل فی المعنی 
 مفعول فی المعنی است یعنی دوست دارم  السجنَّ و الا سجن مبتدا است در لفظ.

 «ا.ا من شیء أبغض إلی الله من الدنییا أباذر م»وقول النبی )صلی الله علیه وآله وسلم( : 



ر وافی در همان ادرس مثالش ااست. این مجرور کاش اساتید مثال دوم را برای فعل تعجب می زدند ولی د
کسی است که بغض دارد: یا اباذر نیست هیچ شیئ مبغوض تر  پیش خدا از دنیا پس فاعل این فعل بغض الله 

 تبارک و تعالی است. 

 را ببینید که گفته اقایانی که معنای دوم را قبول ندارند از راه 386در مورد معنای ثانی معیت جنی الدانی ص
 تضمین حل کردند. 

مغنی الل بیب ، حرف الفاء الأمر  -أضاف ابن هشام معنی آخر وهو مجیئها بمعنی الفاء العاطفه حاشیه ادیب: 
 انجا گفته هذا معنی قریب ل الی لم اری من ذکره که مثال های خیلی نادری دارد. .الثانی

 الرابع : مرادفه اللام

معانی لام بیست و خورده ای معنا دارد کدام لام است؟ باید قاعده را اینکه ابن هشام  گفته مرادف لام در 
بدانید که در هر کتاب نحوی وقتی میگویند حرف جری به معنای حرف جری معمولا اصلی ترین معناست 

که در مورد لام اختصاص است. ابن هشام در مغنی نود درصد موارد اصلی ترین معنا را اولی معنا قرار داده 
 است.

 ( ؛33و : )والأمرُ إلَّیک( )النمل /نح

یعنی الامر لک. مباحث تفسیری نمونه/ این ایه در مورد بلقیس است که  وقتی گفتند نامه ای امده از حضرت 
سلیمان علیه السلام گفت الامر الیک یعنی اخرین تصمیم گیری با شما است یعنی مخصوص شماست. جلسه 

داشته باشید که ببینید این ماده با این حرف جر به کار رفته یا قبل عرض شد که شش هفت کتاب لغت کنار 
 با حروفنه. منتهی لسان و المنجد خوب است چون معنا نمیخواهیم بگیریم و فقط کاربرد های یک فعل را 

جر مختلف ببینیم ولی لسان العرب قشنگ تصریح ندارد که ااین فعل مثلا با حرف جر لام به کار رفته ولکن 
 در لام از عرب حجت شعری و مثالی اورده که عرب به کار برده قابل قبول است و استفاده میکنیم. همینکه 

 ک.إلی نتهٍّ وقیل : لانتهاء الغایه ، أی : مُ  

برای اینکه بفهماند الی به معنای انتهای غایت است گفته منته الیک که به لغت مراجعه شود انتها با الی 
ای خودش است که برای این فعل و شبه فعلی در نظر گرفته که با الی متعدی متعدی می شود. پس الی به معن

 شود. ابن هشام با قیل مطرح کرده است. 



هدفی داشتیم گفتیم الامر با الیکه در لغت ببینید و الا با توجه به متعلَّق باید در نظر گرفته شود که اینجا فعل 
 تام محذوف است. 

بیانیذکره  «فی»الخامس : موافقه   :جماعه فی قول النابغه الذ ُ

 یعنی به معنای ظرفیت. این ذبیانی اقا بوده نه خانم.

  طلیٌ به القارُ أجربإلی الناس مَّ        کن ی بالوعید کأن نیفلا تترُ ـ 30

ترجچمه: پس ترک نکن مرا به واسطه تهدید که گویا من در میان مردمان مثل شتری می مانم که بر او قیر 
یعنی فی الناس. ابن عصفور  شده و مرض جرب)گری( دارد. شاهد مثال سر این است کاننی الی الناسمالیده 

گفته اینجا الی به معنای خودش است که  از راه تضمین وارد شده یعنی مطلی تضمین فعل مبغوض کرده و 
 ود.لی متعدی میشمبغوض با الی در لغت متعدی می شود فلذا این مطلی تضمین مبغوض شده به تبع او با ا

  ،« مُبغ َّض»معنی « مطلی»وقال ابن عصفور : هو علی تضمین 

اگر به چند کتاب لغت مرجاعه کنید بغ ض چه ثلاثی مجرد چه مزید با الی متعدی میشود. باید لغت مراجهعه 
 کنید که لغت بغض الی دارد یا نه اینکه ابن عصفور درست گفته یا من در اوردی است.

 «.زید إلی الکوفه»لجاز « فی»بمعنی « إلی»ح مجیء قال : ولو ص 

ابن عصفور گفته اگر الی به معنای فی درست باشد از این مثال باید زید فی الکوفه بفهمد در صورتی که 
 هیچکس چنین نمیفهمد. 

: فیه 2/214صبان اشکالی بر ابن عصفور کرده که این چه حرف است که گفتی این حرف غلطی است. صبان/
نظر اذ الظاهر جواز زید الی الکوفه بله این اقایان کوفیون که میگویند الی به معنای فی همین مثال را نیز 

ابن عصفور خیلی بالاتر بدهید به دستش بدهید این مثال را نیز فی میفهمد. صبان دقت نکرده حرف 
است)نمیخواهیم بگوییم حرفش درست است اینکهاشکال صبان وارد است برش یا نه شیئ اخر است( ابن 

ما دائر مدار فهم عرب هستیم و اینکه کوفیون عصفور میگوید اصلا عرب فهم زید فی الکوفه نمیکند 
حثه تامل شود که ایا عرب از زید الی بگویند بگویند مگر هرچیزی که انها میگویند درست است؟! در مبا
 الکوفه فهم فی الکوفه نمیگند ایا الی هیچ وقت به معنای فی نیست؟!



اینکه تضمین چیست بابی است در نحو ایا سماعی است یا قیاسی یعنی ایا ما نیز میتوانیم اشراب بکنیم یا نه 
و حرف نیز جاری است؟ مثل ابن  فقط همان چیزهایی که عرب کرده؟ در فعل فقط جاری است یا در اسم

عصفور میتوانیم بگوییم در اسم جایز  میداند چون گفت مطلی به معنای مبغوض. مطلی مطلوی بوده که طبق 
قواعد صرف ساده مطلی شده است. ولی همه در اسم جایز نمی دانند. سوم: رابطه بین ان دو یکی معنای اصل 

ها حقیقت و حقیقت است یعنی هردو حقیقی اند یا حقیقت و مجاز و یکی معنای بعد از اشراب ایا رابطه این
را حتما ببینید و یاد بگیرید.  553تا 2/522است یا عموم المجاز است یا.. بحث بسیار گسترده است که در وافی/

جزء دوم یعنی باب رابع استاد  58اخرش هم دکتر های اساتید قاهره را در حاشیه نیز اورده. ولی در مغنی در
جزء دوم میگوید: القاعده الثالثه: قد  180را میگوید: ص باید درس بدهد ولی استاد از نظر ابن هشام 2مغنی

یشربون لفظا) ابن هشام گفت لفظ نه فعلی را یا اسمی را لذا ابن هشام از گسانی است که در هر سه تا جاری 
ه در ان حکم لفظ دیگر را بار کند. است( معنی لفظ فیعطونه حکمه یعنی اشراب شده تا در لفظ اشراب شد

فایده تضمین این است. فیسمی ذلک تضمینا و فائدته ان تودی کلمه مودی کلمتین. چند مثال ایه میزند که 
نیاز داریم به تضمین. و لا تاکلوا اموالهم الی اموالکم ماده تاکل با الی متعدی نمیشود ولی ماده ضم با الی 

ده ای و لاتضموها الیها آکلین. این اکلین حال است که نحو وافی درس داده متعدی میشود لذا تضمین ان ش
که در تقادیر معنوی تضمین گاهی فعل اشراب شده و گاهی فعلی که قرار است اشراب شود را به صورت 

ا م حالی به کار می برند. ابن هشام میگوید: و هو کثیر قال ابوالفتح ابن جنی فی کتاب التمام: أحسبُ لو جُمع
که عرب استفاده کرده را در جاء منه)العرب( لجاء منه کتاب یکون مئین اوراقا. اگر بخواهید تضمین هایی 

 .245تا2/242ادرس دیگر مکررات/ کتابی جمع کنید بیش از هزاران ورق می شود.

ادس : الابتداء أیسُقی فلا یروی إلی  ابنُ         تقولوُ قد عالیتُ بِّالکُورِّ فوقهاـ 31: کقول ابن أحمر الباهلی  الس 
 اأحمر

الی به معنی من ابتدا. الف احمرا اطلاق است. فاعل تقولو ناقع بیت قبل است. ترجمه: میگفت شتر در 
حالیکه بالا میبردم بار بر رویش)کور یعنی رحل( آیا سوار میشود بر من پس سیراب و خسته نمیشود از من ابن 

ه بود که هم خودش سوار میشه هم تا میتونه پر  میکنه. الی به معنای من است احمر. از صاحبش به تنگ امد
. سقی در به 285المنجد 134چون روی من الماء روی با من متعدی میشود نه با الی.آدرس مصباح المنیر ص

 معنای کنایی به کار رفته یسقی یعنی رکوع 



ابع : موافقه  ( )الحج / وحُمل علیه قوله تعالی : )ثُم  « عند»الس  ل هُا إلَّی البَّْیتِّْ العتیقِّ حِّ  .(33مَّ

مثال مغنی البیب چیز دیگری است و ظاهرا اساتید این مثال را از اتقان سیوطی اورده اند چون نظر سیوطی در 
 14/100یعنی عند البیت العتیق که برای فهم این تفسیر ببینید نمونه/این ایه این است لذا حمل علیه میگوید. 

کرده بر این ایه. ایه در مورد حج است که محله یعنی محل ذبح گوسفندها. الی بیت العتیق یعنی سه تفسیر 
 عند البیت یعنی کنار خانه خدا.

 و هی الزائده ، الث امن : التوکید

 قبلا گفتیم اثر زائده بودن به معنای مشهور توکید کل جمله است.

اء ، مستدِّ   مْ(  آورده است()درحالیکه استدلال لاً أثبت ذلک الفر  ن الن اس تَّهْوی إلَّیهِّ بقراءه بعضهم فی )أفئْدهً مِّ
 .( بفتح الواو37)إبراهیم /

در برخی از قرائت ها مثل حفص از عاصم تَّهوِّي است نه تهوی به مجهول. تامل کنید چرا بنابر این قرائت 
لش بی واسطه است فلذا الی زائده است؟. برای اینکه بدانیم این الی زائده است میبنیم ماده هوی به مفعو

 .337و مصباح المنیر ص 708زائده است. اساس البلاغه زمخشری ص
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  15/167تهوی به قرائت کسر متعدی میشود. لسان العرب/

یه عده بنابر همین قرائت جواب داده اند چون زائده بودن خلاف اصل اول است و ثانیا اصل عدم اشتراک 
چنین اقتضا دارد. جواب اول که مورد پسند خیلی هاست از باب تضمین است لفظی است که حکمه الوضع 

که تهوی متضمن تمیل است حضرت ابراهیم سلام الله علیه وقتی زن و بچه را گذاشت در زمینی که هیچ اب 
 او غذایی نبود که دعا کرد الله اجعل افئده من الناس قلوب بعضی از مردم را تهوی الیهم یعنی به سمت اینه

که تهوی متضمن تمیل شده است که در لغت تمیل با الی متعدی میشود فلذا تهوی با الی متعدی شد. لذا الی 
. 6/488و5و مجمع البیان/ 2/436به معنای اصلی خودش است و زائده نیست. این جواب مورد پسند وافی/



ست: تهوی اصلش تهوِّي لسان و مصباح و اساس هم امده. یک جواب هم ابن مالک داده که مطلب سختی ا
بوده و چون بالکسر با الی متعدی میشود پس این فرع ان است که جون اصلش متعدی میشود اینهم میشود. 

در صرف ساده خواندیم که قاعده سه در تهوِّیُ جاری میشود که تهوِّی میشود جناب ابن مالک اینجا قاعده ای 
میشود بعد قاعده هشت جاری میشود تهوی میشود لذا ابن اجرا کرده گفته این کسره قلبت بالفتح یعنی تهوَّی 

مالک میگوید اصل تهوی تهوي بوده است. این قاعده که کسره قلبت بالفتح از کجا گفت که در صرف ساده 
 نبود، برای فردا تامل شود. 

لفاً کما والیاء أبالکسر ، فقلبت الکسره فتحه « تهوی»أو أن  الأصل « تمیل»معنی « تهوی»وخُر جت علی تضمین 
یَّ » یقال فی  ک.قاله ابن مال« رَّضا« : »رَّضِّ

یَّ شده و طبق قاعده هشت شده رضا یعنی نمونه دارد و استعمال دارد.  یَّ رضَّ  رضِّ

 .ک الیاء فی الأصلتحر ُ  هذه اللغهٍّ  وفیه نظر؛ لأن  شرطَّ 

ابن هشام به تضمین اشکال نکرد پس به نظر می اید تضمین را پذیرفته و فیه یعنی فی ماقاله ابن مالک. این 
قاعده ابن مالک جاری نمیشود چون شرط این لغت این است که یاء فی الاصل محرک باشد و در مانحن فیه 

است. ابن صائغ اشکال محرک نیست و به سکون است تهوی ولی در رضیَّ جاری میشود چون یاء متحرک 
کرده که این قبلش محرک بوده و شما از یک مرحله ای درنظر گرفته ای. پس در این فیه نظر ابن هشام فیه 

نظر. جناب شمنی گفته در انچه ابن صائغ گفته فیه نظر چون فرق است بین رضی و تهویَّ که ابن هشام 
و معربات حرکاتشان عارضی است لذا  حالیش بوده.تهویُ فعل مضارع است و فعل مضارع معرب است

از عوامل نصب و جزم بود مرفوع بود ولکن رضی یکبار ان یفعلَّ لم یفعل به سکون می گوییم اگر مجرد 
مبنی است و در مبنی ها حرکت عارضی نیست. ابن هشام تحرک گفت منظورش تحرک واقعی نه تحرک 

تحرک واقعی باشد. جناب امیر گفته در انچه که عارضی لذا شرط این لغت از نظر ابن هشام این است که 
شمنی گفت فیه نظر چون )فقه و فقاهت همین است یعنی اجتهاد همین است این مفتاح الکرامه سید آملی 

احتمال داده که باید فحل 17رضوان الله تعالی علیه را از ابتدای شرح لمعه بخوانید، یه وقت در فرع فقهی 
ا انتخاب کند( در فعل مضارع از ان روز اول که پا به وجود گذاشت رفع بود اگر باشد که بین اینهمه یکی ر

عامل نصب و جزم می امد علامت رفع تغییر میکرد یعنی در مانحن فیه نیز چون فعل مضارع مرفوع است از 
رد ولی گرایی در دوره اول اینهارا دونه دونه استاد وارد شد و رد و قبول ک .1/71امیر/ 1/164اصل. ادرس: شمنی/



استاد می دهد. پشتوانه ای این حرفها این است که اعراب و بنا را بفهمیم معمولا اعراب را به اثرٌ یجلبه العامل 
تعریف میکنند اثری که میکشاند انرا عامل ولی بناء را به کیفیة تعریف میکنند نه اثر. اگر روی اینها تحقیق 

 نها حرف درست زده.شود بعد فکر شود میفهمید کدام یک از ای

 تنبیه

این تنبیه از مهمات مغنی اللبیب است که جایش در لبیب جای دیگر است و بعد از باء مفرده آمده 
است،محشین عربی مثل دمامینی و دسوقی به ابن هشام اشکال کرده اند که این تنبیه جایش یا بعد از اولین 

کلمه بود یا در اخرین حرف بحث میکردی لذا اساتید به کلمه ای که معانی اش را گفتی یعنی الی که اولین 
 نصیحت دسوقی و دمامینی گوش کردند که بعد از الی اورده اند که کار بسیار مناسبی است.

این تنبیه را فی الجمله در پنجشنبه صبح گفتیم که نظر کوفیون این است که اینهمه تعداد معنا برای حروف 
تن در نمیدهند در نهایت سه تا چهارتا قبول کرده اند و انجا که سه تا چهارتا گفته اند و بصریون اینهمه را 

قبول کردند انجاهایی است که یک حرف جر دارای معنایی باشد که حروف جر دیگر ان معنا را ندارد اثبات 
 خودش داردکرده اند ولی الی به معنای لام و فی و ابتدا را به هیچ وجه نپذیرفتند چون اینها حرف جر برای 

ولی میرسیم در مبحث باء که یکیاز معانی با مصاحبت و تعدیه بمعنای خاص است که اینهارا تن در میدهند. 
فلذا این همه مثال ها را بصریون چه میکنند اینها می گویند تا انجا که بتوان تاویلی میکنند که یقبله اللفظ 

د. دومی اگر نتوانستند تاول کنند تضمین میکنند و فهم عرف باشنه اینکه من در اوردی باشد یعنی مقبول 
اینهایی که تضمین خواندیم بصریون تن در میدهند. اگر دستمان از این دوتا کوتاه شد بعد از دومرحله قبل به 

نحو شذوذی انابه یک حرف جر از حرف جر دیگر را ققبول میکنیم نه اینکه مثل کوفی ها از اول بپذیریم. 
ل بَّن کُمْ فی جُذُوع الن َّخلِّ هارا دیدید اما مثال برای تاول:  مثال برای تضمین در بحث فی الرابع  142در ص ولاصَُّ

الاستعلاء یعنی فی به معنای علی که مثالش همین است. کوفیون میگویند فی به معنای علی که حرف جر 
ت مان اوردند فرعون گفنیابت کرده از حرف جر دیگر به نحو اشتراک لفظی. اینها وقتی به حضرت موسی ای

همتون را به درت اویزان میکنم. اویزان کردن روی درخت است نه تو درخت فلذا فی را به معنای علی گرفته 
اند جذذوع یعنی تنه درخت. ولی بصری ها میگویند فی به معنای خودش است تاویلی که یقبله اللفظ اگر 

باز می شود. میگویند فی جذوع النخل که درخت روی نظریات بصری ها تامل شود باب جدیدی در تفسیر 
پهنی دارد که این خاصیت درخت نخل است که خیلی نخل یک خاصیتی دارد که چون برگ ها و شاخه های 



برگ ها فلذا کسی به تنه اویزون کنند از دور رابطه تنه با شاخه ها اینطوری است که پوشیده شده تنه نسبت 
زون کردند این تاویلی است که یقبله اللفظ خدای تعالی و تبارک گفت فی کسی ببیند میبیند تو درخت اوی

جذوع النخل نه جذوع الشجر. باید به تک تک لغات قرآن نظر داشته باشید. ابن هشام میگوید نظرکوفی ها 
 اقل تعسفا است.

 .صب کذلکها عن بعض بقیاس ، کما أن  أحرف الجزم والنمذهب البصریین أن  أحرف الجر لا ینوب بعضُ 

 یعنی در لم به معنای لما و ان به معنای کی و اینهارا نمیکنیم همینطور در اینجا.

ل بَّن کُمْ فی جُذُوع  )ما(فهو )نیابة(وما أوهم ذلک ل تأویلاً یقبله اللفظ ، کما قیل فی )ولاصَُّ عندهم إما مؤو 
( )طه / نه من الجِّ  )شخص آویزان(ب ه المصلوبولکن شُ « علی»لیست بمعنی « فی»( : إن  71الن َّخلِّ ذع لتمک 

 بالحال  فی الشیء ،

بالحال متعلق به شبه. حال اسم فاعل است یعنی حلول کننده، رابطه ظرف و مظروف حال و محل است که 
اگر بلاغت خوانده بودید این ایه را با استعاره ظرف)حال( حلول میکند در مظروف. به قرار گیرنده در چیزی. 

این بیان دقیقی دارد. تمکن یه معنای جاگیرشدن است ولی تمکن با من که به کار می  تبعیه حل میکردیم.
 رود به معنای آویزان شدن است.

 )ال در الایه عهد ذکریفی الآیه« تهوی»ن بعضهم وإما علی تضمین معنی فعل یتعدی بذلک الحرف ، کما ضم َّ  
)انابه کلمه عن عن اخری نه مه عن اخُری ، وهذاإنابه کل وإما علی شذوذ« تمیل»معنی  یعنی ایه صفحه قبل(

 ه عندالکوفیین وبعض المتأخرین ،ل الباب کل ِّ الأخیر هو محمِّ  به شذوذ انابه(

 یعنی این انابه محل راهکار باب حروف جر است.

 ولایجعلون ذلک شاذاً ، 

 این قرینه است که هذا به شذوذ نمی خورد.

فاً    .ومذهبهم أقل  تعس 



داشتیم که اقل تعسفا یعنی کمتر بیراه رفته. ابن هشام افعل تفضیل به کار برد و نگفت  24تعسف را ص
مذهب کوفی ها بلکه میگوید کوفی ها کمتر به خطا رفته اند پس نظر ابن هشام وسط است بین کوفی و بصری 

 ها.

ابن هشام اول الباب سادس در مغنی البیب گفته: اقایون گفته اند ینوب کلمه عن کلمه اخری ابن هشام 
باید بگویند قد ینوب پس مشخص می شود ینوب یعنی کار کوفی ها. پس انچه در باب سادس گفته با میگوید 

اط دهنده هایش حروف اینجا که گفته اقل تعسفا یکی است. حرف جر خیلی پرکاربرد است در عرب و ارتب
جر است مگر چندتا میشود تاویل و تضمین کرد خصوصا طبق قولی که تضمین را سماعی میداند. لذا ابن 
هشام از یک طرف اینها را دیده و از ان طرف کوفی ها را دیده که بی در و پیکر است نه به این تنگ نظری 

استاد  نظر ابن هشام همین است که نظر علتبصری ها و نه به وسعتی که کوفی ها دارند ممکن است 
 عابدی نیز همین است.

 أم

نموداری ام: متصله دونوع: ان تتقدم علیها همزه التسویه یا تتقدم علیها همزه یطلب بها و بام التعیین. دونم 
خواهیم خواند که دو نوع است مسبوقه بالخبر المحض مسبوقه بهمزه غیر الاستفهام و  44منقطعه که ص

. همزه تسویه را 46و چهارمین للتعریف ص 45ه باستفهام غیر الهمزه. سومین نوع ام زائده صمسبوق
خواندیم که مثال سواء علیهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم به این همزه تسویه گفتیم و این ام را متصله گفتیم.یا 13ص

کلم نسبتش مشخص است که  استفهام تصوری گفتیم که 11همزه ای یطلب بها و بام التعیین که اسم اینرا ص
 مخاطب باید تعیین کند. 
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إما أن تتقدم لأنها  )این انحصار(وهی منحصره فی نوعین ، وذلک أحدها : أن تکون متصله: علی أربعه أوجه
بَّرْنا( )إبراهیم /علیها همزه التسویه لینا أجزِّعْنا أم صَّ  .(21، نحو : )سواء عَّ



این ایه کلام مستکبرین است که روز قیامت به کسانی که از راه بدرشان کرده همزه تسویه را خواندیم.  13ص
اند میگویند کمک کنید انها خودشان نیز گرفتار اند. خواندیم که تاویل به مصدر می رود بدون سابک و عده 

 .10/321کمی بودند همزه را سابک می دانستند. مباحث تفسیری، نمونه/

 ، التعیینُ « أم»بها وبِّ طلب أو تتقدم علیها همزه یُ 

همزه ای که چنینی صفت دارد. تعیین نائب فاعل یطلب. گفته بودیم که این استفهام تصوری است که استفهام 
تصوری انجائی بود که اسناد محمول حکم بر موضوع روشن و میخواهیم تعین کند که همانجا گفته بودیم 

اکبا اما ماشیا. حال را میخواهد تعیین کند یعنی یکی از لازم نبود مسند و مسند الیه بیاید. أجاء زیدٌ ر
 قیودات و لازم نیست حتما مثل أعندک زید ام عمرو حتما یک طرف اسناد باشد. 

 :نحو البیت المنسوب إلی الإمام علی بن الحسین )علیهما السلام( 

 یعد مسافتلغی***أللزاد أبکی أم لبُ فزادی قلیل لا أراه مُبـ 34

عل به معنای رساننده یعنی چیزی و زادم را نمیبینم من را برساند. این دعای شریف کمیل مبلغ اسم فا
و مدته. ترجمه: برای توشه امیرالمونین علیه السلام می فرماید ابکی لالیم العذاب و الشدته ام لطول البلاء 

ی اد ابکِّ یا لبعد مسافتکم گریه کنم یا برای مسافت طولانی که در پیش دارم. اینجا جواب این است که للز
البته این به نحو مانعه الخلو است یعنی یکی اش باید باشد ولی میتواند هردو باشد که گریه کند برای هردو 

یعنی مانعه الجمع نیست. اغلب موارد این است که تک تک جواب بدهید ولی هردو بودن اشکال ندارد با 
 م این. تعیین که مثلا اشتباه فک کردی هم این میشود ه

به نحو نادر هل نیز به کار می رود که مرحوم رضی  3/204صبان/ 4/404شرح کافیه/ 1حاشیه 3/550نکته وافی/
مثال زده به: هل زید عندک ام عمرو؟ ولی به نظر میاید این مثال ساختگی باشد از رضی و مثال درستش را 

بکراً ام صیبا؟ با اینکه قبلا  عباس حسن از عرب حجت نقل میکند در حدیث که میگوید: هل تزوجت
 ولی به نحو نادر و غیرقیاسی لذا مثال رضی را خدشه کردیم. 11خوانده بودیم هل مختص للتصدیق بود در ص

یت فی النوعین متصلهً  ُ  )ام(، لأن  ما قبلها وإن ما سم   ستغنی بأحدهما عن الآخر ،وما بعدها لا ی

ییم سوا علینا أجزعنا یعنی چی لذا  دوطرف مستغنی و بی نیاز وجه تسمیه متصله بخاطر این است که اگر بگو
از هم نیستند که جون دو طرف ام همدیگر میخواهند یعنی به هم متصل اند. البته این مجاز است که اگر دو 



طرف از هم مستغنی نیستند ومتصله اند چه ربطی به ام دارد که متصله بهش گفتند این از باب مجاز اسه به 
 جاورت یعنی چون دو طرف جنین است اسم انها را به ام دادیم.علاقه م

له؛ لمعادلتها للهمزه فی إفاده التسویه فی النوع ا  ل والاستفهام فی النوع الثانوتسمی  أیضاً معادِّ  .یلأو 

 نبرخی در وجه تسمیه معادله چنی .در بل ثلاثه اشیاء)معادل الهمزه( مراجعه به اینجا دادیم 10در حاشیه صفحه
رفش عدل هم اند بهش معادله گویند ولی ابن هشام ام معادله گفته اند چون این ام چون دو طگفته اند که 

معادل است با همزه ای که قبلش به کار رفته در رساندن تسویه. یعنی در نظر ابن هشام این برمی اید که ام 
ا این همزه در رساندن استفههام تصوری هم تسویه را میرساند و به دومی ام معادله گفتیم جون معادل است ب

 12پس در نظر ابن هشام اینرا میرساند که ام نیز  استفهام را میرساند. قبلا از این مطلب ابن هشام در ص
 استفاده کرده بودیم که گفتیم ابن هشاام ام را از ادات استفهام میداند.

و معادل که مصدر است اضافه شده به فاعل که  لام بر سر للهمزه لام تقویت است که بر سر  مفعول امده است
 هاء فاعل فی المعنی و مضاف الیه فی اللفظ. 

در مباحثه تامل شود که افادة التسویه اضافه مصدر است به مفعول، ضمیر فاعلی افاده را به ام زدیم که تامل 
 شود که ایا میتوان به جای دیگر زد؟

ر داکثر نحویین حتی میتوانیم بگوییم جمهورشان ام را عاطفه میدانند نه ام تسویه و ام استفهام. فلذا بیانشان 
وجه تسمیه معادله هیچ وقت بیان ابن هشام نیست که تعبیرشان این است که بخاطر ینکه ام بر سر جمله ای 

ستی است که وافی و شرح التصریح امده است که اون جمله معادل است با جمله ماقبل که این حرف در
صبان و اشمونی چنین تعبیر کرده اند چون اینها ام را به عنوان تسویه و استفهام رساننده نمی دانند. ادرست: 

. اینکه اقایان تعبیرشان دیگر است  70صمدیه ص 1/35امیر/ 1/106دسوقی/ 1/168دمامینی/ 286سیوطی ص
تعبیر وافی: تعتبر معادلت للهمزه بسبب الدخول علی الجمله  2/171شرح التصریح/3/103صبان// 3/553وافی/

 المعادله.

 :ویفترق النوعان من أربعه أوجه

 13در فرق تسویه و ام استفهام اینکه به عنوان مثال سواء علینا أجزعُنا ام صبرنا که سوا مبتدا و خبر که درص
کفتیم پس اولی خبریه است ولی دومی انشائیه است: أ زید عندک ام عمرو؟ فرق دوم مترتب بر فرق اول است 



خبریه شد متصف به صدق و کذب  که کاش ابن هشام فرق نمیگذاشت چراکه نتیجه همان فرق اول ات که
می شود چون مطابق خارجی دارد ولی انشئایه ججون صرف الایجاد است متصف نمی شود. فرق سوم اولی 

که ان دو جمله تاویل به مصدر می رود ولی دومی هیچ وقت تاویل نمی جمله به کار می رود  بین دویعنی ام 
حو قلیل بین دوجمله به کار می رود که ان دو جمله تاویل به رود و دومی غالبا بین دو مفرد و غیرغالبی به ن

ابن هشام در لبیب و اوضح المسالک تصریح دارد که ان دو جمله میتوانند هردو اسمیتین باشند  مصدر نمیرود.
 یا فعلیتین یا مختلفتین.

 أولها وثانیها : أن الواقعه بعد همزه التسویه لا تستحق جوابا؛ً

اب نیست بلکه گفت مستحقش نیست چون قبلا در اجل خواندیم که برای برایش جوابن هشام نگفت 
للتصدیق وعد به کار رود مثل یکی می اید میگوید جاء زید میگوییم اجل که حرف واب بود بعد از خبر به 

 اما میتواند کار می رود در اینجا در ام تسویه نیز فی نفسه جواب نمیخواهد و متکلم منتظر جواب نیست
 جواب هم بیاید. 

لأن المعنی معها لیس علی الاستفهام ، وأن الکلام معها قابل للتصدیق والتکذیب؛ لأنه خبر ، ولیست  
 .کذلک؛ لأن الاستفهام معها علی حقیقته )امی که برای طلب تعیین بود(تلک

 الثالث والرابع : أن الواقعه بعد همزه التسویه لا تقع إلا بین جملتین ،

 خواهید خواند که لا و الا افاده حصر میکند.در بلاغن 

الاخُری تقع بین « أم»معها إلا فی تأویل المفردین کما تقدم ، و  )ال عهدی است بر این(ولاتکون الجملتان 
ماء( )النازعات / لقْاً أمِّ السَّ د ُ خَّ سوال کننده  27/58نمونه/ (27المفردین ، وذلک هو الغالب فیها ، نحو : )أأنتم أشَّ

است که این استفهامش تقریری است تعالی و تبارک و ما میدانیم چون خدای که بعدا بهش نیاز  خدا
 خواهیم داشت.

( )الواقعه / وبین جملتین لیستا  .(55فی تأویل المفردین ، نحو : )أأنْتمُ تَّخلقُونَّهُ أم نَّحنُ الخالِّقُونَّ

ین جملتین چرا مفردین را با ال اورد ولی در مباحثه تامل شود که گفت ام الاخری تقع بین المفردین و ب
 جملتین را نکره؟ 



برگشت خواهیم  45ادیب ماند که خیلی بحث دارد و یک بحث تقریری که گفتیم انشالله بعد از ص 2حاشیه
المراد بالاستفهام علی حقیقته هنا ما یحتاج إلی جواب سواء کان حقیقیاً أم مجازیاً ؛ لاستشهادهم بقوله  کرد.

( ولیس الانکار ، بمراد لما سیأتی من اختصاص الهمزه 27)النازعات / « أأنتم أشد  خلقاً أم السماء: »تعالی 
 .یعرف الوجه فی التعبیر بالاستفهام علی حقیقته« ما یحتاج إلی جواب»التی للإنکار بالمنقطعه. ومن قولنا : 

 مسائل

 التی تستحق الجواب إن ما تجاب بالتعیین ؛ المتصلهَّ « أم»الاوُلی : أن  

 ابن هشام میتوانست راحت بگوید ام نوع دومی به جای التی تستحق الجواب.

 

 ولا یقال :« عمرو»أو قیل : « زید»، فإذا قیل : أزید عندک أم عمرو؟ قیل فی الجواب :  )التعیین(لأنها سؤال عنه
 «.نعم»ولا « لا»

ا برای تصدیق است. البته این ملاک قطعی نیست که استاد بلاغت باید به اینها چراکه گفتیمجواب به نعم و ل
باید بپردازد که در حواشی مطول اینها امده است اینکه علامت طلب تصدیق جواب به نعم و لا است و 

 علامت طلب تصور بالتعیین است این ملاک غالبی است نه به نحو کلی. 

میگیرند ولی ابن هشام خواهد گفت که زائده بمعنی المشهور نیست یعنی مثل در عبارت و لا نعم، لا زائده 
لیس زید بقائم نیست، یعنی این لا زائده نوع دیگری است که اگر حذف شود مشکل در معنا پیش می اید که 

 خواهیم خواند که ما چهارنوع زائده داریم. 151و150در ص

 ز قیاساً ،لم یجُ « أو»الثانیه : أن العطف بعد همزه التسویه بِّ 

مثل سوا علیهم اانذرتهم ام لم تنذهم که جای ام او نمیتوان به کار برد البته به صوورت قیاسی چون سماعی از 
عرب شنیده شده است که وافی تصریح دارد و مثال میزند. جالب است ابن هشم در این عبارت گفت العطف 

 یعنی ام حرف عطف همانطور که مشهور میگویند.

 «أم»والصواب : العطف بِّ  

 این عبارت در مغنی اللبیب نیست اساتید اضافه کرده اند که مشکلی هم نیست. 



 وبعد همزه الاستفهام جاز ، 

یعنی مثلا أ زید عندک ام عمرو؟ گفتیم جایز است قیاسا. بعد همزه الاستفهام عطف است به بعد همزه 
 التسویه. 

 «أزید عندک أو عمرو؟»وذلک أنه إذا قیل : « لا»أو بِّ « نعم»ویکون الجواب بِّ  

اگر با ام به کار رفت به زید یا عمرو جواب میدهیم ولی اگر با او به کار رفت میتوان به صوورت لا و نعم 
جواب داد جراکه در او خواهیم خواند که به ممعنای احد الشیئین است که مرحوم رضی نیز تصریح دارد لذا 

ذلک در عبارت دلیل اینکه است یعنی سر از طلب تصدیق در می اورد.  ما عندک؟أأحدهحاصل معنای بالا 
 چرا چنین جواب میتوان داد. 

 بالتعیین صح؛ لأنه جواب وزیاده ، فالمعنی : أأحدهما عندک؟ وإن أجبتَّ  

 میعنی به کسی که میپرسد ازید عند او عمرو من بگویم عمرو یعنی بله پیشم کسی است البته تعیین نیز ه
 کردم. پس جواب به نعم و لا هست اما یک زیادتی نیز دارد.

 

 

 

 

 

 50درس

انجا نوشته تقُلب الیاء فی باب رضیا بقیا 303جواب سوال دیروز در مورد قلبت الکسره فتحه: شرح نظام ص
طردا مدُعیا الفاً)محل دقت است مثال هایی که زده که ابن هشام اشکال کرد( فیقولون رضا، بقی و دُعی قیاسا 

البته این لغت طی است لذا ابن هشام گفت لان شرط هذا اللغة و قاعده همگانی نیست. قیاسا مطردا که با 



همین را نقل  350یکسری شرایط است که همانطور ابن هشام گفت تحرک الیا فی الاصل. جنی دالنی ص
 کرده است.

که خود ابن هشام در لبیب دارد که ابن محیثم بقره  ز قیاساً لم یجُ « أو»الثانیه : أن العطف بعد همزه التسویه بِّ 
 نمی شودلذا ابن هشام گفت قیاسا خوانده أأنذرتهم او لم تنذرهم را  60ایه 

با او جایز نیست چون او دلالت بر احدالشیئین او الاشیا دارد که چنین میشود سواء علیهم احدهما که این 
ی ان.  تناقض صدر و ذیل است، قبلا خواندیم که سواء دو طرف میخواست که بگوید این طرف با ان طرف سِّ

 چون سواء با احد تناقض دارد و اصلا معنا درست نیست لذا اقایان اجازه نداده اند

و حاشیه فرمود که طبق نظر اقایان قاهره استعمال او را به جای ام اجازه داده اند ولی خود 588و  3/587وافی/
ال نکنید و الاکثر فی الفصیح استعمال الهمزه با ام. مرحوم رضی سواء علیهم ایشان اخر می گیود زیاد استعم

چون ایشان فهمی کرده که گفته حاصل این شرطیه می شود و  412و4/411را با او اجازه داده است در رضی/
منفردی است که اگر عرب از این شرطیه می فهمد لذا چون شرط است این نیز درست است البته این نظر 

 مل شود بیان ایشان مشکل داری است و تمام نیست. تا

فتیم که گ .به تبع مباحث دیروز در جواب دادن به صورت تعیین یا نعم و لا ابن هشام مثالی برای تمرین میزند
 اگر جای این زید یکاگر گفته شود أ زید عندک ام عمرو جواب این به تعیین است یا زید یا عمرو میگوییم 

مجموعه ای از افراد قرار بدهم بعد بپرسم ایا اون مجموعه افراد عندک ام عمرو؟ در جواب یا اون مجموعه را 
میگوییم یا عمرو چون ام معادله و متصله است هرچند یک طرف و یک عدلش یک مجموعه باشد. حالا اگر 

الحسین افضل ام ابن الحنفیه؟ یک طرف ام یعنی  سوال شود آلحسن)أألحسن بوده که تخفیف نجام شده( او
یک عدل این الحسن او الحسین است و عدل دیگر ابن الحنفیه است ما گفتیم او به معنای احدهما است اگر 

بخواهیم به این جواب بدهیم باید یا الحسن او الحسین جواب بدهیم یا جواب بدهیم ابن الحنفیه. کسی 
ن در مقابل ابن الحنفیه، خیر چون عدل ابن الحنفیه حسن او الحسین است نه نمیتواند جواب بدهد به الحس

ه ها به و کیسانیعندنا که دسوقی گفته عندنا یعنی عند اهل السنه احدهما فلذا ابن هشام گفته تک تک اینها. 
ست ر ابن حنفیه جواب میدهند. و الله متم نوره اکثر کتب نحوی یا شعری امده در مدح معصومین جالب ا

نحو وافی کلامی از مولا امیر المونین نقل کرده که گفته این در مذمت عمر است. اینها خواستند خاموش 
 کردندولی نتوانستند. 



« أم»والثانی بِّ « أو»فتعطف الأول بِّ « آلحسنُ أو الحسین )علیهما السلام( أفضل أم ابن الحنفی ه؟»ویقال :  
 ویجاب عندنا بقولک : أحدهما ،

 و به معنای احدهما است چنین گفتیعنی باید گفته شود الحسن او الحسین. چون ا

 وعند الکیسانیه : بابن الحنفیه ،  

 .81و کتاب شیعه در اسلام ص 62در مورد کسیانیه در اشنایی با فرق و مذاهب اسلامی ص

لأنه لم یسأل عن  ولا یجوز أن تجیب بقولک : الحسن )علیه السلام( أو بقولک : الحسین )علیه السلام(؛
الأفضل من الحسن )علیه السلام( وابن الحنفیه ولا من الحسین )علیه السلام( وابن الحنفیه ، وإنما جعل 

 «.أأحدهما أفضل أم ابن الحنفیه؟»واحداً منهما لا بعینه قریناً لابن الحنفیه ، فکأنه قال : 

عل یعنی یک قائلی. به جعل میتوان خواند ک قائل این قول و به جُعل نیز میتوان  ولی چون قال گفت بهتر جَّ
 خواند.

یک سوال از عبارت: الافضل من به کار برد یعنی اسم تفضیل الف و لام دار با من کجا کاردبرد داشت؟ یا ال 
 دار بود یا با من به کار می رفت یا مضاف الیه ظاهری میگرفت. تامل شود.

 : الثالثهَّ 

. 3. حذف مدخول ام به تنهایی 2واز یا عدم جواز حذف ام و مدخولش میخواهد سه موضوع را بفهماند: ج
 حذف معطوف علیه ام.

مر /« أم»مع حذف أنه سُ   نْ هُوَّ قانِّتٌ آناء ال یل( )الز  ر أم هذا ( تقدیره : خی5المتصله ومعطوفها ، نحو : )أمَّ
 .بحث کمامر   )در این سمع(الکافر؟ وفیه

حذف ام با مدخولش را نپذیرفت و گفت لزومی ندارد چون میتوان جایش اینرا بحث کرد که  10ابن هشام ص
 کمن لیس کذلک بگذارد، چون اذا جاء الاحتمال بطل الاستدل. لذا اینجا سمع گفت.

 واما در حذف مدخول ام به تنهایی که مثال زده اند به: ونادی فرعون فی قومه قال یاقوم الیس فی مُلک مصرَّ 
. این تبصرون را هم میتوان بصر با چشم 21/83تحتی افلا تبصرون ام انا خیرٌ. نمونه/هذه الانهار تجری من 

گرفت هم دیدن با تامل دقیق میتوان کرد. ایا نمی بینید یا من بهترم؟ یه عده گفته اند این انا خبر مدخول ام 



د و با مقام و قصنیست بلکه چنین بود افلا تبصرون ام تبصرون یعنی مدخول حذف شده است چون انا خیر 
و انا خیر جمله مستئنفه. ابن هشام نمی پذیرد و حذف معطوف بدون عاطف درست  معنا جور در نمی اید

نیست و شنیده نشده است لذا همین انا خیر را معطوف می گیرد که عطف شده است به لا تبصرون و برای 
نیست. مثلا اگر فرد مغروری می اید اینکه جطور معنا میدهد ابن هشام بلاغت دسستش است و تنها نحوی 

می گوید ما خیلی خوب درس نمیدهیم یا میدهیم انتظار دارد که جواب بدهیم خوب درس میدهید برای یک 
. اب هشام میگوید اینجا نیز همین که اینجا پشت مطلب لذا استاد میگوید چه ادم خوش فهمی ام ادم مغرور

انا خیر را که جمله اسمیه است قائم مقام این جمله فعلیه کردیم  چنین است که افلا تبصرون ام تبصرون ولی
این مجاز است به علاقه سبب و مسبب. اگر بگویم افلاتبصررون  برای اینکه این سبب است برای این مسبب

ام تبصرون انتظار داشت اینها جواب بدهند به نبصر. اگر اینها درر جواب انت خیر می گفتند ان وقت چناب 
میگفت تبصرون. پس سبب امده جای مسبب نشسته بله حقیقت ان بود افلا تبصرون ام تبصرون بود فرعون 

ولی ما مسبب را برداشتیم جایش سبب را نشاندیم لذا خود این معطوف می شود از راه مجاز است به علاقه 
 سبب و مسبب.

 ( : إن  الوقف هنا ،51رُونَّ أمْ( )الزخرف /وأجاز بعضهم حذف معطوفها بدونها ، فقال فی قوله تعالی : )أفَّلا تُبصِّْ 

 وقف اینجا به معنای ثم یبتدء بعدی است نه وقف تلفظی یعنی اینجا باید مطلب را تمام کنی.

، وإن ما إذ لم یسمع حذف معطوف بدون عاطفهوهذا باطل؛  «.أنا خیر»وإن التقدیر : أم تبصرون ، ثم یبتدأ  
المعادله بینها وبین الجمله قبلها أن الأصل : أم تبصرون ، ثم اقُیمت الاسمیه وجه و  «.أنا خیر»المعطوف جمله 

.له : أنت خیر ، کانوا عنده بصُراقام الفعلیه والسبب مقام المسبب؛ لأنهم إذا قالوا مُ   ءَّ

قام نخواند.  مُقام مفعول فیه است در عبارت. چرا مَّ

ن تبصرون پس این سبب است برای مسبب ولی ما تامل شود ابن هشام گفت اگر انت خیر بگویند پیش فرعو
 در ایه انا خیر داریم.
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داده است که در 267جواب سوال در مورد ال دار با من جمع می شود در الافضل من: یک جواب را سیوطی ص
 یشعر الاکثر من به کار رفته بود که سیوطی گفت این من بیان جنس است نه من ابتدای غایت که به کار نم

رود با ال دار. در کتب به این من تفضیلیه نیز گویند یعنی منی که با افعل تفضیل به کار می رود که ابن هشام 
 . 2/100. شرح التصریح/116سه چهار جواب دارد در جزء دوم ص

فرمود این مطلب فقط  251خواندیم که اجاز بعضهم حذف معطوفها بدونها اگر به ابن مالک در سیوطی ص
الواو و میفرماید تختص  2/186مختص واو و فاء است و خود ابن هشام در اوضح المسالک به شرح التصریح/

اینها میگویند  2/186ری/و ازه 3/116الفاء بجواز حذفهما مع معطوفهما لدلیل.. لکن نظر اشمونی در صبان/
 تشارکهما ام. ولی بن هشام در اوضح نیز همچین چیزی را نپذیرفته.

مراجعه شود اشکالی به ذهن می رسد  251اگر سیوطی ص وهذا باطل؛ إذ لم یسمع حذف معطوف بدون عاطفه،
ف. اینجا چنین بوده الدار و الایمان که گفت ایمان مفعول است برای فعل محذو وا: و الذین تبو5در ایه شریفه

الفوا. اینجا معطوف حذف شده با ینکه ابن هشام گفت حذف معطوف بدون عاطف نداریم و همه اینرا 
پذیرفته اند فلذا چند جواب داده اند برخی گفته اند این قاعده مختص واو است ولی این جواب ابن هشام 

متعلقاته دیگر اشکال نمی شود چون اینجا نخواهد بود الا اینکه بگوییم ابن هشام بگوید حذف معطوف مع 
همین جواب را داده  1/42امیر/ 1/114دسوقی/ 1/180مفعول به که متعلق معطوف بوده هست کما اینکه دمامینی/

و دسوقی جواب دیگر داده که این نسخه بدل دارد : اذ لم یمسع حذف معطوفها یعنی معطوف ام و کاری با 
 جمله کتاب نداریم. 

به حذف معطوف. یک  که ابن هشام تن در نداد افلا تبصرون ام انا خیر در مورد ایه شریفه بود مطلب بعدی
سوال پیش امد که ما در متن انا خیر داشتیم ولی ما گفتیم اگر به فرعون بگویند انت خیر فرعون به انها 

وید اگه تید شما بیرون رمیگوید تبصرون؟ با مثال توضیح میدهیم اگه استاد بگوید به ما شما طلاب فاضل هس
بواهید کلام من را نقل کنید میگویید عابدی گفت نحن فاضلون نمیگویید انتم فاضلون. فلذا اینها به فرعون 

 می کگویند انت خیر ولی جون این کلام فرعون بود نقل کلام اینها این است که بگوید انا خیر. 

نیز همین قول را  18/112ذیرفته و علامه طباطبایی/همین کلام ابن هشام را پ 10/78و5صاحب مجمع البیان/
نقل میکند و اشکالی نمیکند. روی این کار گنید مرحوم علامه فرموده اند انا خیر سبب است برای تبصرون 



که مسبب است ایشان گفته بالعکس نیز میشود تصور کردیعنی انا خیر مسبب و تبصرون سبب. 
 نیز همین مطلب را دارد.  3/423کشاف/

ان حضر یعقوب الموتُ اخرین مطلب حذف معطوف علیه ام ایشان میگوید در ایه شریفه ذیلام کنتم شهداء 
: اعتقاد جمعی از یهود این بود که یعقوب 1/463برای مطلب جا بیفتد شرح نزول ایه را می گوییم از نمونه/

نون یهود بدان معتقدند با تمام سلام الله تعالی علیه به هنگام مرگ فرزندان خویش را به دینی که هم اک
تحریفاتش توصیه کرد خداوند متعال در رد به اعتقاد انها این ایه را نازل کرد. زمخشری گفته تم که ضمیر 

مخاطب است در کنتم دو احتمال دارد احتمال اول که خطاب به یهود باشد اگر خطاب به یهود بود چنین می 
به رحمت خدا برود. جناب کشاف گفته اگه خطاب به یهود باشد  شود ام کنتم شهدا زمانیکه حضرت یعقوب

اینجا یک معطوف علیه محذوف داریم، چون وقتی چنین اعتقاد باطلی داشتند ایه باید بگوید اکنتم شهداء یه 
عدل قضیه است و عدل قضیه این است که بگوید اینرا از خودتان می بندید. یعنی حاضر بودید یا می بندید. 

عون علی الانبیاء الیهودیهَّ ام کنتم شهداء این ام متصل است و زمخشری  می گوید عدلش حذف شده: أ تد 
اگر خطاب به مومنین باشد ام منقطعه است به معنای بل أ است و این استفهام انکاری معطوف حذف شده. 

 حضرت یعقوب رامرگ ابطالی است و معنا چنین می شود: ما کنتم شهداء یعنی شما حاضر نبودید زمانیکه 
 درک کرد.

 وأجاز الزمخشری

گفت اجاز نه یجب چون یک احتمال دیگری نیز است. البته بدون مراجعه از خود کتاب میشد باید در مقابل 
 55.یا 1/58این احتمال دیگری نیز میشود ون یجوز است در کشاف/

متصله ، علی أن « أم»: یجوز کون  (133فقال فی )أمْ کُنتُْم شُهداء()البقره /« أم»فت علیه طَّ حذف ما عَّ  
عونَّ علی الأنبیاء الیهودی ه أم کنتم شهداء؟الخطاب للیهود ، وحُ   .ذف معادلها ، أی : أتد 

 ابن هشام اشکالی نمیکند به گردنش میگذاریم که پذیرفته است. 

 

 

 52جلسه



 آیا عبارت ماقبل که حذف معادلها بود حذفِّ نیز میتوان خواند. 

 :وهی ثلاثه أنواع : أن تکون منقطعه الوجه الث انی

ملاحظه کردید که ام منفصله نیز گویند: هی  252که البته در سیوطی ص 3/557معنای ام منقطعه از وافی/
التی تقع بین الجملتین مستقلتین فی معناهما لکل منهما معنی خاص یخالف معنیً اخری و لا یتوقف اداء 

من الثانی و هذا هو السبب فی تسمیته  ین ما یَّجعل احدهما جزءً یمعناحدهما و تمامه علی الآخر فلیس بین 
 بالمنقطعه. این تعریف تا آخر مبحث ام منقطعه در جاهای مختلف به درد میخورد. 

قُولوُنَّ افتراهُ( )السجده / نْ رَّب ِّ العالَّمینَّ أم یَّ یبَّ فِّیهِّ مِّ و  2مسبوقه بالخبر المحض ، نحو : )تَّنزْیلُ الکتابِّ لا رَّ
3). 

خبر محض یعنی هیچ بوئِ از انشاء در او نمی رود. ضمیر مرفوع افتراه به وجود مقدس پیغمبر ص میخورد و 
تنزیل مبتدا ولاریب خبر اول و من رب العالمین خبر دوم که این یک ترکیب است. مطالب تفسیری 

 .105و13/108نمونه/

شُونَّ بِّها( )الأعراف /أرْ  )بت ها(ومسبوقه بهمزه لغیر استفهام ، نحو : )ألهُمْ  بطِّْ َّهُمْ أید یَّ مْشُونَّ بِّها أمْ ل  ( ؛155جُلٌ یَّ

یعنی همزه ای که برای استفهام حقیقی به کار نرفته است یعنی طلب الشیئ. البته ما میدانیم همزه یطلق بها و 
یه نیز . همزه تسوبام التعیین نیز قبلش به کار نمی رود چون این نشانه ام متصله بود و ما ام منقطعه میخونیم

 قبلش به کار نمی رود چون نشانه ام متصله بود. 

 .والمتصله لاتقع بعدهإذالهمزه فی ذلک للإنکار ، فهی بمنزله النفی ،  

انکار ابطالی است که مابعده غیرواقع و مدعیه کاذب. این اذ تعلیل است برای اینکه چرا ام اینجا منقطع 
 زیر مطلب اخری خط کشیده شده که بعدا خواهیم پرداخت.  شد.

َّسْتَّوی الظلمُاتُ والنوُر(  ل ت یرُ أمْ هَّ َّسْتَّوی الأعمی وَّالبَّصِّ لْ ی ومسبوقه باستفهام بغیر الهمزه ، نحو قوله تعالی : )هَّ
عترافی لک نجینی منک اوهل یُ »وقول الإمام علی بن الحسین )علیهما السلام( :  10/160نمونه/(16)الرعد /

 «.ک؟خطَّ لی فی مقامی هذا سُ  بقبیح ما ارتکبت؟ أم أوجبتَّ 



ک نیز درست است. خدایا نجات میدهد من را اعتراف من به قبیح ما ارتکبت یا اینکه  واجب کردی  طَّ خَّ سَّ
غضبت را بر من. الان هردو جمله ارتباطی باهم ندارند و هرکدام یصح السکوت علیها است البته بدین 

کلا ارتباط معنوی نباشد بدین معنا که بی ربط باشند. برای مسبوقه باستفهام بغیر الهمزه به معنانیست 
 مطلبی قشنگی دارد رجوع شود. 4/405رضی/

هاماً استف )الاضراب(تضمن مع ذلکجرداً ، وتاره تَّ له مُ  فارقها : الإضرابُ ، ثم  تارهً الذی لا یُ  نقطعهِّ المُ « أم»ومعنی 
 .، أو استفهاماً طلبیاً  ابطالی و توبیخی()شامل إنکاریاً 

سخت است: معنی مبتدا. الذی صفت است برای معنی یعنی معنای ام منقطعه ان معنایی  ترکیب این جمله
که هیچ وقت جدا نمیشود. برخی الذی را صفت ام منقطعه گرفتند که فک نمیکنند تائ تانیث دارد صفت 

یفارق به الذی می خورد و ضمیر مفعولی به ام میخورد یعنی ان اول و الذی هم صفتش باشد. ضمیر فاعلی 
اضراب نیز خبر است. پس نظر ابن هشام همیشه اضراب یعنی معنای بل را دارد  معنایی که لا یفارق ام را.

چون برخی گفته اند غالبا جدا نمی شود. در بعضی مثال ها فقط بل است ولی در برخی بل أ است که همزه 
اری یا توبیخی است و در بعضی مثاله ها آن همزه استفهام حقیقی است. نقش نحوی تارةً مفعول استفهام انک

 فیه است. مجردا در عبارت حال است. 

کاء( )الرعد / ِّ شُرَّ علَّوا للِّّ  َّسْتَّوی الظلمُاتُ والنوُرُ أمْ جَّ لْ ت َّسْتَّوی الأعمی والبَّصیرُ أمْ هَّ لْ ی  (.16فمن الأول : )هَّ

به معنای بل است باید دلیل بیاورد یعنی سیاق باید دلالت بکند و فهم معنا باید بکنیم. در  وقتی می گوید ام
ایه دو ام منقطعه داریم که ابن هشام میگوید هردو منقطعه است چون قبلش هل امده است. ام اولی فقط به 

َّسْتَّوی الأعمیمعنای بل است چون اگر ام به معنای بل أ باشد چنین می شود  لْ ی لْ  )بل أ(والبَّصیرُ أمْ  هَّ هَّ
َّسْتَّوی الظلمُاتُ  که نمیشود. ممکن است کسی تاکید بگیرد تاکید یعنی دو تا ادات استفهام پشت سرهم  ت

خلاف اصل است و غرضی در ایه نبوده که دنبال شود. ابن هشام انقد لوس دیده مطرح نکرده و فقط گفته 
 دخول ادات استفهام علی الاستفهام.

بل خواهیم خواند انتقالی و ابطالی ولی خود معنای اضراب یعنی روی گردانی یعنی جمله ماقبل  اضراب را در
هیچ و رفتیم سراغ جمله مابعد این انکار ابطالی است و یک وقت هایی هم هیچ نیست و فقطط اون جمله 

  ماقبل ا به غرضی گفتم و جمله دوم را به غرض دوم.



د حرف الجر لا یدخل علی حرف الجر ولی از عرب حجت داریم امده که در مغنی بارها میگوی ابن ههشام
 تاکیدمیگیریم. مثلا در لِّلما. ولی اصل اولیه در کلمات تاسیسه است و تاکید خلاف اصل است. 

 ین()مشرکأما الاوُلی : فلأن  الاستفهام لایدخل علی الاستفهام. وأما الثانیه : فلأن المعنی علی الإخبار عنهم 
 ء )برای خدا(.قاد الشرکاباعت

ام دومی منقطعه است به معنای اضراب تنها چون ایه اخباری است اگر بل أ بگیریم جمله انشائیه می شود وبا 
قصد و غرض ایه ناسازگار است. این اعتقاد از جعل امد که در سیوطی در باب  افعال قلوب که لغت نیز 

 کمک کار است. 

( )الطور /ومن الثانی : )أمْ لَّهُ البَّن لَّکُمُ البَّنوُنَّ  ( 35اتُ وَّ

این اعراب مشرک میگفتند خدا برای پسرخواسته و دخترها را زنده گور  22/457مباحث تفسیری نمونه/
من الثانی خبرمقدم است در عبارت متعلق به محذوف که مبتدا کل آیه است چون اسم شده است میکردند. 

 برای این آیه. 

 .إذ لو قدرت للإضراب المحض لزم المُحال ؟ ،ولکم البنونَّ تقدیره : بل أله البنات 

 

جای ام بل أ نشاند که اگر بل خالی باشدخبر خواهد بود که اخبار از محال پیش می اید پس قطعا به معنای 
بن هشام ااذ تعلیل است برای اینکه ام به معنای بل أ است.  بل أ است که ایناستفهام ابطالی است نه حقیقی.

جمله اثبات کرد که ام به معنای بل محض نیست ولی اینکه چرا انکار ابطالی است استاد اضافه کرد  با این
 چون معنا با انکار ابطالی سازگار بود چون این در خارج واقع نشده و مدعیش کاذب است. 

م که ست و ما گفتینکته: در همین ایه ام جعلوا لله شرکاء برخی مثل دمامینی گفته اند این ام به معنای بل أ ا
ابن هشام اینرا خبری فهمیده ولی دمامینی بل أ فهمیده که همزه را انکار توبیخی یعنی دارد توبیخ می کند آیا 

. استاد لا اقل شب بیست کتاب 1/204حجت خراسانی/ 1/43امیر/ 1/184برای خدا شرکا قرار میدهید. دمامینی/
 می بیند می اید درس. 

 التقدیر : بل أهی شاء؟« إنها لإبل أم شاء؟»ومن الثالث قولهم : 



این ضمیر ها به اشباه بعیده میخورد فرض چنین است که اینجا ام به معنای بل أ و همزه استفهام حقیقی است. 
کسی از دور شبه ها می بیند که برایشقابل تشخیص نیست که اول میگوید اون شتریه بعد که نزدیک تر می 

شود می گوید ام شاء یعنی بعد شک میکنه و اضراب میکند از ان و سوال میکنه که بداند. اگر بدین شکل این 
این هی از کجا آمد؟ چون گفتیم دارد.  3/600ن ام را جور های دیگه تصویر کرد. این بیان وافی/ام تقریر نشود ای

بین جملتین مستقلتین چون شاء مفرد است لذا خبر برای مبتدا محذوف می گیرند که میخورد به اشباه 
 بعیده. شاء لغت مراجعه کنید که اسم جمع است یا جمع است؟

اینجا به بعد نظرات مخالف که نظ اول برای ابوعبیده است که در لبیب است،  نظر ابن هشام تمام شد و از
 تامل شود چرا ابن هشام ابوعبیده را نقل میکند و اسمش را می آورد حالا اساتید چرا قیل کردند حالا چرا؟؟

َّسْألوُا رَّسُولَّ  یدُونَّ أنْ ت  .(108کُمْ( )البقره /وقیل : إنها قد تأتی بمعنی الاستفهام المجرد ، نحو : )أمْ ترُِّ

این مخالف نظر ابن هشام است چون گفت یا بل یا بل أ اانکاری و استفهمای. ابن هشام تن در نمی دهد. 
که این اقایان خدمت حضرت وجود پیغمبر  1/355ابوعبیده به ایه مثال میزند که شان نزول لازم است نمونه/

دفعه میگفتند نامه از سوی خدا بیاور خطاب به ما  ص می امدند یک دفعه میگفتند خدا را نشان بده یک
نوشته شود هردفعه از این چرت ها میگفتند، قبل آیه: شما مثل بنی اسرائیل هستید که از این خواسته ها 

داشتند از حضرت موسی ع که یک دفعه این نشانه  را میخواستند و ... قبل آیه: آیا میخواهید از پیامبر خود 
نامعقول را بکنید که پیش از این از موسی میکردند. ابوعبیده گفته این ام به معنای همزه همان تقاضا های 

تنها است و بلی در کار نیست چون اضراب دنسبت به ماقبل نیست. ولی ابنهام میگوید ایه قبل را نگاه کنید 
 این به معنای بل أ است. 

روا المبتد« أم»ولاتدخل   «.إنها لإبل أم شاء»أ فی المنقطعه علی مفرد ، ولهذا قد 

اخرین مطلب ابن هشام دوباره در مقابل ایشان ابن مالک که از عجایب کلمه های ایشان است که ایشان 
خرق اجماع کرده. خرق یعنی پاره کردن. در فقه اگر ثابت شود صغرویا یک مسئله ای اجماعی است هیچ 

اجماع فتوا میدهد ان اجماع برایش ثابت نشده  فقهی نمیتواند خلاف اجماع فتوا بدهد و اگر اکسی خلاف
وگرنه اجماعی براش ثابت شود مخالفت نمیکند. با مشهور مخالفت می کنند اجماع یعنی دلیلی که ازش 

 کاشفیت از رای معصوم می شود فلذا... 



نها أ باطل( م)پندار: لا حاجه إلی تقدیر مبتدأ ، وزعق ابن مالک فی بعض کتبه إجماع النحویین ، فقال وخرَّ 
 «بَّلْ »المفردات کَّ  )ام منقطعه(فتعطِّ 

البته ایشان نیز در برخی کتاب هایش گفته. ایشان میگوید ام متقطعه عطف میکند مفردات را که چون 
خواهیم خواند که بل سر مفردات می اید پس چرا این ام نتواند بیاید.  88میگوییم ام به معنای بل است در ص

 مه هم معنا شدند به این معنا نیست که در تمام احکام نحوی مثل هم باشند. بارها شنیدید اگر دوکل

 دون الهمزه ،« بل»رها هنا بِّ وقد َّ  

که اول اشباهی دید گفت ابل بعد دقت چون مالک از مثال جور دیگر است بدین صورت  کلام ابنتصویر 
یکی ابن هشام و یکی ابن مالک پس در مثال دو وجه احتمال داردکه  فهمید شاء است از حرفش برگشت.

 گفت با تصویر های مختلف. 

 بالنصب.« إن  هناک لإبلاً أم شاءً »واستدل بقول بعضهم :  

ابن مالک میگوید از عرب ها شنیده شده که عطف کرده شاءً را بر ابلاً. ابن هشام میگوید این از عرب حجت 
ل بالایی است که به رفع است. بر فرض درست شنیده نشده است  و انچه از عربشنیده شده است همان مثا

بودن کار ندارد که عاملی میگیریم که مفعول بخواهد. منصوب شدنثابت نمیکند ادعای شما را. لام در لابلا 
 لام ابتدا است که خواهیم خواند.

 .ناصب ، أی : أم أری شاء« شاء»ر لِّ قد َّ فإن صحت روایته فالأولی أن یُ  

این عبارت یک مشکل ظاهری داشت اینکه گفت اولی اولی یعنی بهتر یعنی انجه ابن مالک گفت درست است 
ولی ولی مرجوح است ولی اینکه ما میگوییم راجح است. ولی ابن هشام اصلا قبول نداشت گفت زعم و خرق 

در مقابل مرجوحی  اجماع. جواب: ما در کلمات عرب دو اولی داریم یک اولی تفضیلیه که معناش راجحی
اینها در مکاسب به درد میخورد. و یک اولی تعینیه یعنی اینکه اینجا ابن هشام اولی میگوید یعنی تعیناً ابن 

مالک باید چنین بگوید. در کتاب الارث نیز خواهید خواند و یک مثال آیه: أولی الارحام بعضهم اولی من بعض. 
است چون تا طبقه اول باشد در ارث بردن به دومی ها نمیرسد نه  به فرمایش خیلی از فقها این اولی تعینیه

 اینکه دومی ها هم ارث میبرند کمتر از اولی ها. 



سوال: ام منقطعه چه نوع کلمه است؟ ام متصله را خواندیم که مشهور اقایان میگویند حرف عطف که از 
میتوان کرد. اما ام منقطعه را ابن هشام کلمات ابن هشام نیز بر می امد منتهی دوتا اراده معنوی نیز ازش 

 بحث نکرد. 

پنچشنبه: کتاب فضیلت های فراموش شده که شرح حال مرحوم حاج آخوند ملاعباس تربتی است.استاد از 
سر قبر ایشان حاجت گرفته است چندین بار. پسرش کتاب ر نوشته حسین علی راشد که قبل از انقلاب از 

 منبری های معروف بوده است. 

 

 

 53جلسه 

در انها لابل ام شاء چرا ابن مالک گفت فقط بل است نه بل أ چون ایشان قائل شد عطف مفرد بر مفرد است و 
 همزه بر سرجمله می اید و بر سر مفرد نمی اید. 

 3/585الثالث و الرابع ان الواقعه بعد همزه التسویه لاتقع الا بین الجملتین به وافی/ 42نکته دوم در مورد ص
 ته به طور نادری که لایقاس علیه بر سر مفرد هم امده.گف

ه مسبوقه باستفهام بغیر الهمزفرمود وجه الثانی ان تکون منقطعه و هی ثلاثه انواع بعد در سومی گفت  44ص
 مطلب قشنگی دارد. 4/405به شرح الکافیه/

نکته: ام منقطعه چه نوع کلمه ای است؟ ابن مالک عطف میداند که دیروز گفتیم زیرش تعطف خط 
اینها هم عطف میدانند منتهی فقط جمله بر جمله. بکشید چه در جمله چه در مفرد. اما نظر عده ای دیگر  

گ هستند. از عبارت اما مهم ابن هشام است که ابن جنی و نحوی های مغاربه و عده دیگربا ابن هشام هماهن
های ابن هشام در ام منقطعه چیزی برنمی اید که نظر ایشان چیست فقط با توجه در کلمات ابن هشام بروز و 
ظهور داشت که مطلب را تنقیح کردیم و مطلب در غایت مهمی بود، ابن هشام گفت ما بعد و ماقبل حتما باید 

بن هشام دلالتی بر این نداشت و فقط گفت ام همیشه جمله باشد ایا عطف جمله بر جمله است هیچ عبارت ا
در بل انجا می گوید اگر بل بین دوجمله بیاید این حرف ابتدا است و  87معنایش با بل است که به قرینه ص

مابعدش جمله مستئنفه است محلی از اعراب ندارد پس نظر ابن هشام با توجه به ان صفحه اصلا حرف 



له بلکه حرف ابتدا و مابعد جمله مستئنفه. نظر ابن جنی و اهل مغاربه نیز عطف نمیداند چه مفرد چه جم
. درست است گفتیم اگر دو کلمه هم معنا باشند در تمام احکام 3/104و صبان/ 206همین است .جنی الدانی ص

 یکی نمی باشند ولی چون ابن هشام وقتی اینجا بحثش را ندارد به گردنش میگذاریم و ایضا تحقیق کردیم
 همچین نظری وجود دارد قعطا.

 تنبیه

 ایشان در تنبیه میگوید یک وقت هایی در برخی مثال ها ام را هم متصله میتوان گرفت هم منقطعه البته با دو 

 قسیمین امکان ندارد از یک مثال در بیاید چون حقیقت هایش متفاوت بود.توجیه. با یک توجیه 

هْداً فَّلَّنْ یخُلِّفَّ الله محتمله للاتصال والانقطاع « أم»قد ترد  ندْالله عَّ ، فمن ذلک قوله تعالی : )قلُ أت خذْتُمْ عِّ
( )البقره / لَّی الله ما لا تَّعْلَّمُونَّ هُ أمْ تَّقُولوُنَّ عَّ هْدَّ   .(80عَّ

لن تمثل النار الا ایاما معدود یعنی ما خیلی خوبیم خدا به پیغمبر گفت: بگو یعنی مستفهم النبی  یهود گفتند
. بگو خدا عهدی بسته که عهدش را 13ص است. اتخذتم اصلش أ إتخذتم بوده است که قبلا داشتیم در ص

اندیم متصلهگرفت خو نشکند یا به خدا تهمت افترا می بندید؟ ابن هشام به تبع زمخشری گفته ام را میتوان
اعندک زید ام عمرو که این ام متصله بود منتهی اینجا مستفهم وجود مقدس نب اکرم ص است که میدانست 
به اینکه قطعا کدام طرف اینها محقق است یعنی عالم بود که تهمت و افترا است و عهدی در کار نیست بعد 

یری تا اقرار ازشان بگیرد که تهمت می زنند. سوال میکند که بفهمد پس سوال میکند برای استفهام تقر
که این سومین جاست که زیرش خط بکشید. اما ام منقطعه براساس  استفهام تقریری با ام متصله جمع شد

 اینکه ام به معنای بل أ باشد.

؛ رعلی سبیل التقریأن تکون معادله بمعنی أی  الأمرین کائن ، « أم»: یجوز فی  (1/78)کشاف/قال الزمخشری
 .لحصول العلم بکون أحدهما ، ویجوز أن تکون منقطعه

اسم دیگر ام متصله معادله بود که خواندیم. این ای  الامرین کائن از شما در سیوطی ملاحظه کردید همزه با ام 
خط چهارم: الاستفهام فی النوع الثانی. این اقایانی که میگویند ام  42متصله افاده استفهام تصوری میکند ص

اه همزه افاده استفهام تصوری میکند حاصل این همزه با ام ای  است یعنی ام مثل همزه در افاده استفهمایه ههمر
 . 1/55صبان/ 3/172کمک میکند. مکررات/



بعد سبیل التقریر بنویسید لا الاستفهام الحقیقیی چرا تقریر است چون نبی اکرم علم دارد. البته در کشاف 
العلم واقع بکون احدهما. در مباحثه تامل شود اگر ام را منقطعه گرفتیم این همزه عبارتش چنین نیست:لان 

 در اتخذتم چه نوع استفهامی است و این بل أ چه نوع استفهامی است؟ چنچشنبه گفتیم.

بود که گفتیم خط بگشید زیر أ انتم اشد خلقا ام السماء و دومین جا فرمود المتصله لا تقع بعد  42یک صفحه 
در  42صبرای  ریر. از این سه جا استفاده میکنیمر ابطالی و سومین جا امروز که معادله علی سبیل التقانکا

فرق اولی و دومی در دو نوع ام متصله: ان الواقعه بعد همزه التسویه لا تستحق جوابا انیکه سوائ علیهم 
عندک زید ام عمرو این مستحق  اانذرتهم ام لم تنذهمر فرمود این مستحق جواب نیست ولی وقتی میگوییم أ

جواب است لان المعنی معها لیس علی الاستفهام چون معنای این معنای خبری محض است و جواب نمی 
خواهد و این بنابر ذات استفهام نیست یعنی انشائیه نیست لذا صدق و کذب برش بار می شود ولی دومی 

یم اینجا را با مسامحه گذشتیم لذا با این سه جا اینطوری نیست چون لان الاستفهام معها علی حقیقته گفت
لان الاستفهام معها علی اینجا را الان دقیق درس میدهیم. اگر استفهام مع این امی که یجاب به التعیین 

 حقیقته 

 الوجه الثالث : أن تقع زائده

یرٌ( )الزخرف رُونَّ أمْ أنَّا خَّ ( : إن التقدیر : أفلا تبصرون 52و  51/ ذکره أبو زید ، وقال فی قوله تعالی : )أفَّلا تُبصِّْ
 .أنا خیر

 : والزیاده ظاهره فی قول ساعده بن جؤی َّه

 )1( یالیت شعری ولامنجی من الهرم***أم هل علی العیش بعدالشیب من ندم؟33- 

 الوجه الرابع : أن تکون للتعریف

ائینقلت عن طی ئ وع  : ن حمیر ، کقول بجیر بن غنمه الط 

لِّمه34-  مِّ وامْسَّ لنی***یَّرمی ورائی بامْسهَّ  )2( ذاک خلیلی وذو یواصِّ

 « )3(.لیس من امبر امصیام فی امسفر»وفی الحدیث الن بوی : 

ما)
َّ
 (أ
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 : علی وجهین

ذِّن لَّهم فی »، کقول أمیرالمؤمنین )علیه السلام( : « ألا»أحدهما : أن تکون حرف استفتاح بمنزله 
ُ
أما لو أ

اد التقوی  « )4(.الکلام لأخبروکم أن  خیر الز 

 : وتکثر قبل القسم ، کقول حاتم الطائی

وهی رمیم35-  ظامَّ البیضَّ  )5( أماوالذی لا یعلَّم الغیبَّ غیرُهُ***ویُحیِّی العِّ

 .الألف مع ترک الإبدالوقد تبدل همزتها هاءً أو عیناً قبل القسم ، وکلاهما مع ثبوت الألف وحذفها أو تحذف 

 .الاستفتاحیه« ألا»هذه کسرت کما تکسر بعد « أما»بعد « ان  »وإذا وقعت 

ا»الث انی : أن تکون بمعنی  ا أو أحق   .، علی خلاف فی ذلک سیأتی« حق 

اً »بعدها کما تفتح بعد « ان  »وهذه تفتح   .«حق 

ب من حرف واسم کما قاله الفارسی فی ومعمولیها کلاماً تر« أن  »وهی حرف عند ابن خروف ، وجعلها مع  یا »ک 
 .«زید

ا»وقال بعضهم : هی اسم بمعنی   «شیء»اسم بمعنی « ما»وقال آخرون : هی کلمتان : الهمزه للاستفهام ، و «. حق 
ا ، وهذا هو الصواب. وموضع  ا»النصب علی الظرفی ه کما انتصب « ما»وذلک الشیء حق ، فالمعنی : أحق  « حق 

 )1( : حو قولهعلی ذلک فی ن

اً أن  جیرتنا استقل وا***فنی   -36  تهم فریق-تنا ونی  -أحق 

اً »وصلتها مبتدأ ، والظرف خبره وقال المبر د : « أن  »وهو قول سیبویه ، و  ق َّ »مصدرا « حق  « أن  »محذوفاً و « حَّ
 .وصلتها فاعل

 .«أما تقوم ، أما تقعد»معنی ثالثا ، وهو أن تکون حرف عرض ، نحو : « أما»وزاد المالقی لِّ 

عی فی ذلک أن الهمزه للاستفهام التقریری وأن   .نافیه« ما»وقد یدُ 

ا)  (أم 
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 اشاره

ا وقد تبدل میمها الاوُلی یاء ، وهو حرف شرط وتفصیل وتوکید  .أم 

ا ال ذینَّ أما أنها شرط : فبدلیل لزوم الفاء بعدها ، نحو :  مْ وأم  ب هِّ نْ رَّ ق ُ مِّ یَّعْلمُونَّ أن هُ الحَّ ا ال ذینَّ آمنوُا فَّ )فَّأم 
( )البقره / یَّقُولونَّ رُوا فَّ فَّ ( الآیه ، ولو کانت الفاء للعطف لم تدخل علی الخبر؛ إذ لا یعطف الخبر علی 26کَّ

ها للعطف ، تعی ن أنها فاء مبتدأه ، ولو کانت زائده لصح الاستغناء عنها ، ولما لم یصح ذلک وقد امتنع کون
 .الجزاء

  :کقول الحارث بن خالد)1(  وقد تحذف الفاء للضروره

راض المواکب37-  یکم***ولکن  سیراً فی عِّ  )2( فأما القتال لاقتال لدَّ

ا ال ذینَّ اسْوَّد َّتْ وجُُوهُهُمْ أکَّفرتُمْ بَّعْد إیمانِّکُمْ( )آل عمران /  .(106فإن قلت : فقد حذفت فی قوله تعالی : )فَّأم 

 شیء الحذف ، ورب  قلنا : الأصل : فیقال لهم أکفرتم ، فحذف القول استغناء عنه بالمقول ، فتبعته الفاء فی 
 .یصح تبعاً ولایصح استقلالاً 

م فی آیه البقره ، ومن ذلک قول أمیرالمؤمنین )علیه السلام( :  ا التفصیل : فهو غالب حالها کما تقد  لا وقد أ»و أم 
ا القاسطونَّ فقد ج ا الناکثون فقد قاتلتُ ، وأم  هدتُ اأمرنی الله بقتال أهل البَّْغْی والنکث والفساد فی الأرض فأم 

ا المارقه فقد دَّو َّختُ   « )3(.، وأم 

 48ص: 

 

صرح جماعه منهم ابن هشام وابن مالک بحذفها فی غیر الضروره ندورا. راجع أوضح المسالک والألفیه ،  -1
ا»بحث   .«أم 

 .1/177نی : وشرح شواهد المغ 1/135شرح أبیات مغنی اللبیب :  -2

 .234/810نهج البلاغه : ط  -3

 .وقد یترک تکرارها استغناءً بذکر أحد القسمین عن الآخر ، أو بکلام یذکر بعدها فی موضع ذلک القسم
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ا ال ذینَّ آ لنْا إلَّیکُْمْ نوُراً مُبیناً ، فَّأم  ب کُمْ وَّأنزَّْ نْ رَّ نوُا بِّالله فالأول نحو : )یا أی هُا الن اسُ قَّدْ جاءکُمْ برُْهانٌ مِّ مَّ
فَّضْل( )الن ساء/ نهُْ وَّ ه مِّ لهُُمْ فی رَّحْمَّ یدُْخِّ مُوا بِّهِّ فَّسَّ ( أی : وأما الذین کفروا بالله فلهم کذا 175و  174وَّاعْتَّصَّ

 .وکذا

رُ مُتَّشابِّها خَّ
ُ
تابِّ وَّأ ماتٌ هُن َّ امُ ُ الکِّ نهُْ آیاتٌ مُحْکَّ تابَّ مِّ لَّیکَّْ الکِّ لَّ عَّ ا ال ذینَّ والث انی نحو : )هُوَّال ذی أنزَّْ تٌ ، فَّأم 

( )آل عمران / یلِّهِّ تنَّْهِّ وَّابتِّْغاء تأوِّ نهُْ ابتِّْغاء الفِّ َّشابَّهَّ مِّ یَّت َّبِّعُونَّ ما ت مْ زیغٌ فَّ (. أی : وأما غیرهم فیؤمنون به ، 7فی قلُوُبِّهِّ
ِّنا( ب  ندِّْ رَّ نْ عِّ ن ا بِّهِّ کُل ٌ مِّ قُولوُنَّ آمَّ  .(7آل عمران /)1( ) ویدل علی ذلک )یَّ

ا بعد فإن ی لا أعلمُ أصح»وقد تأتی لغیر تفصیل أصلاً ، نحو قول الإمام الحسین بن علی )علیهما السلام( :  اباً أم 
نْ أصحابی  « )2(.أوْفی ولا خیراً مِّ

ا التوکید : فقال ال ا»زمخشری فی توضیحه : فائده وأم  فی الکلام أن تعطیه فضل توکید ، تقول : زید ذاهب ، « أم 
« أما زید فذاهب»الذهاب وأنه منه عزیمه ، قلت : )3(  فإذا قصدت توکید ذلک وأنه لا محاله ذاهب وأنه بصدد

 ولذا قال سیبویه فی

 45ص: 

 

ا  -1 م َّ
َّ
اتٌ فَّأ ابِّهَّ رُ مُتَّشَّ خَّ

ُ
تَّابِّ وَّأ م ُ الکِّْ

ُ
اتٌ هُن َّ أ مَّ حْکَّ نهُْ آیَّاتٌ م ُ تَّابَّ مِّ لَّیکَّْ الکِّْ لَّ عَّ نزَّ

َّ
ی أ مْ )هُوَّ ال َّذِّ ینَّ فِّی قلُوُبِّهِّ ال َّذِّ

ا یَّ  مَّ یلِّهِّ وَّ وِّ
ْ
اءَّ تَّأ تنَّْهِّ وَّابتِّْغَّ اءَّ الفِّْ نهُْ ابتِّْغَّ ابَّهَّ مِّ َّشَّ ا ت یَّت َّبِّعُونَّ مَّ یْغٌ فَّ هُ إِّل َّا الل َّ زَّ

یلَّ وِّ
ْ
خُونَّ فِّی العِّْ -عْلَّمُ تَّأ اسِّ ن َّا هُ وَّالر َّ قُولوُنَّ آمَّ لمِّْ یَّ

( )آل عمران( لبَّْابِّ
َّ
ولوُ الأْ

ُ
رُ إِّل َّا أ

ک َّ ا یَّذ َّ مَّ بِّ نَّا وَّ ندِّ رَّ نْ عِّ  .بِّهِّ کُل ٌ مِّ 

 .4/57الکامل فی التاریخ :  -2

 .4/36حاشیه الصبان : « ذاهب»خلاف ظاهر قال الصبان : هذا یوهم أن الذهاب لم یحصل بالفعل وهو  -3

 

 .تفسیره : مهما یکن من شیء فزید ذاهب. انتهی

ا»ویفصل بین   : والفاء بواحد من امُور ست ه« أم 
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 .أحدها : المبتدأ کالآیات السابقه

ا فی الدار فزید»الثانی : الخبر ، نحو :   .«أم 

نَّ  ا إنْ کانَّ مِّ وحٌ( )الواقعه / الث الث : جمله الشرط ، نحو : )فَّأم  بِّینَّ فَّرَّ ر َّ  .( الآیات85و  88المُقَّ

ثْ( )الضحی د ِّ ب کَّ فَّحَّ هِّ رَّ ا بِّنِّعْمَّ رْ وَّأم  ائلَّ فَّلا تَّنهَّْ ا الس  م 
َّ
ابع : اسم منصوب لفظاً أو محلاً بالجواب ، نحو : )وَّأ  10/ الر 

 .(11و 

ا زید»الخامس : اسم کذلک معمول لمحذوف یفسره ما بعد الفاء ، نحو :  ویجب تقدیر العامل بعد « ا فاضربهأم 
ا»الفاء وقبل ما دخلت علیه؛ لأن  لَّقَّ ا»نائبه عن الفعل ، فکأنها فعل والفعل لایلی الفعل؛ وأما « أم  لله لیس خَّ

 .ضمیرُ شأن فاصلٌ فی التقدیر« لیس»ففی « مثله

ادس : ظرف معمول لِّ  ا»الس  ا الیوم »عل المحذوف ، نحو : لما فیها من معنی الفعل ال ذی نابت عنه أو للف« أم  أم 
لا یتقدم علیها فکذلک معموله ، هذا قول الجمهور « إن  »ولا یکون العامل ما بعد الفاء؛ لأن خبر « فإنی ذاهب

 .وخالفهم المبر د وابن درستویه والفراء ، فجعلوا العامل نفس الخبر

ا الیوم فأنا جالس»فإن قلت :  ا»احتمل کون العامل « أم  ا زیداً فإن ی»نه الخبر؛ لعدم المانع ، وإن قلت : وکو« أم   أم 
ا»لم یجز أن یکون العامل واحداً منهما وامتنعت المسأله عندالجمهور؛ لأن  « ضارب لا تنصب المفعول « أم 

م علیها ، وأجاز ذلک المبر د ومن وافقه علی تقدیر إعمال الخبر« إن  »ومعمول خبر   .لایتقد 

 50ص: 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 


